هور 


اود دسه 


تهران ۱۳۷۸ 


هرمر قرن ٩‏ یا ۸ قم Homerus‏ 
اودیسه / هومر؛ ترجمه سعید نفیسی. -نهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی» ۱۳۷۲. 
۶صن. 

ISBN 964-445-200-3: ربال‎ ۰ 

فهر ستنو یس براساس اطلاعات فیا (فهرستتویسی پیش از اتتشار). 
عنران اصلی: odyssey.‏ 
چاپ اول این کتاب در سال ۱۳۳۷ تحت عنوان «ادیه» توسط بنگاه ترجمه و نشر کتاب 

متشر شده است. 
چاپ دراز دهم: 1۳۷۸ 

۱. شعر یونانی --فرن ٩‏ یاق.م.- ترجمه شده به فارسی. الف. نفیسی؛ سعید, ۱۲۷۴ - ۱۳۴۵ 

مترجم. ب. شرکت اتشارات علمی و فرهنگی. ج. عنوان, د. عنوان: ادیسه. 


۴ ف ۴۰۳۲۸ AAT PA‏ 
۱۳۷۳ الف ۸۷۹ وه 
۱۳۷۳ 
کتابخانة ملی ایران ۷۶ 
او 3 بسه 
نویسنده : هومر 
مترجم : سعید نفیسی 


چجاپ اول : ۱۳۳۷ 
چاپ دوازدهم : ۱۳۷۸+تیراژ : ۳۰۰۰ نسخه 

قیمت : ۱۵۰۱۰۰ریال 

آماده‌سازی و چداپ : شرکت‌انتشارات علمی‌و فرهنگی 
حق چاپ محفوظ است. 


/ 
ار انتشارات علمی و فرهنگی 


۵ اداره فروش و فروشگاه مرکزی : خیابان افریقاء چهار راہ حقانی (جهان کر دک) کو چة کمانء پلا ک ۴ 
کد پستی ۱۵۱۷۸؛ صندوق پستی ۵۱۷۵-۳۶۶ تلفن : 2۷۱ ۸۷۷۴۵۶۹ فا کس: ۸۷۷۴۵۷۲ 

© جاپخانه: خیابان آزادی. نش زنجان جنوبی؛ محوطه سازمان میراث فرهنگی کشور؛ تلقن: 
۹ ۱۴۲۸و 

0 فروشگاه یک: خیابان انقلاب. روبروی دراصلی دانشگاه تهران؛ تلفن : ۶۴۰۰۷۸۶ 

> فررشگاه دو: خیابان انقلاب» نیش خیابان ۱۶ آذر؛ تلفن : ۶۴۹۸۴۶۷ 

© فروشگاه سه: خیابان جمهرری, نبش آقا شخ هادی؛ تلفن : ۶۷۰۳۳۰۰ 

۵ فروشگاه چهار: حیابان افریقاء کو چۀ گلفام. پلا ک ۱؛ تلفن : ۲۰۵۰۳۲۶ 


مقدمه متر جم 
سرود نخستین 
سر ود دوم 
سرود سوم 
سرود چهادم 
دا 

پنجم 
سرود شهم 
سرود ۳۹4 

هعم 
سرود هش 

هشیم 
سرود نوم 
سرود دهم 
سرود باز 

یازدهم 
سرود از 

دوازدهم 
سردد سیز دهم 
سرود چهاردهم 
سر ود بانزده 

۴ r 
سرود شانزدهم‎ 
سرود هعدهم‎ 
سرود هیجدهم‎ 
سرود نوزدهم‎ 
سرود ببست‎ 

بیستم 
سرود فیست یکم 

بيست و ۾ 
سرود بیست ودوم 

ود 

سرود بيست وسو 
سرود ت 
۱ پیست وچهادم 


مقف هة هتر چم 

ددبارة هومر ودومنظومۀ جهانگیر وی ایلیاد و اودیسه آنچه می‌بایست 
دردیباجۀ ایلیاد که بنگاه تر جمه و نشر کتاب در۱۳۴۹ انتشاد داده آمده‌است. 
خوانتدگان می‌توا نند بدان دیباجه که مقدمةٌ این کتاب نیز تواند بود دجوع 
کنند. دد صحایف ٩‏ تا ۴ ۲۱۱ تا ۲۵ آن دیباجه بحثی دربارة اودیسه هست 
وسیس تا صحیفةً ۳۳ مختصری در باد؛ اساطیر یو نان آورده‌ام کهآ گاهی از آن 
برای فهم بسیاری انمطالب و اشارات اودیسه ضرودیست . 

چون در اروپا برخی این عقید؛ ناددست دا بمیان آودده‌اندکه اودیسه 
اهوم نیست وایلیاد و اودیسه دا يك‌تن نسروده است دردیباچة ترجمة ایلیاد 
دلایلی چند آورده‌ام که این عقید؛ ناروا دا باطل می‌کند. بهترین گواه بر ین 
که آودیسه نیز از طبع همان سر‌ایندة ابلیاد یمنی هومن شاعر بز رکه پونانی 
تراویده است اشاداتیست که درمتن‌آودیسه نسبت بپهلوانانی که ذکر شان‌درایلیاد 
دفته است هست. مخصوساً سرود سوم وسرود بازدهم و سرود پانزدهم و سرود 
بیست و چهادم اودیسه انباشته اذذکر پهلوانانیست که در ابلیاد در باد ایشان 
مفصل تر سخن را نده شده واین خود می‌دساند که صی‌ایندء اودیسه همان کسیست 
که ذکر ایشان را در ایلیاد آورده است. درپایان این ترجمه فهرستی بتر تیب 
حر وف هجای فارسی اذ نامهای خا ص که دراین کتاب هست با معادل[ نها بخط 
تین جا داده‌ام. چون بسیادی از کسانی که نامشان در اودیمه آمده در ایلیاد 
نیز مطالبی در باد؛ ایشان هست و تکراد آنها در فهرست اودیسه ذایده بود 


4 مقدمة هتر جم 
پژوهند‌گان می توا نند بفهر ستي که در پایان ترجمهٌ ایلیاد آمده است دجوع 
Hee‏ 
داهئمای من درترجمۀ اودیسه جندین تر جمۀ ادوپائی بوده و جون 
ترجمه‌ای که مدريك دوفور داد عنتغ3160 وخاتم ژان رزون -2006ع1 
۲ بز پان قرا نسه کردها ند معنیر قروتازهترست بیشتر آنرااساسی قر ارداده 
و درموارد مشکوكك بتررجمهای دیگر نیز رجوع کرده‌ام. ذبانی که در ترجمة 
اودیسه اخثیار کرده‌ام ناچاد می‌بایست مطابق قدیم‌ترین اسلوب نثرفادسي‌باشد 
تا با زبان هومر که زبان کهنه‌ایست تا اندازه برابری بکند. منتهی در ترجمةً 
ایلیاد که منطومة حماسیمت زبان حماسه‌های فادسی دا بکار برده ودر ترجمهةً 
اودیس که جتبة شارات آن پیفشرست یر بان غزل که با اصل برای تواند بود 
نزديك‌تر شده‌ام. ایلیاد و اودیسه لاذم وملزوم يك‌دیگر ند و پس از ترجمةً 
ایلیاد می‌بایست قهراً بترجماٌ اودیسه‌هم بپرداذم. 
طهر ال ۲۳ بهمن ماء ۱۳۳۷ 


سرود تاستین 
خلاصة سر ود: درغیاب‌پوز کیدون. خدای درباها, که او لیس 
قهرمان‌دلاور وچاره‌ا ندش جنگ تروا را در باز کشت 
بموطن خود آواره ساخجە‌استه خدایان انجمنی بر پا 
هی کنند و بدر خواست آننه دختر ز ئوس که هوادار 
و پشیبان او لیس است بیاز کشت وی مصمم می‌شو ند . 
سپس آتنه خداو ند خرد و تدیی‌صورت منعس یکی‌از 
دوسدات آو لیس بر فرز ند وی‌تلماك ظادرمی‌خودوو یر | 
دلیرمی کند که درچستجوی پدر بر آید وبرای آگاه 
شدن ازحال پدر سفن کند هم در ہیاس گروه امیر ان 
و توانگرانی که درد ی او ایس رآ غدیمهت شمر ده 
د بحواستگاری رن زیبا وبا وفای وی دد کاخ وی 
کرد آهده آاندو ثروت ویرا ثیاأه‌می کد پا یداری کند. 


ای الهةٌ شعر» درباره دلاوری که هزار چاره‌گری داشت و چون 
حیلت‌های وی ارگ متبرك ترو آدا ژا از پای افکند آنهمه سر گردانی 
کشید» شهرهارا دید وبآداب ورسوم آنهده مردم پی‌برد » بامن سخن 
گوی! چون برای‌رهایی جان‌عویشتن وباز گشت همر اهائش کشمکش 


— 


Troade 1 


۱۰ آودیسه 
می کرد چسان دلوی آزرده شد! اما باآنکه دلخواه وی‌بود نتوانست 
ایشان را برهاند : آن نابخردان که‌گاوان هلیوس! بلاد پایه را درشکم 
فروبردند » کور کورانه بکام مر گك رفتند . وی ایشان را از بساز گشت 
بازداشت . ای الههٌ زاده زوس ازهر جا که می‌خواهی این‌سر کُذشتها 
را برای ما نیز بسر ای. 

در آن هنگام همه کسانی که از مرگ نابهنگام رسته بودند » از 
جنکك ودریا رهایی یافته ودر سرای خود بودند. تنها اولیس‌خو استار 
باز گشت خویش ودیدارزن خویشتن بود. فرشته‌ای دریابی؛ کالییس و ؟» 
الهه‌ای بلندیایه » وی را درغارهای ژرف خود نگاه می‌داشت ودرین 
آرزو می‌سوخت که همسر وی شود . اما چون گردش چرخ زمانه 
بسالی رسد که حدایان باز گشت او را بکانون حانواده در ابتاك مقدر 
کرده بودند» آنگاه هم در میان خویشاوندش هنوز رنجهای او بپایان 
نرسیده‌بود. خدایان را دل براومی‌سوخت» همه بجز پوزئیدون که کينة 
فرو نانشسنتی‌اش اولیس آسمانی نژاد را تا باز گشت به کشورش وتال 
ر 

بدین گونه آن حدای بسرزمین دور دستی رفته بود » بسرزمین 
مردم اتیوپی" که در آن‌سوی جهان دوتیره شده‌اند» برحی در باختر ند 
وبرخی درخاورهیپریون؟ و بدانجا رفته بود تا برایش صد گاو و بره 
قربانی کنند و از درنشستن دربزمی شادکام بود . درین میان خدابان 
دیگر درسرای زوس المپ نشین انجمنی آراسته بودند . نخست پدر 
مردم و حدایان لب بسخن گشود . یاد اژیست؟ پا کزاد که اورست؟ 


Egisthe -۵ Hypérion -F Ethiopie ۰۳ Calypso -۲ ۳1۵1۱08 -۱ 
Oreste -۴ 


سرود نخستین 3 
ناماور پسر آ گاممنون اورا کشته بود » در داش جای داشت . باهمین 
اندیشه که درسرداشت به آن خدابان گفت: «آه! راستی چه نکوهشهابی 
که آدمیز اد گان بخد ایان‌نمی کنند! و اگرسخنانشانرا بشنویم دردهای 
ایشان ازماست ؛ اما از بی‌«ردی ابشانست که بیش از آنچه سر نوشت 
حواستار آن بود آزاربردند. پیش ازین‌با آنکه سر نوشت‌روانمی‌داشت» 
اژیست زن مشروع پسر آترو را همسرخود کرد و در باز گشت وی را 
کشت ؛ با این همه می‌دانست جه مر کک هراس‌انگیزی در کمین 
اوست : زیرا که ما وی را آگاه کرده بودیم ؛ هسرمس آرژیونت! 
کمین‌دار دلاور را نزدش فرستاده بودیم تا او را از آن باز داریم که 
شری را بکشد و زن را بهمسری بگیرد , زیر اورست هنگامی که 
جوانیش فرا رسد و در آرزوی سرزمین خود باشد » کین بش آتره را 
ازو عواهد کشید. هرمس چنین سخن گفت» اما رای‌نيك وی‌نتوانست 
دل اژیست را نرم کند ؛ و اينك يك‌جا کیفر همة نابکاریهای حویش را 
می بیند .6 

آنته » الهه‌ای که چشمان فروزان دارد باو پاسخ داد : « ای 
پدر مسا ؛ ای پسر کرونوس » ای توانای برتر» مرگی که این مرد را 
بخواب آورد بسیار بجا بور ؛ و هر کس چنین ابکاریها ازو سرزند 
بچنین مر گی گرفتار شود. اما بیاد اولیس دوراندیش» آن بدبختی که 
دبرگاهی است درجزیره‌ای که خیزابه‌ها گردش را فراگرفته ميان دریا 
دور ازیارانش رنج می‌برد؛ دل‌من ریش می‌شود. این جزیره پوشیده 
از جنگل‌هاست ؛ جابگاه الهه‌ایست » دختر "تلاس" که اندرزهای 


Atlas --۲ Argiphontes —} 


۷۷ آود .سه 
جانگاه می‌دهد» آن کس که گر دابهای همه در پامارا می‌داند و بتنهابی 
پشتیبان ستو نهای بلندیست که زمین را از آسمان جدام یکنند. دعترش 
آن بدبخت زار را نگاه‌داشته است؛ پیوسته باسخنان شیر ین ودلر بای 
وی را شاد کام می کند » تا آنکه ايتاك را از یاد برد . اما اولیس که 
آرزو دارد اگر هم شده است دودی را کسه از سرزمین او برمی‌خیزد 
ببیند » جز مر کک نمی‌شواهد . ای حدای المپ نشين » چگونه دل تو 
پر یشان نمی‌شود ! مکّر آن قربانی‌هایی راکه در ترو آد پهناور؛ نزديك 
کشتی‌های مردم آر گوس برای تو کردند نپذیرفتی؟ ایزئوس» بدین 
سختی جرا دربارة وی کینه می‌ورزی ؟» 

زوس » گرداورنده ابرها ؛ باو پاسخ داد : «ای فرزند » این 
چه سخنیست که ازمیان دندانهایت گذشت ؟ چگونه می‌توانم اولیس 
آسمانی نواد را از باد ببرم » که درهوش برهم آدمی‌زاد گان برتری 
دارد؛ و نیز از بسیاری قر بانی‌هابی که برای خدایان جساودانی» جای- 
کزینان این آسمان پهناور کرده است ازابشان برترست؟ اماپوز ئیدون 
که زمین بردوش اوست کینه‌ای پایدار برو می‌ورزد و آنهم بسب آن 
است که او لیس بگانه چشم آن دیو را کور کرده » همان پولیفم! 
آسمانی نژاد که از همه دبو ان زورمندترست . تووزا" فرشتة درا » 
دختر فورسیس۰۳ فرمانروای دریای آرام ناپذیر او را زاده بود ؛ در 
شکاف غاری خویشتن را هم‌خو ابة پوزئیدون کرده بود . بدین گونه 
پوزئیدون لرزانندة زمين بسی آنکسه اولیس را بکشد » وی ړا 
واداشت دور ازسرزمین خود سر گردان باشد . با این همه » همه ما 


۳0۲65 ۳ و1۵8۵‎ ~F Polyphéme -( 


سرود نخستین ۷۱۳ 
که دراین جاییم دراندیشة باز گشت او باشیم. پوژئیدون از کینۀ حود 
بدرحواهد آعد ؛ بتنهایی نمی‌تواند با همه حدایان جاودانی بر ابری 
کند.» 

آنگاه آتنه » الهه‌ای که چشمان فروزان دارد باو پاسخ داد:«اي 
پدرما » ای پسر کرونوس » ای توانای برتر »اگر اينك پذيرفة نيك 
بختانست که اولیس دوراندیش بسرای خویش باز گردد » هرمس »› 
آرژیفونت پیامبر را بجزيرة اوژیژی! بفرستیم نا هرچه زودتر فرمان 
د گر کون ناشدنی ما را بان فرشته‌ای که مرغوله‌های زیبا دارد برساند 
واو لیس پرتاب وتوان باز گردد! من‌هم به‌ایتاك نحواهد رفت پسرش‌را 
بر انگیزم و تا اندازه‌ای همت در دلش بیند ازم تا مردم آحایی راکه 
موهای‌بلند دار ند درمیدان شهر بخود بخو اند وهمۀ حواستگار انی‌را که 
پیوسته گروه‌گروه میشها وماده‌گاوهایش راکه پاهای بر گشته و شاخ- 
های درهم پیچیده دارند سرمی‌برند » ازخود براند . اورا به اسپارت 
و پیاوس شن‌زار روانه خواهم کرد تا جویای باز گشت پدرش بشود و 
درمیان مردم بك نام شود .» 

چون بدین گو نه سخن گفت پای افز ارهای آسمانی‌زیبای خودرا 
که از زر بود و بتندی وزش باد وی را درزمین و آبهای پهناور راهنما 
می‌شد. بزیرپاهای نعود بست؛ زوبین درشت خویش راکه نوك آن از 
مفر غ و گران و دراز وناشکستنی بود بر گرفت ؛ با این زوبین » این 
دعتر آن پدر توانا دلیرانی را که بسا ایشان کین می‌ورزد دسته دسته 
رام خویشتن می کند . جست زنان ازفراز گاههای المپ رهسپار شد 
ات و0 


۱۴ اودیبه 


و درسرزمین ايتاك در برابر طاق‌سرای او لیس بر آستانة سرای فرود- 
| هک زوبین مفرغيش بدست بود . سیسای میهمانی هنتس۲ » 
فرمانروای تافوس را بخود داد . و استگاران شکوهمند را در آنجا 
دید دل ودرا دربازی با سنکت ریزه‌ها خوش می کردند؛ دربرابر در 
بردوی چرم گاوهابی که کشته بودند نشسته بودند . درمیان ایشان » 
پیام آوران وخدمت گرانی حا بك‌دست در جامهای دسته‌دار می را با 
آب درمی ] میختند » با آنکه با اسفنج هابی که سوراخهای فر و ان 
داشنند میزها را می‌شستند . سبس آنها را دربر ابر هربك می گذاشتند 
و گوشت بسیار را بریده بریده می کردند . 

تلماك که زیبایی بزدانی داشت پیش از همه برو دیده گشاد . در 
ميان حو استگاران نشسته بود ؛ دل وی آگنده از غم بود ؛ زیر | دربارة 
پدر ارزندة سود می‌اندیشيد : آیا باز نخواهد کشت تا در سرای 
حو بشتن این‌خو استگار ان رانقش‌برزمین کند» حق‌خداو ند گاری خو درا 
باز ستاند و بر دارایی خویش فرمانروا گردد ؟ تلماك که در میان 
خو استکاران نشسته بود » در این اندیشه بود که آتنه را دید . یکسر 
بسوی او پیش رفت و دلش گران بود که چنین میهمانی تا این اندازه 
بردر سر ای در نگ کند؛ نزويك آن از راه رسیده رفت» دست راستش 
را گرفت » زوبین مفرغی او را بر گسرفت و این سخنان را شتابان په 
وی كفت : «درود بر تو» ای بگانه» در خان ما دوستانه ترا حواهند - 
پدبرفت ؛ نخست با چاشت بخور ؛ پس از آن خواهی گفت نسازت 
بچیست.۰) 
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این بگفت و راد را باو یشان واو پالاس ا تنه از بی او رقت . 
چون هر دوبدان‌خانة بلند در آمدند» رقت زوبین وی‌را دربرابرستونی 
درشبکه‌ای بسیارفروز نده جای داد که در آن بسیاری زوبین‌مای دیگر 
را که از آن اولیس پرقاب وتوان بود افراشته بودند؛ سپس الهه را 
برد بر کرسی زیبایی گوهر نشان نشاند که برروی آن رو کشی از کتان 
کُسترده بودند؛ جهار جوبی زیر پایش گذاشت . برای حویشت ن کرسی 
دیگری را که حاتم کاری بود پیش آورد و دود از آن خواستگاران 
جای داد که مبادا آن میهمان بامردمی پرهیاهو در آمیزد و از همهمۀ 
ایشان آزرده گردد و جاشت او را ناگوار شود ؛ و آنگهی می‌نعواست 
در بارة غیبت پدرش ازو پرسش کند . زنی حدمتگزار درپار چ ذرین 
زیبابی برای شستن دست آب آورد »آنرا بالای تشتی‌از سیم بردست 
ایشان ریخت ومیزی فروزنده در پیش ابشان گذاشت. زنی نحوانسالار 
و پالكنژاد نان برابشان آورد و خورا کهای فراوان که اندوخته کرده - 
بود درپیش نهاد. ستوربانی که برای بریدن گوشتها آمده بود طبقهای 
گوشت را عرضه داشت » جامهای زرین در برابر ابشان گسذاشت و 
چندین بار ساقی آمد و می برایشان ریخت . 

درین‌میان‌خو استگاران شکوهمندباز گشته‌بودند. بررو یکرسیها 
و تخت‌ها در کنار یکدبگر نشسته بودند . پیشخدمتان! آب بردستشان 
له نی Kêrik‏ واه Herault AUS‏ افر انی‌که در یونان قدیم در 
نیردها ومراسم‌کشوری ومذهبی برای | نجام دادن کارهای تشر ,فا تی‌ظا هر می‌شد ند 
ولی درعملیات جنکی شر کت نداشنند و پرجمی با خود همراه داشتند ناشناخته 


شو ند . 


۶ اودسه 
ریخند ؛ زنان خدمت گر نان در سبدها انباشتند و زرحریدان جوان 
جامها را از نوشابه لبریز کردند . همه میهمانان برنعوراکهایی که در 
پیششان نهاده بودند دست یازیدند . سېس چون دلهاشان از آشامیدن 
وخوردن‌بیارامید» خواهشهای‌دیگری دردلهاشان جای گرفت» حو اهش 
سرود سرایی وپایکوبی؛ زیرا آرایش بزمها دراین‌هاست. پیام آوری 
چنگی زربا بدست فمیوس! داد که نا زیر در برابرخواستگاران آواز 
حواند وسر اینده ای بدیهه سرا ی آوازی شیوا به آهنگ وی بر کشید . 
درین‌میان تلماك برای آنکه سخن وی را نشنود » سررا نزديك 
کوش آتنه» الهه‌ای که جشمان فروز ان دارد» برده‌بود و «وی می گفت: 
«ای میهمان‌گرامی» آیا سخنان من ترا ناگوار خواهد بود ؟ می‌بینی 
که پسندیدة این مردم چیست؛ جنگست وآواز. آه ! این کار ایشان را 
آسانست ‏ زیرا که بی شرمانه مال دیگری را می‌خورند » مرده‌ر یکت 
پهلوانی را که شابد استخو انهایش ابنث در شن‌زاری افتاده است ودر 
زبرباران می‌پوسد ؛ مکر آنکه خحیزابه‌ها آنرا در دریا غلتانیده باشند . 
آه ! اگر باز گشت وی را بایتاك می‌دیدند » آرزوی همة ايشان این 
می بو د که بجای آنکه از زر و جامه توانگرشو ند شتابان بگریز ند . 
اما نه» وی بمر گی‌زار نابود شده است؛ دبگرمار | دلداری‌نیست؛ باشد 
که یکی از مردم روی زمین مارا ازباز کشت ویآ گاه کند ا دیگر چنن 
روزی ازدست او رفته است! اما براستی راست مرا پاسخ ده : که‌ای؟ 
از کجا می آبی؟ خاندان توء شهر تو کجاست؟ با کدام کشتی آمده‌ای؟ 
چگو نه دریانوردان ترا بایتاك آورده‌اند ؟ دعوی دارند که باشند؟ زیرا 
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گمان ندارم که تو بپای خود باینجا آمده باشی ! باز بمن بگوی ؟ بی 
آنکه چیزی‌را ازمن نهان داری» تاآنکه همه چیزرا حوب بدانم: LT‏ 
نخستین بارست که می آبی» یا آنکه میهمان پدر من بوده‌ای ؟ زیسرا 
بیگانگان بسیار بسر اش آمد و رفت داشتند ؟ وی نیز از دیدار مردم 
بسیار خرسند می‌شدا» 

آتنه» الهه‌ای که چشمان فروزنده دارد » بپاسخ گفت : « اينك 
همه راستی را بتو خواهم گفت . من می‌گویم منتس هستم » پسر 
آنشیالوس! درنگ‌کار» من فرمانروای مردم تافوس هستم که دوستدار 
کشتیرانی‌اند . واينك با کشتی و با دربانوردان خویشتن بدین‌جا 
آمده‌ام ؛ ازراه دریای میگون نزد مردمی که زبانشان بیگانه‌است دربی 
مفر غ به‌تمزا"می‌روم ويك‌بار آهن فروزان بدانجا می‌برم. کشتی من 
نزديك کشت‌زار» دور از شهر» در بندر رئیترون؟ در دامنهٌ کوه‌نگیون۴ 
پردرحت لنگر انداخته است ۰ و هم‌چنانکه پدران ما همواره میهمان 
یکدیگر بوده‌اند» او لیس ومن نیز چنینم؛ می‌توانی‌بروی این‌را ازلاثرت 
دلاور پیربپرسی. می گویند وی‌دیگر بشهر نمی آید ود رکشت زار گوشه. 
نشین شده است » گرفتار اندوهست » پیرزنی با اوست که خوردنی 
و آشامیدنی باو می‌دهد » آنهم هنکامی که پاهای وی از راهنمایی او 
درخرمن گاه موستانش فرصوده شده باشد. امروز بدین‌جا آمدم زیرا 
بمن گفته بودند پدرت درین‌سرزمینست» اما نا گزیر حدایان باباز گشت 
وی همداستان نیستند. زیراکه اولیس آسمانی‌نژاد نمرده است؛ هنوز 
زنده‌است؟ دریای‌پهناور در جزیره‌ای که خیز ابه‌ها گرد آنر افر اگرفته‌اند 
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وی را بازداشته است » گرفتار دشمنان ناهنجار است که بی‌رضابش 
او را نگاه داشته‌اند . اما درین دم می‌خواهم پیش گوبی‌را که حدایان 
بمن الهام می کنند باتو بکنم » ومن شك ندارم که روا خواهد بور ؛ 
با اون همه پیش گوی وفال‌گیر دانایی نیستم : وی اگرهم زنجیرهای 
زرین برو بسته باشند» دیرگاهی دور از سرزمین گرامی خود نخواهد 
بود: او چاره تعواهد یافت باز گردد » زیرا هر گزچاره‌جوبی اویپایان 
تمی‌رسد. اینك پاسخ مرا بگوی وهمهٌ راستی را بکاربر : آیا او لیس 
پسری بدین بزرگی دارد؟ آری همانندی تو با او نمایانست ؛ این سر 
تو» این چشمهای زیبایت سروچشم اوست ؛ زبرا پیش از آنکه برای 
رفتن به تروا بکشتی بنشیند و دلیرترین مردم آر گوس با کشتی‌های 
فرو نشستة خود بدانجا بروند » ما بیشتر بیکدیگر برمی‌خوردیم. پس 
از آن دبگر اولیس‌را ندیده‌ام؛ اوهم دیگر مرا ندیده است.» 

تلماك دوراندش باو پاسخ داد : «پس ای میهمان مسن, ایناك 
راستی را آن‌چنانکه هست بتو می گویم. مادرم گواهی می‌دهد که پسر 
اوهستم» اما من این‌را چگونه بدانم؟ هیچ کس بخودی خود نتوانسته 
است از زادن خویشتن با خبر گردد . البته بیشتر دلم می‌خواهد پسر 
مردی نيك بخت باشم »که درجایگاه خویش بہیری برسد | اما نه ! 
آنک سکه می گوبند من پسر وی هستم بدترین سرنوشت را درمیان 
همه آدمیزاد گان داشت . تو که این پرسش را از من می‌کنی این را 
بدان 4۰ 

آتنه » الهه‌ای که دید گان فروز ان دارد باو پاسخ داد: 

« خسدایان آینده‌ای را که بی پیروزمندی باشد بهرة نژاد تو 
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نکرده‌اند؛ زیرا که پنلوپ' پسری‌آورده است که چندین هنردارد. اما 
هم راستی را بمن باز گوی : این‌بزم برای چیست ؟ این گروه برای 
چیست ؟ چه نیازی تو باین کسان داری ؟ آبا این بزمست » با جشن 
زناشوئی؟ زبرا نتواند که میهمانی دانگی باشد . کستاخی این مردمی 
که دربزم‌اند از اندازه می‌گذرد؛ من چنین می‌پندارم. هرمردفرزانه‌ای 
که پسرای توبیاید ازدیدن ابن چنین دلیریها بیزار می‌شود. » 

تلماك دور اندیش باو پاسخ داد: «ای میهمان من» اينك که تو این 
پرسش را می‌کنی و برس ر آنی که راستی را بدانی » بتو می‌گویم : 
پیش ازاین هنگامی که آن مرد غایب هنوز درین سرزمین بود ؛ البته 
این خانه باشکوه و آراسته بود» اماعدایانی که بدخواه ما هستندعزمی 
دیگر داشته‌اند : وی ناپیداترین مردم شده است» اورا جنین کر ده‌اند. 
اگر هم وی در کشا کش جنک در سرزمین مردم تروا با در آغوش 
دوستانش تن فر اداده بود, مر گک وی این همه غم درمن نمی انگیخت. 
اکنون مردم پاناکه" برايش گور گاهی برپسا کرده بودند و وی برای 
پسرش مر ده‌ریگ بسیاری از پیروزسندی گرد آورده بود . اما نه ! 
توفانهای بی‌دریغ اورا برده‌اند ؛ بی آنکه ببینندش و بدانند کجا رفته 
از میان رفته است و برای من جزغم و سرشکک چیزی نگذاشته است. 
تتها براو زادی نمی کنم و نمی گریم » زیرا که حدایان دردهای دیگر و 
و نگرانیهای دیگر برای من آماده کرده‌اند . همه آزادمردانی که بر 
جزایرما؛ بر دولیکیون" و سامه؟ و زاسنت؟ که پوشیده از جنگلست» 
 Doulichion ۳۵۵206۲  ۳۵۵60۵۵-۱‏ *ۃ_ Samé‏ 
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فرمانروایی دارند ؛ هم امیر آن ايتاك پرسنگت» همه تا باشند » بمادرم 
خوش آمد می گویند ودارایی مرا می‌خورند . وی» بی آنکه آشکار 
زناشوئی راکه از آن ببزارست نپذیرد » یروی آنرا ندارد که باین 
کارها پایان بدهد . اينك هرچه درخانه هست در شکم خود می کنند 
و ازمیان می‌بر ند . روزی خواهد آمد که مراهم پاره پاره کنند | » 
پالاس تنه که دلش برحم آمده بود » باو گفت : « چسان بايد تو 
در دریغ غیبت اولیس باشی و چگونه وی مشت خودرا برسر این 
حواستگاران بی‌شر م فرود خواهد آورد | امیدست که اکنون باز گردد 
ودر آستان در خانه‌اش با همان حود وسپر و دو زوبینش پدیدارشود » 
همچنانکه نخستین‌بار وی را دیدم» هنگامی که درسرای ما می آشامید 
و خوش‌خوراکی می کرد: از افیر» از خان ایلوس! پسرمرمروس"باز 
می گشت . با کشتی تندروی در پی زهری جانکاه برای مفر غ تیرهای 
بدانجا رفته بود. ایلوس نخواست از ترس خدایان جاودانی آن را باو 
بدهد اما دوستی پدر من جندان فراوان بود که از آن برای وی آماده 
کرده‌است! امید است اولیس بااین و استگاران زورخودرا بیازماید؛ 
زندگی ایشا نکو تاه وجشن زناشوبیشان تلخ خواهد شد! اما این آینده 
ور دست خدایانست : شاید بیاید در همین سرای خود از ایشان کین 
بکشد» شایدهم دیگر اورا نبینند! اما توء ترا من به‌این کار و امی‌دارم؛ 
درانديشة آن باش که این نحو استکاران‌را ازخانهٌ خود برانی . زنهار» 
سخن مرا دریاب ودراندرزهای من بیندیش . فردا دلاوران آخاپی‌را 
درمیدان شهر بخود بخوان ؛ بهمة ایشان حواست خویش را بگوی 
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وخدایان‌را گواه بگیر. حو استگار انرا بیم ده که بخانةٌ حو پش برو ند؛ 
اکر مادرت آرزوی زناشویی دارد ء باید بسرای پدرش که توانایی 
بسیار دارد باز گردد ؛ خو استگاران راست که درین پیوند بیندیشند و 
وپیشکش‌های فراوانی‌را که باید برای گرفتن دختر بپدر بدهتد» آماده 
کنند. بتو اندرز خردمندانه‌ای می‌دهم و امیدو ارم از آن پیرو ی کنی . 
بهترین کشتی‌های خو درا از بیست تن دریانورد بیارای و درپی پدرت 
که تا این دير گاه ناپدیدست برخیز؛ شاید آدمیزاده‌ای درباره او باتو 
سخن بگوید » یا آنکه یکی ازاين آوازهایی را که از سوی زئوس 
می آید و بیشتر خبردر میان‌مردم می‌افگند» بشنوی. نخست بپیلوس برو 
واز نستورفرزانه جویا شوء پس‌از آن باسپارت نزد منلاس زرین‌موی 
برو» وی آخرین کس ازمردم آخاییس ت که باز گشتند وجوشن بر نجین 
در بر داشتند. اگردانستی که پدرت زنده‌است ودر راه باز گشت است» 
اگرهم درین‌جا خحانه‌ات را ویران کنند ؛ باز یکسال قاب بیاور؛ اگر 
شنیدی م ی گو ین د که در گذشته است و راستی دیگر درین‌جهان نیسته 
بسرزمین حویش باز گرد و گورگاهی برای او برپاکن وبناب رآیین‌همة 
بزرگان بزر گداشت‌های پس ازمرگ را بجا آور» ومادرت را بشویی 
ده . چون همه این کارها را بجا آوردی؛ حاطرخویشتن و دل خودرا 
آگاه کن تا حواستگاران را » چه با نیر نگ وچه آشکارا درخصانه‌ات 
بکشی ؛ دیگرنباید سر گرم بازبهای کودکانه باشی ؛ سال برتو بیش از 
آن گذشته است » مکسر نمی‌دانی در همه جهان جه نيك نامی بهرة 
اورست شده است , از آنگاه که اژیست پابکار را نابو د کرد زیراکه 
پدر ناماور وی را کشته بود؟ ای دوست » تو نیز چنان باش» اينك که 


۳ اودیسه 
ترا بدین زیبایی و بسدین بزرگواری می‌بینم » دایر باش » تا آنکه 
آیندگان ترا بستایند . اما من اينك بسوی کشتی‌های تندرو خویش و 
همران حویشتن که باید در بار من بسیار نگران باشند باز می گردم . 
توهم بسخنان من بیندیش » اندرزهای مرا بیاد داشته باش.» 

ټلماك دوراندیش باو پاسخ داد: «ای میهمان من» از اندرزهای 
تو مهربانی نمابانست » مانند اندرزهابی است که پدری بفرزندش 
می‌دهد ؛ هر کز آنها را ازیاد نخواهم برد . اما باز بامن باش» آیا تا 
این اندازه شتاب‌داری؟ چون درین‌جا تن‌شستی ونوش وار ی کردیه 
با دلی شاد » با ره آرردی با شکوه و گران‌بها , آن چنانکه میزبانان به 
میهمانان گرامی عویش می‌دهند » بکشتی خحود باز می‌گردی : آنها 
را بیاد من نگاه حواهی داشت .0 

آتنه » الهه‌ای که دیدگان فروزنده دارد » باو پاسخ داد : «دیگر 
مرا نگاه مدار؟ شتاب دارم بروم. ره‌آوردیراکه دلت‌گواهی می‌دهد 
بمن‌ببخشی, درسفر دیگربمن خواهی داد تا آنرا بخانة خویش ببرم ؟ 
جیز زیبابی را بر گزین ؛ شایستةٌ آن خواهد بودکه چیزی که همان 
ارزش را داشته باشد دربافت کنی.» 

آتنه که دید گان‌فروزان دارد؛ این‌سخنانرا گفت و جون‌پرنده‌ای 
که از جشمان ناپدید می‌شود» پربگشاد. دردل تلماك پایداری ودلیری 
را جای داده بود و یادبود پدرش را درو زنده‌تر کرده بود. سپس ؛ 
چون باخود اندیشید » روانش گرفتار نگرانی شد : زبراکه پنداشت 
آن بیگانه یکی از حدایان بود. همان دم نزد آن حواستگار ان باز کشت 
ورفتار شاهانه داشت . 


سرود نخستین ۲۳ 
وباو گوش فرا داده بودند. دربارة باز گشت خانمان‌سوز مر دم آخابی» 
دشو اریهایی که پالاس آتنه در بیرون آمدن از ترو! بر ابشان روا داشته. 
ٻود» سخن می گفت. دراشکوب بالا این سرود الهام آمیز دردل دختر 
ایکاریوس! , پنلوب" فرزانه جای گزین شد . بدین سبب ازپلکان بلند 
سراچةٌ نحود فرود آعد؛ تنها نبود : دوهم‌نشین بسا اوبودند. چون آن 
زن پا کزاد در بر ابر خواستگاران رسید » بردر تالاری که چوب بست 
استوار داشت ایستاد . روپوش رنگارنگ برروی خود افکنده بور ؛ 
و هم نشینان بیداردلش در کنارش بودند . 

آنگاه گر بان به آن بدیهه‌سرای آسمانی ناد گفت: «ای فمیوس» 
تو که آن همه سرودهای دیگر بیاد داری» که دل آدمی‌زاد گان را مردم 
می‌نهد» آنهمه داستانهای آدمیزادگان وخدایان را که بدیهه سرایان در 
ستابش می گو بند» در کنارشان بنشین ویکی از بن سرودهارا بسر ای ۰ 
تاخاموش باده‌های حودرا بنوشند؟ اما این نو حة حزن را کو تاه کن» از 

آن دم که گرفتار سو گی دلداری ناپذیرشده‌ام همواره دلم را دراندرون 

سینه‌ام ریش می کند ؛ چنین است دریغ من دربارة آن پیکر گر امی و 
یاد گارهای جاودانی من از آن دلاور که پیروزم‌ندی وی از هلاس تا 
آرگوس رواج دارد.» 

تلمالك دوراندیش باو پاسخ داد : «ای مادر » چرا سرود سرای 
با وفا را بازمی‌داری که از الهامی که باو می‌شود ما را دل خوش کند ؟ 
سرود مسرایعان خطاکار نیستند » بلکه بی‌شك زئوس خحطا کارست که 
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۳۴ اودیسه 
سر نوشت آدمی زادگان تیره بخت را آن چنان که دلخواه اورست 
درست می کند. پس اگراین مرد سر نوشت شوم مردم دانایی را میب 
سراید » نباید ازو بیزاری جست . سرودی که مردم بیش از همه آنرا 
می‌پسندند همیشه تازه‌ترین صرودست : پس بايد که جان و دل تو نیز 
نیروی شنیدن آن‌را داشته باشد. او لیس یگانه کسی‌نیست که درسرزمبن 
تروا روزباز گشت را از دست داده باشد : چه‌بسا آدمی‌زادگان دیگر 
در آن‌جا جان سپرده‌اند ! بسراچة خویش رو بکارهای زنانهٌ حویش 
و کار گاه و دوك حود برداز. خدمتگزاران خود را بفرمای برس ر کار 
خود بروند ؛ سخن صرایی کارمردانست » بویژه کارمنست ؛ زیر ا منم 
که خحداوندگار این خانه‌ام.» 

وی شگفت زده » بسراچه خود باز کشت ؛ سخنان خردمندانةً 
فرز ندش را دردل جای داده بود . چون با هم نشینان خود به اشکوب 
بالا رسید » تا هنگامی که آتنه که دید گان فروز ان دارد خواب نوشین 
را بردید گانش فرود آورد » براولیس, شوی‌گرامی خود می گر بست. 
خو استگار ان درتالاری که تاریکی آنرا فراگرفته‌بود, فرباد می کردند: 
همه این آرزو را دردل پرورده بودند که هم‌خو اب او گردند. 

تلماك دور اندیش» روی بد بشان کرد و لب بسخن گشود : «ای 
حواستگاران مادرم» که گستاعی را بدین جا رسانیده‌اید » درین دم از 
بزم برخوردار شویم باید که هیچ فریادی برنخیزد ؛ زیرا شنبدن ابن 
جنین سخنان بدیهه صرابی که آوازش برابر با آواز حدابان است ؛ 
گو ارنده است , اما درسیبده‌دمان همه باید برویم در یدان شهرجای 
بگیریم ؛ می‌نعواهم بی درنگ نحواست خود را بشما بگویم : ازاین 


سرود نخستین ۵ 
سرای بیرون بروید ؛ درجای دیگر بزم دیگر بیارایید؛ بنوبت بخانة 
یکدیگر بروید و از مال خویشتن بخورید . اگرشایسته‌تر وسودمندتر 
می‌دانید که دلیرانه مرده ریگ یك مرد را ازمیان ببرید » همه‌را یکجا 
درشکم بریزید ! اما من ازعدایان جاودانی دادخواهی خو اهم کرد › 
تا آنکه زوس روز یکیفر بد کرداری‌های شمارا بدهد : آنگاه حوب 
می‌توانید درین سرای جان بسپاربد » بی آنکه کین ازشما بستانند.» 

ابن‌بگفت وهمه لب می کزبدند و تلمالارا که چنین دلبرانه سخن 
گفته بود» می‌ستودند . آنتینو ئوس پسر اوپیتس" به او پاسخ داد : 
و ای تلماك » بى شاك دابا نند که بتو دستور می‌دهند بانگگ خود را 
برافرازی و با این همه گستاعی سخن بگوئی ؟ اما امیدست که پسر 
کرونوس هر گز ترا پادشاه ایتالك که خبز ابه‌ها گرد آنرا فراگرفته‌اند 
نکند» مرچند که نوادت ترا سزاوار این کار می کندا» 
تلماك دوراندیش باو پاسخ داد: «ا ی آنتینو وس من باتوسخن 
خواهم گفت» اگرهم خحشم ترا برانگیزم . آری , البته » اگر زئوس 
این پادشاهی را بمن بدهد , بخوشوقتی آنرا خواهم گرفت . آبا 
می‌پنداری که این کار در میان مردم بدترین سرنوشت باشد ؟ نه » 
فرمانروایی‌کار بدی نیست. همان‌دم سرای باشکوه‌تر ومردسر افر از تر 
می‌شود. آری, البته در ایتالك که خبرابه‌ها گردش را فراگرفته‌اند امیران 
دیگر آخابی » از جرانان واز باسنانیان بسیارند . اگر براستی اولیس 
پا کزاد مرده است» یکی ازایشان این بادشاهی‌را بدست خواهد گرفت. 
سن دست کم تعداو ند کار خان حویفتن و زرعریدانی که او لیس‌ناماور 
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¥ اودیسه 
بر ایم بروه کرده‌است» خحواهم بود۰» 

آنگاه اوريماك' پسر پو لیب" باو پاسخ داد :« ای تلمالك این 
آینده در دست خدایانست : ایشان روا نحواهند دانست کدام کس از 
مردم آخحایی بر ايتاك که خیزابه‌ها گردش را فراگرفته‌اند فرمانروابی 
کند . اما تو ازدارایی خویش کام بستان و در نحانة خویش فرم‌انروا 
باش؛ و امیدست هیچکس نیاید بناحواه تو و بزور مرده‌ربگ پدر را 
از دستت برباید؛ تا هنگامی که مرد درایتاك هست‌این کار ر خنخو اهد. 
داد: اما, ای مرد دلیر» می‌خواهم دربارةٌ میهمانت ازتو پرسشی‌بکنم: 
این مرد از کجا آمده بود؟ می گفت از کدام کشورست ؟ دودمانش و 
زار گاهش کجاست؟ آبا آگاهی از باز گشت پدرت برای»تو آورده 
است؟ با آنکه آمده بود وامی بخواهد ؟ چسان بز ودی ناپدید شد و 
درنگ نکردکسی با او آشنا شود | سیمای وی زشت نیست .» 

تلماك دور ندیش‌باو پاسخ داد: «ای‌اوریماك دبگر جای‌باز گشت 
پدرم نیست؛ من آ گاهی‌هابی‌هم که برسد باور ندارم. هنگامی که‌مادرم 
پیش گوبی را درتالار بخود می‌خواند تا از او پرسش بکند » دیگر 
گوض بهیج پیشگویی فرانمیدهم . آن کس که تو از اوسخن می گویی 
یکی ازمیهمانان حاندان ماست» ازمردم تافوس است ؛ می گویدمنتس 
پسر آنشیالوس در نگ کارست ؛ فرمانروای مردم تسافوس است که 
دوستدار دریانوردی هستند.» 

تلماك چنن سخن گفت؛ امادرانديشة خویش به‌الهه‌ای جاویدان 
پی‌برده بود . خواستگاران که دیگر اندیشه‌ای جزپای کوبی و سرود 
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سرود خستین و 
سرایی بسیار دلپسند نداشتند » از آن تاچاشتگاه برعوردار شدند ؛ و 
هنگامی که از آن بهره‌می‌بردند شب تار فر ارسید. آنگاه چون حواستار 
بودند بخسبند» هريك بسرای خویش رفت. 
تلماك بدان محوطة زیبا رفت» درجای رو بازی که سراجه بلند 
وی را در آن ساخته بودند. وجون آنجا می آرامید اندیشه‌های‌فراو ان 
درسر می‌پروراند . زنی حدمت گر و چابك دست همراه او بود که 
مشعلهای افرو خته بانعود داشت. این‌زن اوریکله!» دختر اوپس) پسر 
پیزنور؟ بود که پیش از آن لاثرت در آغاز جوانی با تن‌خواه خویش 
حریده بود ؛ بهای اورا با بيست کاونر پرداعته بود و درعائه وی را 
بزر گ می‌داشت و برابر باهمسر پالنژاد حود می‌شمرد؛ اما هر گزپای 
به بستر او نگذاشته بود » زیرا نمی‌خواست زن خود را به رشک 
برانگیزد. پس‌وی همراه تاماك بود ومشعلهای افروخته باخود داشت؛ 
وی درپیش او گرامی‌تر ازهرعدمتگر دیگری بود» زیرا در آنزمان که 
او بسیار حرد بود پرستار او بوده است. 
در سراچۀ عویش راکه باستواری ساحته بورند گشود» روی 
تخت خود نشست › جامةّ نرم را بدر آورد » آنراروی بازوی پیرزن 
چابك دست انداعت. وی پس از آنکه آنرا درست تا کرد و نزديك 
چهارچوب پراز سوراخ تخت برمیخی آویخت ‏ ازسراچه بیرون 
رفت» باچنبره‌ای سیمین در را بست » سپس چفت را با د وال کشید . 
آنگاه درهمهٌ شب تلماك در زیر پوشش پشم ميش که روی او را می- 
پوشاند دردل حود دراندیشۀ سفری بود که آتنه باو دستور داده بود. 
Pisénor -۳ Ops -۲ Euriclée -۱‏ 


سرود دوم 


خلاصة سرون ؛ فردای آن روز مردم اباك بدستور تلماك 
درمیدان شهر گرد آهدند, خواستکار ان از رفن از 
خا نه او لیس خودداری کرد ند و خواهش تلماك را که 
خواستار کشتی و دریا نورد بود نپذبرفتند . تلماك 
بکرانه دریا رقت واز تنه مددخواست. وی هه‌سیمای 
مانتور پدیدار شد و باری خود را وعده داد. تلماك 
چون بخانه خود باز کشت قرمان داد تا ساز وب گك 
سفن او دا فراهم کننه ؛ درین هشکام آننه کشتی و 
دریا نوردانی برای او آساده کرد . چون شب شد 
تلماك واداشت خوردنی‌ها را به کشتی بردند و با آتته 
که سییمای مانتور در آهده بود رهسپارشد. 


همین که سپیده دم ی که انگشتان گلگون دارد بامدادان بجهان 
آمده پسر اولیس درخوابگاه خویش برخاست وجامه‌های خودرا در 
بر کرد؟ سپس شمشیر تیزش را بدوش افگنده پای افزارهای زیبایش‌را 
بزبر پاهای فروز انش بست و ازسر اچۀ حورش ببرون‌رفت؟ مانندخدایان 


سرود دوم ۲۹ 
زیبا بود. همان دم به پیشخدمتانی که بانگ بلند داشتند فرمان داد که 
مردم آخحایی مودراز را بانجمن بخوانند . پیشخدمتان بانگ برمی- 
افراشتند و مردم آخایی شتابان گرد می آمدند . چون گرد آمدند و 
بسیار شدند» تلماك درمیان انجمن پیش رفت» زوینی مفرغی بکف 
داشت ؛ تنها نبود؛ دوسکك شکاری تیزتك درپی او بودند؛ آرایشی که 
آتنه بر پیکر او ساحته بود شگفت‌انگیز بود ؟ همین بود که پدید آمدن 
وی همةً نگاه‌هارا بسوی او برانگیخت . برجایگاه پدر نشست » 
پیشینیان جای برای او باز کرده بودند. 

درانجمن اژیسیوس! دلاور بود که پیش از دیگران لب بسخن 
کشود؛ ازهم| کنون پيری پشتش را حم کرده بود و آزمودگی بسیار 
داشت . پسرش آنتیفوس" نیزه‌دار » با کشتی‌های فرورفتة او لیس 
آسمانی نژاد همراه او بسوی ابلیوس؟ که کره اسبان زیبا دارد رفته س 
بود . اما دیو اهنجار درشکاف غار خود وی را کشته بود تا آخرین 
چاشت خود بکند . اژییسیوس سه پسردیگر داشت : یکی که با 
حواستگاران همدست بود » اورینوءوس؟ بود ؟ دوپسر دبگرهمواره 
گرم کارهای کشتز ار پدر بود. اما وی آن پسرغایب را ازیاد نمی‌برد 
وازغم او می گریست. اشلت ریزان درانجمن لب بسخن گشاد و گفت: 
«ای مردم ایتاك, بشنوید چه می گویم. از آن کاه که اولیس پاکز اد با 
کشتی‌های فرورفتة حود رهسیارشده‌است هر دز اذجمن ما گر دنيامده 
است وما باهم ننشسته‌ایم. پس‌امروز که مارا بخودمیخو اند؟ که شتابان 
باین کار نبازدارد؟ یا یکی از جو انان با یکی از باستانیانست؟ آیاشنیده 
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۰ ۳ اودیسه 


است ازباز کشت لشکر خبری آورده‌اند و میخو اهد آنچه را می‌داند 
بما بگوبد؟ یا آنکه‌کار دیگری دارد که سود همه در آنست ومیخواهد 
یما بگوید و در انجمن ما در میان بنهد ؟ بچشم من این کار بجا و 
خردمندانه است . امیدست زئوس آنچه را که وی درسر می‌پروراند 
بخوبی بیایان رساند . » 

این بگفت وپسر اولیس ازاین فال نك شادمان شد ؛ دبرزمانی 
ننشست» ز برا در آتش آن می‌سوخت که سخن بگوید. درمیان انجمن 
جای‌گرفت و پیز نور پیام آور که جزاندرزهای فرزانگان چیزی نمی- 
دانست » چوبدست وی را بدستش داد. تاماك نخست روبه آن پیر مرد 
کرد و گفت : «ای پیرمرد؛ آن مرد دور ازاین جا نیست و توهمین دم 
آن کسی که مرا بخود خوانده است خواهی شناخت ؛ آن منم » که 
بیش از هر کس دیگر گرفتار دردم . من نشنیده‌ام از باز کشت لشکر 
سخن گفته باشند ؛ درپی آن نیستم که آگاهبی راکه پیش ازشما بمن 
رسیده باشد بشما بدهم » و هیچ سخنی که بسود همان باشد ندارم 
بشما بگویم وبا انجمن شما درمیان بگذارم» تنها منم که نیاز مندبیاری 
شما هستم » زیراکه بدبختی برسرخانمان من فرود آمده است » دو 
بدبختی باهم : من پدر ارچمند خود را از دست داده‌ام که پیش از 
ابن درین‌جا برشما فرمانروایی می کرد وبر ای‌شما پدری مهر بان بود! 
و اینك بدبختی بزر گتری درمیان هست که بزودی خحانۀ ما را وبران 
خواهد کرد وهر کو نه راه زندگی‌را برمن حواهد بست: حواستگارانی 
مادرم را بناخواه وی بستوه آورده‌اند : ایشان امیرزادگان ابتالاند ؛ 
دریغ دارند بخانة پدرش ایکاریوس بروند ؛ تاپیشکش‌های این‌کار را 
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تعیین کند و سپس اورا بيك تن از انشان که او بر گزیند و دوست‌تر 
دارد؛ بدهد. ایشان که عوی گرفته‌اند همهروز را درخانةٌ ما بگّذراننده 
گاوهای ما و میشهای ما وبزهایمادة پروارما را قربان ی کنند » بزم می- 
آر ایند وباده‌های مارا که فرو غ آتش دار ند می آشامند» بی آنکه‌شماری 
در کار باشد ؛ آسیب ایشان بسیاراست؟ زیرا درین جا مردی آن چنان 
که اولیس بود نست تاآنکه خسانه را ازوبرانی دور دارد. من هنوز 
ساحتة آن نیستم که این کار را بکنم . بزودی دریغ آنرا خواهم - 
داشت» زرا تیروی آنرا ندارم که دی را از حود دور دارم . آ! اکر 
نیروی آن‌ر | میداشتم میدانستم که چگونه ازعهدة این کار بر آیم. زیرا 
رفتار این کسان چنانست که دیگر نمی‌توان تاب آورد؟؛ ویر انی‌خانمان 
من رسوایی خواهد بود پس شماهم از این کار بیزاری بجویید ؛ از 
پندار همسایگان ما» آن مردمانی که مارا در میان گر فته‌اند بهراسید؛ از 
خحشم خحد ایان بهر اسید؛ از آن بیندیشید که نحشم ایشان کیفر این‌نابکاریها 
را ازشما بستاند. بنام زئوس المپ نشین و تميس که انجمن‌ها را بهم 
می‌زند و کرد می آورد ازشما درنحواست می کنم» ای دوستان من » 
کاری بکنید که این بسیار روی‌ها بایان برسد وبتوانم در گوشه‌نشینی 
درخانة هویش بسوگی که گرفتدار آنم بپردازم » مگر آنکه پدرم » 
او لیس پا کزاد ازراه بدخواهی بامردم آخایی که ساق‌بندهسای حوب 
دار ند بدرفتاری کرده باشد و بسزای آن شماهم خحواسته باشید بامن بد 
بکنید و این مردان را برمن برانگیزید . برای من بسی بهترآنست که 
مردم مال مرا و گله‌های مرابخورند؛ دست کم می‌توانم روزی ابن‌زیان 
را از حود دو رکنم ؛ زبرا درشهرخواهيم گشت؛ شما را از ناله‌ها و 


۳۷ اودیسه 
شکوه‌های خود تنگ خحواهیم آورد ؛ وام خود را از شما خواهیم 
حواست تا آنگاه که همه آنرا بما باز دهند . اما در برابر دردهابی که 
مرا از پای در آورده است جبرانی نیست .» 

با عشم چنین سخن می‌گفت وبا چشمان پراز اشك چوبدست 
خویش را بزمین افکند. دل همة مردم بدرد آمد . آنگاه همه خاموش 
ماندند » هیچ کس بارای آن نداشت سخنان درشت در پاسخ تلمالك 
بگوید. تنها آنتبنو وس این سختان را در پاسخ او گفت : «ای تلماك 
که بانگ بلند و گستاحی سر کشان را داری: چه گفتی که مارا شرم زده 
کردی ؟ تو بسیار خوامان آنی که کسان مارا رسواکنی . اما گناه از 
کیست؟ نه از حواستگاران آخحاییست , بلکه از مأدر تست ؛ زبرا زنی 
نیست که درحیله گری ازو استادتر باشد. اينك سال سومست و بزودی 
سال چهارم خواهد بود که دلهای مردم آخایی را در سینه‌های ایشان 
پریشان می کند. همه را امیدوار کرده است؛ بهر کس نوید می‌دهد ؛ 
پیام می‌فرستد؛ اما اندیشه‌های دیگردرسردارد. این آخرین چاره‌جوبی 
او بود که در سراچة خود کارگاه بزرگی برپا کرد که با آن روپوشی 
نازك ودراز ببافد: همان دم آمد بماگفت: «ای‌جوانان» ای‌حواستگاران 
من » شما درز ناشوبی بامن شتاب دارید ؛ او لیس نامدار مرده است ؟ 
پس چندان درنگگ کنید تامن این روپوش‌را بایان رسانم» کاری‌نکنید 
که تارهای آن بیهوده ازمیان برود ؛ روزی که حواجه لائرت گرفتار 
پنجةٌ شوم حدای بی‌رحم مرگ گردد » این کفن او خحواهد بود . کاری 
نکنید که یك تن از زان آخحابی دل آزرده شود از اينکه مردی را که 
آن همه دارابی فراهم کرده است بی کفن ببیند و آنگاه برود نزد مردم 
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از من بد گوبی کند.» این‌بود آنچه او می گفت وما باهمه غروری که در 
دل داشتیم تن دردادیم. آنگاه روزها آن پردة بزرگک را می‌بافت و 
شبها درپرتو مشعلها کار خود را برهم می‌زد . بدین گو نه » سه‌سال 
توانست حیلة خود را پنهان کند و مردم آخابی را بفرید . اما چون 
فصل دیگرشد وسال چهارم فر ارسید» یکی اززنان که ازهمه چیز آگاه 
بود» حلیة وی را برما آشکار کرد و ما هنگامی سررسیدیم که آن بافتة 
فروزندهر | برهم می‌زد. بدین‌گونه می‌بایست بر رغم خویش‌وناگزبر 
کار تحودرا بپابان رسانیده باشد . اینست پاسخی که حواستگاران بتو 
میدهند» تا آنکه تو در دل خویشتن از راستی آگاه باشی و همه مردم 
آخحابی ویرا بشناسند. مادر حویش‌را ازنعود دور کن» ناگزیرش کن 
آن کس‌را که پدرش برمی گزبند ومی‌تواند پسندیدة اوباشد بزناشوبی 
پپذیرد. اما اگر بااین‌همه سر گردانی‌ها بازهم پسران آخائی‌ر! بیاز ارد 

واز آنکه آتنه وی‌را بیش ازدیگران ازدهشهای خود بر عوردار کرده» 
در دل حورش غره باشد و بدانابی خود درباره کارهای زیبا و هوش 
سرشار و حیلت‌گربهایی بنازد که در روز گار پیشین هيچيك از زنان 
نامی آخحابی نداشته‌اند» آن زنانی که مر غوله‌های زیبا داشتند: تیرو! و 
آلکمن؟ و میسن" که ميچيك از ایشان حیله گر بهای پنلوب را نداشت. 
این باراندیشة او درست نیست. زیرا خحواستکاران تا هنگامی وی در 
اندیشه‌ها بی که خحدایان‌در دلش‌جای‌داده‌اند پای‌فشار ی کند»خوردنیهای 
تو ودار الی‌ترا حو اهند حورد. وی درادن کارسر فر ازی بسیاری‌می بابد 
اما تو در دریع آن‌همه عوردنی خواهی ماندا تاهتگامیکه بزناشوبی 
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جای دیگر باز نمی گردیم.» 

تلماك دوراندیش باو پاسخ داد : « اي آنتینو وس » با این همه 
من نمی‌توانم کسیر ا که مرا زاده و پرورده است بناخجواه وی ازسر ای 
بیرون کنم . من نمی‌دانم پدرم درجابی زنده است با آنکه در گذشته- 
است. اگر بگردن بگیرم مادرم را بیرون بکنم ؛ برای من بدبختی 
خو اهد بود که این همه تنخواه به‌ایکار یوس بدهم . گذشته از دردهابی 
که باید از سوی پدرش بکشم ؛ اهریمنی دردهای دیگر برمن فرود 
خواهد آورد ؛ زیرا مادرم از ارینی‌های هراس انگیز بزیان من 
درخعواست خواهد کرد که چرا ازخانه رفته است و من ازسوی دیگر 
درپیش مردم رسوا خحواهم‌شد. بدین گونه برس رآن نباشید که من‌هر گز 
چنین فرمانی بدهم. اگردل شما این رفتار شمارا سرزنش می کند» از 
سرای من بیرون بروید؛ بزمهای دیگر بیارایید » مال خود را بخورید 
وبنوبت ازیکدیگر درخانةٌ خود میهمانی کنید. اگر سود شما بیشتر در 
آنست وشارسته‌ترمی‌دانید حوردنی‌های بك تن‌را بی‌هیچج دریغی نابود 
کنید » پس همه چیزرا تاراج‌کنید | من بانگ بر خدایان جاودانی 
خواهم زد ومی‌بینیم آبا زئو سکیفر این بسیار رویها را می‌دهد يانه . 
آنگاه شما درسرای من جان می‌سیارید > بی‌آنکه کسی کین از شمسا 
ستانده باشد اه 

منگامی که تلماك جنین سخن‌می‌راند » زئوس که نگاه او ازدور 
می‌ببند» ازفر از گاه بلند کومی دوعقاب روانه کرد: اندله زمانی پرواز 


Eines -(‏ رجوع کنید بمعدمةً من ہر ایلیاد. صفحه۳۳ 
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کردند» تن بوزش باد فرادادند» در کنار بکدیگر بال زدند » بالها را 
گشاد ند. چون بر فراز شهررسیدند که پرازبانگ مردم بود» با بال‌زدن- 
های تند گرد آن چرخیدند» برهمة سرها نگاه‌های مرك را فرور بختند. 
سپس بیکدیگر تانعتند» با چنگالهای خود گونه و گسردن یکدیگر را 
دریدند ؛ سرانجام دکسره خودرا بربالای نسانه‌ها و ارگ مردم ايتاك 
افگندند. همه گواهان از این فال بد هر اسان شدند واندیشه‌هابی درسر 
آوردند که می‌بایست روی نماید. 

آنگاه دلاوربیر هایی‌ترسس! درانجمن لب بسخن گشاد . وی از 
همه همسالان خود در شناسایی مرغان و گزارش سر نوشت‌ها آ گاه‌تر 
بود. پس بامهربانی با انجمنیان سخن گفت وچنین گفت : «ای مردم 
ايتاك اناك کوش فرادهید تا چه می‌گویم. در این پیش گ-وبی بیشتر 
روی سخنم با خواستگارانست ؛ زیرا بدبختی بزرگک برایشان فرود 
خواهد آمد . او لیس دیگر دیرزمانی دور از کسان عویش نخواهد 
بود ؛ هما کنون نزديك رسیده در بار ایشان انديشةٌ کشتار و مرگ در 
سردارد » و ازمیان ما که درانتاه جای گزبنیم و از دور دیده می‌شود ؛ 
بسیاری دیگرهم رنج خواهند کشید . بیدر نگ در پی آن باشیم که به 
بسیار رویهای حواستگاران پایان بخشیم . اما بهتر آنست که خود از 
این کار چشم بپوشند ؛ سود ایشان در آنست کسه درنگ نکنند . من 
نیاز موده پیش‌بینی نمی کنم ۽ بلکه با آگاهی تمام پیش‌بینی می کنم . 
اما در بارة او لیس باز گو می کنم که همه جیز همچنانکه من خبر داده 
بودم روی داد ؛ آنگاه مردم آر گوس برای رفتن به‌ایلیوس بکشتی 
نشستند و اولیس که حیلت گر ی فراو ان داشت با ایشان رهسپار شد . 


Mastor ۲ Hilithersès 1 
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من می گفتم که رنجهای فراوان حو اهد برد » همه همراهانش نابود 
خحواهند شد و پس از ببست سال بسرزمین خود باز خواهد گشت و 
هیچکس اورا نخو اهد شنانعت. اينك همه این پیش‌بینی‌ها روی‌خو اهد 
نمود ۰ 

اوریماك پسر پولیب باو پاسخ داد : «ای پیرصرد » بهت رآنست 
بخانهةٌ حود باز گردی و پیش‌بینی‌های خودرا بر ای فرزندانت بکوبی» 
شاید روزی بدبختی بر ایشان پیش آید . درپیش گوبی من از تو بسیار 
ورزیده‌ترم. بسیاری‌ازمرغان درپر توآ فتاب می‌رو ند ومیآیند نیآنکه 
همیشه ازسر نوشت‌ها ۲ گاهی دهند. اما اولیس ؛ وی در آن دور دست 
جان سپر ده است ومن دریغ دارم که تو با وی نابود نشده‌ای ؛ و کر نه 
این همه پیش گوبی بمیان نمی آوردی وبدین گو نه شم تلماك را بر- 
نمی‌انگیختی » بامید آنکه ارمفانی بتو بدهد که نعاندان ترا سودمند 
باشد . من جیزی بتو می‌گویم که البته روی خحواهد تمود : اگر از 
آ گامی باستانی و بسیارخود برای فربفتن جو انی بهره‌جوبی کنی» اگر 
سخنان تو ویر ا برانگزد که سبکسری کند» نخست برای وی گر ان‌تر 
حو اهد بود؛ و کسانی که بسخنان ما گوش‌می‌دهند وی‌را نيك از آن باز 
نحو اهند داشت که کاری بکند . اما بکگردن تو» ای پیرمرد» ماجربمه‌ای 
می گذاریم که در دل حویش از گزاردن آن آزرده خواهی شد و رنج 
آن برای تو دلسوزنعواهد بود. بتلماك نیز دربر ابر همه این اندرز را 
می‌دهم : باید مادرش را و ادار کند نزد پدر باز گردد ؛ حواستگاران 
راست درانديشة این‌پیو ند باشند و پیشکش‌های فراو انیرا که بابد بپدر 
برای گرفتن دختر بدهند آماده کنند » زیرا گمان ندارم پسران مردم 
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آخابی از این جستجوبی که شمارا غمکن کرده است چشم بیوشند ؟ 
ما ازهیچ کس بال نداریم نه ازتلماك و سخن سرابی‌های او نه از تو 
ای پیر مرد و از پیش گوبی‌های تو» که از آن بیم نداریم» تو بی‌دد بی 
آنرا برخ ما می‌کشی و یکانه سود آن اینست که باز ترا بیشتردشمن 
می گیرند. دارابی وی‌را برای آنکه خسانه‌اش را ویران کنند حو اهند 
خورد » وهر گر بهای آنرا باو نخواهند داد » تا هنگامی که مادرش 
مردم آخایی را با زناشویی خود ریشخند کند. ما که همه روزها را در 
امید می گذرانيم » چون هنرهایی در او هست با یکدیگر همچشمی 
داریم» بی آنکه درا ندیشة‌سودهای فر اوانی‌باشیم که بهريك از ماخو اهد 
رسید .» 

تلما فرزانه باو پاسخ داد : «ای اوریماك و ای همه شما » 
حواستگاران پا کزاد » دیگر در این زمینه درخحواستی از شما ندارم ؟ 
دنک باشما سخن نمی گویم؛ اينك خدایان وهمة مردم آخایی میدانند 
چه باید بکنند . اما بك کشتی تندرو و بیست تن همراه برای رفتن 
و آمدن بمن بدهید . به‌اسپارت و پیلوس شن‌زار می‌روم تا ازباز گشت 
پدرم که از دير گاه نایدید شده است آ کاه شوم ؛ شاید آدمی‌زاده‌ای 
ازو با سن‌سخن بگوید با آنکه بانگ زئوس را بشنوم » که بیشتربرای 
مردم آگاهی می آورد. اگر بمن بگو بند که پدرم زنده است و باید باز 
گردد؛ آنگاه با آنکه خانه‌ام و پران و اهد شد باز یکسال درنکگ می- 
کنم؛ اگریمن بگوبند که مرده ونابود شده است بسرزمین خود باز 


می کردم تا گور گاهی برای اوبسازم» همه سرفر از بهای پس ازمر گر | 


۳۸ اودیسه 
که شایسنۀ اوست برایش فراهم کنم» سپس مادرمرا بشوهری خواهم 
داد.» 

چون چنین سخن گفت نشست و مانتور که هم نشین اولیس‌پا کدل 
بود درانجمن برعاست. اولیس چون با کشتی‌های خود رهسپارشده- 
بود » هم خانمان خود را بوی سپرده بود : می‌بایست پیروی فرمان 
آن پیرمرد را بکنند که همه چیزرا دست ناخورده نگاه‌داشته بود . او 
از سر نیکخواهی در انجمن چنین گفت : « ای مردم ايتاك » اکنون 
بشنوبد من چه می‌گویم. برای شاهی که چوبدست شاهی بدست‌دارد؛ 
چه سودی هست بنرمی وخوشرویی بگّر اید و منش دادورزی خود را 
بنماید؟ بهتر آنست که بیداد کر باشد و کردارش ستمگر انه باشد؛ ژیرا 
ازمیان این مردمی که وی شاه ایشان بود وبا ابشان رفتار نرم پدری‌را 
داشت» هیچ کس باد او لیس آسمانی‌نژاد نیست . اگر خو استگاران 
خحویشتن پرستند ‏ باشند ؛ اگر به‌زشت خحویی رفتار می کنند وسر گرم 
تبه کاری نحو بشند باشند. زیرا که باجان عویش بازی می کنند ؛ نحانة 
اوایس را ازمیان می‌برند ومی گوبندکه دیگر باز نمی گردد . اما رفتار 
مردم برمن ناگوارست : چگونه ! شما این‌جا هستید ويك سخن نمی- 
گویید واين یك مشت خو استگار را سرزنش نمی کنید » افزون‌طلبی 
ایشان را پایان نمی‌دهید» با آنکه شماره شما از ایشان بیشترست.» 

لو کربت" پسر اونور۲ باو پاسخ داد : « ای مانتور گستاخ و 
سیکسر این چه سخنست که می گو یی | چگونه | تو مردم را برما می- 
انگیزی! اگرهم اة و بیشتر باشد » برای بزمی خود را بخطر 
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سردد دوم ۳۹ 
رسید» وبرآن می بود که نحو استگاران پا کزاد را که درتالار بزرگ وی 
بزم آر استه| ند بیرون کند» باز کشت وی زنش راکه آن همه در آرزوی 
اوست شاد نمی کرد و ار بر همسرانی که شمارة ایشان بیشترست 
می‌تانعت درهمان دم سرانجام شرم آوری بهرة او می‌شد. تو آن چنان 
که می‌بایست سخن نگفتی و ابنك شما » ای مسردم » پراگنده شوید» 
هر کس بکار حویشتن باز گردد . وی بسرای اینکه اسباب سفرش را 
آماده کتند؛ مانتور وهالیترسس که همواره ازهمر اهان پدرش‌بودداند؛ 
با او خواهند بود؛ اما گمان دارم که تا دیر گاهی از ايتاك نخواهند - 
جنبید ودراینجا خواهد ماند تا آگاهی باو برسد . این سفر را هرگز 
نخو اهد کر د.» 

این بگفت همان دم انجمن را برهم زد . انجمنیان پراگنده 
شدند » هر کس بخانة خویش باز گشت . اما خواستگاران به سر ای 
او لیس آسمانی نژاد باز گشتند . 

تلماك که بکناری در کر ان دربا رفته بود » در آب خا کستری 
رن دستهای حودرا شست وبا این سخنان از آتنه درحسواست کرد : 
«ای عدایی که دیروز بخانهٌ ما آمدی وبمن فرمان دادی از راه در بای 
مه آاود در پی پدرم بروم که از دبر گاه ازین جا رفته است » خو انش 
مرا بر آور ۰ مردم آنحایی با همة این اندیشه‌صسا در افتاده‌اند » به و یزه 
حو استگار ان » که مردانی سنگّن دل و با شکوهند.» 

بدین گو نه در عو است می کرد؛ آتنه که درچند گام دورتر ازو 


پدیدار شد » نزدش آمد : سیما و بانگ مانتور را بخود گرفته بود 


۴۰ اودیه 
جون لب بکشود » ابن سخنان را شتابان باو گقت : «ای تلماك > ا گر 
شورمردانةً پدر پا کزادت درتو باشد » در آینده از دلاوری وفرزانگی 
چیزی کم نخواهی داشت : آه | وی چسان زبردست بود که گفتار و 
کردار را بہایان برساند | اگر همانند او باشی سفرت بیهوده نخواهد 
بود و نباید از آن چشم بپوشی. اما ار توپسر او لیس وپنلوپ نباشی» 
امید ندارم هر گز آنچه را که درانديشة آنی بپایان رسانی . بسیار کم 
فرزندان همانند پدرانند: بیشترشان بدترند؟ کم‌اند کسانی که هذر مندتر 
باشند. اما اينك که تو در دلاوری ورد کم ازو نیستی» درنگ‌کاری 
او لیس درتو نیز هست » جای اميد هست که این اندیده را عوب به 
پایان ببری. درین هنگام از آهنگها و اندیشه‌های حواستگاران نابخرد 
باك مدار؛ ایشان هیچ پیش‌بینی ندارند» هیج داد گری ندارند» ازمر 
و از گور سیاه که بایشان نزديك است و روزی همه ایشان را خواهد 
ربود؛ هیچ با کی ندارند. سفری که دراندیشة آنی جندان دير نخواهد 
شد ., سخن هم‌نشین وفادار پدرت را بذیر . من می‌روم برای تو کشتی 
تندروی را آماده کنم وخود نیز همراه توخواهم بود. تو بسرای باز 
گرد وبا و استگاران درآمیز ؛ خوردنی‌ها را آماده کن ؛ همه چیز را 
در آو ندها وباده‌ها را در کوزه‌ها جای ده» آردرا که نیرو بخش آدمیان 
است درعیکهای درشت بگذار ؛ من شتاب می کنم درین سرزمین 
دریانوردانی دادخواه گرد آورم . در ايتاك که خیزابه‌ها گرد آنرا فرا- 
گرفته‌اند » کشتی‌های نو و کهنه فراوان است. خود حو اهم دید کدام- 
بك بهتر است؛ ما بی درنگ آنرا آماده حواهیم کرد و آنرا بدریای 
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سرود دوم ۳۱ 


2 دشر زوس حئین سحن می گفت . تلماك بس از آنکه 
بانگت الهه را شنمد دیگر در نگ نکرد . سوی حانة حور رفت»دلش 
اندو مگین بود ۲ در خانه‌اش خو استگار ان خورخواه را دید کدبزهای 
ماده را پوست می کنند و در سرای حانه نحو کها را بسربان می کنند ۰ 
آنتینو ئوس دان یکسره بسوی او رفت » دستش را فشرد و به آواز 
بلند این سخنان را او گفت: «ای تاماك که بانگت بلند و دلیری‌سر کشان 
را داری » دراندرون عویش کردار و گفتار بدخواهان را جای‌مده . 
مرا شاد کن و مانند گذشته بور و بیاشام . عدر جه تو بخواهی ءردم 
آحابی شتا بان ات بگردن می گیر ند ۰ هم کشتی ر هم درانوردان 
بر گزبده فراهم خحو اهند کرد تا آنکه بی‌در نگ به‌پیلوس متیر لك بر سیو 
در آنجا سخن در بارهٌ پدر ناماورت بشنوی .» 

تلماك دوراندیش باو پاسخ داد : «ای آنتینو وس » نمی‌توانم 
بی آنکه پر حاش بکنم بادل آسوده باگروەگستاخ شہا بسزم بيار ایم و 
شادی کنم . آبابرای شما همین بس‌نست که جون من کو د کی نابخرد 
بودم تا امروز ببهانة عواستگاری آن همه دارابیگرانبها و مال مرا 
از مبان بردید ؟ اما اناك که بزر گی شددام » سخنان دیگران را فر ا 
می گیرم» دلاوری درسرشت من جای می گبرد می کوشم جه‌باس‌فری 
ب‌پیلوس و چه‌درین‌جا درین سرزمین اهریمنان شوم مرگ رابجان شما 
بگمارم آری» حواهم رفت وسر ی که از آن سخن می‌گویم ببهوده 
نخو آهدبود : جون سر نشیلیرهسیار حو اهم‌شد: زیراکه از ود کشتی 
و دریائورد ندارم ؛ سود شما بیشتردر آن بوده است که حنین باشدآ) 


€ ف ۵ ۰ ا ۰ 
این بگفت و دست خود را از دست انتین و وس بیروت کشید و 


+ اودیسه 
وی هم آنرا نگاه نداشت . درین میان خو استگار ان بزم را در ت۔الار 
بزر کی آماده می کردند . باو ناسزا و دشنام می‌دادند . یکی از آن 
جوانان بی‌شرم چنین سخن می گفت : «البته تلماك در انديشة کشتن 
ماست . از پیلوس شن‌زار یا ازاسپارت همدستانی خواهد آورد »زیرا 
که وی در این آرزو می‌سوزد . مگر آنکه چنین اندیشیده باشد که 
به‌افیر ۱ که زمين چرپ دارد برود » تا از آنجا زهرهایی بیاورد که 
جان‌می‌ر بایند و آنها را درجامها بریزد وهمةما را نابودکند آمدیگری 
ازین جو انان‌بی‌شرم‌می گفت : «از کجا که اوهم که‌با کشتی فرورفه‌ای 
می‌رود , مانتد او لیس دور از همدستانش درین راه‌نوردی سې ددیغ 
ابود نشور ؟ بد بن کو نه ر نجی‌بیشتر برای ما فراهم نحواهد کرد »زیر ا 
می‌بایست همه دارایی وی‌رابا یکدیگر بخش کنیم » اما خانه رایکسره 
بمادرش و به آن کسی که همسر او و اهد شد »> می‌دهیم .» 

چنین سخن‌می گفتند . تلماك بگنجینة فراخی که بام بلند داشت» 
فرود آمد . در آنجا زروعفرغ و جامه‌هابی در رخت دانها , و روغن 
های حوشبوی بسیار انباشته بودند . در آذجا خمهایی از باد کهن » 
نوشابه‌ای و ارنده بود ؛ در آنها آبگونه‌ای آسمانی و ناب بود » که 
در پی‌یکدیگر در پای‌دیو ار برای روزی جای داده بودند که اولیس 
پس از رنج بسیار بسرای نحویشتن باز گردد ۰ دری استوار و کلفت 
دارای دو لنگه داشت که دو چفت به آن زده بودند ؛ شب و روز زنی 
سرپرست آنجا بود ؛ همیشه دل بیدار داشت ؟ این زن اوریکاه دختر 
اولیس بود که وی نیز پسر پیز نور بود . تلماك چون وی را بخزانسه 
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سرود دوم ۴۳ 


خواند » باو کفت : «ای‌دابه » ازعمها برای من باده‌ای کُو ارا بیرون 
بیار ؛ که پس از آن باده‌ای که بر ای او نگاهد اشته‌ای از همه کوارنده‌تر 
باشد ؟ او » او لیس زادة زوس» آن بدبختی که هميشه نگرانش‌هستی 
ودرامید آنی که چون ازمر گے واز اهریمنان شوم مر گك رهایی بیابد» 
باز گردد . دوازده‌عم را پر کن و برهمه سرپوش بگذار ؛ آردجو در 
خیکهابی که درست روحته باشند بر یز ؟ بارد بیست کیل آردجو باشد 
که در آسیات ساییده باشند . این راز رابا عوبشتن نگاه‌دار » هر جه 
را آماده کرده‌ای گرد آور ؛ من‌چاشتگاه همین که مادرم باشکوب بالا 
نج اهد رفت که پبستر بیار امد » آنرا با عود خواهم برد . من بسوی 
اسپارت و پیلوس شن‌زار می‌روم تا از باز گشت پدرم جویا شوم ببینم 
ازو بمن آکاهی می ر سد‌را نه ۰« 

چنین سخن گفت. دایه اش اوریکله فربادی دلخر اش کشیدو نالان؛ 
این سخنان را پشتاب باو گفت : «ای قرز ندگرامی » جه اندیشه‌ای در 
سر تو جای گرفته است ؟ تومی‌خواهی در زمین پهناور راه بپیمایسی » 
تو که یگانه دوستدار مابی ؟ او » او لیس زادهٌ زوس دور از زادگاه 
حودش در سرزمین بیگا نه‌جان سپر دداست. خو استکاران همین کد تو 
بروی » دامی برای‌تو می کیت ند تا بحیله تابودت کنند . هر چهدرین 
جاست‌درمیان خو د بخش و اهند کرد . همان‌پاسیان دارابی حودباش؛ 
هیچ نیازی نیست بدر بای آرام ناپذیر بروی » رنج ببری وسر گردان 
باشی .« 

تلماك دور اندیش باو کفت : « ای‌دایه » آسوده‌باش , زیرا که 
بی‌تحو است نحدانی این اندیشه را نکر ده‌ام ؛ اما سو گند یاد کن که تا 


۴۴ اودیسه 
یازده با دوازده روز دیگر بمادرم هیچ نگویی ؟ در نگك کن تاوی‌خود 
مرابخو اهد واز رفتن‌من آ گاه شود؛ مباداگریه زیبایی‌وی‌را تاه کند!» 

این بگفت و آن پیرزن سو گندفر اوان بخدایان ورد که‌خاموش 
حواهد بود . سپس همین که سو گند نعورد و آن سو گندان را بسزبان 
آورد» برای وی سبوهارا از باده پر کرد و آردجو بخیکهای عورش 
دوخت ربخت . درین‌میان تاماك رفت درتالار بزر کت بانعو استکاران 
درآمیزد . 

آنگاه آتنه , الهه‌ای که چشمان فروزان دارد » اندیشه‌ای دبگر 
پخت . بسیمای تلماك بهمه جای‌شهر می‌رفت وبهر مردی که می‌رسید» 
وی را برمی انگیخت » همه را وا می‌داشت شب نزدآن کشتی تندرو 
گردآبند . وانگهی از نوئمون ' پسر ناماور فرونیوس ۲ بك کشتی 
تندرو خو است و وی بخوشرویی باو نوید داد . چون آفتاب‌فروغفت 
همه کوبها را تاریکی فرا گرفت» آن الهه کشتی تندرو را بدر یاافگند» 
سپس همةافز ارهابی‌ر | که کشتی‌های حوب آماده کر ده‌با عودبر می‌دارند» 
در آن جای داد. رفت آنر ابدهانهةٌ‌بندر بست و آن‌همراهان پا کزاد» گرد 
آنرا فراگرفتند : الهه هريك از ایشان را دلیر می کرد . 

آنگاه آ تنه که چشمان فروز نده‌دارد, اند بشه‌ای دیگر پخت .بسوی 
سرای اولیس آسمانی نژاد رفت . در آنجا خوابی شیرین برسر 
خو استکار ان فرود آورد؛ هنکامی که می می گساردند , هوش ایشان‌را 
می‌ربود و جام‌ها از دستشان می‌افتاد . بشهر رفتاد که بخسبند » دیگر 
نمی توانستند بنشینند» زیرا که خواب برپلك‌چشمشان فرود آمده‌بود . 
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از سوی دیکر تنه که دید گان فروزان دارد رو بتلماك کرد ؛ او را از 
تالار بزر کك کشاده بیرون خواند . بسیما و بانگک مانتور در آمده‌بود 
و گفت : «ای تلماكك » هما کتون همر امان تو که ساق‌بند های حوب 
دار ند بجای عویش نشسته‌اند» پاروهارا بدست گرفته‌اند و دبگر تنها 
در پی‌فرمان تو اند ۰ برویم و در رفتن درنگگ نکنیم .« 

چون پالاآتنه چنین گفت باشتاب بسیار پیشا پیش بسراه‌افتاد - 
تلماك درپی او می‌رفت و گام در پی گام او می‌گذاشت . سپس چہون 
بسوی کشتی و دریا فرود آمدند در کرانه همرامان پرموی عویش را 
دیدند . تلماك که شور فراوان داشت بایشان کفت : «ای‌دوستان ازین 
راه بیایید؛ در پی‌خوردنی‌هابرویی همه آنها را درخانه گرد آورده‌اند 
مادرم و حدمتگران جیزی شنبده‌اند ؛ تنها يك‌تن ازین‌راز ۲ گاهست.» 

چون جنین سخن گفت راه را بایشان نشان داد و دربا نوردان در 
پی‌او بودند » آنها را روی کشتی که درست آماده شده بود گذاشتند » 
هم‌چنان که پسر اولیس فرمان داده بود ۰ تلماك از کشتی بالا رفت , 
آتنه‌پیشاپیش او بود و رفت در دنبالۀ کشتی نشست , تلماك در کذار او 
جای گرفت . همراهان بندها را گشورند وسیس چون بکشتی‌بالارفتند, 
روی تخت ها نذستند . آتنه که جشمان فروزان دارد » بادی‌ساز کار » 
نسیمی‌تند راکه در روی دریای میکون آواز در افگند برای ایشان 
فرستاد .تلمالك که همر امان‌عود را دلیرمی کرد بابشان فرمان‌داد دست 
بر بادبا نها بیاز ند و ایشان از او فرمان بردند . دگل را که از جوب 
صنوبر بود برافر اشتند وبادبان بز رگ را در آن فسرو بردند ؛؟ سپس 
نرا سخت بدیوار پیشانی کشنی بستند و بادبان کوجك را با دوالی‌از 


۳۶ آودیبه 

چرم بهم بافته بر افر انعتند . باو درمیان بادبان دمید و از یز ابِةٌجوشان 
در دو پهلو ی کشتی در زیر جنبش آن بانگث بلند برحاست . کشتی 
در روی خیزابه‌هامی‌دوید وراه‌عود را می‌پیمود . چون بندهابر کشتی 
سیاه‌بستند , جامهایی لبریز ازباده فراهم کردند و بیاد خدایان‌جاودانی 
که در روز ازل پسدید آمده‌اند و بیش از دیگران بیاد دعتر زوس , 
دوشیزه‌ای که دید گان فر وزان دارد نوشخواری کر دند . شب گذشت و 
چون سپیده دمید کشتی راه ود را دثبال کرد . 


سر وه سور 

خلاصل سرود : آتنه و تلماك به‌پیلوس رسیدند و در ”نچا 
پذیرایی گرم از ایشان کردند . تلماك مقصود خود را 
از سفر به‌نستور گفت واز اوخواست هرچه در بارءپدرش 
می‌داند بگوید . نستور از ر نجهایی که در برابر تروا 
کشیده بودند و نیز از بار گشت هردم آخایی برای او 
سین گفت . اما چیزی در بارة او لیس نمی‌دائست . در 
پارمٌ خواستگار انو امید انتقام و باژ کشت او لیس گفت‌گو 
کردند . پس از قربانی بر ای خدایان . نستورمیهما نان 
خود رادعوت کرد شپ‌درخانةً اوبما نند . اما آ تنه‌دعوت 
را نذییفت . آئته رهسپار شد . نستور او دا شاخت 
و نیازی باو داد . فردای آن روز برای آنده‌قربانی 
گر‌دند . پی‌از بر گزاری خور اك ان مذ‌هبی. تلماك 
بهمراهی پس نستور از راه خشکی به‌فرس و لاسدمون 

روانه شد . 
آفتاب برعاست. ازدربای باشکوه بیرون آمد وبآسمان‌مفرغی- 
رنکّت آمد تا خدابان جاودانی و آدمی زادگان را در سراسر زمین که 


من 


گندم از آن می‌رو بد روشن کند. آنگاه ابشان به‌پیلوس رسیدند» بدژی 


۴۸ اد د سه 

که نله آنرا بسیار حوب‌ساخته بود . مردم پیلوس در کرانة دریا برای 
لرزانندهزمین؛ حعدایی که‌مو های‌سیاه‌دارد؛ کاو ان‌سیاه قربانی‌می کردند. 
نهردیف نشیمن بود ؛ و برهريك پانصدتن نشسته بودند و در برابر 
ابشان نه‌کاو نر » يك گاو برای هردسته . آنچه در اندرون آنها بود 
خورده بودند و بخشهابی از رانها را برای خدایان بر بان می کردند ؛ 
دربن هنگام همر اهان یکسره بکرانه رسید ند. بادبانها ی کشتی خوش 
ساخت رافرود آوردند و تا کردند و چون کشتی را بستند پیاده‌شدند. 
تلماك بیرون آمد و آتنه پشاپیش او بود . آتنه » الهه‌ای که چشمان 
فروزان دارد » نخست رو باو کرد و گفت : دای تاماك » تو دبگر نباید 
فرو تن‌باشی هرجنداین فرو تنی کم باشد . تو در روی خیزابه‌ها کشتی- 
رانی کردی تا از پدرت آگاه شوی » بدانی خاك در کجا وی را دربر 
گرفت و سرنوشت‌خود را چگونه بپایان رسانید . یکسره نزد نستور» 
رام کنندة اسپان‌برو , تا بدانیم چه‌آندیشه‌ای در دل او پنهانست . ازو 
بخواه که راستی را بتوبگوید . بتودرو غ نخواهدگفت ؛ زیرا که وی 
سر اپا فرز انگیست .» تلماك درنگك‌کار باو پاسخ داد : « ای‌مسانتور » 
چگونه بروم ؟ چگونه براو فرود آیم ؟ من هنوز در سخن گفتن که‌دلها 
را بدست آورد چیره نیستم , وانگهی مرد جوانی از سخن گفتن با 
پبرمردی بيمناك است .» آتنه‌الهه‌ای که‌چشمان فروزنده دارد باو پاسخ 
داد : «ای تلماك , تو بخودی خود بر خی سخنان در حاطر خسویشتن 
حواهی بافت ؛ یکی از اهر یمنانبر خی از سخنان دبگر بیاد تو خواهد 
آورد » زیراگمان ندارم که تو بناخعواه خدایان بجهان آمده و پرورش 


یافته باشی ۰» 


سرود سوم ۳۹ 
چون پالاسآتنه چنین سخن گفت با شتاب بسیار پیشاپیش براه 
افتاد ؛ تلماك در پی‌الهه بود »گام در پی گام او می‌گذاشت . بانجمن 
مردم پیلوس و بنشیمن‌هایی رسیدند که نستور باپسرانش بر آن‌نشسته 
بودند ؟ گر دا گرد ایشان همر اهانشان بزم می آراستند , پاره‌های گوشت 
را می‌پختند و پاره های دبک را بسیخ می کشید ند . همین که این 
بگانگان را دیدند , همه با هم آمدند » بسا دست و سر بایشان درود 
گفتند و پیشنهاد کردند بنشینند . نخست « بیزبسترات» ۱ پسرنستور » 
چون نزديك شد دست آن دوتن راگرفت و ابشان را در بزمگاه بر 
روی پشمهای نرم گوسفند که بر روی شن‌های دریا گسترده بودند در 
میان برادرش ترازیمد و پدرش :شاند . از جگربند قربانی‌ها بخشی 
بابشان داد و در جامی زرین‌باده برایشان ريخت . سیس بیاد بالاس- 
آتنه , دختر زئوس که‌سپر بدست دارد نوشید » باو گفت : «ای‌بیگانه, 
از شاه‌ما پوزئیدون درو است کن . این بزمی که می‌بینید بیاد او برپا 
شده است . چون از نوشخواری ونماز بایین ما بر آسودی جام‌باده‌ای 
راکه بشیرینی انگبین است بهمسفر خویش ده تا وی نیز همان‌کار را 
بکند ؟ رورا بگمانم وی نیز در برابر حدایان نماز می کند ؟ همه مردم 
نیاز مند خدابانند . اما او جوان‌ترست : با من هم‌سالست . بدین سیب 
جام زرین را نخست بتو می‌دهم ۰ 
چون چنین سخن گفت جام بادة شیرین را بدست او داد . آتنه 
از فرز انگی ودادپروری وی خرسندشد , زیراکه جام زرین‌را نخست 
باو داده‌بود ۰ همان‌دم‌در حواست شورانگیزی از خداو ندگار پوزئیدون 


Pisistrate - ۱ 


۵۰ وده 


در برابر نماز های ماکامیابی را ازما درین‌کار دریغ‌مدار . نخست 
نستور و پسرانش رانيك‌بخت کن ؛ سپس همه مردم‌پیلوس را که‌فربانی 
باشکوهی برپا کرده‌اند » از یاوری عویش بسرخوردارکن . سپس 
روا دار تلماك ومن این کار را که‌برای آن با کشتی سياه تندرو بدین‌جا 
آمده‌ایم از پیش برداریم و باز گردیم .» 

پس ازین نمازخوانی آیین‌های دیگر را هم بجاآورد . سپس 
جام زیبابی را که دو دسته داشت بتلماك داد و پسر اولیس همان نماز 
را خواند . چون مردم پیلوس روی گوشتها را برشته کردند و آنها 
را ازسیخ کشیدند , آنها راپخش کردند و ازین بزم باشکوه‌بهره‌بردند. 
سپس » چون از آرزوی آشامیدن و خوردن بر آسودند نستورء آن 
پیر مرد ردو نه‌ران» در میان‌ایشان لب بسخن شود : «اينك که‌ميهمانان 
ما از عوراك بهره‌مند شده‌اند, درست‌تر آنست که از ایشان پرسش 
کنیم و از نامشان آگاه شویم . ای بیگانگان , شما که هستید ؟ آبا 
برای‌کار باین‌جا آمده‌اید , با آنکه بی‌اندیشه در دربا سر گردانید . 
دزدان دریایی نا اندیشیده دریانوردیمی کنند» باجان خو دبازیمی کنند 
و مردان کشور های دیگر را بدبخت می کنند» . 

تلماك دور اندیش با اطمینان‌عاطر باو پاسخ‌داد ؛ آنه حود دلیری 
در دل او جای داده بود تا از ستور در بارةٌ پدر گم شده‌اش پرسشی 
کند و در میان مسردم نامبردار شود . گفت : «ای نستور , پسرئله , 
سرفرازی مردم آخایی » می‌پرسی ما از کجابیم : اينك بتو می گویم . 
کاری که از آن باتو سخن خواهم گفت تنها بستگی باما دارد و نه با 


سرود سوم ۵۱ 


مردم ما . من دنبالة آو از پدرم را گسرفته‌ام که در دوردست پیچیده 
است : آیا سخنی در بار او لیس نامور و پرتاب و توان خحواهم‌شنید 
که می گویند با تو درجنگك همراه بود و حیلة وی, ویرانی ارگ تروا 
را فرام کرد ؟ در بارة همه دیگران که با مردم تروا جنگ می کردند 
شنیده‌ایم که هريك ازایشان بمر گی دردانگیز در گذشته است . اما در 
بارة این دلاور , پسر کرونس خواسته است که سر انجام وی ناپدید 
باشد ؟ زیرا هیچ کس بیفین نمی تو اند بگوید در کجا جان سیر ده‌است. 
آیا درعشکی مردان بدخواه اورا رام حودکردداند» با اینکه در دریا 
در میان یزابه های «آمفیتریت»۱ جان سپرده است . بدین گونه من 
آمده‌ام اینك زانوی ترا ببوسم : آیا مهر می‌ورزی و داستان مسر کث 
غم‌انگیزش را برای من می‌گویی؟ یا آن را بچشم خود دیده‌ای با 
شنبده‌ای دیکری از آن سر گردان سخن گفته باشد ؟ زبرا مادرش اورا 
بدبخت ترین‌فرز ندان بجهان آورده‌است . این‌داستان‌را برای‌دلجوثی 
من واز مهربانی‌شیرینمکن ؛ هم راستی را بمن باز گوی » هم‌چنانکه 
تو خحودگُواه آن‌بوده‌ای . از تو در حواست دارم» ار پدرم آن‌او لیس 
دلاور ؛ چنانکه نويد داده بود در سرزمین مردم تروا » که شما مردم 
آتعایی در آنجا آن همه رنج کشیده‌اید » بجای تو سخن گفنه با کاری 
کرده است » اينك برای دلجوبی من آنرا بیاد آور و آشکارا بمن 
بگوی» . 
آنگاه ؛ نستور » پیر گردونه‌ران ؛ باو پاسخ داد : «ای دوست » 
تو رنجهایی را که ما ؛ پسران مردم آخایی با همه دلاوری سر کشان‌در 


Amphiırife - ۱‏ اله دریا , دختر اوقیانوس وهمسر نبتون . 
۰ 


۵۲ اودیسه 
آن سرزمین بردیم بیادم آوردی؛ توهمة راه‌پیمایی‌های مارا با کشتی- 
هایمان در دریای مه‌آلود برای‌تاراجگری » هنگامی که آخیلوس‌فرمان 
داده بود و همهٌ‌کارزارهای ما را گردا گرد شهر بزر کک شاه پریام »بیادم 
آوردی » نها که بهترین مردان ماجان سپردند ؟ آنجا که آژا کس که 
آرس دیگر بود » و آخیلوس وپاترو کل که در رای زنی مانندعدابی 
بود و پسر گرامی من که هم بسیار زورمند و هم سراپا زیبا بود و 
آنتیلولد که در دو ودر کارزار برهمه برتری داشت درخالك خفته‌اند ... 
وجه دردهای دیکّر که نکشیدیم 1 وه می‌تو اند در ميان آدمیز اد گان 
همه آنها را بزبان آورد ؟ ار هم پنج شش سال این‌جا بمانی و از 
رنجهادی که مردم ناماور آ"خایی در آنجا کشیده‌اند بپرسی » پیش از 
آنکه هرچیز را بدانی درمانده بزادگاه حو د بازمی گردی . نه‌سال‌تمام 
ما هزاران حبله بکار بردم و پسر کرونوس بارنج بسیار پیروزی را 
بما بخشید .یکی از ایشان‌چنان‌بود که هیچ کس نمی‌توانست درهوش 
با وی برابری کند » زیرا در در گونه حیله‌ای برهمه برتری داشت »و 
آن اولیس نامبردار پدر تو بود » اگر راستی تو پسر او باشی : تو 
در چشمم بزر کگ می‌نمابی . البته همه سخنان‌تو بجاست و نمی‌توان 
باور کرد که جوانی با این همه درستی سخن بگوید . در آنجا »هر جه 
ماندیم » هر گز اولیس نام بردار و من نه در انجمن و نه در رای‌زنی 
با بك دیگر دو گانگی نداشتیم؛ با بكدل » بايكاندیشه» بايك آهسته- 
کاری در رای دادن» با مردم آر گوس‌سخن‌می گفتيم تا بهترین پیشرفت 
بهرة ما شود . اما پس‌از آنکه ارک پرتگاه پریامد) از پای در آوردیم» 
چون بکشتی نشستیم و یکی‌از خدایان مردم آخایی را پر اکنده کرد 


سرود سوم و 
آنگاه زئوس‌با توانابی که داشت » باز گشت پراز رنجی را برای‌مردم 
آر گوس پیش‌بینی کرده بود ؛ زبرا همه آن خردمندی و دادپروری‌را 
دردل نداشتند ؛ بدین گو نه بسب کینةشوم دوشیزه‌ای که چشمان‌فروزان 
دارد ودنعتر پدری بسیار تواناست سرانجام بسر نوشت شومی‌رسیدند. 
وی دو کانگی درمیان دو پسر آتره‌در انداعت . بی نکه پاس‌قانون را 
نگاه بدارند » در فرورفتن آفتاب همه عردم آخابی را بانجمن فرا- 
حوانده بودند - پسران مردم آخحابی که از باده سر گردان شده بودند 
با نجا رفتند و هردو با سخنان نحو و گفتند که لشکربان را برای جه کار 
گرد آورده‌اند . آنگاه منلاص مردم آخحابی را وا می‌داشت در اندیشة 
باز گشت از گرد فراخ دریا باشند ؛ اما این پيشنهاد هیچ پسنديدة 
] گاممنون نبود ؛ وی می‌حواست لشکربان را نگاه بدارد و قربانی 
متبرك برای فرو نشاندن نشم هر اس‌انگیز آتنه برپاکند ؛ آن بی‌عرد 
نمی‌دانست که نمی‌تواند دل او را نرم کند ؛ زیرا در یك دم اندیشه 
حدایان جاودانی د گر گون نمی‌شود . بدین گونه هردو هم‌چنان‌سخنان 
درشت بيك دیگر می گفتند . مردم آعاپی که ساق پوشهای حوب 
دارند » در هیاهوی بسیار پرخاستند و خحواست ایشان در میانشان 
دو گانگی افکند . ماشب را بدین گذراندیم که درسرخود اندیشه مای 
ستمگرانه در برابر یك دیگر می کردیم » زیرا که زئوس بدبختی 
جانکاهی برای ما آماده کرده بود . سبیده‌دمان » از یك سوی کشتی 
های خود را بدریای‌فروزان کشیدیم ؛ دارایی عویش و آن زنی‌را که 
قامت دلارا داشت بکشتی‌بردیم ؛ اما بازماندهة‌لشکر هم چنان‌حودسر ازه 
نزديك ۲ گاممنون رهبر مردم از نژاد آتره بود » ما بر کشتی های‌خود 


۵۴ اودیسه 

نشسته دریارا می‌پیمودیم؛ کشتی‌ها باشتاب بسیار رفتند؛ بکی‌از خدایان 
دریای‌پهناور را هموار کرده بود. چون به‌تندوس رسیدیم بر ای‌خجدایان 
قربانی کردیم » زیر! و استار باز گشت بخانه‌های خود بودیم . انا 
زئوس هنوز حو استار باز گشت مانبود؛ آن سنگن‌دل بار دوم کشمکش 
شومی برانگیخت . برخی که کشتی‌ها خود را مانند ماه نو بازپس 
راندند» براهنمایی اولیس» شاه در نگ کار و پرحیله» بسو یآ گاممنون 
ازنژاد آتره باز گٌشتند » تا ول اورا بدست آورند ؛ من باهمة کشنیهای 
حود از آن میان گربختم » زیرا می‌دانستم آن دای درانديشة چه 
رنجیست وپسر تیده ‏ که آرس‌دیگری بود » نیز گربخت زیراکه وی 
همر اهان خودرا همداستان کرده بود . سپس منلاس که موبهای زرین 
دارد نیز بما پیوست . دراسپوس بما رسید. آنجا ما دربارةٌ سفردراز 
در بای رای میز دیم که LT‏ باید از دست چپ پرتگاه سای کیوس ؛ 
بسوی «پسیریا»! راه بپيمائیم و کیوس در دست چپ ما باشد يا آنکه 
بخاور برویم و از کنار «میماس»۲ که بادخور بسیار دارد بگذریم . 
خو استار آن بودیم که یکی ازخدایان بما نشانه‌ای بدهد ؛ آن نشانه را 
داد» بما فرمان‌داد که دریارا میان‌بر کنیم و بسوی جزیرة «او به"برویم» 
تا همان دم ازبدبختی برهیم . بادی زدوده برحاست» وز ش آن‌ساز گار 
بود» کشتی‌های ما چنان بزودی راههای پر از ماهی را پیمودندکه در 
شب بکر انة «ژرست » ۴ ر سیدیم . در آنجا بسیاری ران ناو نر نثار 
۱- ۳5۷۲1۸ جزیرۂ کوچکی دترت کرس ۲- ۸۱۲0۵5 کوهی درشمال 


شبه جزیره ادیتره رو بروی جزیرة کیوس. ۲ Giéreste F۴‏ 
دماغ جنو بی جر بر او به ۱ 


سر ود موم ۵ ۵ 


پوزئبدوت کردیم که اندازة چنین راه درازی از دریارا بدست ماداده- 


بو د. روز چهارم‌بود که همر اسان دلو مدیسر تيده که اسباذر | رام‌می کند 
کشتی‌های خودرا که حوب ساخته شده بودنگاه داشتند. اما من یلگ 
راست بسوی پیلوس رهسپارشدم وباد ساز گار ازثیروی خود نکاست؛ 
زیراکه یکی ازخدایان از آغاز راه پیمایی آنرا دمیده بود. ای فرزند 
کرامی؛ من بدین کو نه رسیدم آنکه از جیزی آگاه شوم ؛ و جیزی 
دربارةٌ مردم آخابی نمی‌داذم» جه کہا نی که ر ستند وجه کسانی که‌جان 
سپردند . آنچه درخانهةٌ حود دریافته‌ام » بدانسانی که درستست برای 
تو خواهم گەت وهیج از تو پنهان نمی کنم . می کو بند کد میرمیدو نها 
که نیزه‌های نعوب دارند » بر اهنمالی پسر نام آور آخیلوس جوانمرد 
تن درست رسیده‌اند؛ «فلو کتت»۱ پسر نامداز«پو آس»۲ نن‌درست‌آمده. 
است. ایدومنه همه همراهان حودرا که از جنکگک رسته بودندبه‌اقر بطس 
باز گر دانده و درا هیبك‌ازایشان را نربوده است. اما شما خود هر 
چند که در کذار بوده‌ابد شنیده‌اید که پسر آتره باز گشته است واژیست 
مرگ غم‌انگیزی برای وی آماده کرده بود. و لی بزاریزار بسزای آن 
رسید. چه‌عو بست که کی پس ازمر گد» پسری را بجای‌شودبکٌذ ارد! 
زیرا که وی از کشندة پدر » آن اژیست نابکار » که پدر ناماورش را 
کشته بود کین بستد. ای دوست من » توهم» چون ترا بسیار زیبا و 
بسیار پزر گوار می‌بینم » دلیر باش » تاانکه باز ماندگان بر ادر زاد کان 
ماهم ترا بستابمل). 
تلماك دوراندیش باو پاسخ داد : 


Poeas —F ۳۳۱۱۵6۵۵-1 


۵۶ اودیسه 


«ای نستورء ای‌پسر نله" ای‌مایة سر افر ازی‌مردم آخایی البته‌وی 
خوب کین خودراسنده است, ومردم آخایینیکنامی وی‌را تاروز کار ان 
آینده به دوردست خواهند رسانید . آه ! اگرعحدایان چنين نیروبی 
بمن داده بودند تا فزون‌حواهی‌های جان آزار خواستگاران را که 
کستاخانه این همه نابکاری دیجبارٌ من روا می دار ند کیفر بدهم ! اما 
خدایان این نیکبختی‌را نه بهرةٌ پدرم کرده‌اند» نه‌بهرةٌ من ؛ و اينك با 
همه دلخواه من باید تاب همه چیزرا بیاورم». 

آنگاه نستور » پیرمرد گر دونه‌ران باو پاسخ داد: 

« ای دوست من, ابن ك که تو این داستان را بیادم آوردی و از 
آن بامن سخن راندی» می‌گویند خواستگاران بسیاری برای مادرت 
بناعواه تو درخا نه‌ات جای گر فته اند وزمینه فر اهم کرده‌اند که خا نات 
را وبران کنند . بمن بگوء ]یا بدلخواه خود بدین کار تن در داده‌ای » 
یا اینکه مردم بپیروی از فرمان یکی از خدابان در کشورت ترا دشمن 
میدار ند ؟ از کجا که روزی اولیس باز نگردد وتنها با با همةً مردم 
آخحابی‌سزای‌این درشتی‌هار اندهد؟ امیدست که آتنه که دیدگان‌فروزان 
داردء هم چنانکه درسرزمین مردم تروا که ماءر دم آخابی در آذرنج 
می‌بردیم پشتیبان او لیس سرفراز بود دوستدار تو باشد | زیرا من 
تا کنون ندیده ام خدایان بهمان آشکاری که پالاس آتنه پشتیبان وی بود 
دوستدار کسی‌باشند؛ آرزومندم بهمان اندازه ترا دوست بدارد وهمان 
نگرانی را درباره تو داشته باشد . آنگاه بسیاری ازین خو استگاران 
تا جاودان ز ناشوئثی را ازیاد خو اهند برد» . 


Nélée ۱ 


سرود سوم ون 

تلماك دوراندیش باو پاسخ داد ؛ 

/ ای پیرمرد » کمان ندارم که سخنان تو باین زودی بر آورده 
شود . این سخنان بسیار بلندست, من از آن بسیار درشگفتم . با همه 
امیدی که دارم اگرهم خدایان بخواهند این نیکیختی نمی‌تواندپیش 
پياید» . 

آتنه الهه‌ای که جشمان فر وز نده داشت باو گفت: 

وای تاماك » این جد سخنانیست که از میان دو لب تو بیرونامی 
آید؟ بررهرخداپی آسانست که چون بخو اهد > مردی را هرچندهم که 
دورباشد رستگار کند. من دوست‌تر دارم که پیش ازباز گشت بخانه‌ام 
ودیدن روز باز کشت هزاران رنج ببرم؛ تا آنکه در باز کشت بسرایم 
بمررم هم‌چنانکه آگاممنون قربانی نا بکاری اژیست و زنش شد . 
مرگ قانونیست همگانی برای همه مردم» خدایان هم نمی تو انند آنرا 
از کسی که دوست مدارند باز دارند » هنکامی که خحدای مرگ 
ستمکارانه وی راگرفتار کرده باشد». 

تلماك دوراندیش باو پاسخ داد : 

« ای مانتور » اندوه ما هرجه فر اوان ب‌اشد دیگر از ین سخن 
نگوییم؛ باز کشت وی راست‌نخواهد بود وازهم | کنون خدابان»مر کث 
و گورسیاهرا برای اوآماده کرده‌اند. من انك می‌خواهم از چیزدیگری 
آگاه شوم و از نستور بپرسم » زبرا که در دادپروری وفرزانگی برهمه 
برتری دارد ؛ می‌گویند وی پرسه پشت از مردم فرسانروابی کرده و 
می‌پندارم خدایی در برابر دیدگانم هست - ای نبتور » ای پسر نله » 
راست بکو : زادۀ آتره» آ کاممنون در آن کشور پهناور چکو نه مرد؟ 


AA‏ او دسه 


متللاس کا بوو؟ از ست نابکار چگو زه مر کی بر ای او پیش بینی کر ده- 


بود ؟ زیرا آن کسی راکه او کشته است بسیار ارجمندتر ازو بود. آیا 
منلاس در آر گوس از آن مردم آنخایی نبود ؟آیا درجای دیگر در بی 
جهان کردی بود تا آن که دیگری ادن کستاعی را داشته باشد که کسی 
را بکشد . 

نستور» یبرمرد گردو نه‌ران باین سخنان پاسخ داد : 

و ای فرز ند » ايتاك که تو می‌خحواهی همه راستی را برای تو 
می‌گویم . البته توخود می‌توانی پنداشت که اگر زادة‌آتره » منلاس 
که موهای زرین دارد » درباز گشت از تروا » اژیست را باز درخانةً 
خود زنده میدید چه پیش می‌آمد . مسردم آخایی بر روی پیکر وی 
تحال هم نمی‌ربختند؛ چون در دشت › دور از شهر » بی‌جان‌افتاده- 
بود » سگان و مرغان او را پاره پاره کرده بودند و هیچ یك از زنان 
آخایی برو نمی گریست » زرا وی پیشاپیش نابکاری بزرگی را 
آماده کرده بسود . درین میان ما آنجا بودیم و کارهای نمایان بسیار 
می کردیم و اوبا آرامش بسیاردر آن سوی آر گولید بود که پرورشگاه 
اسبانست ؛ با سخنان خوبش همسر آ گاممنون را از راه بدر می‌برد . 
نخست « کلیتم‌نستر»۱ پا کزاد تن به بی‌آزرمی در نمی‌داد ؛ زیرا که دلی 
پال داشت و بدیهه‌سر ابی نز ديك او بود که زادة ا ره هنگامی که به‌تر و | 
می‌رفت سفارش بدیار باو کرده برد که نگران زنش باشد . اما چون 


دوز خبان حدایان اژیست راگرفتار کرد تا آن زن را از پا در آورد آن 


اش ۵۹ 
مرغان شود . آنگاه هرجه وی حواست او نیز همان را خحواست و آن 
زن را بخانهٌ خود برد . سپس رانهای بسار در قربانگاه‌های عدایان 
برشته کرد ؛ بر دیوارهای اپشان ارمغانهای بسیار از بافته وزر آویخت؛ 
زیراکه‌کار نمابانی کرده بود » که هر گزداش بدان امیدوار نبود.جون 
ما از تر وا باز می گشتیم زار آتره ومن با هم کشتی می‌راندیم »> زيرا 
که پو ند دوستی در میان ما بود. اماجون به‌سو نیون" متیر 3 رسیدرم که 
دماغةً شهر آتن هست » فبوس آپولون » دو تیر بر کشتی‌ران منلاس 
زد و او را که سکان کشتی را دررست داشت کشت » وی «فرو نتیس»۳ 
پسرواو نتور»؟ بود که درمیان گروه مردم در بردن کشتی از میان‌گیرودار 
توفان برهمه برتری داشت. بدین گونه منلاس با آنکه شتاب داشت‌در 
آنجا درنگ کرد » تا همسفر خویش را بخاك بسپارد و سرفر ازیهای 
پس از مرگ را فراهم کند . اما چون با کشتی‌های فرو رفن خود 
دوباره در دربای میکون براه افتاد » در آن راه‌پیمابی بدماغةٌ پرنشیب 
«ماله»"ر انده شد ؛] نگاه زوس که بانگش بدوردست می‌رسد بر ای 
وی کشتی‌رانی را دشوار کرد ؟ دم بادهای حروشان را بر کشتی‌های‌او 
فرو د آورد , خیزابه‌ها آماس می کردند و ببزرگی کوهی می‌شدند . 
کشتی‌ها در هم شکستند » منلاس بخشی از آنها را به اقربطس برد > 
آنجایبی که مردم «سیدونی»* در کرانه‌های «پاردانوس»؟جای گزینند . 
درمرز« گور تن»۲ تخنه‌سنگی لزان هست ‏ که در ميان دربای مه آلود 


Malte ۴ Onétlor ۳ Phrontis ۲ ۵۱01۵ =|‏ دد جلوب شیف 
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.¢ او ده 


راست در خیزابه‌ها فرو رفته است ؛ باد تند خیزابه‌های بلند را برین 
دماغة بانعتری بسوی «فائستوس»۱ میز ند و تبغه‌های درشت آن روی 
این تخته‌سنکث كو جك درهم می‌شکنند. کشتی‌ها با نجا رسید ند ومردم 
با رنج بسیار از مرگ جان بدر بردند » اما بادها کشتی‌ها را بسنگ‌ها 
زدند وشکستند . تنها کشتی راکه دنبالهةٌ سیاه داشتند بادها و خی ابه‌ها 
نزديك مصر بردند . بدین گونه درین جامامنلاس خوردنی و زر سیار 
گرد آورد و در میان مردمی که زبانی دیگر داشتند سر گردان بود . 
اژیست در خانهٌ عویش مجال داشت در اندیشة نابکاری خود باشد . 
پس از آنکه زادةٌآتره‌را کشت هفت‌سال درمیسن که از زر توانگرست 
فرمانرو ایی کرد ومردم درزیر یو غ اوبودند. اما درسال هشتم اورست 
پا کزاد که از آتن بازمی گشت بزیان وی سررسید ؛ آن مردم کش را 
کشت آن اژیست نابکار را » که پدر ناماورش را کشته بود.جونوی 
را کشت بمردم آرگوس خوراك پس ازمر گث برای مادر نابکارش و 
اژیست تبه‌کار داد . همان روز متلاس دلیرانه بدان هنکامه اندر آمد 
با همة آن داراییهایی که کشتی‌مای وی از آن انباشته بود ء ای‌دوست؛ 
پس تو هم دیر گاهی ازخانة خود دور مباش » دارایی‌های خویش‌را 
در پشت سر و در خانهٌ خود مردانی را که چنین ی‌شرم باشند مگذار. 
هنگامی که تو سفر درازی می کتی ؛ اد ان اس که ده مردهر یک 
پدرت را ازمیان ببرند و آن را ميان خو د پبخش کنند . با اینهمه بتو 
اندرز می‌دهم وباز گو می کنم نزد منلاس پروی : اندلزمانیست که‌از 
سرزمین بیگانه رسیده است » دردل خود چندان امید نداشت از آنجا 


۱۸۱۱ :۱۵ 


سرود سوم ۸ 


باز گردد» توفان‌وی را دردر یابی‌جنان‌پهناور گمراه کرده بود که از بس 
بزر گے و هر اس‌انگیزست مرغان هم تا یکسال از آن باز نمی‌گردند. 
ابتك با کشتی‌ها وهمر اهان خود برو .ا کر بخو اهی‌ازر اه حشکی بروی» 
من گر دونه و اسب برای تو ]ماده می کنم ؛ و نیز پسرانم تا لاسدمون 
باشکوه جابگاه منلاس که موهای زرین دارد با تو همراهی خحسو اهند 
کرد . ازو درخ واس ت کن همة راستی را بتو بکوید . اما بتو درو غ 
نخو اهد گفت ؛ زیر | مرددست که سر اپا درستیست»). 

جنین سخن می گفت » درابن میان] فتاب فرو خفته بود» و شفق 
دمیده بود .تنه » الهه‌ای که جشمان فروز ان دارد درمیان ایشان گفت: 
«ای پیرمرد » تو این داستانها را آن‌جنان که می‌بایست برای ماگفتی. 
ابتك برویم زبان قر بانیان را بکشابیم » باده‌ها را در هم بیامیزید تا 
بتوانیم بیاد پوزئیدون و حدایان دیگر نوشخواری کنیم » سپس در 
انديشة حفتن باشیم . اينك هنگام آن رسیده است. هم | کنون‌روشنایی 
در تاربکی فرو رفته است و نباید بیش ازین در بزم حدایان درنکت 
کرد ٤‏ بادست رفت» . 

دشختر زوس جنن سخن كفت : گروه فرمان وی را پذ یر فت 
پیشخدمتان آب بر دستها ریختند ؛ جوانان افسری آزنوشابه بر سر 
جامما کذ اشتند و بهمه جامهایی پر برای نوشخو اری بخ کردند ؛ 
زبانهارا روی] تش گذاشتند وهر کس که بر می‌خاست درین نوشخواری 
بار میشد , جون باندازه‌ای که دلشان می‌خو است خوردند و نوشیدند » 
| تنه و تلماك که بز ببابی عدابان بوږ خودراآماده می کردندبکشتی‌های 


فرو رفتة خود باز گردند . اه‌سا نستور ایشان را نگاه واشت و این 


۶ اون 
سخنان را بایشان گفت : «زئوس وهمة عدایان جاودانی این نت را 
برای من نخو اهند که شما از خانة من یکذتی‌های نحود بر وید جنانکه 
گوبی من مردی بی‌جیز و درویش و چنان تھی دستم که در حانة من 
بالاپرش و روپوشی نیست که من ومهمانانم خواب آسوده کنیم . نهء 
در خانهٌ من بالایوش و روپوش زیبا هست . والبته تا من زنده‌ام پسر 
اولیس ؛ این دلاور » در کشتی بر روی تخته‌ای نخو اهد نحفت ؛ وس 
از من هم در سرایم پسرانی دستند که از مهمانان جون بدین‌جا میا یند 
پدیر ایی کنند». 

» ااهه‌ای که حشمان فعروزان دارد باو پاسخ داد : « ای 
پیر مرد گر امی » این سحن را نیکو گفتی . سز او ارست تلماك از فرمان 
تو پیروی کند » زیرا که بدین کو نه بهترست ۰ پس همین دم در پى تو 
حواهد رفت ‏ تا در زیر بام سرای تو بخسید . اما من بسو ی کشتی 
سیاه می‌روم تا همر اهان را دلگرم کنم وهماً فرما نها را بایشان بدهم . 
من بدین می ازم که در میان ایشان تنها مرد سالمندم ؛ همه جوانتر ند 
وتنها ازراه دوستی با ما همراهند ؛ همه همان سال تلمالگ بخشنده را 
دارند ؛ بس امشب را در کشتی سیاه می حسم . سپیده دمان نزد 
« کو کونها»۱ حو اهم رفت که در آنجا کسی یمن وامدارست و آن وام 
باستانی و گزافیست . اما این جو ان » چون بخانۀ تو آمده است او را 
۳ گردو نه‌ای با دك تن از وسران خود بفرست ؟ اسب باو بده » از 
اسبانی که در دو سبك‌روتر و زورمندتر باشند). 

آتنه که چشمان فروزان دارد چون چنن سخن راند بسیمای 


Caucones ۱ 


سرود سوم دای 


همابی از آنجا رفت . همه کانی که وی را دی‌دند هراسان شدند . 
پیرمرد این اعجازی را که‌گواه آن بود ستود . دست راست تلماك را 
گرفت » سیس بانکك جود را برافر اشت و کفت : « ای دوست گمان 
نمی کنم تو هر گز جبون و زبون باشی » زبرا که بدین جوانی حدایان 
درپی تواند ورهنمای تو اند درمیان‌عدابانی که‌در او لمپ‌جای گز ین‌اند. 
وی جز دعتر زئوس الههٌ بسیار سرفر از رود« تریتون »۱ کس دیگر 
ثسمت که درمیال مردم آر گوس پدر ارجمندت را سرفر از می‌دانست. 
ای الهه » با من ساز گار باش » بمن و فرزندان و همسر پر آزرمم 
نيك نامی بخش . گوسالة مادة یکساله‌ای را که پیشانی گشاده داشته 
باشد وهنوز رام شده باد وهیج مردی آنراگر فتار دبوغی نکر ده‌باشد 
برای توقر بانی خواهم کرد : پس از آنکه ورقهای زر برروی‌شاعهای 
آن کشیده پاش آنرا نیاز ٿو عواهم کرد » . 

آرزوبش این بود ؟ ورالاس آتنه آنرا بر آورد . ستور ه بر هرد 
گردو نه‌ران» پیشاییش پسران ودامادانش بسرای‌زیبای خحود باز گشت. 
چون بخانهٌ نمایان آن حداو ند گاررسیدنده دريك بشأن خود بر کرسی 
پا تختی نشست . بر ای تازه‌رسید گان آن پیرمرد درجامی بادذگو ارایی 
را که زن پشکار وی بازده سال بش اندو حته و نازه سر برش از روی 
آن برداشته بود فرو ريخت . در جام آنرا با هم درآمیخت » سپس 
چون بنوش خواری پرداعت با شوری نمازی‌برای آتنه دختر ز ُوس» 
که سپری با حود داشت خواند . چون نوشخواری بایان رسید و 


حندان که داشان می حو است آشامیدند وجول ارزوی حواب داشیند 


Triton -1( 


۴و 3۳ 
هر کس بجایگاه نحود رقت ؛ و نستور» پیرمرد گردو نه‌ران تلمالك پسر 
او لیس آسمانی‌نز اد را بر تختی دوالدار, درزبر طافی که بانگ در آن 
می ید حوابانید . پیز بسترات » سر کردة جنگجوبان . بکی از 
فرز ندانش را که هنوز زناشودی نکر ده بود ودر حانهٌ وی مانده بود و 
نیزه‌دار زبردستی بود پهلوی او گذاشت. خود رفت در آن سوی سر ای 
خویش که در بالا بود حفت . همسر شاهانه‌اش بستر وی را در آنجا 
آماده کر ده وور آنجا نعفته بود . 

چون سییده‌ای که انگشتان گلگون دارد و در بامداد زاییده 
شده است بررمبد » نستور از خوابگاه سود بیرون جست ؟ از آنجا 
بیرون آمد و روی سنگهای زدوده که روبروی در بزرگ بودند و 
سفید بودند و رو کش فسروزان داشتند نشست . نله که در رای زنی 
بنرزانگی خدایگان‌بود پیش‌ازین آنجا می‌نشست. اما | کنون اهریمن 
مر گك اورا رام کرده » نزد هادس رفته بود و اینكث نستور پیر» پشتیبان 
مردم آخابی بود » که چوبدست خود را بدست گسرفته در آنجا بار 
می‌داد . 

اکفرون!؛ ستراتبوس"؛ پرسه » آرتوس؟و ترازیمد* آسمانی 
نژاد پسر ان وی » پس از بیرون آمدن از سراچه‌های خود گرداگردش 
جای گر فته بودند. سپس پیز بستر ات که ششمین‌ایشان بود ازر اه رسید. 
تلماك را که هما نند یکی ازخدابان بود نزد نستور آوردند و نشاندند و 
آن پیررمرد گر دو نه‌ران در میان ایشان لب بسخن کشود و چنین گفت : 


Arêtos -۴ ۳69۵2 fF Stratios -۲ Echéphron -۱ 
Thrasymêde -۵ 


سرود سوم ۶۵ 
« ای فرزندان‌گرامی » بشتابید آرزوی مرا بر آورید » تا آنکه آتنه را 
پیش ازخدایان دیگر با خود ساز گار کنم . چون] مد با بزم شکوهمند 
خعدای ما با ما انباز شد مسن او را خوب شناختم . باید یکی بدشت 
برود وهرچه زودتر گوسالة ماده‌ای برای من بیاورد و گاوچر انی درین 
کار شتاب کند . باید دیگری بکشتی سياه تلماك ارجمند برود » 
همراهانش را بیاورد و ازیشان تنها دو تن را درآنجا بگذارد , باید 
دیگری به‌لاثرسس زر گرفرمان دهد باین‌جا بیابد » تا شاخهای گوسالة 
ماده را زر کش کند . دیگر ان هم باید درین‌جا گرد هم باشند ؛ اما 
بزنان خدمت‌گر بگوبید که در حانه آزاد نژادان بزم » کرسی‌ها » 
هیزم آماده کنند و آب روشن بیاورند». 

این بگفت و همه در رفتن شتاب کردند . گوسالهٌ ماده از دشت 
آمد ؛ همراهان تلماك ار جمند هم از کش تندرو که بسیار همو اررو 
بود آمدند ؛ سس زر گر با افزارهای برنجین » دست‌افزارهای حود» 
ستدان و پتك و گازهای خوش ساخت که با آنها زر را بکار می‌برد 
ودج وا امد یه دی ای افیا رما امف تور ترش 
گردونه‌ران ؛ زر را داد ؛ وزر گر پس ازآنکه آنرا نازك کرد شاخهای 
کوسالة ماده را از آن زر کش کرد » تا آنکه از دیدن این نیاز خر سند 
شود . ستراتیوس و اکفرون پا کزاد »کوسانهٌ ماده را که شاخش را 
گرفته بودند آوردند . 

آرتوس آمد و از آبدارخانه آب زدوده را در تشتی که از گلهای 
کنده کاری آر استه بودند آورد ؛ دانه‌های جو را که در سبدی گذاشته 


Laercès _' 


مگ اودسه 
بود بدست دبگرداشت. تراز بمد جنک جوی که‌تبر تبزی بدست‌داشت 
آماره بو د گر دن گوسا له ماده را بر ند ۱ پرسه آوندی دردست داشت که 
حون را درآن جای دهد . ستور» پیر رد گر دو ن‌ران قربانیر! آغاز 
کرد و آب روشن و جو را فرو ربخت ؛ و نمازی پرشور برای آنه 
می‌خو اند و از سر خود موبهابی بر می‌گرفت و در آتش مینداعت . 
همین که نماز خواندند و دانه‌های جو را فرو ریختند » تر ازنمد دلیر 
نزديك قر بائی شد و گردن آنرا زد : تبر پی‌های گردن را بردد وروی 
زندگی را در هم شکست ؛ دختران » عروسان و اوریدیس! هسر 
نستور» دختر مهتر کلیمنوص۲ فریادهای تبرك برداشتند . سیس پسران 
و دامادان که قربانی را از زمینی که رامهای کُشاده داشت بلند کر دند 
گردنش را بربدند . همین که نون سیاه بیرون جست و جسان از 
استخو انها بدر رفت » آن جانور را پاره‌پاره کردند » همان دم بآیین 
دبنی رانهای آنرا یکسره بریدند ؟ از دو سوی روی آن چر ی کشید ند 
و روی آن پاره‌های دیگر خونآلود را گذاشتند . پیرمرد آنها را در 
روی کنده‌ها می بت و باده‌ای آتشینر نک برروی آنها می ر خت ٤‏ 
جو آنان زديك وی استاده بودند وجنکالهای پنج‌شاخ بدست‌داشتند. 
سپس چون رانها برشته شدند و جکربندها را چشیدند » بازمانده را 
بر بده بر بده کرد ند ٤‏ بسریخ کشید ند و کرشتها رادر نولك سیخهانی که 
پدست داشتند پختند . 

در ان مان پولیکاست؟ زباروی تلماك را سر و تن شسته ود 
وی جوان‌ترین دختر نستور پسر نله بود . چون او را سر وتن شست 


Polycaste ۳۲ Clymênos ۲ ۱۵۵۵ ٩ 


سرود سوم و 


وروغن آبگونه برتتش مالید نیم‌تنه‌ای وجامۀ زیبای گشادی بر پیکرش 
انداعت. چون از گرمابه بیرون آمد پیکرش مانند پیکر خحدایان بود . 
رفت نزديك نستور» پشتیبان مردم ) لشست ۰ 

پس از آنکه روبهٌ گکوشت‌ها را برشته کردند و آنها را از روی 
آتش برداشتند » ببزم نشستند. ساقیان پا کزاد بر نعاستند تا باده‌بجامها 
ہریز ند. وچون آرزوی آشامیدن وخوردن فرونشست » نستور؛ پیرمرد 
گردو نه‌ران لب بسخن کشود و بایشانگفت : «ای فرزندان من اسبانی 
را که پالهای زیبا دار ند برای تلماك بیاور ید وبگردو نه پبندید. تا آنکه 
رهسپار شود !«. 

چنین سخن گفت » پسرانش سختش را شنیدند و شتاب کرد ند 
ازو فرم‌ان ببرند » اسبان تندرو را بیو غ گردو نه بستند . زنی پیشکار 
نان » باده ؛ گوشتهایی را که شاهان زادة زوس می‌خورند در آن جای 
داد . سبس تلماك سو ار گردونة زیا شد . 

پیزیسترات پسر نستور » سر کرده جنگ جویان » در کتبارش 
جای‌گزین شد و لگام‌ها را بدست‌گرفت . با تاز بان آن دو اسب‌را براه 
انداعت » که بدلخواه عود در دشت پر می گشادند » ارگ پرتگاه 
پیلوس را در پشت سر گذاشتند . در همه روز بوغی راکه پیشانی! نها 
را می‌فشرد جنبانیدند . آفتاب فرو می‌نعفت وچون به فرس! و بخانة 
دبو کاس" پر اورتیلوك۲ رسیدند که پدرش آلفه؟ بود همه کوبها 
از تاریکی انباشته شده بود . شب را در آنجسا گذراندند و میزبان 
ره‌آوردهایی بایشان داد . 


Alphéc -۴ Ortiloque ۰۳ Dioclts -۲  ینیسم ازشهرهای‎ ۳۵۲۵6 -\ 


F۸‏ اودیسه 

چون سپیده دمی که انگشتان گلگون دارد و از بامدادان FT‏ 
میشود بدمید» اسبان را بستند وبگردو نه‌ای که رو کشی از بر نج‌داشت 
نشستند ؛ تکاوران را از دروازه وطافی که بانگک در آن بسیار می‌پیچید 
راندند و بيك جنبش تازبانه آنهارا براه انداعتند ؛ آن وو اسب 
بدلخواه ود پر می‌گشادند و مسافران بدشتی رسیدند که گندم 
می‌پرورد ؛ ودر آنجا راه‌پیمایی خود را بپابان رساندند , انبان تندرو 
چنین ر اه می‌پیمودند. آفتاب فرومی‌حفت و کویها از تاریکی انباشته 
می‌شك . 


صر ود جار م 


خلاصة سر وخ- بەلاسدمون رسید‌ند و ملاس پذیر ایی گرم کرد. 
شگعت‌زدگی نلماك از دیدن شکوه کلخ سبب شد که شاه 
حکابت کرد این دارایی را از کجا بدست آورده است , 
گفت ازهمهً هماو ردان خود دیش از همه افسوسی اولسرا 
می خورد . تلماك گر یست و منلاس و پس‌ار او حلن اورا 
شناخدد , پیز ستر ات مقصود از سفر را بیان کرد . 
اقسوس‌خوردنهای مثلاس دل «حه حامر ات ا بدرد آورد. 
اما پیز یسترات ایثان دا از گریستن باز داشت . هلن 
و مدلاس کارهای نمایان اولس را باد آوردند . کگفعتد 
او لیی زنده است اما کالییمو فرشته دريا وی را در 
جز پر خود ز ندا نی کرده است. درین‌میان خواستگاران 
ازعز بمت او با خبرشد‌ند و«مدست شدند درباز کشت وی 
دامی :راک او بگتر ند . پشلوپ که بر انديشة ابشان 
بی برد پریشان‌خاطر شد . آتنه شبحی بسیمای ایفتیمه 
نزد او فرستاد تا اورا دلگرمی‌دهد. خواستگاد آناسوی 
کمین گاه رنه بامید ا نکه نلما گرا در آن گر فتاد کشد. 


به‌شکاف دره‌های ژر فی ر سید ند که لاسدمون در آنجاست و بخانةً 


منلاس سرفر از رفتند و وی را دبدند که در سرای خود بخویشاوندان 


۷۰ او دسه 
بسیار سور زناشونی پسرش ورختر پا کدامنش را می‌دهد . این دعتر 
را برای پر آخیلوس که رده‌های جنگجویان را در هم می‌شکست 
می‌فرستاد. منلاس نخست در تروا این دختر را نامزد کرده وبا اشارة 
سر بگردن‌گرفته بود اورا بدهد و ابنك خدایان آن زناشوبی را بپایان 
می‌رسانیدند . آنگاه با گردو نه‌ای که بان اسب بسته بودند اورا بسوی 
شهر میر میدو نها می‌فرستاد که نامزد وی در آنجا فرمانروایی داشت . 
برای‌پسرش که تازه پا بجوانی می‌گذاشت در اسپارت دختر آلکتور! 
را بر گزیده بود. این‌پسرهمان مگاپانت سآزورمند بو که اززرعریدی 
زاده بود ؛ زیرا که خحدایان دیگر بهلن امید فرز ندی نمی‌دادند » از 
آن گاه که کود کی دلر بای بجهان آورده بود که زیبایی آفرودیت و 
موهای زرین داشت 

همسایگان و خو یشان منلاس صرفر از بدین گو نه درسرای بزر گی 
که بام بلند داشت سوری آراسته بودند ؟ نوشخواری هی کردند ودر 
میان ابشان بدیهه‌سرابی آسمانی‌نژاد سرود می‌خواند و چنگ خود را 
با آن توأم می کرد ؛ بآهنگ این آواز دو بازیگر ذر میان آن گروه 
میدان‌داری می کردند . تلماك دلاور و پسر ناماور نستور هردو اسبان 
خود را در برابر طاق‌سرای نگاه داشته بودند . اون" زورمند جون 
از آنجا بیرون می آمد ایشان را دید ؛ وی عدمتگزار چابکدست 
منلاس سر فراز بود ؛ پس ازمیان تالار بزر کت رفت تا از آمدن ایشان 
پشتیبان مردم راا گاه کند. چون نزديك او ایستاد این‌سخنان را شتابان 


Etéonée "^  Mégapenihés ۲ ۸۵:02 -1 


سرود جهارم ۷ 
باو گفت : «ای منلاس» زادۀ زئوس » در آن‌جا دو بیگانه‌اند » دو مرد 
که از دیدن ایشان پیدامت از نژاد زئوس بزرگند . بگو ببینم باید 
اسبان تندرو ایشان‌را از گردو نه باز کنیم پا آنکه ایشاذرا پیش دیگری 
بفرستیم تا پذیرایی گرم‌ازیشان بکند». 

آنگاه منلاس زربن‌موی که دل‌جر کین شده‌بود باو گفت : « ای 
انثو نة پسر بو توس" با این‌همه توتاامروز بیعرد نبودی ؟ اما راستی 
که اکنون تو مانند کودکان باوه می‌گوبی . بارها پیش از آنکه باین‌جا 
بیساييم ما هردو در سرای مردان دیکر خوراك مهمان نوازان را 
خورده‌ايم ؛ این بدبختیست که در آینده زئوس ما را از آن باز دارد ! 
اسبان بیگانگان را از گردونه باز کن وایشان را این‌جا بیاور تا درسور 
اناز شو ند». 

ابن بگفت و اتثو نه تالار بزر کت را پیمود » به‌عدمت گزاران 
چابك‌دست دیگرفر مان‌داد با وی همر اهی کنند. ایشان اسبان کف لود 
را از بو غ باز کردند و آنها را دربرابر اخوربستند؛ برای آنها چاوداد 
ربختند و با جو سفید در آمیختند و مال بند گردونه را بدیواری که 
اندود فروزانی داشت تکیه دادند ؛ اما میهمانان را باندرون حانة آن 
آسمانی نژاد بردند . هر دو با دیده ستابش بر سرای شاهزادةٌ زوس 
می‌نگر پستند؛ گوبی درزیر بام بلند سرای منلاس سرفراز» حورشید یا 
ماه تابند گی داشت. چون ازین نگریستن کامیاب شدند ؛ به‌گرمابه‌های 
پسیارفروز ان رفتند تا حود را بشوبند » وجون زنان نعدمتگر تن‌ایشان 
را شستند و روغن ماابدند » نیم تنه‌ها و جامه‌های پشمین روی‌دوششان 


90۱۳۵5 ٩ 


۷ اودیسه 
انداختند ؛ آنگاه آمدند نزديك منلاس ‏ ز ادهٌآتره » بر کرسی‌نشستند. 
زن خحدمتگردیگری که در پار چ زرین زیبایی آب دست‌شویی آورده 
بود » بر بالای تشت سیمینی آنرا بدستشان ریخت و میز فروزانی در 
پیششان گذاشت . آنگاه زن پیشکار بلندپایه نان برایشان آورد و پیش 
برد » سپس خو را کهای فراوان بایشان داد » ایشان را از آزوغه‌های 
خود حرسند کرد . ستو ر بان گوشت‌بربر بازوی خود سینی‌ها ی گوشت 
رنگارنک پیش آورد و جامهای زرین در پیش ایشان گذاشت . منلاس 
زرین‌موی که بیاد دومیهمان نحود نوشید بایشان گفت : «نان بردارید ؛ 
وش جان کنید ! پس از آنکه حورا کتان بپایان رسید ازشما می‌پرسیم 
که‌اید . نون پدرومادرتان درشما تباه نشده است » شما از نژاد شاهان 
زادة زوس و دارای چوبدست شاهی هستید ؛ زیرا مردم پست چنین 
فرزندان پا کزاد ندار ند». 

این بگفت ويك پشت ماز چرب گاو بایشان داد » این کباب را 
بدست داشت که چون بخش شاحانه‌ای باو داده بودند . دست بسوی 
خوراکهایی که رو بروی ایشان گذاشته بودند بازید . سپس جون از 
خوردن و نوشیدن سیر شدند » تلماك سر را نزديك کرد که دیگران 
نشنوند و لب بسخن گشود و به‌پسر نستور گفت : « ای پسر نستور » 
که در دل سن گرامی هستی » ببین دربن تالار که بان در آن جندجا 
می‌پیچد چگ و نه برنج و زر و زر و سیم بهم آميخته و سیم و عاج 
می‌در حشند. درین‌جا شگفتی‌های نا گفتنی‌چنانست که‌می‌پندار ماندرون 
سرای زئوس اولمپ‌نشین چنین باشد » از دیدن آنها شگفت زده 
می‌شوم4. 


سر ود جهارم ۷۳ 


منلاس زرین موی آنچه راکه وی می گفت شنید و حون بانگ 


بر افراشت این سخنان را بشتاب بایشان گفت : « ای فرزندان‌گرامی » 
جای شك نیست که هیچ آدمی‌زاده‌ای نمی‌تو اند با ز وس هم‌چشمی 
بکند » زیرا که جایگاه او ودارایی او نیز حداییست . اما درمیان‌مر دم 
شابد کسی باشد که در دارایی با من هم‌چشمی کند . چه رنجها که من 
نبرده‌ام» به‌چه جاها که نرفته ام تااین‌مالها را با کشتی بیاورم آمی‌بایست 
عفت سال بگذرد تا باز گردم ؛ درین راهپیمایی‌ها من قرس و فنیقیه 
ومصر و زنگبار ومردم صیدا و ارامب‌عا! و مردم لیبی را دیده‌ام » که 
در آنجا بره‌های کوچك چون زاده می‌شو ند شاخ دار ند ؛ زیر! که 
میشها در یك سال سه بار بچه می کنند ؛ در آنجا نه خسداوندگار ونه 
چوپان هر گز پنیر و گوشت و شیر شیرین کم ندار ند ؟ در سراسر سال 
ميدها را می توان دوشید. درهمان هنگام که من‌بدین گو نه سفرمی کردم 
تا دارایی بسیار گرد آورم » دیگری برادر مرا در کمین گاهی» ناگهان 
با حیلت گری ز نی نفرین کر ده کشت . بدین گو نه من با آين دارابی‌ها 
ناشاد فرمانروانی می کنم . پدران شما هر که باشند می‌بایست ابسن 
داستان را برای شما گفته باشند ؛؟ زیرا من دردهای بی‌شمار کشیده‌ام » 
جایگاه بسپار باشکوهی از دستم رفت که هزاران چیز گران‌بها در آن 
بود .کاش می‌توانستم باز با سه برابر دارابی کمتر از بن زیست کذم 
اما مردانی که در آنگاه در ترو آد هناور دور از آر گوس » پرورندة 
اسبان» جان سپردند تن‌درست باشند . شك نیست که برهمه می گر بم‌و 
بیشتر در خان خود می نشینم زاری می کنم »گاهی دل خحود را از ناله 


Eren bes -۱‏ بر خی مقصود از آن تازیان وبر خی دیگرهندوان دا می‌دا نند . 


۷۴ اودسه 


سیر می کنم و گاهی فرو می‌ایستم ؛ زرا آدمی‌زاده از گریه‌هابی که 
ارزه می آورد زود درمانده می‌شود . اما در بارة هیچ يك ازهمر امانی 
هرجند درد من سخت باشد ‏ باندازه‌ای که برای یك تن می گریم 
نمی گریم و دریغی که برای او دارم مرا از عواب و بزم بیزارمی کند؛ 
زیرا که هیچ کس از مردم آخایی آنهمه رنجی را که اولیس کشیده 
و بر آن تاب آورده نکشیده است . سر وشت جنین می نحو است : 
رنج برای او» دریغ جاودانی برای من: زمان درازیست که رفته‌است 
بی آنکه بسدافیم که مرده است با ز نده ! بی‌شاك لاثرت بير و پتلوب 
وفادار و تلماك؛ نوزادی که در خحانه کذ اشته ات برومی گر بند 1( 

این بگفت و تلماك را در اندیشهٌ آن اندانعت که بر آن گم‌شده 
پگرید, ازشنیدن نام پدر اشک اوبرزمین ریخت. با روپوش ارغوانی 
حو دکه بدو دست کر فته بود چشم خود را گرفت . منلاس آنر | 
دریافت » اما در اندیشه و دل حود دودل بود : آیا درنگگ می کرد تا 
آن بیگانه حود نامی از پدرش ببرد » با آنکه وی نخست ازو پرسش 
نحو اهد کرد تا از همه‌جیز آ گاه شود ؟ 

هنگامی که بدین کو نه در اندیشه ودل خود با عویش می‌اند یشید» 
هان از سراچۀ خود که هزاره‌های حوشبوی وبام بلند داشت بیرون 
آمك :و لی ار تمس بود که تبرهای زرین دارد . آدراسته' که در پى 
او بود کرسی راکه حوب در آن کار کرده بودند پیش آورد ؛ | لسیه؟ 
یك نهالی از پشم نرم با ود داشت و فلو" بك سېد سیمین که 
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سرود چهادم ۷۵ 
آلکاندر! زن پو لیب که در شهر تب درمصر جای‌گزین بود و در آ نجا 
دار ابی در خانه‌ها فر اوانست بر ای او داده مود . منلاس ازو دوتشت 
تن‌شویی از سیم و دو سه‌پایه » وره تالان زر دریافت کرده بود. ز نش 
نیز از سوی خود ره آوردهای شگفت به‌هلن بخشیده بود : دو کدانی 
زرین و سبدی سیمن بردوی جرخها که لب آن زرین بود . پس‌فیلوی 
هم نشین آنرا که پر از پشمی بسود که حوب رشته بودند روبروی وی 
گذاشته بود ؛ و در روی آن دو کدان را گذاشته بودند که پر از پشم 
بنفش بود . هلن بر کرسی نشست » چهارچوی زیر پایش بود . همان 
دم چندین پرسش از شوهرش کرد : « ای منلاس» زاده زئوس » آبا 
می‌دانيم این بیگانگانی که بخانة ما آمده‌اند خود را چه‌کسانی 
می‌دانند ؟ فسریب می‌خورم یا راست می گویم ؟ اما دل من گواهی 
می‌دهد . نه » هر گز چنین همانندی در مردی و در زنی ندیده‌ام و من 
از آن شگفت زده شده‌ام . آیا پسر او لیس جوانمرد » همان تلمالك 
نیست » که وی کود کی نو جوان در خانه گذاشته بود هنگامی که برای 
من که سیمای سگ دارم » شما مردم آحابی » جنکی دلبرانه در بای 
دبوار تروا می کردید ؟» 

منلاس زرین‌موی باو پاسخ داد؛ «ای زن» من نیز همین احساس 
را دارم و چون تو از این همانندی شگفت زده‌ام ؛ این همان پاهای 
اوست , دستهایش وفروز ند گی چشمانش , سرش وموی سر بر روی 
پیشانیش! واند کی پیش منگامی که از او لیس سخن می گفتم ورتجها 
و حستگی‌هایی را که برای من بدان تاب آورده است یاد می کردم » 


Alcandre ات‎ 


و اودیسه 
میهمان ما از زير ابروان خود سرشکهای تلخ‌کامی روان کرد و جامة 
ارغو انی خویش را در برابر چشمانش گرفت». 

پیزیسترات پسر نستور باو پاسخ داد : « ای پسر آتره» ای 
شیر خو ارة ز وس » ای سالار لشکریان 4 هم‌چنا نکه تو می کو لین وی 
راستی پسر اولیس است ؟ اما دوراندیش است و چون بدین گو نه 
نخستین بار بست که نزد تو میاأید در دل خود بیمنالګ است که در برابر 
تو که بانگت‌جون بانگث خدابی ازما دل‌می‌برد سخنان بیهو ده‌بگوبد. 
نستور ؛ پیرمرد گردو نه ران مرا فرستاده است همراه او باشم ؛ زیرا 
امیدو ار بود ترا ببیند تا از تو اندرز و باری بخو اهد . در بودن پدر 
پسری که پشتیبانی د گر ندارد باید در برابر رنجهای فراوان در خانة 
خود تاب آورد ؛ اکنون سر نوشت تلمال چنینست و کسی را از ميان 
مردم ندارد که ازو پشتیبانی کند تا خانه‌اش ویران نشود .» 

منلاس زرین‌موی باو پاسخ داد: « هان! چگونه ! پس‌راسنست 
پسر مردی بخانة من آمده است که بدانسان نرد من گر امیست و آن‌عمه 
رنج برای من کشیده است . اگر ز ئوس اولمپ نشین که بانگش 
به دوردست می‌رسد یما هردو مهر می‌ورز ند که در با را نهیم لیم و با 
کٹتی‌های تندرو خود باز گردیم »> من بخود نود می‌دادم که در 
باز کشت بهتر از هر کس دیکر از مردم آر گوس ازو پذیرایی کتم . 
من در آر کوس شهری‌را باو واگذارمی کردم و کاحی‌برایش‌می‌ساختم؛ 
وی را از ايتاك با داراییش » پسرش و همه پیرو انش می‌آوردم؛ بر ای 
ایشان یکی از شهرهای نزديك را که فرمان‌گزار مسن هستند تھی 


سرود جهادم ۷۷ 


می کردم ؟ چون درین سرزمین همسایه می‌شدیم پیشتر با یکدیگر 
رفت و آمد می کردیم؛ پش از آنکه ابر سیه‌فام مر گك مارا فرو پوشاند 
هیچ دو گانگی دوستی ما وشادمانی ما را برهم نمی‌زد. اما می‌بایست 
که خدایی هم برین نيك‌بختی رشك ببرد » نگذارد که تنها آن‌بدبخت 
باز گردد !» 

چنین سخن می گفت و همه را در اندیشۀ آن می‌انداعت که 
زاری کنند . هلن » از مردم آر گوس » زاده زئوس می گریست 4 
تلباك و منلاس زادهٌ آتره هم می گرلستند ؟ بلکه پسر نستور هم 
نمی‌توانست سرشك نریزد » زیسرا در دل حویش باد از آنتبلول! 
پا کدامن می کرد که پسر ناماور سپیده‌دم؟ اورا کشته بود . این یاد کرد 
وی را واداشت بشتاب این سخنان را یگوید : « ای پسر آتره » هر بار 
. که ما در تالار بزرگ نستور پیر از تو سخن می‌راندیم و از يك‌دیگر 
پرسش می کردیم او می گفت که تو فرزانه‌ترین آدمی‌زاد گانی» اکنون 
اگر بتوانی اندرز مرا بپذیر: من از گریستن پس از حور اه شیرین کام 
نمی‌شوم : اما سپیده‌دم که بامداد زود بجهان می آید بزودی خو اهد. 
دمید و من بد نمی‌بینم در باره مرگ کسانی که سر نوشتشان بپایان 
رسیده است بگریم . این یگانه بزرگداشتیست که می‌توان در بارة 
آدمی‌زادگان تیره بخت روا داشت » مویهای عویش را بریدن و 
گذاشتن که سرشك درسر اسر گو نه‌ها روان‌گردد . من نیز برادرم را از 
دست داده‌ام : وی در دلاوری از همة مردم آرگوس کمتر نبود : 
تو می‌بایست این را بدانی ؛ زیرا که من هر گز باو برنخورده و اورا 


Antiloque ~1‏ ۲ مراد ممتو نست که با مردم تروا همدست بود . 


YA‏ آو ده 


و در کارزار همانند نداشت .» 

منلاس زرین موی باو پاسخ داد : « ای دوست » تو آن چیزی 
راگفتی که مردی فرزانه اگر هم سالمندتر از تو می‌بود همان‌میگفت 
وهمان می کرد . چون از چنین پدری زاده‌ای سخنان تو بایست‌بسیار 
پرمغز باشد . نژاد مردی که زئوس در زناشوئی و فرزند آوردن 
سرنوشت نك بختان بوی بخشیده است آسان شناخته می‌شود ؛ 
بدین گونه بهرةٌ نستور کرد که تا هنگام پیری پی در پی روزها 
را در نيك‌بختی در خانهٌ خود بگذراند و بیند که پسرانش نز 
فرزانه و در نیزه انداعتن زبردستند . اما ما این سرشکهابی را که 
اينك بجا ريختیم بپایان رسانیم ؛ دوباره در انديشة خحوراك باشیم و 
بناید آب بر دستمان بریزند. همین که سیده دمید تلماك و من 
گفتگوبی را که باید با هم از آغاز تا انجام بکنیم با يك دیگر 
خواهیم کرد . » 

این بگفت ؛ و آسفالیون!نعدمت گز ار چا بكك‌رست منلاس سر فر از 
آب بردستشان ریخت. آنگاه همه‌دست بسوی خورا کهایی که‌بر ایشان 
آماده کرده ودر پیش ایشان نهاده بودند باز بدند . 

دربن هنگام هلن دختر زئوس انديشة دیگر پخت . ناگهان 
در باده‌ای که در جام بود و ازآن می‌نوشیدند داروبی ريخت که درد 
و کینه را فرو می‌نشاند و همه دردها را از یاد می‌برد . وهر کس ازآن 
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آمیخته می آشامید نمی گذاشت درهمهةٌ روز سرشك بر گونه‌اش روان 
شود اگرهم مادرو پدرش مرده‌بودند؛ برادر وپسرش درزیر رویینه‌ای 
دربرابر وی ودرپیش چشمش ازپادر آمده بودند.داروهای دانشمندانه 
وسا ز کار که دخعتر زئوس از بولبدامنا! همسر توان" که در مصر زاده 
بود داشت بدین کو نه بود . ادن صرزمینی که گندم بسرمی آورد » 
داروهای مفرد نیز فراوان می‌دهد که چندین آمیزش از آنها سودبخش 
وچندین آمیزش دیگر زیان آور است. در آنجا هر کسی پزشکست » 
جالالك ترین پزشك جه-ان ؛ همه از نژاد پئون؟ هستند . جون داروی 
خود را درجام ريخت و بساقی فرمان داد باده بریزد » دوباره لب 
بسخن کشود و گفت : « ای پر آثره » ای منلاس » ای شیر حوار 
زئوس و شما » ای بسران مردان ارجمند » چنانکه میدانید یکی از 
خعدایان, ز وس » بهر کس بهرةٌ وی را می‌دهد به‌یکی‌نیکی و بدیگری 
بدی ؛ زیرا بر همه کار تواناست . پس اينك که در تالاری بزر گت 
نشسته‌اید بزم بیارایید » از سختان دلپذیر شاد شو ید ؛ مختان من با 
انديشة شما تواست . من نهی‌خواهم همه کارهای نمسایان اولیس 
پرتاب و توان را برای شما بگویم و برشمارم » اما درمان آنهاآن‌کار 
برجسته‌ایست که این مرد بسیار کوش درسر زمین مردم قرو | » میدان 
رنج آزمایی شما » ای مردم آخابی » بسحا آورد ودلیری آثرا داشت. 
چون زخمهایی برداشته بود که سیمسای وی را دگر گون کسرده بود » 
ژنده‌های فرسوده‌ای بر دوش حود افگند » و بسیمای زرخریدی 
در آمد ؛ درمیان شهری که کویهای فراخ داشت خودرا درمیان دشمن 
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۸۰ ۱ اود یمه 
افگند ؛ برای اينکه خودرا بهتر پنهان کند ۰ خودرا مانند مردی نهی- 
دست » دریوزه گری ساخته بوږ که در نزدبکی کشتی‌های مردم آعایی 
بدانسان تاز گی داشت . پس با این سیما بشهر مردم تروا در آمد . و 
ایشان نمی‌توانستند چیزی ببینند ؛ تنها من بااین جامةٌ دگر گرن او را 
شتاعتم و ازو پرسش کردم ؛ وی از راه حیله گری میکوشید از چشم 
من پنهان شود ؛ اما چون سر وتن او را شستم و روغن مالیدم جامه 
های نیکو باو پوشانیدم » چون سو گند بسیار عوردم که پیش از باز- 
گشت او بکشتی‌های تندرو و سرا پرده‌ها » بودن اولیس را در میان 
مردم تروا آشکار نکن وی همه اندیشه‌دای مردم آایی را برایمن 
آشکار کرد. ودپس چون بسیاری ازمردم تروا را با رويينة تیز کشت 
رفت بمردم آر گوس پوست و آگامی‌های بسیار بایشان رساند . 
آنگاه همه ز نان تروابی دیگر ناله‌های زار میکردند ؛ اما من شادمان 
بودم » زدرا از همان گاه دل من د گر'گون شده بود؛ آرزو داشتم 
بسر ای خود باز کردم وبر فریبی که آفرودیت بمن داده بود دریغ 
داشتم » منگامی که مرا بدانجا دور از زاد گاهم برده بود » دخترم » 
سر اچه‌ام» شوهرم که دراندیشه وزیایی جیزی از کسی کم نداشت در 
پشت سرم مانده بودند.» 

منلاص زردن موی در پاسخ او کفت : «آری , ای زن , آله 
تو می‌گو بی بسیار درستست . من تا کنون باندیشه و پندار دلاور ان 
بسیار پی برده‌ام » من جهان پهذاور را پیموده‌ام ؛ اما هر گز بچشم 
خویشتن جیزی که برابر با دل اولیس پرتاب و توان باشد ندیده‌ام . 


سرود جهادم ۸۱ 


بدین گو نه باز بینید این مرد بسیار کوش در آن‌اسب چو بین که ما همه 
بهترین مردم آر گوس در آن کمین کرده بودیم » تا کشتار و مرگ را 
بهرة مردم تروا بکنیم چه کرد ؟ تو نزديك آن دستگاه آمدی ؛ می۔ 
باایست اهریمنی که می‌خحواست سرافرازی بر ای مردم تروا فراهم 
بکند ترا بدانجا رانده باشد » دئیفوب! که مانند یکی از خدابان بود 
دربی تو بود . سه بار گرد آن وستگاه مان تھی گشتی و رست بر آن 
زدی » مه‌بار دلیر ترین مردم دانایی را نام بردی وبرای هربك ازیشان 
بانگ همسرشان را از خود درمیآوردی . با پسر تيده واولیس ناماور 
که در میان ایتان نشسته بودیم بانگ ترا می‌شنيديم . و دیومد و من 
هردومی‌خواستیم نخستین جنبش را بکنیم پابیرون برویم یا از اندرون 
بتو پاسخ بدهیم ؛ اما اولیس ما را باز داشت و مارا بخواست حود 
نگذاشت . آنگاه همه پسران دیگر مردم آخابی خاموش ماندند ؛ 
تنها آنتیکلوس؟ می‌خواست بتو پاسخ بدهد . اما او لیس بی آنکه 
سست شود بادو دست توانای عویش دهان او را بست و بدین گونه 
همه مردم آنحابی را رهاند. اورا رها نکرد تاآنکه پالاس آتنه‌ترا ازما 
دور کرد.» 

تلماك دور اندیش باو پاسخ داد : «ای پسره آتره » ای منلاس 
شیر خو ار ز وس ؛ ای سالار لشکر بان , درد مسن ایناك سخت‌تر شد . ۱ 
زیرا که این کارهای نه‌ایان مر گت را ازو دورنکرد ؛ به‌چه‌درد میخورد 
که کسی دل آهنین دربر داشته باشد ؟ اما ابنكك ما را به‌بستر بفرستید 
تابخسبیم و ازخواب نوشین برخوردار شویم.» 
Anticlos -۲ Dêéiphobe -1‏ 
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این بگفت وهلن از مردم آر گوس بزنان خدمتکر فرمان داد در 
زیر طاق بسترهارا بر با کنند ؛ روپوش‌های زبای‌ارغوانی در آن‌بنهند؛ 
روی آن نهالی بکسترند و روی همه جامه های پشمین بسیار درشت 
بیفگنند. زنان نعدمتگر مشعل بدست از تالار بزرگک آمدند » پسترها 
را آراستند » و پیش خدعتی میهمانان را آورد . سپس آنجا که دردهلیز 
خفتند» آن تلماك دلاور وپسرنامی نستور. پسر آتره رفت در آنسوی 
سرای که بام بلند داشت بخسد و هلن که شال بلندی داشت و درمیان 
زنان آسمانی‌نژاد بود در کذارش خفت . 
چون سپږده دمان که انگشتان گلگون دارد واز بامداد زودبجهان 
می آ دد دمید » منلاس که درهنگامه‌ها پردل بود » از خو ابگاه بیرون 
چست » جامه‌های خود را بدوش افگند » شمشیر تیز خود را بدوش 
انداعت ؛ بزیر پاهای فروزان خود بای‌افزارهای زیبای خود را 
بست ومانند خدایی ازسراجه بیرون آمد. آمد نزديك تلماك نشست؛» 
لب بسخن کشو د و با او چنین گفت: «ای تلماك دلاور, پس‌جه‌نیازمندی 
ترا باینجاء به لاسدمون نام بردار » درشکم پهناور دربا آورده است : 
کاری برای تست با برای دیگران ؟ با همه راستی رار خود را برمن 
آشکار کن.» 
تلماك دور اندیش باو پاسخ داد : « ای پسر آتره , ای منلاس 
شیر خوار زئوس » ای سالار لشکریان ؛ من بدین اميد آمده‌ام که تو 
از پدرم بمن آگهی بدهی . خانمان مرا از میان بردند ؛ زمین های 
بار آور من از میان رفت ؛ سرای من پر از مردان بدحواهی‌است که 
بی درپی دسته دسته میش‌های من ۰ گاوهای فروزان مرا که در را 
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پیمابی خود را بزمین می کشند سرمی‌برند : اینان حواستگاران مادر 
متند و کستاعی آبشان از اندازه بدر رفته است . بدین گونه از تو 
در نعواست می کنم » زانوی ترا می‌بوسم » تابمهربانی دربارة مرگ 
غم‌انگیز او بامن سخن گوبی » اگر تو آنرا بچشم خویشتن دیده‌ای 
یا اينکه شنیده‌ای دیگری راه پیمابی‌ها و سر گردانی‌های وی را برای 
تو گفته باشد ؛ زبرا که راستی مادرش بدبخت ترین مردان را زاده 
است. ازراه بز ر گداشت و دلسوزی راستی برمن گوارا مکن ء اما 
همه پش آمد را هم‌چنان که چشم تو دیده است برای من بگوی . 
از تو درخواست دارم اکر پدرم » او لیس دلاور » بتو نوبدکفتاری 
یا کرداری داده است و درسرزمین تروا آنرا بجا آورده است › و در 
آنجا مردم آخایی رنج‌های خودرا می آزمودید امروز باد از آن کن 
وی‌دریغ بامن سخن گوی.» 

منلاس رزین موی که سخت بخشم آمده بود باو گفت : «بد. 
بخت کسانی که می‌خواهند در بستر مردی که روان دلاوران داشت 
بخسند » این مردانی که دل ندارند ! بدانسان که ماده گوزنی بچه‌های 
نوزاد نعودر که از پستانش شیر می‌حورند در کنام حود گذاشته است 
تا تبه‌های پردر ترا بیابد ودر دره‌های پرگیاه بچجرد» شیری زورمند 
که بارامگاه خود باز می‌گردد ؛ آن دو بچه را گرفتار سر نوشت 
ستمگر انه‌ای میکند ؛ بې ان‌گو نه او لیس خواستگاران راگرفتارمرگی 
شرم آورخو اه دکرد. امیدست که زوس پدر و آتنه و آپو لونرو ادار ند 
هم‌چنان که پیش ازین در جایگاه زیبای لسبوص برخاست و بناسزای 
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فیلوملید! پاسخ داد وبا بازوی توانای خود او را بخاك افگند » وهمة 
مردم آخصسایی شاد شدند » باز گردد وبا حواستگاران روبرو شود . 
زندگی همه کو تاه وز ناشو پیشان‌تلخ خواهد شد ! برای اينکه پپرسش- 
های تو ودرخواست‌هایت پاسخ بدهم » نمی‌توانم هیچ چی زکه‌راست 
باشد بگویم و ترا بفربیم » اما آنچه که پیرمرد سستی ناپذیر دریا 
برمن آشکار کرد اینست : نمیخواهم يك سخن از آنرا فراموش کنم 
و از توپنهان بدارم : 

«درمصر بودء آنجایی که با همةٌ امیدم باز گشت » خدایان مرا 
در آن نگاه داشته بودند ؛ من قر بانی‌حایی را که در آبین ما هست 
برای ایشان نکرده بودم : حدابان میخو اهند که کسان همیشه در برابر 
فرمانهای ایثان فرمانبردار باشند . روی ه‌رفته » پیش از مصر در 
دریایی که کشا کش بسیار دارد » جزیره‌ای شتا که بان فساروس؟ 
می‌گویند ؟ دوری آن تنها باندازة بك روز تمام راه‌پیمایی یك کشتی 
فرو رفته است » اگر وزش بار و نسیم حنك در بادبانه-ای آن باشد ؛ 
و درآنجا بندری هست که لنگر اه حوبیست » که از آنجا کشتی‌هابی 
راکه حوب استوار باشند بمیان دریا میندازند , هنگامی که آب بسیار 
بار گیری کرده باشند . خدایان پیست روز در آنجا مرا نگاه داشتند ؛ 
هر گز دیده نمی‌شد باد های سازگار که همراهسان کشتی ها در شکم 
پهناور دریا هستند از میان دریا برخیز ند . اگر دل یکی از خدایان بر 
من ندوخته بود ابدوته۲ دختر پروت4؟ تواناپیرمرد دریا, مرانرهانیده. 
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بود» ناچار همة خوردنیها ورلاوری مردان بپایان رسیده بود » زیرا که 
دلش از من سخت پریشان بود . چون من از بارانم دور شده بودم 
بدیدار من آمد ؛ ایشان هم‌چنان گرداگرد جزیره سر گردان بودند و با 
جنکّك‌های نوك بر گشته ماهی می گر فتند ؛ زیر ا که گرسنگی شکمشان 
را آزار میداد . وی نزديك من جای کرفت » لب بسخن گشود وابن 
سمخنان‌را بامن گفت : « ای بیکانه» آیا چنین ابخردی ؛ چنین ساده- 
دلی , با آنکه بدلخواه خویش خودرا یله کرده‌ای و از رنح‌های حود 
شاد می‌شوی؟ ابنك دیر زمانی است که درین جزیره مانده‌ای ی آزکد 
بتوانی هیج رای برای پایان این کار بیابی و درین ميان دلاوری 
همر اهانت سست می‌شود ۰» 

وی این بگفت ومن باو پاسخ دادم : «تو ازمیان عدایان هر که 
میخواهی باش » بتو می گویم که بدلخواه خویش اینجسا نمانده‌ام ؛ 
اناا کناهی یر ور گاه خذایات طووای که یز اسان بتاور عا 
گزین‌اند کرده باشم . چون خدایان همه چیز را می‌دانند تو دست کم 
بمن بو کدام‌يك از خدایانست که مرا اینجا ز نجیر کرده است » سفر 
مرا بپایان نمی‌رساند » چون دردربای پرماهی راه نوردی کنم جکو زه 
باز حو اهم کت 

من چنین سخن می‌راندم ؛ آن الهة ناماور همان دم بمن پاسخ 
داد : « ای بیگانه » بدین گونه من باهمة راستی بتو پاسخ می‌دهم . 
بیشتر دراینجا پیرمردی ازدریا می‌آید ؛ که سستی‌ناپذیر جاودانیست » 
پروته ازمردم مصر» که گر دابهای همه دریا را می‌شناسد و حدمت گزار 


و7 > او دیسه 
بوزئیدو نست . می گو یند پدر منست , من ازو بجهان آمده‌ام اگر 
بتوانی برای او کمینی بگشابی و اورا دستگیر کنی » شاید راه ترا 
درازی راه‌را » باز گشت را و اینکه چگو نه در دریای پر ماهی کشتی- 
رانی عواهی کرد بتو بگّوید ؛ ای شیر عوار زئوس ؛ اگر بخواهی » 
آنه را که درسرای تو آزخون وبد, ازروز بیرون آمدنت درین‌سفر 
دراز وپر رنج روی داده است نیز بتو خواهد گفت.» 

وی این بگفت و من باو پاسخ دادم : «پس خود بگوی چه 
کمینی می‌نوانم براين پیرمرد آسمانی‌نژاد بگشایم ؛ می‌ترسم که‌چون 
تانعت وتاز مرا پیش‌بینی کند و از پیش بداندکه چه خواهد بود » از 
آن بگریزد . زیرا برای آدمی‌زاده‌ای دشوارست حدایی رارام کند». 
چنین سخن می گفتم ؛ هماندم الهةٌ ناماور بمن پاسخ داد : «ای‌بیگانه 
بدین گونه باهمةٌ راستی بتوپاسخ می‌دهم . چون آقتاب بمیان آسمان 
رسید » آنگاه پیر مرد سستی‌ناپذیر دریا از ميان خیزابه‌ها بیرون 
می‌آید » خیزابه های سياه که دم نسم آنها را بالا می‌برد او را میت 
پوشانند و می‌رود درپناهگاه دخمه‌های ژرف بخبد . گرداگرد وی 
حو کهای دربایی» باز ما ندگانالهةٌ زیبای‌دریا» دسته دسته خفته‌اند » از 
دریای خاکستری رنگ بیرون آمده‌اند و بوی تند گردابهای ژرف 
از آنها می‌تراود . چون سپیده دم بر آمد من ترا بآنجا خواهم برد » 
همه شما را در رده‌ای جا خواهم داد ؛ اما نو سه همراه پا بر جای 
بر گزین» بهترین همرامانی‌را که در کشتی‌های خود که لبه‌های استوار 


دار ند داری. 


سرود جهارم Av‏ 
«وی نحست نحو کهای دربابی خود را میشمرد و يك يك نشان 
می‌دهد . سپس چون همه آنهارا با انگشتان حور شمرد و همه را 
حوب دید . مانند چوپانی درمیان گل گوسفندان حوبش درمیان آ نها 
حواهد خفت , همان دم که شما دیدید او عفت ؛ آنگاه در بی آن 
باشید که نیرو و سرسختی خود را بکار برید » وخواه ناخواه او را در 
آن جا نگاه بدار ید » هر حند بخواعد کاری کند که ازدست شما برهد . 
بدین کار حواهد کوشید؛ بهرسیمایی درخواهد آمد. به‌سیمای‌جانورانی 
که روی زمین میخزند » بسیمای آب و آتشی که در آسمان شر ار - 
انکتست . شما ی آنکه سست بشوید اورا نگّاه بدارید و باز بیشتر او 
را بفشارید . ابا کا کاس خواهد گفت تا ازئو پرسش کند » 
بهمان سیمابی که شما او را دیدید می‌عسبد بدر میآید » آنگاه » ای 
خحد اوند گار» سخت گبری حو درا فرو گذار کن؛ بند پیرمردرا بگشای»› 
دربارة خدایی که ترا می آزارد » در بارة باز شت خود و راهی که 
بردریای پرماهی باید پیش بگیری ازو پرس ۰» 
« چون چنین سخن گفت در دریای پر کشا کش فرو رفت ومن 
بسوی کشتی‌های خود رفتم » آنجایی که روی شن‌زار بخشکی‌افناده 
بودند و در راه اندیشه مای بسیار دل مرا زیر و زبر می کرد . چون 
بدریا رسیدم » خورال چاشت را آماده کردیم » سپس شب از آسمان 
فرا رسید . آنگاه در کشا کش خبزابه‌ها خفتیم . و چون سپیده دم که 
انگشتان گلگون دارد و از بامداد زود بجهان میاید دمید » من در 
سر اسر کرانهٌ دریایی که راههای گشاده‌دارد راه می‌رفتم» در خو استهای 
پرشور ازخدایان می کردم ؛ سه‌تن ازهمرامان را که درهر کاری‌بیشتر 


۸۸ اودیسه 
پشتیبانم بودند باعود بردم . ایدوته که در سین پهناور دریا فرو رفته 
بود از آن پوست چهار حول دربابی بیرون آورده بود که تازه‌پوست 
آنهارا کنده بودند ؛ این حیلتی بود که بزبان پدرش کرده بود . بستر. 
هابی درشن‌زار دربا کنده بود وسپس نشسته ونگران ما بود. ما بسیار 
باو نزديك شدیم ؛ و وی مارا برده حوابانید و یك پوست روی 
هر کدام از ما انداعت , این هراس‌انگیزترین دم در آن‌کمین گشابی 
بود ؛ زبرابوی جانکاه حو کان دربابی» که از دربا زاده‌اند » مارا آزار 
بدیار می‌داد ؛ راستی هم که می‌تواند در کنار یکی از امربمنان دربا 
بخسید ؟ اما وی مارا از سر گردانی بیرون آورد : داروی آرام‌بخش 
دلها را که بسیار کار گر بود آماده کرده بود ؛ آن نوش دارویی را کنه 
آورده بود دربرابر بینی هريكك ازما نگاه داشت » بوی خوش دلپذدر 
آن گند آن جانوران را ازمیان برد. درسراسر بامداد بادلی پر تاب و 
توان نگران بودیم. حو کان دریابی دسته دسته از دریا آمدند » سپس 
در رده‌ای در ميان کشا کش خیزابه‌ها جفتند , در مبان روز پیر مرد 
از اب بیرون آمد ؛ نحو کان دربایی فر به را دید » همه نهارا سان‌رید» 
شمارة آنها راسنچید . نخست مارا برشمرد ؟ در داش هیچ از این 
حیلت بد گمان نشد » سپس اوهم حفت . ما با فریاد های بلند ازجای 
جستیم و وی را درمیان بازو های خود گرفتیم . اما وی هیچ حیله و 
جاره جوبی را از باد برد , نخست شیری شد که یال بلند داشت » 
سپس اژدهابی » پلنکگی » تجو له بزر کی ؛ سیمای آب زدوده » درخعتی 
باشاخ و بر گك بلند پرواز بخود داد . با این همه ما وی را ییآنکه از 
نیروی خود بکاهيم با دلی پرتاب و توان نگاه داشته بودیم . 


سرود جوارم ۸۹ 
چون آن پیرمرد که از آن‌همه حیلتآ گاه بود از چاره‌جوبی درماند » 
آنگاه با من بسن در آمد پیرسد : «ای پسر آتره » کدام يك از خدابان 
این اندرزها را بتو داد » تا نا گهان درین کمن گاه مرا گرفتار کنی؟ جه 
می‌خواهی؟» وی چنین گفت ومن باو پاسخ دادم : « ای پیرمرد » چرا 
در پی آنی با این پرسذها مرا بفریبی ؟ می‌دانی که دیر گاهیست درین 
جزیره مسرا نگاه داشتها ند , نمی‌تو انم هیچ راهی برای بیرون آمدن 
از آن بیابم » درین میان دلاوری در دل من سست شده است . اما تو» 
بمن بگوی - خدایان همه چیز می‌دانند - کدام يك از عدایان مرا 
نگاهداشته وزنجیر کرده است و چسان درراه‌پیمابی در در بای‌پرماهی 
بر می گردم ؟» من چنین سخن می‌گفتم ؛ وی هماندم پساسخ داد : 
«می‌بایست پیش از نشستن بکشتی قر بانی‌های زیبا بر ای‌ز وس و خدایان 
دیگر کرده باشی » اگسر می‌خواستی در پیمودن دریسای میگون زود 
بزادگاه هود برسی. اگرتو نخست با بهای رود اژیپتوس! که نودایان 
برای ما می‌فرستند بازنگردی و اگز قربانی‌های متہرك برای خحدایان 
جاودانی » جای‌گزین در آسمان پهناور» نکنی روا نخواهند داشت 
کسانی را که دوست می‌داری بار دیگز ببینی و بسرای تو کسه خوب 
ساعته شده است و بسرزمین پدرانت باز گردی . آنگاه عدایان 
باز گشتی را که حواستار آنی برایت فراهم می کنند . » این بگفت و 
دلم شکسته شد زبرا بمن فرمان می‌داد که دوباره ازراه در بای مه آلود 
تا بمصر بروم » سفری که دراز و پررنج بود . با این همه این سخنان 


۱- 5نامزع] مراد رود نیلست . 


۹۰ اودیسه 


را در پناسخ او گفتم : « ای پیرمرد , هرجه تو فرمان بدهی بجا 
می آورم . اما این را بمن بگوی و با همه راستی بمن پاسخ ده : آیا 
همه مسردم آخحایی که نستور و من در آمدن از ترو! در آن جا گذاشته 
بودیم بی‌زبانی با کشتی‌های ود باز گشته‌اند با آنکه چون کلاف 
جنگ یکسره باز شد کسی از مر گی ستمگرانه بر روی کشتی خود 
با در آغوش دوستانش مرده است ؟» . من چنین می‌گفتم ؛ همان دم 
بمن پاسخ داد : «ای پسر آتره , چرا این پرسش دا از من می کنی ؟ 
تو هیچ نیازمند نیستی آنچه را که در باد من هست بدانی . می‌دانم , 
چندی نخواهد گذشت که چون همه چیز را بدانی اشك بربزی . 
بسیاری مانده‌اند و بسیاری رام شده‌اند . تنه دو تن از سران مردم 
آخایی که روپوش روبین داشتند در باز گشت جان سپرده‌اند ؛ اما 
کسانی که در کارزار مردند توخود آنجا بودی . تنها يك تن که هنوز 
زر نده است گُرفتار دردای پهناورست . آڑ اکس در مان کشتی‌های وی 
که پاروهای بلند داشتند گرفتار شد . نخست پوزئیدون وی را بسوی 
تخته سنگه‌ای بلند ژیره! رانده و از دریا رهانده بود » و با آنکه 
آتنه کینه باو می‌ورزید اگر بسیار کور کورانه سخنی درشت بر زبان 
نباورده بود » از مر کت می‌رست ؛ وی لاف زد که بناخواه خدایان از 
گردابهای ژرف دربا رسته است . پوز تیدون این‌سخان خر دخو اهانه 
راشنید . همان دم سه شاه حود را بدست گران سن خود گرفت 
وبر تخته‌سنگت ژیره زد و آن را شکافت . بخشی از آن بر جای ماند ؛ 


Gyrée _$ 


سرود چهارم ۹1 
بخش دبگر در دریایی فرو رفت که آژا کس در آن بود » هنگامی که 
بدین گو نه هذیان اوراگمراه کرد و آن وی را با حود درژیر کشا کش- 
های دربای پهناور برد . بدین گونه پس از آنکه آب شور نوشید در 
آن‌جا جان سپرد . اما بر ادرت می‌توانست برهد و از اهریمنان مر گک 
در رو ی کشتی‌های فرورفتهٌ ود جان بدر برد . هرای توانا وی را 
رهاننده بود . اما چون می‌رفت بدماغة بلند ماله"برسد ء توفان او را 
درهم گرفت و با ناله‌های سخت در روی دریای پرماهی وی را بان 
سوی سرزمینی بر د که پیش‌ازین تیست در آنجا خانه داضت ودر آنگاه 
پسرش اژیست در ] نجا جای گزین بود . با این همه چون ازهمان‌جا 
باز گشتی بتن‌درستی فراهم شد , هنگامی که خدایان بار راگردانیدند 
و بار دیگر سازگار شد » با چه شادمانی پای بر زمین زادگاه خود 
گذاشت و بزمین آن بر خورد و آنرا بوسید ! چون این نياك بختی را 
داشت که باردیگر سرزمین خودرا می‌دید » اشکهای نیم گرم و فر اوان 
از چشمانش روان شد . اما دیدبان از باروی دیدبانی وی را دید : 
اژیست ابکار وی را بدانجا برده و گماشته بود و مزدی که رو تالان 
زر می‌شد باو نوید می‌داد , درهمة سال دیدبانی می کرد , تا آنکه هر 
تاز درسیده‌ای نتواند ازدست او بگربزد و دلاوری سر کشانة اورا بیاد 
آورد . وی بکاخ دوید و پشتیبان مردم را آگاه کرد . همان دم اژیست 
اندیشةبدخو اهی تبه کاران را کرد. ازمیان مردم بیست‌تن از گستا خ‌ترین 
کسان را بر گرفت » ایشان را در کمین گاه‌گماشت ؛ و در بخش دیگر 


Thyeste ۳ Malte ۱ب‎ 


۹۲ اودیسه 
حانه. فرمان داد بزمی آماده کنند . سپس رفت آگاممنون پشتیبان مردم 
را بمهمانی حواند و برروی‌گردو نه‌اش که اسبان آن را می کشیدند در , 
اندیشةٌ تبه کاری بود . آن کسی را که گمان نمی کرد بسوی مر گث 
می‌رود ببالای شهر برد » و چون بر خوان نحود ازو پذیرایی کرد وی 
را کشت , هم‌چنانکه گاو نری را در آخر گردن می‌زنند . هیچيك از 
همر اهانی که در پی پسر آتره بودند و هم هيچيك از کسانی که پیرو 
اژیست بودند زنده نماندند ؛ همه در تالار بزر ک کشته شدند.» 

« وی این بگفت و دل من در هم شکست ؛ روی شن‌زار نشسته 
بودم و می گر بستم » دیگرخواستار آن نبودم که زنده بمانم وروشنایی 
آفتاب را ببینم . چون از گریستن و غلتیدن بر زمین درماندم آنگاه 
پیر مرد سستی ناپذیر درا بمن گفت : « ای پر آتره ؛ دیگر ازین 
سرشکهای فرو نانشستنی مریز ؟ سودی از آن نمی‌بربم ؛ اما بکوش 
هرچه زودتر بسرزمین پدرانت برسی؛ آن مردم کش را در آنجا زنده 
حواهی یافت » يا آنکه اورست بر تو پیش‌دستی کرده و او را کشته 
است , و تو می‌توانی دست کم در نحوراك پس از مرک انبازشوی». 
وی چنین سخن گنت و شور دلیرانة من در سینه‌ام با همة غم بسیاری 
که داشتم گرم شد ؛ بانگ برافر اشتم واین سخنان را شتابان باو گفتم: 
« اینك سرنوشت ایشان را می‌دانم » اما در بارة آن دلاور سوم با من 
سخن بگوی » آن کسی که هنوز زنده است و دریای پهناور نگاهش 
می‌دارد ؛ با اینکه مرده است ؟ غم من هر چه باشد › می نحو اهم همه 


چیز را بشنوم » . من این گفتم ؟ وی همان دم پاسخ داد : « این پسر 


سرود چوادم ۳ 
لاثرت است » همان کسی که در ايتاك جای گز بنست . مين وی را در 
جزیره‌ای ديدم ؛ که سرشك فراوان می‌ریخت » در سر ای کالیپسو 
فرشتة دربا »که بزور نگاهش داشته است ؛ نمی‌تواند بسر زمین 
بدرانش باز گردد ؛ زبرا که نه کشتی‌های پارو بی دارد » نه همراهانی 
که اورا از گردة فراخ دریا باز گرد"نند . اما تو» ای‌منلاس شیر حو ار 
زئوس » خدایان سرنوشت ترا چنین نکرده‌اند که بمیری و سرنوشت 
خودرا در آر گوس پرورشگاه اسبان بپایان برسانی ؛ نه حدایان ترا به 
دشت الیزه" خواهند فرستاد» در آن سوی زمی ن که رادامانت؟ زرین- 
موی در آن جای گزینست ‏ آنجا که زندگی برای آدمی‌زادگان ازهمه 
جا آسان‌ترست : برف در آنجا یست ‏ هر گز زمستان نمیشود و باران 
نیست ؛ همیشه وزش نسم که دم زدوده دارد و از اقیانوس میاید » 
دردم را در آنجا حنك می کند. زیرا که تو همسرهلن و داماد زوس 
هستی » . جون چنین سخن راند » در دریای پر کشا کش فرو رفت . 
من باهمر اهان پا کز ادم بسوی کشتی‌ها رفتم ودر راه بسی‌اندیشه دردل 
می‌بختم . چون به کشتی و دریا رسیدیم » نحوراك چاشت را آماده 
کردیم » سپس شب جاودانی فرارسید . آنگاه در مان کشا کش دریا 
خفتیم . و چون سپیده دم »که انگشتان کلگون دارد و از بامداد زود 
می‌زاید دمید » نخست بر آن شدند تا کشتی‌ها را بدر بای فروزان 
بکشند ؛ در کشتی‌هابی که بسیار همو ار بودند د کلها و بادبا نهار! راست 
کردند ؛ کار گرا ن که بکشتی نشستند دربرابر جاهای پاروها جاگر فتند و 


Rhadamanthe ۲ ۱ 


۹۴ اودیسه 
چون رده بستند پاروهای خود را بر دربای خحاکستری رنگ زدند . 
چون به‌رود اژیپترس بر گشتم که آبهای آن از آسمان فرود آمده‌است» 
کشتی‌ها را نگاه داشتم و قربانی‌های تمام کردم - چون نحشم خدایان 
جاودانی را فرو نشاندم » گوری بیاد آ کامنون ساختم » تا آنکه بار 
او از دلها نرود. چون این آین ر؛بجا آوردم باز گشتم وخدایان بادی 
ساز گار فرستاد ند و بزودی مرا بسرزمین پدرانم باز گردانیدند . اينك 
درغانةٌ من بمان » ده روز بازده روز درنگ کن ؛ آنگاه من دستور 
می‌دهم ترا پرسانند و ره آوردهای فروزان بتو می‌دهم » سه اسب و 
يك گردونه‌ای که بسیار فروزنده باشد . نیز یك جام زیبا بتو می‌دهم 
تا آنکه هرروز که بیاد حدایان جاودانی نوشخواری می کنی بیاد من 
پاشی ۰» 

تلمالك دوراندیش باو پاسخ داد : « ای پسر آتره » بیش ازین 
مرا این‌جا نگاه مدار. البته بسیار آسوده خواهم بود که همةّ يك سال 
نزد تو بگذرانم» بی‌آنکه دریغ خانه‌ام و حویشانم را داشته باشم ؛ 
زیرا از شذیدن اندیشه‌های تو » داستانهای تو شادی بسیار می‌برم . 
اما هما کنون همر اهانم در پیلوس منبرك تنگدل‌می‌شوند. دیرزمانیست 
که تو مرا در حانةٌ سود نگاه داشته‌ای . اما ره آوردی که می‌تعواهی 
بمن بدهی » جام را می‌پذیرم ؛ اما نمی‌توانم اسب به ايتاك ببرم ؟ 
آنها را برای حودت می‌گذارم که در تجمل بکار آید ؛ زیرا تو 
فرمانروای دشتی پهناوری که در آن شبدر » اسپرس » گندم » چاودار 
و جو سفید ساقه بلند فر اوانست . اما در ایتاله نه میسدان اسب‌دوانی 


سرود چهادم ۹۵ 
پهناور هست ونه کو چکترین مرغزاری؛ هرچه هست چر اگاه‌بزهاست 
و با این‌همه برای من دل,ذیرتر از چمن‌زارهای اسبانست . هيچ‌يك 
از جزبره‌هایی که خیزابه‌ها گردشان را گرفته‌اند نه جایگاه برای 
پرورش اسبان دار ند و نه مرغزاری و ابتاك از جر بر هدای دیگر هم 
کمتر دارد .» 

این یکفت ومنلاس که در کارزار دلاور پوو لبخند زد با دست 
اورا نو انعت و لب بسحن گشود و گفت : « ای فرزندگرامی » پدران 
تو بخشنده بودند ؛ از زبان تو پیداست . همینست که من بجای 
ره آوردهایی که بتو نود داده بودم چیز دیگر حواهم داد : می‌توانم 
این کار را یکتم . در ميان همه ره آوردهایی که خزانه‌ای را که من در 
حانه دارم فراهم می کند » آنچه را که زیباتر و گران بهاتر است بتو 
می‌دهم : آری » جامی تفته بتو می‌دهم ؛ سر اسر آن از سیمست › اما 
لبه‌های آن آمیخته از سیم و زرست . آن را هفائیستوس ساخته‌است . 
فائدیموس! پادشاه سدوم آنرا بمن داد » هنگامی که در خانةٌ او پناه 
بردم ؟ بدین گونه می‌خو اهم از آن تو باشد.» 

چنین بود گفتگوهایی که با یکدیگر می کردند . میهمانان 
بجایگاه شاه آسمانی‌نژاد اندر شدند . گوسفندها می آوردند ؛ باده‌ای 
می‌آوردند که دل را نیرو می‌دهد ؛ و همسرانشان که چادرهای زیا 
داشتند برای ایشان نان می‌فرستادند ۰ بدین گونه وراك را در حانه 
آماده می کردند . 


Phaeaim?s $ 


۹۶ او دسه 


درین میان دربر ابر تالار بزرگ اولیس خو استگار ان سر گرم 
بازی نحشت اندازی ونیزه‌اندازی برزمین استوار بودند» خوی گر فته۔ 
پودند گستاعی شود را در آنجا ببازمایند . آنتین و وس در آنجا نشسته 
بود و اوریمال! نیز که بزیبایی یکی از خدایان بود و هر دو سر کردۀ 
حواستکاران بودند و در ارزش بر همه برتری بسیار داشتند . 
نوثمون" پسر فررونیوس۲ نزديك شد و رو به آنتینووس کرد و از او 
پرسید : « ای آنتینوئوس» آیا در دل خود می‌دانیم یا نمی‌دانيم که 
تلماك کی به‌پیلوس شنز ار باز می گردد ؟ با کشتی من رفته است و من 
بدان نیازمندم که سفری بدوی اليد پهناور بکنم » که در آنجا دوازده 
مادیان دارم و استرانی که درکار تاب و توان دارند . اما هنوز رام 
نشده‌اند و شیر ازآآنها می‌خورند . می‌عواهم یکی از ] نها را بیاورم 
رام بکنم .۰« 

این یکفت و ایشان از شگفت زدگی دلگیر شدند . زبرا 
نمی‌دانستند که تلماك بدوی پیلوس که از آن نله است رفته است ؛ 
گمان می کردند در کشت‌زار جایی نزديك گله‌ها با خو کبانست.همین 
بود که آنتینوثوس پسر اوفیتس باو پاسخ داد : « بمن راست بگو : 
کی رفته‌است » با کدام دربانوردان؟ با جوانانی که از ايتاك بر گزبده» 
پا مزدوران و شخدمتان حود ؟ برای این کار ابشان بس بودند . اما 
باز دریغ بمن بگو تاآآنکه همه‌چیز را حوب بدانم :] یا کشتی سیاه 
را بناعواه تو و بزورگرفته است, با چون پی‌دربی از تو درعواست 


Phronios ۳  Noémor _ۃF‎ ۰ . ۳۷۳۵۵۵۵۵۱ 


سرود جهارم ۷ 
کرده است|ن را زادانه باو داده‌ای ؟» 
پسر فرو یوس باو پاسخ داد : « من خحود بدلخواه خوبشتن 
]نرا باو داده‌ام . اکر دیگری بور هنگامی که چنین مردی که غمی 
در دل دارد | مده بود درخواست می کرد چه می کرد ؟ نگاه دشوار 
بود که ازو دریغ بکند . کسانی که درپی او رفته‌اند جوانانند» بهتر لن 
جوانانی که پس از ما درین‌سرزمین هستند؛ دیدم مانتورهم بسر کردگی 
با ایشان رفت » با | نکه شدابی بود که در همه جیز باو ماننده بود . 
اما چیزی که مرا بشگفت میآ ورد اینست : دیروز در بر ]مدن آفتاب 
مانتور اماور را ديدم و با این همه وی برای رفتن بەپىلوس بکشتی 
تشسته بو د .» 
جون چنین سخن گَفت بعوی سرای پدرش رفت . اما هردو 
در دل نخوت بار عویش خشمگین بودند . بازی‌ها را بهم زدند و 
خو استگاران را بيك‌جا نشانیدند . و در مان ایشان | نتینوئوس پسر 
او فیتس ۳ شم بسیاز لب بسخن کشود دل وی بر از خم تبره‌ای 
بود و جشمانش همانند آتشی شر اره‌افکن دود ٤‏ گفت : ره ید بختی؟ 
این یاک ی آزرمی نمابان است که تلمالك تازه کرده است . این سفر ! 
با این همه ما وی را از آن بازداشته بودیم ! بناشواه ما » همه ما که 
این جا هستیم » این پسر جوان راست ودرست رفته است » يك کشتی 
را به دریا انداحته و يك دسته دریا نوردان گزیده را ازین سرزمین 
پررگزیده است . بزودی این آغاز بدبختی خواهد شد . اما امیدست 
که زوس نیروی اورا پیش از آنکه بسال مردان بر سد درهم پشکند ! 


٩۸‏ ادسه 
اينك بك کشتی تندرو با بیست تن درپانورد بمن بدهید تا بروم و در 
تنکَة ميان ايتاك و ساموس سنگلاخ ؛ کمین برای او بگشایم و نگران 
او باشم و سفری که برای یافتن پدر می کند سرانجام غم‌انگیز داشته 
راشد ۰ » وی این بگفت ؛ همه سخن او را روا می‌دانستند » وی را 
بر می‌انگیختند برود . سپس جون بر حاست خا نة او لیس باز گشتند ۰ 
چندان نکشید که پنلوب از اندیشه‌ای که خو استگار ان در اندرون 
دل لحود داشتند | گاه شلد مدون!پبام آور همه جیزر | باو گت »جوددر 
بیر ون سرای بود » هنگامی که در اندرون سر ای ایشان ز مینةٌ حود را 
می جرد ند » بانديشة ایشا پی برده بود. سرای را پیمود ورفت‌پنلوب 
را آ گاه کرد ۰ جون از آستا 4 در گذشت باو کت : D‏ ای پیام آور 3 
خو استگاران پا کزاد ترا برای چه فرستادها ند؟آبابرای آنست که بز نان 
خدمتگر او لیس آسمانی‌نژاد بگوبی کارهای خود را رها کنند و بزه‌ی 
پر ایشان آ ماده کنند ۱ بايد خوش آمدگفتن بهن و باز گرد آمدن را 
بایان رسانند » باید که امروز بازپسین؛ آری باز پسین خوراك خودرا 
در انه ما بخو ر ند ۱ اين که سر کرد می آبید »همه حوردنی را از 
مان می بر لد > که دارادی لماك فرزانه است ۱ 71 منکامی که کو دك 
بودید» هر گز از پدر انتان نشنیده‌اید بگو بند اولیس درمیان حو بشاو ندان 
شما جه دود ۴ در باره هیچ کس افزون‌عواهی زد اشست» درانجمن‌عردم 
هیچ سخن نادرست نگفت » آن چنان که بیشتر پادشاهان آسمانی نژ اد 


ھم 


ی کنند ؛ با ابن دوستند و باان دشمنند . اما وی هر گز میج زبانی 


Médon ۲-٩ 


سرود جهادم ۹ 
بهیچ کس نزد. در همان هنگام که دل شما و رفتارهای زشت شما 
آشکارمی‌شود . ازین پس نیکی راکه ویده باشند فراموش می کنند.» 
مدون فرزانه باو پاسخ داد : « ای شاهبانو »کاش بالاترین بدبختی‌ها 
همین می‌بود | خواستگاران در اندشة دبگرهستند که بسیار نا گوار تر 
و غم‌انگیز تر است : امیدست بسر کرو نوس آنرا هر گز روا ندارو ! 
می‌خو اهند تلماك را که تیر روبین دارد» هنگامی که بسرای خود باز۔ 
می گردد بکشند . وی رفته است در پیاوس زیبا و لاسدم‌ون فروزان 
در بارةٌ پدرش ‏ گاهی بیابد .» 

وی کت و پنلوب دریافت که داش و زانوهایش سست‌می‌شود؛ 
دیر زمانی لب بسخن نگشود ؛ جشمانش از سرشك پر شد و بانگت 
روشن وی در گلو بش باز ایستاد . سرانجام توانست این سخنان را در 
پاسخ وی بگوید : « ای پیام آور ؛ فرزند من چرا رفته است ؟ هیچ 
نبا زمندآن نبود برین کشتی‌های تندرو بنشیند » این اسبات دریابی که 
مردم را در قرانخنای دریا با خود می‌برند lT.‏ می حو اهد نامی هم در 
ميان مردان نگذارد ؟». آنگاه مدون فرزانه باو پاسخ داد : « نمی‌دانم 
حدایی اورا برانگیخته است » با آنکه از جهش دل خود پیروی کرده 
است نا به پیلوس برود واز باز کشت پدر یامر گی که بدان جال‌سیرده 
است ا کاه شود .6 

چون چنین سخن گفت از سرای اولیس رفت . آن پریشانی 
را که دها را درهم می‌شکند در دل او جای داد » دیگر نیروی آنرا 
نداشت بر ميچ‌يك از کر سیهای فراوانی که در آنجا بود جای بگیرد 6 


۱۰۰ اود سه 
بر آستانهةٌ سراچهٌ خوش‌ساعت خود نشست » ناله‌های دردانگیز میب 
راند؛ گردا گرد وی زنان حدمت گر» همه آنها که درخانه بودند جوان 
وپیر می‌نالیدند . پنلوب با اله‌های شتاب آمیز در میان ایشان چنین 
سخن راند : «ای دوستان » بشنوید ؛ خدای اولمپ نشین بیش از هر 
زنی که در روز گارمن زاده وپرورده شده‌است رنج برمن رواداشت. 
نخست شوهری دلاور» مردی شیردلرا ازدست دادم » که در میان‌مردم 
دانایی درهر پرهیز گاری برتری داشت» پهلوانی که نام وی درهلاس 
تا آنسوی آر گسوس پیچید . اينك نوبت پسر گرامیم رسیده است ! 
تندباد اورا ازخانه بدربرد» درتاریکی» ومن از رفتنش آگاه نبودم . 
ای سنگدلان ! هيجيك ازشما » شماکه دلتان از همه جا ] گاهست » 
هنگامی که رفت دراندرون کشتی سیاهی بنشیند» این اندبشه‌را نداشت 
که مرا از خو ابگاهم برخیزاند ! اگسر می‌دانستم در انديشهة این سفر 
است» البته با همه آنکه خو استار رفتن‌بود» با می‌ماند باآنکه مرا در 
حانه مرده می گذاشت و می‌رفت . اما بايد بشتابید دو لیوس! پیر را 
فر ابخوانید » آن خدمتگزاری که چون این جا آمدم پدرم بمن داد و 
نکاهبان درختان با غ منست» تا آنکه هرچه زودتر برود لاثرت را ببیند 
همه چیزرا باو بگوید. شاید وی دردل ود زمینه‌ای فر اهم سازد و از 
گوشه نشینی بیرون آید » بتواند دل این کسان را که میخواهند نژاد 
وی را و نژاد او لیس آسمانی‌نژاد را نابو د کنند بدست آورد!» 
اوریکله داي مهربان باو پاسخ داد : «ای دختر کسرامی » با 
مرا باتیغ ی‌دریغ بکش یامرا درنخانه بگذار ؛ اما هر گز اندیشة خود 


Dolios ٩ 


سرود جهادم ۱۰۱ 


را از تو پنهان نخواهم کرد . من همه چیز را میدانستم : هرچه فرمان 
می‌داد میآوردم » نان و باه شیرین ؛ مرا سو گند سخت داده بود پیش 
از روز دوازدهم چیزی بتو نگویم » مگر آنکسه چون خود خواستار 
دیدن او باشی» ازرفتن و یکاہ شوی ؛ می تر سید اکرترا بییند تکرش 
وزیبابی خحودرا تیاه کنی . اما ضروتن بشوی » برای انسدام حویش 
جامه‌های پا کیزه‌بر گیر؛ باهم‌نشینان خود بآشکوب بالا برو» برای‌آتنه 
دعترزلوس که سبر باود دارد نماز کن ؛ زیرا اوست که می‌تواند از 
مرگ هم ترا برهاند. دیگر بر دلازاریهای آن پیرمرد چیزی میفزای. 
مان ندارم که حدایان نيك بخت هیچ کینه‌ای در ساره نژاد پسران 
آرسز یوس" داشته باشند؛ آن کسی که بايد عداو ند گاراین خانه‌بلند و 
ابن کشت‌زارهای بار آورد باشد خو اهد زبست ۰ » 

این بگفت وغم پنلوب را فرو نشاند » اشك را ازدید گانش دور 
کرد. وی سروتن شست» برای پیکر خود جامه‌های پا کیزه برداشت» 
سپس با هم نشینان عودباً شکوب بالا رفت؛ چون جو درسبدی‌ریخت 
چنین برای آتنه نمازخواند: «ای دختر زئوس که سیر باعود داری و 
سر کش هستی» درو اشت مرا بر آور. !گر هر کز اولیس که هزاران 
جاره گری داشت» درسرای خویش در راه تو رانهای‌گاو نری یامیشی 
را بریان کرده باشد بايد درین دم آنرا بیاد آوری » بمن روا دار که 
پسر گرامی ما را برمانی ؛ زعم‌های حواستگاران راکه تبه‌کاری بی - 
شرمانه‌ای دارند ازو بازدار.» 

جون جنین سخن گفت با ين دینی الید والهه نماز وی‌را شنید. 


AruéslOos ٩ 


۱۰ او دیسه 
خو استگار ان در تاریکی تالار بزر کث بانگ برداشتند . بکی از این 
جوانان بی‌شرم می گفت : « ناچار اينك شاهبانوبی که این همه باو 
خوش آمد می گو بند زناشویی با مارا آماده می کند؟ هیچ نمی‌انگارد 
که مامر کی پسرش‌را آماده کرده‌ایم». چندتن ازمیان ایشان چنین‌سخن 
می‌راندند, اما ازراستی پیش آمدها چیزی نمی‌دانستند . و آنتینو وس 
درمیان ایشان لب بسخن گشود و گفت : « شما جه دیوانگانی هستید » 
ازن سخنان بی‌شر مانه که همه مانند یکدیگر می گوبید خود داری 
کنید؛ بترسید که آنهارا باندرون ببرند . خاموش باشید ! برای‌پیش- 
بردن زمینه‌ای که همه دردل خود بدان گواهی داده‌ايم برحبزیم.» 

چون چنین گفت » ببست مرد آماده را بر گزبد؛ و رهسپار شد 
بسوی کشتی تندرو و کر انةٌ در با برود. نخست کشتی را در آب ژرف 
فروبردند؟ در روی کشتی سیاه دگل وبادبانهار | بر افر اشتند» پاروهارا 
در دوالهای چرمین درسر اسر لبۀ کشتی فرو بردند » همه چیزرا درجای 
خود گذاشتند و بادبانهای سفیدرا گستردند ؛ سپس خدمتگّزار ان‌جايك. 
دست افز ارهارا برای ابشان آوردند . چون شب حورا نح وررا در 
کرانةٌ دربا حوردند » ماندند تا شب شود ورهسیار شو ند. 

درین میان پنلوب پا کدامن در آشکوب بالا مانده بود بی آنکه 
چیزی بخورد و بخوراك و نوشابه رست بزند » پیش خود می‌کفت 
آیا پسر پرمی زگارش از مر گت خواهد رست ‏ با آنکه از زخم های 
خحو استگار ان نابخرد از پا در عواهد آمد. همه اندیشه‌های شیری را 


که گر فتار درسست و در ميان دسته‌ای از شکار افکنان 3 هنکامی که 


سرود چهارم ¥ 
گرداگرد او حیله‌گران گرد آمده‌اند وی نیز داشت » تا هنگامی که 
حواب آرام بخش سررسید . آنگاه بشت افتاده حسبید و سرا پایش 
کشیده شده بود. 
آنگاه آتنه , الهه‌ای که چشمان فروزان دارد » انديشة تازه‌ای 
پخت . شبحی را برانگیخت و سیمای زنی بآن داد » افتیمه! دختر 
ایکاریوس" جوانمرد که شوی او اوملوس" جای‌گزین در فرس"بود . 
سپس او را بسوی سرای اولیس آسمانی نژاد فرستاد » هنکامی که 
پنلوپ میز ار ید ومی گر بست؛ تا آنکه به‌ گله‌ها و ناله‌های‌او که آمیختة 
با مرشك بود پایان دهد. و شبح درسراسر دوالی که برچفت در بود 
بسراچهٌ وی اندرون شد » در بالای سر پنلوب ایستاد و این سخنان را 
باو کُفت : «ای پنلوب , بادلی غمکن خفته‌ای ؟ بااین همه » حدایان 
که زندگی نيك‌بختان را دارند » روا نمی‌دارند که بگربی و پریشان 
باشی؛ زبرا که فرزند تو می‌تواند باز گردد ؛ دربارة ایشان کناهی ازو 
سرنزده است.» 
پنلوپ » خر دمند تردن ز نان 45 بخواب شیر بنی فرو رفته بود : 
درمیان روّیا باو پاسخ داد : «ای خواهر؛ جرا آمده‌ای ؟ تومرا و ادار 
می کنی گله‌های خودرا بپایان برسانم » ابن همه رنجهایی راکه جان 
ودل مرا می آز ارد فر اموش کنم . پیش از ین‌شوهری ار جمند» شیردل 
ر؟ که با آن همه پارسادی گوناگون در میان دردم دانابی بر تری داشت 
ازدست داده‌بودم پهلو انی که‌سر فر از بش‌درهلاس دوردست تا آنسوی 


Phères -۴ Eumélos ۰۳ Icarios -۲ Ephthimné -٩ 


e‏ ۱ او دیسه 
آر گوس پراگنده بود . ابنك فرزند گرامی من با کشتی فرورفته‌ای » 
بی‌عردانه رفته است» یی آنکه درست از کارها و انجمن‌های مردم آگاه 
باشد! برای این باز پیش از آنکه برای آن‌دیگری نالیده‌ام می‌نالم؟ برای 
او بخود می‌لرزم » می ترسم با درمیان مردمی که نزد ایشان رفته است 
يا در دریا گرفتار بدبختی شود . بسیاری از بدنعواه ان برای او دام 
کسترده‌اند وخو استار آنتد پیش از آنکه بسرزمین پدرانش باز گردد 
اورا بکشند ۰ شبح تبره رنگک باو پاسخ داد : «دلیر باش ! مکذار که 
ترس این چنین ترا فرابگیرد. زیرا که حمراهی با او راه می‌پیما بد که 
مردمان دبگر آرزومند باری اوهستند ؛ توایاست ؛ پالاس آتنه است. 
وی براشکهای تو دل می‌سوزد و اوست که مرا نزد تو فرستاده است 
ا ترا این جنین دلداری دهم ۰» 

پنلوپ» خردمندترین ز نان پاسخ داد: « ار راستی تو الهه‌ای 
هستی» اکربانگ یکی از خدابان را می‌شنوی » وس بمن رنج‌های آن 
دیگری را هم بگوی؛ آیا هم‌چنان در جایی زنده است وپرتو آفتای‌را 
می بیند» باآنکه جان سپرده ودرجایگاه هادس! است؟». شبح تیر هر نک 
باو پاسخ داد: «در بارة ابن‌دیگری من حندان با توسخن نخواهم گفت: 
نمی گو یم زنده است با مرده ؛ سخنان نعو درا بدامان باد دادن تعوبت 
نیست.» چون چنین سخن گفت در سراسر چفتی که گرداگرد درجای 
داده بودنداغزید» تا برود درمیان‌وزشهای باد گم شود. دختر ایکار بوس 
از عواب برعاست؛ بی برد که دلش گرم شده است» خحوابی که در دل 
شب دیده بود بس روشن بود. 


Iiadès ۱ 


سر د جهارم ۰۵ ۱ 
حو استگاران که بکشتی نشسته بودند راه‌های‌دربار! می‌پیمودند 
ودر دل خود درانددشة ۷ بو دند که تلماك را هر جه زودتر بکشند. در 
میان دربا جزیره‌ای سنگلاخ هست » درمیان راه ايتاك به‌ساموس که 
نخت سنگهای پر تگاه دارو ؛ آن آستریس! است ؛ چندان بزر گت 
نیست » اما بندری دارد که دو لنگر اه برای پناه دادن کشتی‌ها در آن 


تست 4 مردم آغابی در آنحا نهان شل بل و کمن کردند " 


Astéris —] 


صر رو 7 پم 

خلاصلاً سرود : درانجمن دیگر ی که خدایان فراهم کردند 

بدرخواست آتنه باز گشت اولس را روا داشتند. هرمس 
فرمان زئوس رابرای کالیپو برد وباو دمعور دادآن 
مید گر فتار را بگذادد برود. فرشعه دریا بهاو لیس خبر 
داد بايد تخده‌بندی بسازد وهرچه اصرار کرد تزد وی 
بما ند او نپذیر فت . او لیس چهار روژه تخته ند دود 
را ساخت؛ روز پنحم رهسپار شد و روز هجدهم برای 

سرزهین مردم قثاسی رسد . آنگاه پوزئیدون او را 
دید و توفا نی برا نگیخت که چیزی نما نده بود آن‌پهلو ان 
درآن جان بسپارد . الهه‌ای طلسمی باو داد. چون 
ده شندش شکست شا کنان بپشتیبا نی آ تنه جز بر ةشر ی 
رسید. با ذحمت زیاد سرانجام بدهانۀ رودی دسید. در 

بیشه‌ای پنهان شد و از شدت درما ند گی تخواب رفت. 

الهةٌ سپیده دم از خوابگاه ی که نزرباك تیتون! در آن خحفته 

بود رون جست تا آنکه پر تو بر نعدایان و آدمی زادگان بیفکند ۰ 
و حدابان نشستند انجمنی برپا کنند » و در میان ابشان زئوس بود 


ت Tithon‏ برآدد پر یام وشوهر الي سبیذه دم 


سرود پنجم ۱۰۷ 
که تندر را از بالافرود میآورد وتوانابی اورا کران نیست. آتنه هزاران 
اندوه او لیس‌را که همیشه بیادمی‌داشت‌برای ایشان می گفت؛ زبرا روا 
نمی‌داشت که دزد فرشتة دربا باشد . گفت : «ای زئوس پدر ما , وشما 
ای حدایان نبلك بخت » ازین پس هبج شاهی که عصای شهر باری 
بدست دارد با رامش و نکوبی نخو اهد کراید » داش از داد ورزی 
لی حبر حواهد بود» هميشه سنگدل خواهد بود وتن به‌نبه کاری نحو اهد 
داد » زرا درمیان مردمی که اوایس‌بامهربانی پدری بریشان فرمانروا 
بود ودیگر کسی بیاد اولیس آسمانی نژاد نیست . بپاداش این کار در 
سرای کالبپسو فرشتة دربا در جزیره‌ای بارنج فراو ان گرفتارست ووی 
بناخواه او را در آنجا نگاهداشته است ؛ نمی‌تواند بسرزمین پدر ان 
حودباز گردد؛ زیر که دیگر کشتی‌پاروز نی‌و هدر اهانی‌ندارد که درشکم 
پهناور دریا راهنمای او باشند . و ابنك ازهمه گذشنه می خو اهند پسر 

گرامی وی‌را در باز کشت بکشند؛ زیرا که رفته است درپیلوس متبرلك و 
درلاسدمون فروزان آ گاهی بدست آورد. 

زئوس گرد آورندة ابرها باو پاسخ داد: « ای فرزند من؛ این چه 
سخنانیست که از لبان تو برون آمد ؟ آیا تو این زمینه را آماده نگرده. 
بودی که او ایس چون باز می گردد ازین کسان کین بگیرر ؟ اما تلماك 
بافرز انگی خویش راهنمای اوباش ؛ زیرا تو می‌توانی کاری بکنی که 
تن‌درست بزادگاه خود باز گر دد و خواستگار ان با کشتی خحودبر گردند 
بی آنکه کامیاب شو ند .» 


این بگفت و رو پسرگرامی سود هرمس کرد و گفت : « اي 


۱۰۸ او ده 


هر مس؛ چون پیامیر همه ما هستی» برو خو است ناگ بر مارا بفرشته‌ای 
که مرغو له‌های زیبا دارد بگوی؛ ما حواستار باز گشت‌اولیس پرتاب 
و تو انیم و باید ی آنکه آدمی‌زاده‌ای یا حدایی همر اه او باشد باز گردد؛ 
با نخته‌بندی که بندهای فر او ان داشته باشد و با رنج فراو ان تا پیست 
روز دیگر به‌شری! که کشت زارهای انبوه‌داررخواهد رسید» سرز مین 
مردم فثاس ی" که در نژ اد از نزدیکان خدایانند » ايشان چون حدایی او 
را بزرگ خواهند داشت . با کشتی وی را بسرزمین پدرانش شو اهند. 
برد » پس از آنکه باو رویبنه و زر و جامه نعواهند داد بیش از آنکه 
اگرِ بی‌دردسری باز گشته وسرنوشت بخش اورا ازتاراح باو داده‌بود 
از تروا باحود برده بود. با اډن بها وی دستوری خو اهد بافت کسانی 
را که دوست میداد دوباره ببیند و بخانۀ بلند ود و سرزمین پدران 
خویش برسد.» 

وی چنین سخن می گفت و آ گر یفونت؟ پیامہر نافرمانی نکرد . 
بیدر نگ پای‌افز ارهای زیبای آسمانی را که از زر بوږ و وی را در 
آبگونه‌ها و زمين پهناور بهمان تندی وزش باد راهنمایی می کرد زیر 
پای‌حود بست. چوبی را که اگر بخو اهد باآن چشم مردم‌را میخو ابا ند 
و دیگران راازحواب بیدار می کند بدست گرفت. ‏ کربفونت زورمند 
چون‌این‌چوب را بدست گرفت بال بر گشاد. چون از پیری؟ گذشت از 
ابر حود را بدریا اندانعت ؛ وس بسیمای یك الیکابی که در کشا کش 
Schérit -1‏ که‌قدما آ نر اعمات ع] :6 می‌دانستند. ‏ ۲- »زعوخ۳ سرزمین 
افسانه‌ای . ۳ Agriphonte‏ ۴ وزبنز۳ خساحیه شمسالی کوه اولمپ در 


هقدو ليه . 


سرود پنجم ۱۰۹ 
جان‌اوبار دریای آرام ناپذیر» ماهی می گیر د و بالهای زورمند خود را 
در آب شور فرومیبرد خود را ببالای خیزابه‌ها اندات . با این سیما 
هرمس گذاشت خیزابه‌های بی‌شمار اورا ببرند . اما چون بآن جزيرة 
دور دست رسید , ازدریای بنفش بیرون آمد و در زمین راه پیمود تا 
آنکه بغاری پهناور رسید که فرشته‌ای که مرغو له‌های زیبا دارد در آن 
جای گزینست . وی‌را در خسانهٌ خود دید ۰ در کانسون آتش بسیاری 
شراره می‌افگند ؛ در دوردست بوی چوب کنار و سرو کوهی‌پیچیده. 
بود که شکافتن آنها آسانست و چون می‌سوز ند همة جزیره را خوشبو 
می کنند . در اندرون خانه آن فرشته بآواز خوش سرود می‌سر ایید و 
چیز می‌بافت و ماسورةٌ زرین خودرا در کار گاه بجنبش میا ورد . بيشةً 
انبوهی گردا گرد غار رسته بود: سر خ بيد ؛ کبوده» صنو برخوشبوی؛ 
ودر زبرشاخه‌ها مرغانی که بالهای پهن داشتند : بوف» باز» زغن‌های 
دریایی پربانگ که در دربا هستند . در دیو ارهای غار تاکی شاخ و 
بر گهای همیشگی خود را گسترده بود و از آن خوشه‌های فراوانی 
آو یزان بودند ۰ چهار چشمه آب زدوده‌ای فرو می‌ربختند ؟ نزديك 
يك‌دیگر بودند و بسوی يك‌دیگر نمی‌رفتند . گرداگرد آن مرغزارهای 
نرم از بنفشه وجعفری گل کرده بودند . اکر هم خدابی بآ نجا می‌رسید 
از دیدار آنها شکفت زده ودلخوش می‌شد . آ کر بفونت پیامبرابستاد 
تا از آن کامیاب شود. اما چون دلش ازدیدن آن حرسند شد بیدرنکک 
بغار پهناور اندر آمد . کالیبسو آن الهةٌ باشکوه چون وی را رو بروی 
خود دید در شناختن او درنگ نکرد ؛ زیرا خدایان هرچند هم که 


۱۹۰ اود سه 
جابگاه ایشان دورازيك‌دیگر باشد يك‌دیکررا می‌شناسند . اما هرس 
اولیس پا کدل را در اندرون غار ندید . در کرانه نشسته بود همیشه 
درهمانجا می گر پست » دلش با سرشك و ناله وغم فرو می‌ریخت . 
ونگاه‌های خود را بدربای عستگی‌ناپذیر می‌افگند واشك می‌ریخت. 

کالیپسو الهةٌ با شکوه پس از آنکه هرمس را بر روی کرسی 
فروزانی که تابند گی بسیار داشت نشاند ازو پرسش کرد : « جرا نزد 
من آمده‌ای » ای هرمس که جو بدست زرین داری ومن دوستت‌می- 
دارم و بزرگت می‌دانم ؟ تو هر گز این‌جا رفت و آمد نداری . بگو چه 
میخواهی . اگر توانابی آنرا داشته باشم واگر حواست توبر آوردنی 
باشد دل من گواهی میدهد که آن کار را بکنم . اما نخست با من با 
تاپیشکش‌های میهمان نو ازیرا بتودهم.» 

چون الهه این سخنان را گفت میزی را پیش آوردکه آنرا از 
مائده پر کرده بود و باد سرخ را بکاربرد . آ گریفونت پیام آور می- 
حورد ومی آشامید. سپس چون حوراك حودرا بایان رساند ودل‌خود 
را نیرو داد » این سخنان رادر پاسخ او گفت : «ای الهه » تو ازمن که 
نحد ایی‌هستم می‌پرسی: بر ای چه آمده‌ام ؟ اينك ر استی‌را بتو ميگو يم 
زیرا که تو ازمن درحواست می کنی . زوس بمن فرمان داده است 
بناخو اه حود باینجا بیایم. که بدلخواه خود چنین فراخنای آب شور 
را می‌پیماید که فراخمای آن بیش از آنست که بتوان گفت ؟ نزديك 
اینجا هیچ شهری از آدمی زادگان نیست که بخدایسان قربسانی‌های 
بر گزیده نیاز کنند . اما برای هیچ خدایی راهی نیست که از خواست 


سر ود پنجم ۱۱۱ 
زوس که سپردارد سر بپیچد وبفرمان او نرود. وی می گوید درین جا 
مردی‌هست که از همه دلاوران بدبخت‌ترست. نه‌سال تمام در کردا گرد 
شهر پرپام کارزار کرده و سال دهم کسانی که شهر را از بن بر افکندند 
بخانةٌ حود باز گشتند ؛ اما در باز گشت آتنه را عشمکن کردند و وی 
بار ناسازگاری و کشا کش دربا را بریشان برانگیخت . آنگاه همة 
همراهان ارجمندش نابود شدند واورا باد باینجا آورد» خیزابه‌ها اورا 
باین جزیره نزديك کر دند . او بتو فرمان می‌دهد او را بگذاری برود 
و هرچه زودتر؛ زیرا سرنوشت او این نیست که در این جا دور از 
کسانش جان بسپارد ؛ برای او مقدر شده است بساز دوستان خود را 
بین و بخانه‌اش که بام بلند دارد» نزديك سرزمین پدرانش باز گردد.» 

وی چنین سخن گفت ؛ کالیسو» الهة با شکوه » بخود رزید » 
سپس بانگک بر افر اشت» شتابان این سخنان را باو گفت : «ای‌خدایان 
شما سنگین‌دلید» و بیش از دیگران به‌رشك می گر ایید؛ شما روا نمی- 
دار ید الهه‌ای با آرمی‌زاد گان پیوند کند مگرآنکه پنهان شود » روا 
نمیداریدکه الهه‌ای بستر خود را برای کسی که او را دوست میدارد 
باز کند . بدین گو نه چون الهةٌ سپیده دم که انگشنان کلگون دارد ؛ 
اوریون! را بر گزید » شما حدابان که در شاد کامی زند گی می کنید » 
بر آشفتید» و می‌بایست آرتمیس پا کدامن که تخت زرین دارد برود در 
اورتیژی"تبرهای دلپذیرشرا باو بزند واورا بکشد. بدین گونه‌هنگامی 
۱ 0:0 شکادافکن ذیبائی که آرتمیس یادیان او دا کشت. ۲ - عنوبر0:۱ 


سرزمین اقفانه‌ای . 


۷۱۹ ۱ ۱ اودسه 
که دمتر که مرغوله‌های زیبا دارد » پیرو دل خویشتن شد و به‌یازبون! 
مهر ورزید و در کشت زاری که سه‌بار شخم زده بودند وی را دربر- 
گرفت» بزودی زئوس آنرا دانست و تندر فروزان خود را بروفرود- 
آورد و وی را نابود کرد. ابنك » ای خدایان » بدین گونه برمن رشك 
می بر بد» زیرا که آدمی‌زاده‌ای نزد منست , هنگامی که ته کشتی ودرا 
تنها باب فروبرده بود ۰ پس از آنکه زئوس تندر ورخشانرا بر کشتی 
تندرو او زد و آنرا درمیان دریای میکون درهم شکست من وی را 
رهانیدم. آنگاه همه همراهان ارچمندش جان سپردند » باد اورا باین 
جا آورد » خیزابه او را باین جزیره نزديك کرد . مسن او را دوست 
داشتم و باوخوراك دادم ؛ بر آن بودم اورا جاویدان بکنم و درسراسر 
زندگی اورا از بیری نگاه بدارم اما چون برای هیچ خدای دیگری 
راهی نیست ازخحواست زئوس که سپر دارد سر ببیججد و نافرمانی کند» 
اگرزئوس اورا باین کار باز می‌دارد و فرسان میدهد می‌تواند از راه 
دریای خستگی‌ناپذیر برود . اما من نمی‌توانم خود او را ببرم ؛ من 
کشتی پاروزنی وعمراهان ندارم تا درشکم پهناور دربا راهنمای او 
شوم بااین همه ازته دل باو اندرز خواهم داد » وچیزی را ازو پنهان 
نخو اهم کرد تاآنکه تن‌درست بز اد گاه خود باز گردد.» 

آگریفونت پیامبر باو گفت : «جنانکه می گوبی اکنون او را 
روانه کن واز حشم ز ئوس بپرهیز؛ مبادا اورا عشمگن کنی تادر آبنده 
دشمن توباشد.» آگریفونت زورمند چون چنین سخن گفت از آنجا 


۱- ووزود] مظهر کشاودزان . 


سرود پنجم ۳ 
رفت. و فرشتهٌ باشکوه همین که فرمان زئوس را شنید نزد او لیس پاك 
دل رفت. دید آن دلاور در کرانه نشسته است ؟ چشمانش هم‌چنان از 
اشك تر بودء و زندگی شیرین بدان می‌گذشت که چون از باز گشت 
بازما نده است بکرید؛ زیرا آن فرشته دیگردار بایی برای او نداشت. 
شبها می‌بایست در کنار او درغسار ژرف بیاساید ؛ اما خعواست وی 
دیگر باخواست او برابر نبود. روزها می‌رفت روی سنگهای لب‌دریا 
می‌نشست ودل وی با اشك وناله وغم فرو می‌ربخت . نگاه‌های خود 
را بردریای حستکی ناپذیر می‌دوحت وسرشك می‌ربخت. الهه چون 
بوی نزديك شد گفت: «ای بدبخت, دیگر اینجا گریه مکن » حواهش 
دارم دیگر جان خودرا مکاه؛ من اکنون آماده‌ام بگذارم بروی. اپنك 
با رویینه تیرهای بلند ببر و تخته‌بندی پهن بساز ؛ روی آن تخته‌هایی 
بیفکن» تاپل بلندی فراهم‌شود؛ تا ترا بدریای مه آلودببرد. من‌ازسوی 
خود بر آن نان» آں» بادهٌ سرخ باندازه‌ای جای خواهم داد که اشتهای 
ترا بر آورد و گرسنگی‌را ازتو بزداید ؛ بتو نیز تن پوش خواهم داد ؛ 
نیز در پشت سر بادی ساز گار خواهم فرستاد » تا آنکه تن‌درست به 
زادگامت باز گردی» اگرخدایانی آنرا روا بدارند که در آسمان‌پهناور 
جای‌گزین‌اند و برای دریافتن وپیش‌بردن ازمن تواناترند.» 

چنین سخن گفت ؛ و اولیس ناماور که آنهمه رنج برده بود 
بخود لرزید » سپس چون بانگ برافراشت این سخنان را شتابان باو 
گقت : « ای الهه » جون مرا وا می‌داری با تخته‌بندی گرداب پهناور 
دربا را که تا آن اندازه هراس‌انگیز و دشوار است بپيمايم » بی‌شك 


۱۴ اودسه 
در اندیشة چیز دیگری هستی ونه باز گشت من ؛ کشتی‌های تندرو و 
بسیار استوارهم نمی‌توانند آنرا بیمایند » اگرهم باد ساز گار ز وس 
با آنها پاری کند. اما من نمی‌نوانم بناخواه تو بررتخته‌بندی بنشینم 
مگر آنکه نحود» ای الهه» سو گند بسیار یاد کنی اندیشة دیگری بر ای 
بدبختی ونابودی من نکرده باشی.» 

این سخنان کالپسو» الهةٌ باشکوه راء به لب‌خند واداشت؛بادست 
اورا نوازش کرد وچون حاموشی را بهم‌زد باو گفت : «ر استی تو جز 
تبه‌کاری نیستی » اما ز بردستی تو کم نیست ‏ که انديشةٌ آنرا داشته‌ای 
چنین سخنان را بزبان بیاوری | اينك زمین » آسمان پهناوری را که 
بالای سرماست» آب رود ستیکس راکه در زیرپای ما رو انست - و 
سو گند از ین بالاتر و هراس انگیزتر برای تيك بختان نیست - گواه 
می‌گیرم که هیچ اندیشه‌ای بر ای بدبختی و نابودی تو ندارم . آنچه 
من می‌اندیشم وبتو می‌گویم » همان را برای نحود میکردم » اگرچنین 
نیاز مندی شتاب آمیز برای من پیش آمده بود. دراندیشة من تبه کاری 
نیست ودلی آهنن دراندرون نحود ندارم؛ بلکه دلسوزی دارم .» 

اله باشکوه چون چنین سخن گفت بشتاب راهنمای اوشد و آن 
پهلوان در پی او رفت . بشکاف غار رسیدند» اولیس بر کرسبیی که 
هرمس از آنجا برخاسته بود نشست ؛ فرشتة دریا نزديك او همه چیز 
" برای حورن و آشامیدن گذاشت › مرچه آدمی زاد گان از آن می- 
حور ند. خود رو بروی اولیس آسمانی نژ ادنشست , و زنان حدمت گر 
مائده و بادة بهشتی آوردند . هسردو دست بسوی خورا کهسایی که 


سرود پنجم ۱۵ 
روبرویشانگذاشته بودند بازدیدند . سیس از خوردن و آشامیدن شاد 
شدند » کلیس الا با شکوه نخنت چنین گنت : و ای فر جرا 
زئوس » ای لاثرت » ای اولیس که هزاران جاره جوبی داری » آببا 
راستست که میخواهی از هم اکنون بخانة حود در سرزمین گرامی 
پدرانت بروی؟ هرچه پیش گرفته باشی » حدا پارت باد ! اما اگر در 
دل خود می‌دانستی پیش از آنکه پسرزمین پدرانت برسی » چه رنج- 
هایی سر نوشت برتو فرود خواهد آورد » تو با من درین‌جا می‌ماندی 
این خحانه را پاسبانی کی و با همه حواهشی که داری که همسرت را 
دوباره بینی ودرراه او درسر اسر روز آه می کشی» جاویدان میشدی. 
با این همه من بخود می‌نازم » من کمتر ازو زیبا و کمتر ازو خوش 
قامت نیستم ؛ زبرا این نیز شایسته نیست که آدمی زادگان درقامت و 
زبایی باخدایان هم چشمی کنند . » 

اولیس که هزاران چاره گری می‌دانست باو پاسخ داد : « ای 
الهۀ تواناء برمن خشم مورز. بسیار حوب میدانم که اگ رکسی پنلوب 
فرزانه را ببیند نه در زیبایی ونه درقامت با تو برابر نیست ؛ وی از 
آدمی‌زاد گانست ؛ تو نه‌مر گت را درمی‌بابی ونه پیری را . با این همه 
هرروز ميخو اهم و آرزو دارم بخانة خود باز گردم و روز باز گدت‌را 
ببینم . اگرخدایی کشتی مرا در دریای میگون غر ق کند » من بدان تن 
در خواهم داد؛ من دلی پرتاب درسینه دارم : تاکنون آن همه در روی 
خیزابه‌ها ودرجنکك درد کشیده رنج برده‌ام | جه باك که این نیز پیش 
آیدا» . چنن سخن می گفت ؛ درین مبان آفتاب فروخفت وتساریکی 
سررسید. پس هردو بپایان‌آن غار ژرف رفتند ازمهرورزی‌بر خوردار 


۱۶ آودسه 
شدند و نزد يك‌دیگرماندند . 

چون سپیده دم که انگشتان کلگون دارد و از بامداد زود بجهان 
ميآ ید دمید» اولیس هماندم بالاپرش ونیم تنه دربر کرد ؛ و فرشتة دریا 
ود را ازشال بزر گی سفیدی که مانند سیم و دلیذیر بود پوشاند ؛ 
کمربند ز بای زربنی گرد کمربست و رو پوشی دراز برسر انداعت . 
سپس اولیس پا کدل را آمادةٌ رفتن کرد . تبربزرگی رویین بدست او 
داد که ازهر دوسوی برنده بود ودستهةٌ زیبایی ازچوب زیتون داشت 
که حوب بر آن استوار کرده بودند . سپس کوبه‌ای بسیار فروزان باو 
داد. سپس‌باً نسوی جزبره پیشاپیش روانه شد که در آنجا در ختان‌بلند 
رسته بود: سرخ بید کبوده» درختان کاج پپلندی آسمان . چرب‌های 
آنها از دیر باز شیره نداشت و بسیار حشاك بود و در روی آب سبك 
می‌ایستاد . چون کالیپسو الهة با شکوه جایی را که این درختان بلند 
رسته بودند باو نشان داد بسوی خانةٌ خود باز گشت . وی آغاز کرد 
تخته‌هایی ببرد و کارش زود بپایان رسید . روی همرفته بیست درنحت 
افگند» با آن رویینه آنها را تراش داد » بزبردستی آنها را فروزان 
کرد و بریسمان بست . درین میان کالیپسو الهةٌ با شکوه برایش مته 
آورده بود ؟ پس همه چوبهارا سوراخ کرد » بهم پیوست وبا چکشی 
تخته‌های کشتی را بهم پیوست وجفت کرد . اولیس بر ای‌خود تخته 
بندی ساعت» بهمان اندازه که درود کری ز بردست‌نه کشتی‌بار کشر | 
میسازد. پلی بر آن برافر اشت و تخته‌هایی نزديك بهم بر آن جا داد ؛ 
وبرای اینکه کارش را بپایان برساند برروی آنها رو کشی از تخته‌های 


سر ود پنجم ۱۷ 
بلند انداخت . دگلی کار گذاشت که جایی برای بادسان داشت - نیز 
پارویی بزر گک برای راهنمایی ضاخت . با سبد مشبکی لبه‌ای برای 
کشتی درست کرد » که پناه گاهی دربرابر یز ابه‌ها باشد وشاخ وبر گ 
بسیار در کشتی ربخت . کالیپسو اله با شکوه پارچه‌هایی آورد که از 
آن بادبان درست کند؛ واولیس بزبردستی مانند چیزهای دیگر آنهارا 
بکاربرد. بر آن تخته‌بند طناب » ریسمان‌وبند بست و آنگاه بااهرمهایی 
آنرا در دربای فروزان فروبرد. 

روز چهارم بود که همه کارببایان رسید. پس روز پنجم کالیپ‌وی 
باشکوه پس از آنکه سروتن اولیس را شست و جامه‌های خوشبوی 
دربر او کرد گذاشت ازجزیره برود . الهه مشکی ازشراب سياه ومشك 
دیگری که بزر گتر و پراز آب بود وعوردنی‌هایی‌در کیسه‌ای چرمین و 
شیرینی و هرچیز دیگر برروی بندگذاشت؟ سپس واداشت بادی نیم 
گرم و ساز کار برای سفر بوزد . اولیس ناماور که سراپا شادی بود 
بادبانهای خود را درباد ساز کار برافراشت . نشسته بود و بزبردستی 
سکان را می‌راند و حواب برپلکهای چشمش فرود نمی آمد ؛ برستارة 
پروین» ستارةٌ کاروان که دیرتر پنهان می‌شود ونحرس که آنرا گردونه 
نیز می‌نامند ودرجای خود می گردد و نگران بسوی جبارست وتنها 
صورت آسمانیس تکه دراو قیانوس فرو نمی‌رود می‌نگریست. کالبو 
الهة باشکوه باو سفارش سیار کرده بود که در دربانوردی این ستاره 
در دست چپ اوباشد. تا هفده روز پیوسته دربسانوردی می کرد؛ در 


روز هجدهم کوههای تیرهر نگ سرزمین مردم فئاسی پدیدارشد : در 


3 
آن هنگام بدان بسیار نزديك بود ومانند سپری برروی دریای مه آ لود 
بود . 

اما چون لرزانندة توانای زمین از سرزمین مردم زنکبار بیرون 
رفت » ازبالای کوههای سولیم! ازدور وی را دید. اولیس هم‌چنانکه 
دریانوردی می کرد در چشمان وی آشکار شد . برعشم او در دلش 
افزود وچون سررا جنبانید باخود گفت : «چه بدبختی ! مگرهنگامی 
که من نزد مردم زنگبار بودم خدایان اندیشة خود را دربارة اولیس 
د گر گون کرده‌اند؟ وی اينك بسرزمین مردم فثاصی بسیار نزديك‌شدم 
است» در آنجا سر نوشت وی این خواهد بود از دام بسزرگ بدبختی 
که وی را می‌فشارد برهد. باردیگر می گویم که هم | کنون باندازه‌ای 
که باید اورا در رنج خواهم آزردا» 

این بگفت » ابر هارا گرد آورد وبا سه شاخه‌ای که‌بدست گرفته. 
بود دربارا زیر وزبر کرد . همه توفانهای بادهای گوناگون را برمی- 
انگیخت؛ زمین ودربارا باهم ازابر تار کرد. شب از آسمان فرود آمد. 
اوروس؟» نو توس" وباد نیمروز که وزشهای خشم آلود دارند و بوره؟ 
که در آسمان فروزان پدید می آید وکشاکش دربا را فراهم می کند 
انبوه شدند. 

آنگاه اولیس دریافت که دلش و زانوهایش سست می‌شو ند . 
ناله کتان بادل جوانم‌رد خویش گفت: «آه! من چه بدبختم | سرانجام 
۱- وعجو رام از کوههای لیسی. ‏ ۲- وم رو آذمو کلین‌باد. ‏ ۳- وناا۸۷0 
موکل دیگر. ۴- 80766 مو کل دیگی باد . 


5 سرود پنجم ۹4 
چه بسرم حواهد آمد؟ می‌ترسم آنچه کالیپسو پیش‌ینی می کرد که در 
روی دریا پیش از رسیدن بسرزمین زاد گاهم , همه رنجها را خواهم 
کشید راست باشد . اينك همه چیز سرانجام می‌بابد . زئوس با چه 
ابر های تاری آسمان پهناوررا فراگرفته‌است! دریا را زیر وزبر کرده» 
وتوفانی ازهر گونه باد برسرمن فرود میآید. اينك مرگ ناگهانی‌برای 
من اگزیر شده است . مردم دانایی که پیش ازیسن در ترو آد پهناور 
برای پسند دل زادگان آتره نابود شدند سه‌چهار بار ازمن نيك‌بخت‌تر 
بودند! روزی که مردم تروا دسته‌دسته زو بین‌های رویین خود را برمن 
می‌انداختند » هنگامیکه در کنار پسر پله که مرده بود می‌جنگیدم چرا 
من‌هم نمردم وسر نوشت ودرا پپایان نرسانیدم ! آنگاه پس ازمر گ 
سرفراز می‌شدم ومردم آخابی سرفرازی مرا یاد میکردند ؛ اما امروز 
سرانجام من اینست که گرفتار مر گک تیره‌بختان شوم آ» 

چون تازه این سخنان را گفته بود » حیزابة بلند و ستیغ آسایی 
بنحوی دهشتزا براو رسید » وی را فرو گرفت وتخته‌بند را بر گرداند: 
وی دور از آن کشتی افتاد وسکان ازدستش بدر رفت ؛ نبروی سخت 
باد» دگل را دو پاره کرد و آنها را بهم زده و خرده‌های آنها را پدور 
انگند. پل دردریا فرورفت. اولیس دیرزمانی‌غوطه خورد؛ نتوانست 
هماندم ازخیزابه‌ها بیرون آید , خیزابةٌ بزرگی جست و وی‌را از آن 
کار بازداشت . جامه‌هابی که کالیپسوی با شکوه باو داده بود وی را 
سنگین کرده بود . سرانجام از آن بیرون آمد » آب شور گس راکه 
بفر او انی وبا بانگی ازسرش می‌تراوید از دهان بیرون ریخت . اما 


۷۱۲۰ اودیسه 


با این‌همه افگند کی زخته‌بند را از باد برد ؟ درمیان خیز ابه‌هاشنا کرد» 
توانست آنرا بگیرد و درمیان آن نشست ۰ میکوشید از پایان مرگ 
جان بدر برد . تعیزابه‌های بلند هر جا که میخو استند او را می‌بردند. 
همحنان کد در حزان بوره در ميان دست باد آورده هانی را که با هم 
در آمیخته است جاروب میکند و بهم می‌فشارد » بدان گونه بادهسا 
در دریا وی را بدین سوی وبدان سوی می‌بردند ؛ گاهی نوتوس اورا 
می‌اندانهت که بوره وی‌را باخود ببرد و گاهی اوروس بود که درپی‌باد 
نیمروز میاآمد . 

اینو! دنعتر کادموس؟ که قوز کهای زیبا با داشت اورا دید» وی 
نخست آدمی‌زاده‌ای بود و بانگ آدمیز اد گان را داشت و اينك بنام 
لو کوته۲ در ژرفنای دریا حدایان وی را اناز سرفرازبهسای آسمانی 
خود کرده بودند . براو لیس که گرفتار رنج بود و نعیزابه‌ها وی را 
باین سوی و آن سوی میبردند دلش بسوخحت. بسیمای يك‌مر غ‌الیکایی 
که پرواز میکند ازخیزابه‌ها بیرون آمد؛ برروی تخته‌بندی که بندهای 
فراو ان داشت نشست و این سخنان را گفت : « ای بدبخت » چرا 
پوزئیدون لرزاننده زمین » چنین بر تو سخت ندشمگین شده که این- 
همه درد بهرةٌ تو کرده است ؟ با آنکه بار و استار آنست » با این 
همه نمی‌تو اند ترا نابود کند . اما درست اندرز مسرا بکار بند ؛ زیرا 
چنان می‌نماید که تو بی‌خرد نیستی . این جامه‌ها را بکن» بکذاربادها 
تخته بندت را ببرند ؛ با هردو بازو شنا کن و بکوش باز گردی وبه 


Leucothée ۳ Cadmus _ Ino ٩ 


سرود پنجم ۱۳۹ 
سرزمین مردم فئاسی برسی وسرئوشت تو در آنست که آنجا رستگار 
شوی. بیا» این بادبان آسمانی را برسینهةً خود بکستر؛ باآن ويکر ترس 
از رن جح کشیدن و مردن نداری . اما همین که دستت بکرانه رسید آنرا 
باز کن و در دریای میگون آنرا در کر انه بجای دور بینداز ؛ آنگاه 
خود نیز پشت کن.» 

الهه چون چنین سخن گفت روپوش خود را باو داد ؛ سپس 
بسیمای یك مر غ الیکایی دوباره در دربای پر کشا کش فرو رفت و 
یز ابه‌ای سياه اورا بوشانید. و او ایس‌ناه‌اور که آن همه ر نج بردهبود 
با ندیخیدن آغاز کرد؛ و ناله کنان بادل جوانمرد خود گفت : «دریفاا 
اگریکی ازخدایان بامن حیلهةٌ دبگری نکند وبمن فرمان ندهد از تخته. 
بند نحور بیرون بایم! هنوز نمیخو اهم فرمانبردار أوشوم؛ زیرا چشمان 
من حشکی را بسیار دور دیده است و وی می گفت رستگاری من در 
آنجاست. این کار را دو اهم کرد : جنان می‌نمابد که این بهترست. تا 
هنگکامیکه این تخته‌ها بازباندهای خود بيك دیگر پیوسته‌اند» من:رروی 
این نخته بند می‌مانم ودر بر ابررنجها تاب میأورم. آما همین که حیز ابه‌ها 
خته بند را از هم کسید من شنا تحو اهم کرد زیرا پیش بینی بهتر 
ازین نمی تو انم بکنم.» 

هنگامی که در دل‌و جان خود این اندیشه‌ها را میکرد؛ پوزئیدون 
رز انندة زمین » خیزابة بلندی برافراشت » هراس انگیز وبیم افز ای 
طاقی‌بر بالای سر او برافر اخته‌بود و برسر او فرود آمد هنگامیکه وزش 
تند باد توده‌ای از کاه حشك را پراگنده میکند » ساقه‌های آن از همه 


۱ اودیمه 
سوری می بر | گنند » نیز ابةٌ تیز تخته‌های بلند را جنین پراکنده کرد. 
اولیس برروی یکی از آنها نشست» چنانکه براسبی تگاورسوارشدم 
باشد» و جامه‌هادی را که کالبیسوی با شکوه باو داده بود کند . هماندم 
آن روپوش را برروی سین خود گسترد و سررا نحم کرد و در دریا 
فرو رفت » بازوهسا را کسترد در انديشةٌ آنکه شنا نکند . ل-رژانندة 
توانای زمين وی را دید» سرجنبانید ودر دل خود ادن‌سختان راگفت: 
«اينك که این همه رنج برده‌ای » برروی خیزابه‌هسا بيهو ده سر گردان 
باش » تا آنکه بامردم در آمیزی » ای شیر خوارة زئوس . اما بگمانم 
بدین کو نه نیز نخواهی پنداشت بدبختی تو بایان رسیده است.» 

چون ابن‌را بکفت‌براسبهای خود که بال زیبا داشتند تازیانه زد 
و به اژه! رسید که در آنجاکاخ نمابانی داشت. 

درین مبانه آتنه دعتر زوس » اندیشۀ نازه‌ای کرد . جنیش باد- 
های دیکٌّر را بازداشت» بهمه فرمان داد دست از کار بکشند وبخواب 
فرو روند » سپس باد شمال را بسختی برانگیخت و خیزابه‌ها را در 
سرراه درهم شکست » تا آنکه اولیس زادة زوس ۰ بتواند با مردم 
فثاسی که دوسندار پاروز نی هستند در آمیزد , از آن پس که ازمر کک 
وخدای مر گک جان پدر برده باشد. 

آنگاه دوشب و دو روز بر روی خبزابمه‌های زورمند از کرانه 


بدورافتاد و بار ها دل‌بر مر کگک‌نهاد. اماحون الهسیده دم که‌مرغو له‌های 


. ۵0ع] شهری درانتهای غربی شبه جزیره کا لسده نی‎ ١ 


سرود بنجم ۷۱۳۳ 
زیبا دارد روز سوم را ]غاز کرد» همان‌دم بار افتاد» رامش پدید [ مد 
نی آنکه نسیمی بوزد » واولیس خشکی را بسبار نزديك دید ؟ ازفر از 
خبزابة باندی نگاه‌ه‌ای تیز می‌افگند . و شادی او بشادی فر او ان 
کود کانی می‌مانست که ببینند بدری که بیم‌اری وی‌را گرفتار بستر و 
طعمه ر نجهای‌جانکاه ساخته از ددر زمانی نزارشده بود زنده مانده‌است؟ 
اهریمنی بدتدواه برسر او فرود آمده بود . جه شاد کامی هنگامی که 
حدایان وی را از درد رمانیدند ! زمین و جنگل بچشم اولیس بهمان 
اندازه دآپذیر میآمد ! شتافت شنا بکند نا پایش بکرانه برسد . اما 
چون بجابیر سید که فر بادش می‌توانست با نجا برسد» بانگ‌خیز ابه‌ها 
را بر نخته سنگهایی بر فر از دریبسا بودند شنید ؛ خیزابه های بلند در 
کر اه عشك دربا باغریوی هر اس‌انگیز می‌غر بدند ؛ همهٌ] نها پوشیده 
از کف درا بود. بندری نبو د که کشتی در آن فرود آید » لنگر کگساهی 
نبو د که بدان یناه برد . همه‌جا تیخته سنکهای سر اشیب » پرتگاها ۰ 
سنکهای نوك تیز بود. آنگاه اولیس دربافت که داش و زانوهایش 
سست شده‌اند » ناليد وبا دل جوانمرد خود گفت : «دریفا ! اپنك که 
زئوس بمن روا داشته است زمینی را که امید آن نمی‌رفت ببینم» وبا 
شنا این کردابهارا درهم شکافم. راهی‌نمی‌بینم تا ازدر پای‌خا کستری- 
رنگ بیرون آیم . در برابر کرانه جز تخته سنگهای تیز نیست » 
تحیز | به‌ها گرداگرد می‌جهند ومی‌ غر ند ۶ ته سک يکپارچەستبغ‌و ار 
قد برافراشته اصت» کردا گرد آن دریا ژرفست » راهی نیست که کسی 


بای بر آن یکّذارد و از مر کی در هد 4 ار بکوشم از بن جا بیرول آیم 


۱۳۴ او دیمه 
می ترسم خیزابه ای نیروهند مرا دربر گیرد و بر تخته سنگك سخت بز ند. 
جست و حیز من بيهو ده خواهد بود . اگر باز بیش ازین شنا بکتم و 
در پی کر انه‌ای که نشیب داشته باشد یا فروفتگی دریا بگردم » میتر سم 
توفان باردیگر مرا در بر گبرد و با همه ناله‌هایی که و اهم کرد مرا به 
دردای پرماهی برد ؛ با آنکه یکی از حدایان وك دریابی درشتی را 
بر انگیزد ما تند آنهایی که آمفیتر یتاناماور می‌پرورد. می‌دانم لرز انندة 
سرفراز زمین جگو نه بر من حشم می‌ورزد .» 

هنکامی که این اندیشه‌هسا را در جان و دل ود می پرورد » 
خیزابه‌ای بلند وی را برتخته سنکك کر انه اندانعت ؛ اگر آتنه» الهه‌ای 
که جشمان فروزان دارد بیادش‌نیاورده بود بجهد و تخته سنکت‌را بدو 
دست بگیرد » پوست وی گسیخته می‌شد و استخوانهایش درهم می- 
شکست ؛ ناله کنان آن سنکک را بچنکت گرفت تاآنکه آن خیزابةبلند 
بر گشت. خودرا از آن بدر برد » اما در باز گشت خیزابه بسختی به او 
رسید و اورا در دربا بجای دور برد. هنگامی که صدفی از پناه گاه دود 
گنده می‌شود ۰ سنکث ریزه‌ها هم‌جنان بحنگال آن پوسته‌اند » بدین 
گونه پوست دست زورمند او لیس گسیخت و خیزابةٌ بلند او را دربر 
گرفت . اکر آتنه که جشمان فروزان دارد این جاره جوبی را بیاد وی 
نیاورده بود آنگاه آن بدبخت باهمةٌ سر نوشتی که داشت نابودمی‌شد. 
چون از زیر خیزابه‌هابی که در برخورد با کرانه می‌خروشیدند بیرون 
امد درسر اسر کر انه شنا کرد ۰ می نکر يست که شنز اری سر اشیب 


Amphitrite 2-۱‏ الي دریا و ذن نپتون . 


با فرورفتگی دربا را می بیند دا زه. وحون شنا کنان بدهانة زودیر سد 
که | بهای زدوده داشت» آنجا جنان می مود که بسیازر حو بست» زیر | 
که از تخته سنگ تهی بود و درپناه بادها بود . فرودگاهی یافت ودر 
دل خود از رود جنین در عواست کرد : «ای خحد او ند کار هر که می- 
خواهی باش » در نو است مرایر اور؛ من بسوی تو می آیم » در نماز- 
های دود آنهمه ترا بخود حوانده‌ام» در بیرون از وربا از بیم دادنهای 
پوز دون می گر یزم. نحداران نیز بزر کي می دار ند اين مرد سر گردانی 
راکه امر وز بتو زديك می‌شود آمده‌ام از دل تو در عواست کنم و 
دلت بر من سور ده می کر دم ودرخو است می کنم.» 

چين سخن کت ورود هماندم جربان خو دش ر امتو فف‌ساخعت 
مطح خودرا فرو نشاند ‏ وجون ارامش را دربرایر وی فراهم کرد » 
او را رداسد و وی را در دهانه پر امدة دود پدیر فت . او لیس هر دو 
زانو و دودست زور مند جو درا برز مین زو داش مغناوب خعیز ابهاشده 
بود ؛ همةٌ پیکرش آماس کرده بود » آب دریا بفراوانی از دهان و 
بینی وی روان E‏ ی آنکه دم ثر اورد و بان برافر ازد از با در آمده 
و نیمه‌حان بود » کوفتگی هراس انکیزی وی را ازیای در آورده بود . 
اما همین که دو بار ه دم بر آورد ودریافت که دلش می تید » رو برش ان 
اوه را از سینداش باز کرد 1 آن را ور آن رود که بدر با می‌ر فت رما 
کرد وخبرابةٌ بلندی آنرا با آبهای روان برد؟ همان دم ابنو آنرا از 


دست او رفت . و او لیس که از رود دورشد پس از ان که زمینی‌را که 


۱۶۰ اودیسه 


گندم بارمی آورد بوسید درنی‌زار حفت. ناله کنان با دل‌جوانمردحود 
گفت : « چه بدبختم ! باز چه رنجها خواهم کشید ؟ چه زخم دیگری 
و اهم خورد؟ اک شب سنکین‌دل را در کنار رودیگذرانم » می ترسم 
که بخ بندان شوم و شبنم نمناك باهم درین ناتوانی بر دل کوفتةٌ من 
چیره شو ند . چون سپیده دم نزديك شود سوزی بسار سرد از رود 
می‌وزد . اگر از تبه بسوی بيشهة انبوه بالا بروم ؛ و در جای پردرنعت 
بخسیم؛چون عستگی و لرزه بپایان‌رسد» حواب نوشین‌مرا فراخواهد 
گرفت؛ آبا دستخوش آز درندگان نخواهم شد.» 

بدین کو نه درانديشة نحو د دربارة بهترین راه رهابی دو دل بود. 
بسوی جنگل رفت » آنرا در کنار آبی بافت که گرداگرد آن نمایان 
بود ؛ زار شاه‌ای دوسر که از باك تنه ببرون اشد بود لغز يد 1 اك 
درخحت زبتون خحودروی و یك درنعت ز تون کاشته شده ؛ جنان انبوه 
وسر درهم کشیده بو دند که نه نیروی تمناله بادهابی که می‌وز ند بدانجا 
می‌رسید ونه هر گز آفتاب فروزان پرتو حودرا در آنها تابیده بود ونه 
بار ان ازین‌سو بدان سوی در آنها راه می‌یافت . اولیس درزیر پناه‌گاه 
آنها پنهان شد . بی‌درنگ » بغل‌بغل بستری برای شود گرد آورد . 
زیرا در آنجا توده‌ای از بر کت بود باندازه‌ای که دوباسه‌تن‌ر ادرزمستان 
فرا بگیرد» اگر هم بسبار سرد می‌شد . اولیس ناماور که آنیمه رنج 
برده بود جون آنرا! دید شادمان شد . پس در آن میان حفت و از ب رگ 
روپوشی برای خود فراهم ساعت . هم چنان که در هرز کشت زاری 


که در آن همسانه‌ای ثشت كه ای را درز در اکير بنهان می کنند» 


سرود پنجم ۱۳۷ 
تاآنکه برز را از آتش پناه دهند و نروند و آتش را جای دبگر 
بیفروزنده بدان گونه اولس درزیر بر گها پنهان شده بود. آتنه‌ عواب 
را درچشمان وی فرود آورد » تا آنکه پلکهای چشم وی را فرا گیرد 
وهرچه زودتر درماندگی جانکاه وی‌را بباپان رساند . 


سرود خشم 

خلاصلاً سرود : آتنه در خواب در براب نوزیکائا دختس 
آ لسیئو وس پادشاه مردم عثاسی پدیدار می‌شود و باو 
اندرز می د دی بر ختشوی‌ضا نه درو د. آن دحتس از پدرش 
بل دسته آستر هی کیرد و با هم نشینان خود بد | تیدا می- 
رود . دختران چون رخت خود را شتند سروتن 
را هم می‌ئویند و وی بازی هی کنند و او لیس را بیدار 
هی کنند وی از نوذیکایا درخواست پاری می کند - 
توزیکائا .هم نهینان‌حود فرمان می‌دهد خور ال و پوشاك 
باو بدهند . با آن دحتر تا نزديك شهر می‌رود. سپس 
در بیشه‌ای که هحصوص آنه الهه است می‌هاند و نمازی 
برای او می خو اند. 


اولیس که آن همه رنج برده بور چنن خفته بود و صواب و 
حستگی وی را ی خو بشئن کرده بود . درلن ميان II‏ بسوی‌سرز من 
وشهر عردم فثاسیرفت که تخت درهیپری! بهناور جای کز بن بودند» 


نز ديك سرکلوب‌های؟ غود خواه ؛ اما همسایگانشان که در نیرو 


1— ۲۱۳۵ سرزمین افسانه‌ای در شمال جزیره شری ‏ ۲ - کعم0اءرC‏ 


غو لها بی که جشم در بیش ی اند : 


سرود ششم ۵ ۲ ۱ 


بریشان بر تری داشتند ابشان را می آزردند. ونوزیتوئوس! که سیمایی 
یزدانی داشت ابشان را واداشته بود از آنجا بروند و درشهری دور از 
مردم تهی‌دست جای گزین شوند . کرداگرد شهر دیواری برافر اشته» 
تحانه‌مایی ساخته و عبادتگاههابی برای خداپان فر اهم کرده وزمین‌ها 
را درمیانشان بخش کرده بود . اما | کنون مرگ اورا در ربوده و بنزد 
هادس رفته بود و در آنگاه آلسینوئوس" فرمانروا بود که خدایان باو 
اندرز می‌دادند. الهه‌ای که جشمان فروزان دارو پسرای او رفت. آتنه 
دراندیشۀ باز کشت اولیس جوانمرد بود . پس بسوی سراچه‌ای که 
جوب کار بهای زببا داشت و دختر جوانی در آنجا خفته بود روانه شد 
که درقامت ورصار مانند عدابان بو نوزیکائا۳دختر آلسینوئوس. 
نزديك او ازهرسوی در دو» زن حدمتگر بودند که زیبابی ازالهه‌های 
زبابی بایشان رسیده بود؛ ودر فروزان سته بود. مانند وزش بادی 
بسوی خوابگاه آن دختر جوان جست » دربالای سرش ایستاد و آغاز 
کرد بسیمای هم نشینی همال او که درد لش گرامی بود, دختردیماس۴ 
که از داشتن کشتی‌ه-ا تامور بود با او سن بگوبد ۰ پس آئنه که 
جشمان فروزان دارد چون ادن همانندی را بکاربرد باو گفت : «ای 
نوریکا؛اء جه شده است که مادرت دختری بدین کو نه فر اموشکار دارد؟ 
جامه‌های رنگار نگ تو در آنجا ناچپزمانده وزناشوبی تو نزدیکیست: 
بایستی تو از زبورهای زیا آراسته باشی و بکسانی که در پی تو 
خواهند بود نیز بدهی . نيك نامی که پدر ومادر بزر گوار از آن شاد 


Dymas -۴ Nausicaa ۳ Alcinoos ۲  Nausithoos - 


۱۳۰ اودیسه 


می‌شوند بدین گو نه درمیان مردم فر اهم می‌شود . پس همین که سپیده 
دم بدپذار شد باید بروی آنها را بشوبی . من همراه تو می آیم تا در 
این کار باتو هم چشمی کنم وتا آنکه هرجه زودتر همه اينها را آماده 
کش ۽ زرا دیگر جندان نمانده است که تو دوشیزه پمانی. ازهم! کنون 
دربن سرزمین که کشور نحاندان تست پا کزاد ترین مردم فتاسی بتو 
خوش آمد می گویند . ابنلك چون سپیده دم آشکارشد پدر ناماورت را 
وادار کن استر و گردونه آماده کند با کمر بندها» شالها و جادرشب‌هایی 
که فروزندگی تابانی دارند باعود ببری. وانگهی برای توس او ارتر 
است چنین بروی تا آنکه پیاده باشی ؛ زیر ا که گازر گاه‌ها دور ازشهر 
است.۰» 
آئنه که چشمان فروزان دارد چون چنن سخن گەت به 
او لمب رفت » که می کو بند جایگاه همیشکی تجدابان همو اره در آنجا 
است. نه‌باد آنرا می‌لرز اند » نه‌باران آنرا تر می کند » نه برف در آن 
می‌بار د » اما همیشه در آنجا هوای زدودة بی‌ابر هست و درهمة حای 
آن سفیدی تابانی دبده‌می‌شود. خدایان نيك‌بخت, بشادمانی همهروزها 
رادر آنا بسر می بر ند. الهه‌ای که چشمان فروزان دارد » پس از آنکه 
این دستورها را با آن دختر جوان داد بانجا باز گشت. 
همان‌دم سپیدددم که اورنک زیابی دارد پدبدارشد» نوزیکائا را 
که روپوش ناز کی داشت بیدار کرد . درهمان دم که ازین خواب در 
شگفت بود ؛ بسرای رفت تا از آن خویثان و پدر و مسادر خود را 
۲ گاه کند. ایشاثر | بافت زیرا که درخانه بودند , مادرش نزديك کانون 


با ز نان حدمتگر نشسته بوده پشمهای ارغوانی دربا را بدولكمی‌بیچید. 


سر ود شم ۷۱۳۱ 
وهنکام ی که پدرضص بوی درمی‌رفت تا در انجمنی که پا کز ادان نثاسی 
او را بدان دو اندند بشاهان نامور بمرو ندد باو بر حورد . نز دبلك او 
آمد و گفت : « ای پدر گرامی , آبا فرمان نمی‌دهی برای من گردو نةً 
بلند باچر خ‌های حوب آماده کنند تا مرا هرود برد و جامه‌های زیبابی 
حون باشاهان درانجمن نشته‌ای جامة پا کیزه در بر داشته باشی. وبنج 
پسری که درین‌جا از تو زاده‌اند س دوتن ازیشان زن گرفته‌اند وسه تن 
دیگرهنوز فی‌زن هستند وچنان سیمای دلارا دارند - برای ایشان‌همیشه 
جامه‌های تازه‌شسته دربابسته است تا با نجایی که پای کوبی میکنند 
برو ند؛ وهمه این کار ها رامنست.) 

بیش از ین حجبزی نگفت ٤‏ دل آنسرا ند اشت در برابر پدر از 
نيك‌بختی زناشو بی سخن بگوید ؛ اما وی که همه زرا در بافت باو 
پاسخ داد: «ای فرز ند» نه استر ونه هر حیز دبگر را از تو دریغ‌ندارم. 
بر و حدمتگز ار ان کردونه‌ای بلند باچر خ‌های حوب ودارای‌رختدانی 
آماده خو اهند کر د.» 

جون جفین سجن راند بخدمتگر ار ان فرمان داد و اشان فرمان 
بردند ۰ پس دربیرون خانه گردونه‌ای با جر خهای حوب و استر ان را 
آماده کر دند و آنها را بایو غ آوردند و بگردونه دستتاد . وختر جوان 
جاعه‌های دلربای ازسر اجه خود ] ورد. هنگامی که آنهار ۱ روی کر دو نة 
بسیار فروران می گ_ذاشت ¢ مادرش در سہكدی حوردنی هر دو نه 


شیر بنی جای می‌داد و در خیکی از پوست بز باده می‌ریخت. دختر 


۳ او د بس 


جسوان بر گردو نه سوار شد ؛ مادرش باو يك تنکث زرین از روغن 
کداخته داد تا پس از شستن سر وش باهم‌نشینان خود برحو یشتن 
بمالد . نوزیکائا تاز انه و لکامهای فروزان را بدست گرفت و بيك 
جنیش استران را براه انداعت ؟ ہانگ سمهای |نها شنیده شد؛ پاها 
را ی ] نکه کند بغوند بپیش می‌راندند , جامه‌ها ودختر ان جو ان را که 
تنها نود باود می‌بردند؛ ر نان حدعتکر نیز همر اه او بو دند. 

حون بجر بان ژ یبای رود رسیدنده گازر کادهابی بافتندء كوهمة 
سال پربودء آبی زدوده تا اندازه‌ای فر اوان برای پال کردن ناپاك تردن 
اما در ان گرد آمده بود . اصتر‌ها را از کر دون باز کر دند» آنهار ا 
درسراسر رودی که از یز ابه در جنیش بود راندند تا اسیرسی را که 
بشیر بنی انگین است بجر ند. دسته‌رسته جامه‌هارا از گر دو نه برواشتند» 
آثرا در آب تیره جا دادند و هر کس از دیگری بیشتر شتاب داشت 
که آنهارا در سوراخ‌ها فروببرد . چون آنهارا شستند و همه لکه‌ها را 
از میان بردند آنهارا برریسمانی درسر اسر کر اه دربا کستردند » در 
آنجا که شیر ابه‌ها بشن برمی‌خورد و سنکت ربزه‌ها را بهتر پاك می- 
کرد. سہس + پس از آنکه سر وتن شستند و روعن کسداخته در نحود 
ما لید‌نده» در کنار کر ان رود حو رال دوردند 3 در نگ کردند ۳ آفتان 
با پر تو ندرد جامه‌مار | نحشك کند. چون‌هم نشینان و آن باو ازخوردنی 
سیر شدند, روپوش‌های خوورا افگندند و گوی بازی کردند. نوزیکائا 
که باز وهای سفد داشت آهنکث آواز و پای کوبی را می‌زد . مانند 
آر تمیس کماندار بود که در کوهها رهسپارست يا تایژت! بلند بالا با 
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اریمانت! که ازشکار کردن گر ازها و گوزنهای ماده سب كرو شادست ؛ 
فرشته‌های روستا » دختران زوس که سپر با حود دارد » باز یکنان در 
شکار همراه اوهستند ؛ و لتو" در دل خود از آن شادم‌انست ؛ زیرا که 
دعترش ازسر وپیشانی ازهمه بلندترست وهرچند که دیگر ان همه زیا 
هستند بآسانی برتری بریشان دارد . بدین گونه دوشیزه‌ای که هنوز 
رام مردان نشده بود درمیان هم نشینان خود نمانان بود. 

هنگامی که می‌بایست بخانه بر گردد » پس از آنکه استر ان را 
بگردونه سته و رعت‌های زیاراتاکرده بود » آتنه » الهه‌ای که 
چشمان زیبا دارد » انديشة دیگر پخت تا اولیس بیدارشود» دوشیزه‌ای 
را که چشمان زیبا داشت ببیند و وی او را بشهر مسردم فئاسی ببرد . 
دخترشاه گویی بسوی یکی از زنان انداعت ‏ اما باو نخورد و گوی 
در کودالی ژرف افناد. همه زنان فر باد پلند کشیدند واو لیس بیدارشد. 
جون نشست این اندیشه‌ها رر جان و دل او گرد آمد؛ «من چە بد بختنم ! 
پسرزمین چه مردمی رسیده‌ام ؟ آیا سخت گبر و نامردم وستمگر ند » با 
آنکه بیگانگان را حوب می‌پذیر ند و آیا در دل نحو د از خدایان میس 
ترسند ؟ گوبی ابنان دختر ان جوانی هستند » که بسانت رسای ابشان 
بگوش من رسید ؛ فرشته‌هابی هستند که در فراز کاه بلند کوهها جای۔۔ 
گزین‌اند یا درسرچشمهة رودها ومرغزارهای‌پر گیاه. بی‌شك من نزديك 
مردمی‌هستم که زبان آدمی‌ز اد گان‌می‌دانند. بسیارعوب» اينك‌خو امم- 
دانست که وخحود خواهم دید!» , 
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۱۳۴ اودیسه 

اولیس ناماور چون جنبن گفت از بیشه بیرون آمد ؛ از جنکل 
انبوه بادست زورمند خود شاخه‌ای را با بر گهای آن شکست تا پیکر 
خودرا بیوشاند ومردی خودرا پنهان کند. جون شیری که در کوهستان 
برورده شده و بزور خود پشت کُرمست » درزیر باران و بار با چشمان 
فروزان پیش میرود » پیش رفت : آن شیر گاوان » میشان و گوزنان 
رمیده را دنبال مې کند ؛ گرسنگی اور! وامی دارد بر گوسفندان بتازد 
و از پرچین‌های بهم فشرده کشت‌زار می گذرد . بدین گونه اولیس که 
سر وپای برهنه بود رقت با دوشیز گانی که مرغو له سای زيا داشتند 
درآمیزد؛ اما نیاز مندی که داشت وی را بشتاب وادار می کرد. دربرابر 
ابشان هراس‌انگیز بدبدار شد ؛ سر اپا از آب شور آلوده بود ؟ هربك 
بسوبی گر بختند » در کر ان رود پر اگنده شدند . تنها دختر آلسینو وس 
در آنجا ماند ؛ زیرا آتنه وی را دلیر کسرده بود » ترس را از جانش 
دور کرده بود. پس روبروی او ایستاد . اولیس با خود مي‌اند بشید از 
از دخترجو انی که جشمان زیبا داشت درخواست کند و زانوهای اورا 
ببوسد ‏ با آنکه تنها از همان راه دور با سخنان شیرین ازو بخو اهد 
شهر را باونشان بدهد وجامه باو ببخشد . پس از اندیشه‌ای بهترین‌راه 
چنان مې نمو د که ازهمان راه دور باسخنان دلپدیر ازو درخوات کند؛ 
می‌ترسید که اگر زانوی آن دوشیزه را بدست بگیرد وی را ازعود 
رمیده کند . همان دم این سخنان را بزبردستی وبا آهنگی خوش آیند 
باو گفت : «ای‌ملکه ؛ من از تو درعواست میکنم! آیا الهه‌ای یا آدمی 
زاده‌ای؟ اگریکی ازالهگانی, که خداو ند کار آسمان پهناورند» مراچنان 


سرود ششم ۱۳۵ 
می‌نماید که ازرعساروقامت ورفتار بسپار مانندة آر تمیس‌دختر ز وس 
باشی. کر از آدمیز اد گا نی که‌درز من‌زیست‌می کنند» سه‌بار نیکبختی بر 
پدرو مادر بزر گو ارت‌باد»سه‌بار نیکبختی بر بر ادرانت‌باد؛همیشه‌دلشان از 
شادی‌بدیدار تو گرمست»هنگامی که ببینند دحتر کی نو عاسته‌بدینزببایی 

بدستٌبای کو بان می پیو ندد.و بیش از .مه کس در دل‌خود آن کسی‌نیکبخت 
خواهد بود که سزاوار آن خو اهد شدبا پیشکش‌های گر انبهای‌جود ترا 
بخانةٌ خویشتن ببرد. زیرا که تا کنون چشمان من هیچکس از مردوزن 
را همانند توندیده است. چون‌بر تو می‌نگرم ترا برر کی می‌دارم.روزی 
در دلوس! نزديك عبادتگاه آپولرن پاجوش تازه‌رسته‌ای از نخل‌دیده‌ام 
که بهمین زیرابی‌رسته بود. من‌باً نجا رفته بودم ودرپی من در ین‌سفری 
که می‌بایست در آنجا این همه رنجهای دلاز ار ببینم مردم بسیاری 
بودند . چون آنرا ديدم دیرزمانی دردل حود شگفت زده بودم؛ زیرا 
هر گر شاخه‌ای بدان زیبابی از زمین سر بر نی‌اورده بود . بدین گونه 
ای زن » من ترا می‌ستايم ودرشگفتم ؛ وترسی بسیار دارم که ژانوهای 
ترا ببوسم . رنجی دل‌حراش درپی من‌هست . دیروز روز بیستم‌بود, 
توانستم از دریای میگّون برهم - درین زمان دراز از جزیرة اوژیژی 
باین‌شوی» خیز ابه‌ها و تندبادهای سر کش مرا ازین‌سو بانسو می‌برد. 
و ابنك خدایی مرا باین‌جا افکنده است تا باز رنج ببرم ؛ زیرا گمان 
ندارم بدبختی‌من بپایان‌رسیده باشد. خدایان بازهم‌پیش از آنرنجهای 


فر او ان بهره من نحو اهند کرد . اما ای شاهیانو » دلت برمن بسوزد . 
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۳۶ اودبه 
پس از آن‌همه رنج نخست ازتودرنحواست می کنم. هیچ يكازمردانی 
راکه خداو ندگار این شهر واين سرزمین اند نمی‌شناسم . شهررا بمن ' 
نشان ده و ار چون باین‌جا آمدی پارچه‌ای بانعود داشته‌ای که رخعت 
در آن بپیچی ژنده‌ای بمن‌ده که برروی‌خود بیفگنم . آمیدو ارم‌خدایان 
مهر ورزند وهر چه دلت‌می‌خواهد . شوهری و نخانه‌ای برای‌تو فر اهم 
کنند و یگانگی راکه دارایی بسیار گران بهاییست درخاندان تواستوار 
سازند | چیزی بهتر و زار از آن نیست که مسردی و زنی جون 
فرمانروای خانهةٌ خود هستند انديشة ایثان همیشه باهم یگانه بساشد ؛ 
جسان دشمانر جور ودو ستان شادمان می‌شو ند ۱ و بو دژه حه‌ش ادی که 
حوداز آن بهره می‌بر ند !4 

نوزیکاا که بازوان سفید داشت باو پاسخ داد : « ای بیگانه » 
چنان می‌نماید که تو نه بدخواهی و نه بی‌خرد . تنها ز وس او لمپ. 
نشینست که بدلخواه خود ناك بختی را بهرة همه آدمی زادگان 
می کند » چه مهر بان ب-اشند وچه بدخحواه . ىشك وی خو استه است 
ترا چنین بیازمابد ؛ باید بدان تن در دهی ! اما اکنون که توبشهر ما 
وسرزمین ما آمده‌ای » از جامه واز باری‌ه‌ای دیگری که هر بدبختی 
چون روی بمامی آورد باید باوبرسد ی‌بهره نخواهی ماند . اينك‌شهر 
را بتو نان می‌دهم و نام این مردم رابتو می گویم . ابن شهر واين 
سرز مین از آن مردم فتاسیست. ومن دختر آلسینو ئوس جوانمردم» که 
درمیان مردم‌فثاسی نیرو وتوانایی دارد.» 


این بگفت و بزنان حدمت گر خود که مرغو له‌ه-ای زیبا داشتند 


سرود ششم ۱۳۷ 
چنین فرمان داد : « ای همنشینان » حواهش دارم » بایستید . از دیدن 
مردی بکجا میگریزید ؟ ]یا گمان می کنید دشمنست ؟ مردم سرزمین 
فتاسی چنان در برابر خدایان گرامی هستند که هر گز زنده‌ای و آدمی- 
زاده‌ای نبوده و نخواهد بود که مرگ را بدانجا بیاورد . ما در کناری 
ز ند گی‌می کنیم» درمیان دریا که خرزابه‌های ی‌شمار بجتبش می‌آورده 
در آن سوی‌جهان وهیچ آدمی زاده‌ای نمی آبد باما در آمیزد . این‌مرد 
تیره بختست که سر کردانی‌هابش‌ویرا بدین‌جا رانده است؛ اینك‌باید 
از وی پرستاری کنيم . همه بیگانگان و دریوزه‌گر ان از سوی زوس 
می آبند ودهش ماهر جه‌حردمایه باشد برای او کرامی تحو اهد بود.پس 
ای هم‌نشینان » باین بیگانه حوراك و نوشابه بدهید » سروتنش را در 
رود بشویید » درجایی که درپناه باد باشد .» 

وی این بگفت وهم نشینان ایستادند » بيك‌دیگر دل دادند و 
هم‌چنان که نوزیکاشا دختر آلسینووس جوانمرد فرمان داده بود 
اولیس را در پناه گامی جا دادند . جامه‌هایی » بالاپوش و نیم تنه » 
نزديك او گذاشتند » روغن گداخته درتنگی زرین باو دادند و وی‌را 
فر اخواندند تا در آب‌روان رود سروتن بشوبد . آنگاه او لیس ناماور 
بایشان گفت : «ای هم نشینان , دورتر بایستید تادر شستن سروتن تنها 
باشم ؛ آب دریا را از دوش خود بردارم و روغن بمالم ؟ زیرا دير 
زمانیست که تن‌من بدان‌نرسیده است . دربرابرشما نمی‌توانم سروتن 
بشویم ؛ من‌شرم دارم درمیان دعتران جوانی که‌مرغو له‌های زیبادار ند 
برهنه باشم.» 


۱۳۸ آودیسه 

این بگفت ؛ ایشان بکناری‌رفتند واین سخنان را برای آن‌دختر 
جوان باز گو کردند. آنگاه اولیس ناماور درآب روان رود خود رااز 
آب درا که پشت وشانه‌های او را از تمك پوشانیده بود پ ال کرد ؛ 
کف دریای ی آرام را از سر خود سترد . چون حوب سروتن شست 
و سپس روغن مالید وجامه‌هایی را که باو داده بودند پوشید» دوشیرة 
رام ناشده » آتنه دختر زئوس ؛ او را زیباتر و خوش گوشت‌تر کرد 
و موهای وی را درهم پیچیده مانند گل سنبل از سرش آویزان کرد . 
هم جنانکه صنعتگری جره دست سیم ر | از اندودی از زرمی‌پوشاند» 
باهنرهای فر اوان که هفائیستوس وپالاس آتنه باو آموخته‌اند چیزهای 
دلپذیرمی‌سازد » وی نیزهم چنان‌دلارایی‌را برسرودوش اوفرود آورد. 
سپس رفت در کرانهٌ دربا در گوشه‌ای نشست» در زیبابی ودل‌انگیزی 
دلربا بود ودعتر جوان برو می‌نگریست . آنگاه بهم‌نشینان خود که 
مرغو له‌های زیباداشتندگفت : «ای هم نشینانی که بازوهای‌سفیدد ار ید» 
سخنی‌را که بشما میگو یم بشنوید. بناخواه همۀ خدایانی که دراو لمپ 
جای‌گزین‌اند » این مرد نيامده است با مردم آسمانی نژاد فئاسی در- 
آمیزد . چنان می‌نماید که اند کی پیش سیمایی ناخوش آبند داشت ؛ 
اينك‌هما نند حدابانیست که‌در آسمان پهناور جای گزین‌اند. آر زومندم 
که چنین مردی‌را شوی من بنامند » درین جا جای گزین شود وماندن 
درین جا را بپسندد . اما » ای هم نشینان » باین بیگانه خوردنی 
و آشامیدنی بدهید .» 

وی این بگفت وهم نشینان سخنش را شنیدند و پیروی کردند . 
خوردنی و آشامیدنی در برابر اولیس گذاشتند . و اولیس ناماو رکه 


سرود ششم ۱۳۹ 
آن همه رنج برده بود با زمندی می آشامید ومی‌خورد ؛ زیرا از دیر- 
زمانی از خورالك بی‌بهره مانده بود . 

اما نوزیکائا که بازوان سفید داشت اندیشة دیگر بخت . جون 
جامه‌ها را تا کرد آنها را روی گردونة زیبا گذاشت ؛ استرانی را که 
سمهای استوار داشتند بر آن بست و تنها سوار شد . سپس اولیس را 
بخود خواند و لب بسخن گشود و چنین گفت : « ای بیگانه » اکنون 
برخیز تا بشهر بیابی » ترا بسرای پدر فرزانه‌ام ببرم » و در آنجا بتو 
نوید می‌دهم همه مردم پا کزاد فثاسی‌را خحواهی دید . اما اینستآ نچه 
باید بکنی و پندارم که تو بی‌خرد نیستی : تا هنگامی که در کشت 
زارها و زمین‌های کشت کرده راه می‌پيماييم » گام آهسته باهمنشینان 
و استران و گردونه بردار ؛ من راه را بشما نشان مي‌دهم . چون 
بشهر اندرون شدیم که دبواری دارای برجهای بلند گرد آنر افراگرفته 
است ‏ تو از دو سوی بندرهای زیبا خواهی دید که راه آنها تنگست 
کشتی‌ها که بيك دیگر می‌رسند در سراسر راہ آنها را روی حشکی 
می کشند ؛ هر کدام پناه‌گاهی دارند » گرداگرد عب-ادتگاه زبای 
پوزئیدون. میدان شهر آنجاست؛ سنکت فرش آن از سنگهای‌کانیست 
که حوب در زمین فروبرده‌اند . در آنجا افزارهای کشتی‌های سباه » 
بند و بادبان » درست می کنند و پارو بها را تابان می کنند . زیرا که 
مردم فئاسی در اندیشة کمان وتر کش نیستند » بلکه در انديشة بادبان 
و پاروب » و کشتی‌هسای بسیار استوارند و شادند که با آنها دریای 
حا کستری رنگگ را بپیمایند . اینان کسانی هستند که سن از سخن و 
بدگویی ایشان می‌پرهیزم » هر اسانم که در پشت‌سرمرا دست بینداز ند؛ 


۱۴۰ اودیسه 

مردم آن همه گستاخ هستند . همین بسست ی سروپایی ما را ببیند و 
بگوبد : «اين بیگانة زیبا وبلند قامت کیست که درپی نوزیکائاست ؟ 
او را از کجا یافته است؟ شکی ثست که شوی او خو اهد بود.درمیان 
سر گردانی‌های تحود اورا از کشتی وی‌باخود آورده است ؛ مردیست 
که از راه دور آمده » زیرا که ما همسایه نداریم . با آنکه نبازی داده 
و بدرعواست پرشور وی خدایی آمده » از آسمان فرود آمده است ٠‏ 
درسراسر زندگی تنها از آن او خواهد بود . چه بهتر ازین » زیرا که 
حود درپی شوهری‌رفته بود وسرانجام اورا یافته است ! زیرا که‌مردم 
فثاسی را در سرزمین ما خرد می‌شمارد . با آنکه تحواستگاران بسیار 
از پاكنژ ادان دارد ! » . اینست آن جه حواهند گفت و سرزنشهاپی که 
بمن خواهند کرد . من ود نیز پیش از دیگران کسی‌را که‌چنین رفتار 
کند سرزنش‌خواهم کرد که‌باداشتن کسان یکه‌وی‌راگرامی می‌دار ند 
پدر و مادر زنده‌ای , پیش از زناشویی بامردی رفت و آمد کند . 
ای بیگانه » آنچه را که اکنون بت و گفتم زود دریاب » تا بزودی پدرم 
روا دارد که ترا همراهی کنند و باز گردی . تو نزديك راه بيشة متبر ك 
آتنه بیش زیبایی از درعت کبوده خحواهی دید : چشمه‌ای در آن 
روانست ؛ مرغزاری گرداگرد آن هست ؛ آنجاست که کشت زار 
پدر منست , موزار پرسودی » در بسانگ رس شهر . آنجا بنشین » 
درنگ کن تاهنگامی که ما باید شهر را بپیماییم و بسرای پدرم برسیم. 
سپس چون دربافتی که ما بسرای رسیده‌ایم , آنگاه بشهر مسردم 
فئاسی در آی و خانةٌ پدرم را پرس » آلسینو وس جوانمرد راء بافتن 
آن آسانست ؛ يك کودك خرد هم ترا با نجا خواهد برد ؛ خانهای 


سر ود سششم ۷۱۴۱ 


مردم فثاسی بخوبی کاخ آلسینوئوس دلیر ساخته نشده‌اند . چون از 
سرای گذشتی و باندرون نحانه رسیدی, زود از تالار بزرگ بگذر ‏ تا 
نزد مادرم برسی . نزديك کانون درپرتو شر اره‌ها نشسته است» وپشم- 
هابی که دیدن آنها بس زیباست و رن ارغوانی دربارا دارند بردوله 
می‌پیجد ؛ پشت بستونی داده است و زنان دەت گر پشت سر او 
نشته‌اند . و نزديك همان جا تختی که پدرم مانند خحدایی می‌نشیند 
باده بنوشد پشت بدیو ارست . از پیش او بگذر, زانوهای مادرعان را 
ببوس» تا آنکه هر اندازه هم که ازسرزمین‌خود دورباشی روز باز گشت ‏ 
تو بخوشی و زودی برسد . اگر در دل حود با تو دوست شود می- 
توانی امیدوار باشی کسانی را که دوست می‌داری باز ببینی وا نه‌ات‌را 
که حوب ساخته شده وسرزمین زار گاهت را بینی.» 

چون چنین سخن گفت با تازیا نة فروزانش استران حود را بر- 
انگیخت . بزودی از جریان رور فرا رفتند ؛ تکاوران خوبی بودند که 
نيك گام برمی‌داشتند . دختر جوان لگامها را فشرده بدست داشت 
تا هم‌نشینان و اولیس بتوانند پیاد درپی او روند تازیانرا بآهستگی 
می‌زد. هنکامی که آن‌گروه به‌بيشة نمابان آتنه رسبدند واولیس نامور 
آنجا نشست آفتاب فرو می‌رفت. بی‌درنگث نمازی برای دخترزئوس 
بز ر خواند : «ای زئوس که سپر باخود داری » ای رام ناشدنی » 
در خواست مرا بر آور. رست کم اينك سخن مرا بشنو» تویی که چون 
گرفتار حشم حدای ناماور » لرزانندۀ زمین بودم هرگز سخنم را 
نشنیدی . روادار که مردم فثاسی دوستانه مرا بیذیر ند و دل بر من 
بسوزانند.» 


۱۳۲ اودیسه 

در نماز چنین سخن هی گفت » پالاس آتنه سخن اورا شنید . اما 
برای بزر گ داشتن برادر پدرش باز درچشمان وی پدیدار نشد؛ زبرا 
که وی دربارة اولیس آسمانی نژاد عشمی سخت داشت که پیش از 
آنکه وی بسرزمین پدر انش برصد بپایان نخواهد رسید. 


سرود هفتم 

خلاصاا سرود : پس از آنکه توزیکائا بمرای در آعد او لین 
نیز با تنه و حمراه با ابری که پاسبان او بود مشه 
رسید ؛ وضع شهر ومخصوصاً کاخ و باغهای آ لسینو ٹوس 
مورد ستایش او قرار گرفت . امیر آن فتاسی رادید که 
در سرای اتجمتی فراهم کرده‌انه و از دیدار وی متأثر 
شدند اما چیزی نکنتد. | لسینو توس به‌پیشنهاد | کنگوس 
پیر هرد باو خوش آعد گفت و باو وید داد که وی را 
بسرزمین خود بفر ستد. چون میهما نان رد آر ته ملکه 
پوشیده است دربن دارد . وی دلیل آ ترا گفت ورنحهای 
خودرا ازتگامی که ازاوژیی رصپارشده بز بان آودد. 
پس از این کنتگو آلسینوئوس دو باده گفت که هدم 

فتاسی او لیس را پمرزمینش خواهند برد. 
اولیس اماور که آنهمه رنج برده بود در آنجا جنین نیایش 
می کرد » درین هنگام دو استر زورمند دختر جوان را بسوی شهر می- 
بردند. چون بکاخ نمایان پدرش رسید » آنها را دربرابر دروازة کاخ 
نگاه داشت و برادران که مانند حدایان بودند در کنارش گرد آمدند؛ 


۱۴۴ اددیه 


استر ان را از گردو نه باز کردند وجامه‌ها را باندرون خانه بردند. دختر 
جوان بسراجة خودرفت ؛ درآنجا اوریمدوزا! سرابداری که عدمت.- 
گر پیری ازمردم آپره؟ بود وپیش ازین کشتی‌هایی‌بشکل ماه نو او را 
باین سرزمین آورده بودند برای آتشی روشن کرده بود ؛ برای آن که 
برتری داشته باشد وی را بکار آلسینوئوس گماشته بودند زرا که 
وی شاه هم مردم فثاسی بود و مردم ازو چون خدابی فرمان برداری 
می کردند. وی در آن‌کاخ نوزیکائا را که باز وان سفید داشت شبر د اده- 
بود . وی آتش برای دعتر جوان روشن کرده بود و خورالك شب را 
در سر اچه‌اش بر ای او آماده می کر د. 

درهمین دم او لیس‌هم بر حاست بشهر برود . آتنه ازراه مهربانی 
ابری انبوه گرداگرد وی فرود آورد » از ترس آنکه مبادا بك تن از 
مردم فثاسی که باو بر می‌عوردسخنان دلازار باو بگو ید و نامش‌را بپرسد. 
پس هنگامی که می‌رفت بشهر مهر بان در آید » آتنه » الهه‌ای که چشمان 
فروز ان دارد : بسیمای دختر کوجکی که کوزه‌ای با ود داشت به 
پیشباز وی آمد . دربرابرش ایستاد و اولیس ناماور ازو پرسید : «ای 
فرزندمن » آیامرا بجایگاه آلسینوئوس دلاو رکه درمیان مردم‌فرمان- 
روابی می کند ذمی بری شن بیگانهام و رنج کشیده‌ام ؛ ازراه دور 
می آیم, ازسر زمیتی که ] نجاست ؛ بدین گو نه هیچ کس از مردمی‌ر | که 
این شهر وا:ن‌سرزمین ازایشانست نمی‌شناسم.» 

آ تنه » الهه‌ای که چشمان فروزان داشت باو پاسخ داد : «ای‌پدر 


و  Eurymdouza‏ اس Apairé‏ مرذهون اسانه‌ایا . 


سرود فم ۱۴۵ 


بیگانه » پس من سرایی را که میحواهی بتو نشان می‌دهسم ؛ همسایة 
سرای پدر پا کدامن منست . بی] نکه سخن بگوبی راست برو ؛ راه 
را بتو نشان خحواهم داد ؛ بر کسی منگر وا ز کسی پرسش مکن؛ درین 
جا هیچ تاب دیدن بیگانگان را ندارند ؛ از کسی که ازبیرون می اید 
پذیرابی گرم نمی کنند » زیرا مسردم برای پیمودن گرداب بزرگ به 
تندروی کشتی‌های سبك خود می‌ناز ند : لرزانندة زمین این‌را بریشان 
روا داشته است. کشتی‌های ایشان بتندروی بال یا اندیشه‌اند.» 

پالاس آتنه چون‌چنین‌سخن گفت بشتاب وی را راهنما شد ؟ وی 
درپی‌الهه رفت و گام درپی گام او بررمی‌داشت. دریانوردان نامی فثاسی 
ندیدند که درمیان ایشان درشهر رهسپارست ؛ آتنه که مرغوله های زیا 
دارد» الهةٌ زیبا, آن‌را روا نمی‌داشت؛ مهی‌شگفت آور گرد وی فراهم 
کرده بود » بدانسان در دل خود دربارة وی مهر بان‌بود . او لیس‌شهر» 
کشتی‌های بسیار استوار » میدانهایی را که پهلوانان درآد گرد می- 
آمدند » دیوارهای بلندآن راء که برپا کرده و گرد آنها پرچین کشیده. 
بودند می‌ستود و درجشمان او شگفت می‌نمود . جون بسرای نمایان 
شاه رسیدند؟ آتنه » الهه‌ای که چشمان زیا دارد » لب بسخن گشود و 
گفت : «ای بدر بیکانه » سرایی که حواستی بتو نشان بدهم اینست ؛ 
حواهی دید شاهان که شیر نو ار گان ز ئوس هستند حور ال می‌خور ند ؛ 
پاندرون شو ؛ در دل خحود هر اسان مباش ؛ »رد دلاور هر کاری را بهتر 


پیش می بر د» اگرهم ازسرزمینی بیگانه |مده باشد . نخست نزد بانوی 


ey‏ اودیسه 


خانه بتالار بزر کثرو ؛ نام او آرته' است ؛ وی ازهمان حاندانیست 
که آ لسینووس شاه از آن بیرون آمده است. نخست نوزیتو وس" از 
پوزیدون لرزانندة زمين و پریبه؟ زیباترین زنان زاد » که جوانترین 
دختر اوریمدون؟ جوانمرد بود» که پیش ازین شاه غولان گستاخ‌بود؛ 
اما وی نابورشدن مردم بی‌دبن خودرا ف راهم کرد و خود نیز نابودشد. 
پوزیدون با او پیوست و ازو پسری‌یافت» همان نوزیتوئوس‌جوانمرد» 
که درمبان مردم فثاسی‌فرمانروایی داشت . نوزیتوئوس پدرر کسنور؟ 
و آلسینوئوس بود. پسر نخستین هنوزپسری نداشت که آپو اون که کمان 
سیمین دارد» هنگامی که تازه داماد بود اورا ازپای در افکند ؛ در خحانة 
حود تنها يك دختر گذاشت که آرته باشد؛ آلسینووس اورا زن خود 
کرد » اورا بزر گک داشت, آن چنان که هیچ زنی در روی زمین ؛ در 
ميان زنانی که بای آدمی‌زادگان خانه‌داری می کنند چنان سر فراز 
نبود . بدین گونه از تسه دل فرزندان گرامیش » آلسینوئوس نیز » و 
مردم ی که چون وی را مانند الهه‌ای می‌دیدند با سخنان حود باو درود 
می گفتند » هنگامی که در شهر رهسپار بود همواره او را بزرگک می- 
داشتند زیرا که وی نیز حرد بسیار دارد و از راه مهربانی کشمکش- 
های مردم را فرو می‌نشاند . اگر وی در دل خود ترا دوست بگیرد » 
تو می‌توانی امیدو ار باشی کسانی را که دوست می‌داری باردبگر ببینی 
وبزبر بام بلند سرای خود و بسرزمین زادگاه خود باز گردی .» 


Eurymedon -۴ Peribee ۳ Nausilhoos ۲ Arele —t 
٩ 67161۱10۲ -۵ 


سرود هفئم ۷۱۴۷ 

آتنه » الهه‌ای که جشمان فروزان دارد جون چنین سخن گفت 

در دربای بی آرام رهسپار شد و از شری مهرپرور بیرون رفت ؟ به 
ماراتون" و آتن که کوبهای فراخ دارد رسید و بسرای استوار ار کته" 
در آمد . درین میان اولیس بسوی کاخ نمسایان آلسینوئوس می‌رفت 
چون پیش ازرسیدن باستانۀ رویین ایستاد چه بسا اندیشه‌ها که رل وی 
را بجنبش آورد ! در سرای بلند آلسینوئوس جوانمرد گویی پر تو 
آفتاب یا ماه می‌تابید . دیوارهایی که از راست وچپ از آستانه تا بالا 
بر افر اشته بودند ومزاره‌ای از مینای کبود کرد آنرا فرا گرفته بود از 
روی بود . درهابی که آن حانۀ استوار را فسراگرفته بود از زر بود و 
لنکه‌های آنها را که از سیم بود در آستانه‌های رویین جا داده بودئد . 
میله‌های آنها از سیم وچنبره‌ها از زر بود . سگهابی که هفائیستوس از 
از هرسوی با زیردستی استادانه تراشیده بود تاپاسبان خانۀ آلسین و وس 
جوانم‌رد باشند از زر وسیم بود » جاودانی و هميشه از پیری در 
پناه بودند . در اندرون تالار بزر کی از راست و چپ از آستانه تا بام 
کرسی‌هابی بدبو ار پشت داده بودند و روپوش‌های نازك از پارچه‌های 
نازك که کار زنان بود بر روی آنها کشیده بودند . سران مردم فئاسی 
هنگام آشامیدن و خوردن برروی آنها می‌نشمتند ؛ زیرا که درسراسر 
سال می‌توانستند این کار را بکنند . پسران جوانی که از زر ساخته 
بودند روی پایه‌هسایبی که حوب ساخته بود ایستاده بودند و مشعلهای 
روشن بدست داشتند , تا درشب آن تالار را برای میهمانان روشن 
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کنند , از پنجاه زن خدمتگری که آ لسیتوئوص درسرای خود داشت › 
برحی با دستاسها میوةٌ زرین را حرد می کردند و برجی دیگرپارچه 
می بافتند و ریسمانها را بدوك می‌پیچبدند؛ نشسته بو دند و بچابكدستی 
بر گهای در حت کبو دة بلندی بودند ۰ از پارچه های بهم فشرده روغن 
گداخته روان بود . وهم‌چنانکه مردم نثاسی از همه مردان در راندن 
کشتی تندروی برروی دربا زبردست ترند » همچنان ز نانشان ازهمةً 
زنان در بافند کی چیره‌دست‌تر ند : آتنه بیش از دیگر ان زبردستی را 
در کارهای زیا ومهر بانی را در ول ابشان جای داده است . در بیرون 
ازسرای و نزديك در با غ بزرگی به پهنای چهار جريب بود؟ دبواری 
در درازا و پهنا گرداگرد آن‌را فراگر فته بود . در آنجا درعتان بزر گی 
ر گل درختان امرود؛ انار وسیب با میوههای فروزان و درختان‌انجیر 
پوند زده و درختان زیتون که بغر او انی روبیده بودند کاشته بودند, 
هر گز چه در زمستان وچه در تابستان میوه های آنها بپایان نمی‌رسید و 
و کم نمی‌شد ؛ هم سال میوه می‌دادند . همواره دم باد نیمروز برعی 
را می‌رویانید وبر نحی را بمیوه می‌نثانید ؛ امرود پس از امرود» سیب 
پس از سیب انگور پس از انگور » انجیر پس از انجیر پیوسته 
می‌رسید . آن سوی دیکر موستان بار آوری کاشته بودند ؛ در سر اجه 
گرمی برروی زمین استوار انگور در آفتای خحشك می‌شد . درسراچۂ 
دیگر خوشه چینان انگور را می‌چیدند و دیگران آنهارا پایسال می- 
کردند. درپیشاپیش شاخه‌هابی بود که گل برخی از آنها ربخته بود » 
۱ آن موی دیگر خوشه‌هایی که بسرخ شدن آغاز کرده بودند . آن 


سرود هفتم ۱۴۹ 
سوی‌تر در ردۀ واپسن مرزهایی سبزیهای گوناگون داشتند که در 
همةٌ سال تازه بود . درفالیز دو چشمه روان بود؛ چشمه‌دیگری آبهای 
خود را درزیر آستانة در سرای بموی خانۀ بلند روان می کرد؛ مردم 
شهر می آمدند از آنجا آب بیر ند . دهشهای‌باشکوه حدایان در خحانه 
آلسینو ئوس چنین بود . 

او لیس ناماور که آنهمه رنج برده بود آنجا ابستاده بود 
و هی لک ینت :مپس حون در دل خود از نگاه کردن شگفت زده 
شد » زود از آستانة گذشت و یکاخ در آمد . سران و رایزنان 
مردم فئاسی را دید که با جامهای خود بیاد آگریفونت! دیدبان 
نوشخواری می کردند ؛ هنگامی که در اندیشۀ آن بودند بروند 
بخسبند باز پسین جام را پیاد او در آنجا می‌نوشیدند . اولیس ناماور 
که آن همه رنج برده بود » تالار بز رگ را پیمود و مه انبوهی که 
آتنه برو فرود آورده بود گرد وی راا فرا گرفته بود » تا آنکه در 
برابر آرته و آلسینوئوس شاه رسید . در همان دم که اولیس 
زانوهای آرته را می‌بوسید » آن مه‌آسمانی از میان رفت . گوامان 
جون آن دلاور را در تالار دیدند و دیدار وی ستایش ایشان را 
برانگیخت خاموش ماندند . از همان دم اولیس درخواست کرد : 
«ای آرته » دختر ر کسنور که برابر با حدایانی » من پس از آن همه 
رنج بسوی شوهرت ‏ زانوهایت و میهمانانت آمده‌ام . امیدست 
که خدایان مهر ورزند و بهمه در زندگی نيك‌بختی بخشند ؛ 
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امیدست هربك ازیشان دارابی‌ها و سرفرازیهایی را که از مردم 
باو رسیده است در خانةٌ خود برای فرزندان خویش بگذارد . اما 
شتاب کنید بی‌در نگ مرا بزادگاهم بر گردانید : از دیرزمانیست که 
دور از کسان نعویشم وان همه درد می کشم .« 

چون چنین سخن گفت نرديك کانون » درمیان خاکستر » 
روبروی آتش نشست و همه صرگردان و خحاموش ماندند . پس از 
دیرزم‌انی اکنشوس! پهلوان پیر لب بسخن گشود . وی از همة 
مردم فثاسی سالخورده‌تر بود ؛ در سخن‌رانی برهمه برتری داشت 
واز روز کار باستان بسیار چیزها می‌دانست . مهر ورزی وی راوا. 
داشت که در آن انجمن لب بسخن بگشاید و بایشان گفت : «ای 
آلسینوئوس , حوب ‌نیست » سزاوار نیست میهمانی برزمین بنشیند » 
نزديك کانون در حاکستر بماند . این دبگران خاموشند و درنگث 
کرده‌اند تا تو سخن برانی . اينك این بیگانه را برخیزان و روی 
کرسی که میخهای سیمین دارد بنشان » بپیام آوران فرمان ده باده 
بریزند » تا ماهم بباد ز ئوس که تندر را می‌فرستد نوشخواری کنیم ؛ 
در عواست کنندگان را وی نزد ما می‌فرستد و بما فرمان می‌دهد 
ابشان را بر رک بداریم . باید زن خوانسالار از خوردنی‌ها شامی 
برای میهمان ما آماده کند .» 

چون آلسینوئوس دلاور و نیرومند این سخنان را شنید 
دست او لیس‌دوراندیش و چاره‌جوی را گرفت » اورا ازپای کانون 
برعیز اند » وبرروی کرسی فروزانی نشاند » جای پسرشلاوداماس؟ 
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پهلوان را باو داد که در کنار وی نشسته بود و او را بیش از دیگران 
دوست می‌داشت . زن خدمت گری آب دست شوبی در آبر بزی 
زرین آورد » در بالای تشتی سیمی آنرا ریخت و میزی فراوان 
روبروی اولیس گذاشت . زن خوانسالار بزرگوار نان آورد و 
گذاشت » و از آن گذشته خورالهای فراوان که ناشمرده از 
خوردنی‌ها برداشته بود . آنگاه اولیس ناماور که آنهمه رنج کشیده 
بود بنوشیدن وخوردن آغاز کرد . 

سپس آلمینوئوس زورمند بام آور گفت : ای پونتونوئوس! 
باده در جامها بریز و بهمه در تالار بز رگ بخش کن » تا ماهم بیاد 
زوس که تندر را می‌فرستد نوشخواری کنیم ؛ در خحواست کنندگان 
را برای مامی‌فرستد وفرمان می‌دهد که ايشان را بزر گت بداریم» . 
این بگفت و پونتونوئوس باده‌ای را که بوی خوش انگبین 
می‌داد ربخت » سپس می‌نوشخواری را در چام همه میهمانان بخش 
کرد . چون نوشخواری کردند و هرچه دلشان می‌خو است آشامیدند 
آلسینوئوس رو بآن انجمن کرد و گفت : «ای ر اهنمایان و دای - 
زنان مردم فتاسی » گوش فرادهید ؛ آنجه را که دلم در سینه‌ام 
گواهی می‌دهد این برای شما می‌گوم . اپنك که بسزم بایان 
رسیده است بروید هريك در سرای خود بخسبید . اما همین که 
سپیدهدم گروهی بیشتر از پیران قوم را گردآودد » از میهمان 
خود در تالارهای بزرگث خویش پذیرایی کنیم » برای خدایان 
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قربانی‌های زیا بکنیم » بر آن بر آییم که بیگانه را روانه کنیم » 
تا آنکه از رنج و اندوه برهد ؛ بهمراهی مسا بسرزمین پدرانش 
برسد » بابد زودتر این شادی را داشته باشد »۽ هرچه هم سرزعین 
وی دور باشد » باید در سفر پیش از آنکه پا برزم‌ین خود بگذارد 
هیچ بدی و هیچ دردسری باو فرسد . همين که آنجا رسید آنچه 
سرنوشت و بافندگان هراس‌انگیز آن هنگام زادن وی و هنکامی 
که مادرش وی را بدین جهان آورده است برای او بافته‌اند برسر 
او خواهد آمد . اما شاید وی خدایی باشد که از آسمان بسوی 
ما می‌آبد و خحدایان در آینده انديثةٌ تازه‌ای بخته‌اند . همیشه چون 
قربانی‌های با شکومی برای ایشان بکنيم آشکار در چشم ما 
پدیدار می‌شوند » می آیند در انجمن ما بزم می آرایند » بهمان‌جابی 
که هستیم می‌نشینند . اگر یکی از ما که سفر کردگان بی‌بساور 
هستیم > بیکی از یشان بربخورد » هیچ پنهان نمی کنند » زیرا که ما 
بایان بسیار نزدیکیم » مانند سیکلوپهاا و آن گروه نامردم غولها .» 
اولس که هزاران چاره جویی داشت در پاسخ باو گفت : 
«ای آلسینوئوص » انديشة دیگر کن ؛ من مانندۀ عدابان که در 
آسمان پهناور جای‌گزین‌اند نیستم ؛ نه رفتار ايشان را دارم و نه 
قامت ایشان را » بلکه رفتار و قامت آدمی‌زادگان ساده را دارم . 
و کسانی که ایشان را بیش از همه گرفتار رنج می‌دانید » ایشان 
بدبختانه می‌توانند با من پرایری کنند . می‌توانم دردهای فراو آن‌تر 
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وت رای شا بگویم » همه آن دردهایی که بخواست خدایان تاب 
آثرا داشته‌ام . اما دستوری بدهید با این همه غمی که دارم شام 
بخورم ؛ هیچ چیز بی‌شره‌تر ازبن شکم نفرین کرده تیت که ما را 
وا می‌دارد در انديشة آن باشیم » اگر هم غمی که در دل داریم ما 
را ازپا در آورده باشد ؟ بدین گو نه من غم فراوان دارم و با اين همه 
پیوسته بمن فرمان می‌دهد بخورم و بباشامم دردهابی را که 
کشیده‌ام ازیادم می‌برد و فشار می‌آورد که آنرا سیر بکتم . اما 
شما ء همین که سپییده‌دم دمید 4 شتاب ۰ مرا دستوری دهید 
که من بدبخت پس از آن همه رنجی که کشیده‌ام پای برسرزمین 
پدری بگذارم , زندگی می‌تواند مرا بدرود گوید » بشرط آنکه 
تنها دارابی خود » زرعریدان خویش و بام بلند خان بز رگ خود را 
باز ببینم !» 

این بگفت و همه سخنان میهمان را روا می‌داشتند و باز گشت 
او را خواهان بودند؛ زیرا وی بفرزانگی سخن رانده بود. چون 
نوشخواری کردند و هرجه دلشان می‌حواست آشامیدند » همه که 
آرزوی خواب داشتند بخانهةٌ حود باز کُشتند . اما اولیس ناماور در 
تالار بزرگ مانده بود و آرته و آلسینوئوس که سیمای خدایان 
را داشت » در کنار وی نشسته بودند . زنان حدمت کر افزار بزم را 
می چردند . نخست آرته که بازوان سفید داشت لب بسخن کشود 
جون بالاپوش ونیم تن خود را دید جامه‌های زیبابی را که عود 
با هم نشینا نش درست کرده بود شذاعت . پس شتابان این سخنان 


را باو گفت : «ای میهمان » نخست این پرسش رااز تو می کنم. 


۱2۴ اودیبه 
نام تو جیست ؟ سرزمین تو کدامست؟ این جامه را که بتو داده- 
است ؟ مگر نمی‌گوبی که تو پس از سرگردانی در دریا باین‌جا 
آمده‌ای 0 

او لیس که هزاران چاره‌جوبی می‌دانست » در پاسخ باو گفت: 
«ای شاهب‌انو » مرا دشوارست سراسر غمهای خودرا برای تو 
بگویم » زیرا که ساکنان آسمان اندوه فراوان بهرة من کردند . 
اما اپنك بپرسش تو پاسخ می‌دهم و آنچه می‌خو اهی بدانی بتو 
می گویم : جزیره‌ای هست ‏ اوژیژی » که در دریا در دوردست 
جای گرفته است . در آنجا که دنعتر آتلاس › کالییسوی حیلت گر 
که مرغوله‌های زیا دارد و الهةٌ هراس‌انگیزیست جای‌گرینست . 
هیچ يك از خدایان و آدمی‌زادکان باو پوسته نیست . اما من 
بدبخت را الهه‌ای بخانة او برد » تنها مراء زیرا زئوس با تندر نحود 
آسیبی بکشتی تندرو من زد » آنرا در میان دریای میکّون درهم 
شکست , آنگاه همه همراهان دلاور من جان سپردند ؛ من چون 
بدنة کشتی خود را که بسیمای ماه نو بود در بغل گرفتم » بدین گو نه 
نه روز ازین سو بدان سو رفتم ؟ و در شب تار دهم خدایان مرا 
بکرانة جزیرۀ اوژیژی رسانیدند » و کالبیسو که مرغوله‌های زیا 
دارد و اله مراس‌انگیزیست در آنجا جای گزینست ! با مهربانی 
مرا پذیرفت ؛ دلدادة من شد » مرا می‌پرورد » نويد می‌داد مرا 
جاویدانی بکند و همواره مرا از پیری پناه دهد . اما دل مرا که در 
سینه‌ام بود ثمی‌فربات . من هفت سال آنجا ماندم » بی آنکه بتوانم 
بروم » و همواره برروی جامه‌های آسمانی که کالییسو بمن داده- 


سرود ششم ۱۵۵ 
بود اشك میربختم . اما چون گذشت روزگار سال هشتم را آورد . 
مرا برخبزاند و فرمان داد بروم » خواه برای آنکه پیامی از ز وس 
باو رسیده بود » خواه برای آنکه اندیشة وی دگرگون شده بود . 
مرا برروی تخنه بندی که بنده‌ای فراوان داشت نشاند » خوردنی 
بسیار از نان و باده شیرین بمن داد » جامه‌های آسمانی در برمن 
کرد و بادی نیم گرم برای من فرستاد که هیچ رنجی بمن نداد , 
هفده روز درمیان دربا کشتی راندم ؛ روز هجدهم کوههای سایه افکن 
سر زمین شما پدیدار شد » و دلم شاد شد » از بدبختی خود آگاه 
نبودم » زیرا می‌بسایست رنج دیگری را که پوزئدون لرزانندة 
زمین برایم فرستاده بود بکشم ؛ بادهسا را برانگیخت , راه را برمن 
پست , دریسابی بی آرام برای من درست کرد . در میان شکوه‌مای 
من خبزابه ما مرا از تخته‌بندم برداشتند و توفان آنرا پراگنده 
کرد . با این همه گرداب را شنا کنان پیمودم و سرانجام بر زمین 
شما نزديك شدم » آب و باد مرا باین جا رسانید . اما هنگاعی که 
با نا رسیدم » خحیزابة آزار گر مرا بسوی کرانه اندانعت » برروی 
تخته سنگهای بزر گی » در جابی که جای عوشی در آن نبود . يس 
شنا کنان باز پس رفتم » تا جایی که برودی رسیدم > آنجا جنات 
می‌نمود بهترست » تخته سنگک نداشت و در پناه باد بود . آنجا 
افتادم و دوباره بهوش آمدم وشب جاودانی فرارسید . از رودی که 
زئوس آبهمای آنرا فرسناده است بیرون آمدم » رفتم در بیشه‌ای 
خفتم وازنوده‌ای از ہرگ خود را پوشانیدم . یکی از عدابان عوابی 


بی کر ان برمن فرود آورد در آنجا همه شب ادلی #ر خفتم » تا 


۱۵۶ اودسه 
سپیده دمان وتا نیمة روز . هنگامی که حواب نوشین از سرم‌بدررفت 
آفتاب فرو می‌رفت . و در کرانه هم‌نشینان دعترت را ديدم که بازی 
می کردند ؛ وی در آن میان مانند الهه‌ای بود . ازو در عواست کردم» 
وی حرد ومهربانی بسیار داشت » کسی نمی‌توانست اميد داشته باشد 
که دخحتر جوانی چون باو می‌رسد بدین خوبی با او رفتار کند ؛ زیر | 
جو انان همیشه بی‌با کند . وی نان وبادة فراوا ن که رنگ آتش داشت 
بمن داد » دستور داد تن مرا بشوبند وجامه‌هایی را که این جاست‌بمن 
داد . باهم غمی که دارم همةٌ راستی ر! بت و گفتم .» 

آلسینوئوس لب بسخن گشود و باو گفت : « ای میهسان من » 
کاری هم هست که دختر من بیاد یاورده است : می‌بایست ترا بسا 
هم‌نشینان خود بخانهٌ سا بباورد ؛ با این همه وی نخستین کسی بود 
که توازو درو است کردی !» . او لیس که هزاران جاره جوبی‌داشت 
باو پاسخ داد : « ای‌پهلوان » دختر پا کدامن خود را سرزنش مکن . 
وی مرا گفت با آن زنان همراه شوم ؛ اما من برای بزر گداشت وی 
نخو استم واز ترس آنکه مبادا ازدیدن آن دل تو شم آورد ؛ زیر اما 
همه مردانی که در روی زمین هستیم دستخوش رشکیم.» 

آلسینو ئوس لب بسخن گشود و پاسخ داد : « ای میهمان » در 
سينةٌ من دلی نیست که بیهوده باین زودی خشم آورد ؛ در هرهنگام 
میانه روی بهترست . آری ؛ من زئوس پدر مارا » آتنه آپولون را 
گواه می گیرم 1 امیدو ارم با هنری و دلی که داری که هم‌انند هتر 
و ول ملست »> دخترم بتو شوهر کند ؛ ترا داماد من بدانند » اینجما 
بمانی ؛ اگر حرسند باشی بمانی بتو خانه ودارابی می‌دهم ؛ اما اگر 


سرود ششم ۱۵۷ 
خواست تونباشد هیچ يك از مردم فثاسی ترا نگاه نخواهد داشت ؟ 
این پسندید؛ رس پدر ما نیست 1 ما ترا همراهی خواهیم کرد 
و برای آنکه نگران نباشی » رفتن ترا بفردا می گذارم . هنگامی 
که خواب ترا فرابگیرد وخفه باشی » کسان ما ترا با کشتی پاروز نی 
بدریای آرام خواهند برد » تا آنکه بزادگاه خود و خانة خود برسی» 
بھر جا می دو اهی بروی » اگر هم در آن سوی اوبه! باشد » کسان ما 
که رادامانت؟ زرین موی را برای دیدار تیتیوس؟ پسر ژئا ۴ بردند 
آنرا دیده‌اند می گو پند تا ابن اندازه دورست . بآنجا نیز رفته‌اند 
ونی آنکه حسته شوند مفررا بپایان رسانیده‌اند ؟ همان روز بخانهحود 
AT‏ کتی‌هیای 
من بهتر ازهمه هستند و چگو نه جو انان من در زير و زبر کردت دربا 
با سر پاروهای خود برتری دار ند .» 
این یِکَفت و او لیس ناماوز که آنهمهر نج برده بود » شارشد . 
بانگک برافراشت و سپس این‌نماز را خواند : « ای زوس پدر » 
امیدست همه نوبدهای آلسینوئوس بر آورده شود . سرفرازی وی 
در روی زمینی که گندم بسرمی آورد فروننشیند ومن بزادگاه نحور 
برسم .) 
جنین بود گفتگو ب ی که بابكك‌ریگر می کردند . آرته که‌بازوهای 
سفید دارد بزنان عدمتگر تعود گفت بستری در زیر طاق‌نما بیار ایند » 
رو اندازمای زیبای ارغوانی در آن بگذارند» روی آن چادر شب 
بگسترند و روی همه آنها بالاپوشهای پشمی که بسیار ستبر باشد 


Géa ۴ Tityos ۳ Rhadamanthe ۲ Eubée ۱ 


۱۵۸ آود یمه 

بگذارند . ایشان مشعل بدست از تالار بیرون رفتند . چون بشتاب 
بستری استوار کستردند و آنرا آراستند آمدند بااين سخنان او لیس‌را 
فراخواندند : « ای میهمان » بیابخضب , بستر تو آماده است ۰ » 
چنین گفتند ؛ و وی چنان می نمود از آسودن حوشدلست. پس او لیس 
ناماور که آن همه رنج کشیده بود » در زیر طاق پربانگ برتختی که 
دوال داشت‌خفت . و آلسینوئوس رفت‌در آن سوی تحانهةً بلندبیارامد : 
کدبا نوی خانه که‌بستر وخوابگاه راآماده کرده بود در کنار وی بود. 


سر نود هشتم 


خلاصلاً سرود : درانجمنی که بامداد فردای آن رول برپا 
کر‌دند [ لمیدو توس دستورداد مهمانس را رواته کندد . 
هتگامی که کشتی راآماده می کرد ند در کاخ وی مزمی 
در پا شد . دمودو کوس بدیهه سر ای پیش آمد‌های جنگ 
تروادا سرود واوالس از آل سخت درهم شد . شاه 
درپاات و بحاضر ان دستور داد دمید‌ان شهر باز کید ند 
تا در مار ییا شش کت کد ون از جلد کشتی بری 
شوخیی که اوریال کرد او لیس را وادآشت در آن کار 
شر کت کد . در خشت‌اندازی پروز شد و درد هر 
ودزش دیگری مردم فتاسی را یزور ورزی خواند . 
ا سينو گوس خدم مردم دا ورو نشاند ودهه مر‌ای را 
قرا خواند . دمودو کوس مهرودزی آرس و آفرودیت را 
سرود . پائ کونسی ها او لیس دا شگفت آورد . 
آ اسیو وس شاهزاد کان دا سر اتگیخت ادمنانهایی 
بمیهمان او ددهند و اور یال را با او آشتی داد . چون 
چاشت نزديك شد ,کاخ باز گشحه . درداه نوزیکاا بار 
آخر بهاو لیس ددود گفت. پس اذبزم دمودو کوس داسعان 
اسب چویین دا سرود . ون میهمان پنهان شد و 
گرمان شد السینوئوس نام وی را ویب گریستن اورا 


بر سيك ؛ 


و اه اودسه 

همین که سپیده دم که انگشتان کلکون دارد در بامداد زار 
و پدیدار شد » آلسینوئوس زورمند و دلاور ؛ از عوابگاه عویش 
بیرون جست و بازمانده زئوس» اولیس تار اجگر شهرها نیز بر حاست. 
و آلسینوئوس دلاور وزورمند وی را بسوی میدان شهر مردم فثأسی 
راهنما شد که نزديك کشتی‌های ود آنرا ساخته بودند . چون 
بدانجا رسیدند در کنار يك‌دیگر روی سنگهای تابان نشستند . دربن 
میان پالاس آتنه بسیمای یکی از پام آوران آلسینووس دور اندیش 
در شهر رهسبار بود ؛ در اندیشة باز گشت اولیس جوانمرد بود 
بهريك از بیران قوم که نزديك می‌شد باو می کفت : « ای ر اهنمایان 
و رای زنان مردم فثاسی؛ ازین‌جا بیایید» بمیدان شهر بروید؛ خحواهید- 
شنید از میهسانی سخن خواهند گفت که دیروز بخانة آلسینو ئوس 
دوراندیش‌رسیده است» پس‌از آنکه دردریا سر ردان بوده :دیدارش 
همانند ویدار جدایاست.» 

با این سخنان آرزو و کنجکاوی هريك را بر می‌انگیخت . 
بزودی جایگاه‌ها و نشیمن‌ها پراز مردانی شد که کرد آمدند . بسیاری 
ازیشان با شوری پسر دوراندیش لاثرت را ستودند . آتنه دلار ابی 
پایان ناپذیری برسر و دوش وی فرود آورده‌بود؛ باو اندامی‌بزر گث‌تر 
وزورمندتر داده بود تا دوستی همه مردم ف۔اسی را برانگیزد » ترس 
وبزر گداشت دریشان فر اهم کند و چون مردم فثاسی وی را بیازمابند 
سر فر ازی بسیار بدست آورد.جون همه گرد آمدند ودبکر کسی نمانده 
آلسینوئوس در انجمن لب بسن کشو د و كفت : « ای راهنمابان 


و رای زنان مردم فشاسی » گوش فرادهید : میخواهم آنچه را که 


سرودششم ا 
دلم در سینه‌ام گوامی مسدهد يشما بگویم . ان جا بیگانه‌است که 
نامش را نمی‌دانم؛ نواه از خاور آمده باشد بااز بانعتر » راه‌نوردبهای 
او در دریا او را بخانهٌ من آورده‌اند. خو استارست او را روانه کنند ؛ 
درحواست میکند او را از نگرانی در آورند . ماهم چنانکه همواره 
کرده‌ایم بشتابیم او را باز گردانیم . هر گز مردی که بخانة من م یآ ید 
دبرزمانی آنجانمی‌ماند که زاری کندتا او را همر اهی کنند.اينك کشتی 
سیاهی را بدریای آسمانی نژاد بیندازيم » که نخستین بار دریانوردی 
کرده باشد , و بايد پنجاه و دو جوان از میان مردم بررگزید » کسانی 
که خود رآ بهتر نشان داده باشند . همه بادلسوزی پاروها را در جای 
نود استوار کنید ؛ سپس پیاده شوید و زود نزد من باز گردید بزم 
بیار ایید . من آن بزم را برای همه باشکوه خواهم آراست . این 
برای جوانانست . اما شما » ای شادان که جوب دست شاهی دارید» 
بکاخ من بیایید تا در تالار بزرکث بامیهمان ما دوستانه رفتار کنید . 
باید هیچ کس حور رااز آن بازندار ند . بدیهه سرای آسمانی نژ ادرا 
نیز فر انحوانید , دء‌ودو کوس! را » که بیش ازهر کس از یکی از خدایان 
این هنر را که باسرود خود ول برباید بیاد دارد » در هرزمینه‌ای که 
دل او کواهی بدهد .» 

چون این سخنان را گفت پیشاپیش براه افتاد و کسانی که 
چوب‌دست شاهی داشتند در پی او رفتند . یکی از پیام آوران بسراغ 
بدبهه سرای آسمانی نژ اد آمد. پنجاه ودوتن جوانی که‌برای دربانوردی 


61000005-1 


۱۳۲ او دیسه 


آرام ناپذیر رفتند . چون بر کشتی که در دربا بود فرود آمدند» کشتی 
سیاه را بسوی گرداب آب‌شور کشيدند » دگل و بادبان را بجای خود 
گذاشتند » پاروها را با بندهای چرمین بجای خود نهادند » همه چیز 
را آراسته کردند » وبادبانهای سفیدرا بر افراشتند . کشتی ور مان وریا 
ان لگ الک اداخ وش انغان بان موز کر ال کوش 
حردمند رفتند . از همان‌گاه دالانها » سرای‌ها و تالارها انباشته از 
مردمی بود که‌گرد آمده بودند ؛ ایشان در آنجا بسیار بودند » جوان 
وپیر . آلسینوئوس واداشته بود برای ایشان دوازده ميش و هشت 
خوك که دندانهای سفید داشتند و دو او نر که در راه پیمایی خودرا 
بز مین‌می کشیدند قربانی کنند . پوست آنهار امی کندند ومی آراستند» 
بدین گو نه بزم دوستانه را آماده می کردند . 

پیام آور باز کشت وبدبهه سرای درست پیمان را آورد » که در 
میان مهر پروردة الهةٌ سرود بود؛ هم‌عوبی و هم بدی را باو بخشیده۔ 
بود. زیرا که وی‌را از بینایی‌بی‌بهره کرده وشیرینی آو ازراباو بخشیدی 
بود . پونتونوئوس! برای او در میان میهمانان کرسییی که میخهای 
سیمین داش ت گذاشت وپشت آن را برسنون بلندی جای داد . جنک 
حوش آواز را بچنگکی دربالای سرش آو بخت وباو نشان دادچگونه 
آثرا بدست بگیرد ؛ سپس روبروی او میزی زیبا » سبدی از نان 
وجامی از باده گذاشت که هر گاه داش کو اهی دهد بیاشامد . میهمانان 
بسوی خورا کهابی که در برابرشان گذاشته بودند دست بازبدند , 
چون تشنگی و گرسنگی خو درا فرو نشاندند » الههٌ سرود بدیهه‌سرای 


Pontonoos _ 1 


سرود «شتم وه 
را برانگیخت تاداستانهای نمایان پهلوانان رابسراید » آزهمان‌رشته‌ای 
که آو از آنا آسمان پهناوربیچیده بود » کشمکش اولیس و آخیلوس» 
پسر رله » چگونه يك باردر بزم باشکوه حدابان باهم در افتاده بودند > 
سخنان هر اس‌انگیز گفنه بودند ؛ و جگونه آ گاممنون سالاراشکریان » 
در دل حود شاد بود ببیند بدین گونه دلیر ترین مردم آنجایی باهم 
درافتاده‌اند ؛ پیش‌بینی که فبوس آپولون در پیتوا بزبان پیش گویی 
برای او کرده بود جنین بود » هنگامی که از آستانةًسنکی گذشته بود 
تا ازو رای بخو اهد » آنگاه که اندرزهای زئوس بزر گت نردبلگ 
بود مردم ترواو مردم دانایی را گرفتار درد کند . آنچه بدیهه‌سرای 
ناماور می‌سرود این بود . آنگاه او لیس یکی از دامنهای بالاپوش 
ارغو انی‌عودرا بدست زورمند خود گرفت »انرا برسر حورش کشید 
وچهره زیبای خودرا پوشاند : دربرابر مردم فئاسی از سرشکهایی که 
در زیر ابروی او روان بود شرم می کرد ؛ اما در سرود سرایی آن 
بدیهه سر ای آسمانی نژاد ؛ درهردرنگی » اشکهای خودرا پالامی کرد 
ربالاپوشی را که سرش را می‌پوشاند پس میزد و جام خود راکه دو 
دسته داشت بدست می گرفت و بیاد خدایان نوشخواری می کرد . 
سپس چون بدیهه مرای از نو آغاز می کرد و شتاب داشت برای 
شاهزادگان فثاسی که داستانش دل ابشان را میربود بسراید » او لیس 
دوباره جهرة خودرا می ,یږ انید وزاری می کرد . 
آنگاه هیچ داز گر اسان سرشکهابی راکه وی میر لیخت ندید؟ 


"نها آلسینوژوس دید و دریانت ‏ چون نزدرك او نشسته بود؟ ناله‌های 


Pytho - ۰ 


وا اودسه 
بلند اورا هم شنید ؟ هماندم بمردم فثاسی که دوستدار پاروزنی بودند 
گفت : « ای‌سران و رایزنان مردم فثاسی » گوش فرادهید ؛ هما کنون 
دل ما از بزم سیر شده است 6 در آن پھر کس هر بخشی که درست 
بود و بانگ چنگ که با هربزم باشکوهی توأمست رسید . اکنون 
بیرود برویم وخود را در هربازی دیگر بیاز ماییم » تا آنکه میهمان‌ما 
چون بخانة خود بازمی‌گردد بتواند بدوستان خود بگوید چگونه 
درمشتزنی » در کشتی گیری » درپرش‌ودردو بردیگر انبر تری‌داریم.» 
چون چنین سخن گفت پیشاپیش براه افتاد و دیگران دربی او 
رفتند . پیام آور چنک بلندآواز را برچنگك آویخت » دست 
دمودو کوس را گرفت و اورا از تالار بزر کك بیرون برد » ازهدان 
راهی که دبگران رفته بودند وعواستار آن بودند بازیها را بپینند . 
بمیدان شهر رفتند ؟ گروهی در پی‌ابشان بود که نمی‌توانستند بشمرند ؛ 
جوانانی که شمارة بسیار داشتند و دلاور بودند دوان آمده بودند . 
بدیدن گونه آ کرونبوس!" » اوسیالوس" ۲‏ الاتر ئوس" » نو تقوس۴ > 
پریمنفوس* آنکیالوس*۰ ار تمثوس" ۰ پونتثوس*» پرور ئوس » 
توون"۱» آنابزینوئوس ۱۱ آمفیالوس"۱ » پسر پسولینس۲۳ ۰ 
پسر تکتون!۱ برخاسته بودند . اوربال نیز ایستاده بود › با آرس 
مردم کش برابر بود » پسر نوبواوس" که پس از لائوداماس۲۷ 
پا کدامن از همة مردم فثاسی در زیابی وقامت بهتر بود . نیزسه‌پسر 


Prymneus_d Narıtcus_F Elatreus_F Ocyalos_r Acronéos _1 
Thoon. 1° Proreus-4 Ponteus_A Eretmeus_Y Anchialos_¥ 
Techton_$F FPolyncos_1r ۸۲۵۵۵108-۱1۲ Anabésinéos.1 1 


Laodamas-t¥ Naubolos_ı¥ Euryale_1 û 


سرود هشتم ۱۶۵ 


آلسینوئوس! پاکدامن » لائوداماس » هالیوس" ؛ و کلیتو نگوس" 
که همانند یکی از خدایان بود برخاسته بودند . 

نخدت درهنر آزمایی در پیاده روی بايك‌دیگر کشمکش کرد ند, 
میدانی که می‌بایست بپیمایند از آغازگاه گسترده می‌شد . همه باهم 
باشتاب بسیار در دشت بال و پر می‌گشادند و ابری از کرد بربا 
می کردند . بهترین دونده که بسار بهتر بود کلیتونثوس پا کدامن 
بود . بهمان اندازه که راه پیمایی بك جفت استر در زمین آیش 
داده‌اي هست » بهمان اندازه از هماوردان خود که در پشت سر 
وی مانده بودند پیش افتاد . سیس آزمارش کشتی گیری دشواری 
کردند ؛ و در آن اوریال بود که بربهترین ايشان برتری یافت . 
در پرش آمفیالوس از همه برتر بود . درنحشت اندازی بهترین همۀ 
حشت انداز ان بی‌شك الاترئوس بود . اما در مشت‌زنی لائوداماس 
پسر دلاور آلسینوئوس سرآمد همگان بود . سیس هنگامی که همه 
حاضر ان از بازیها داشاد شددند لائوداماس پسر آلسینو گوس لب بسخن 
گشود : «ای دوستان من » انك از میهمان خود بپر سیم که جه بازی 
می‌داند ودر آن ورزیده است . ناچار مرد بی‌سرو پایی این قامت» این 
رانها * این‌سای بادا » بازوانی‌ماننداین » پشت گر دنی‌چنین پر گو شت» 
زوری بابن فر اوانی ندارد . همه بروی جوانی درو حمست » اما 
رنجهای بسیار وی را درهم شکته است . من باز کو می کذم که 
هیچ چیز ببدی دریانوردی نیست که مردی را هرچند هم زورمند 


Clytonéos ۳ Halios کب‎ Alcinoos 


۲ ۶ ۱ ادسه 


اوربال نز بجای شود لب بسخن کشود تا پاسخ دهد : «ای 
لائوداماس » تو بسیار حوب سخن گفتی ؛ اينك خود برو او را 
فراحوان و انديشة خود را باو بگوی». پسر برتر آلسینووس 
همین که این سخبان را شنید ؛ در ميان انجمن آمد و با این سیخنانل 
رو بهاو لیس کرو رای بدر بیکانه » ابنلگ تو هم بجای خود » در 
بازیها آزمایشی بکن ‏ اگر برخی از آنهارا فرا گرفته‌ای. تومی‌بایست 
از آن ۲ گاه باشی۔ زبرا در زندگی برای مردی سرفرازی‌از آن‌بالاتر 
نیست که با پا و دست خود پیروزی بدست آورد . ابنكك خود را 
بیازمای و غمان را از دل خود ببرون کن . باز گشت تو دیگر 
جندان دار نخو اهد کشید از هم أكون برای تو کشت در مبان 
یز ابه‌هاست ودربانوردان آماده‌اند .۲ 

اولیس دوراندیش باو پاسخ داد : « ای لائوداماس ۰ چرا 
مرا بریشخند فرامی خوانید ؟ من در دل اندیشه‌های دیگر بجزبازی 
دارم . تا امروز آن همه رنج برده‌ام ؟ آنهمه تاب خستکی آوردهام ۰ 
اکنون هم که در انجسن شما نشسته‌ام » خود را نیازمند باز کشت 
می بینم » و از شاه شما و همه مردم شما درو است دارم» . آنگاه 
اوریال روبرو وی را ریشخند کرد و پاسخ داد : «ای‌بیگانه»راستی 
نه » چنان نمی‌نماید که تو در هر گونه بازی که مردان بدان‌می‌پرداز ند 
جابك باشی ؛ تو مانندة کسی هستی که با کشتبی که بخشهای فر او آن 
دارد رقتو آمد می کند » فرمانروای دربانوردانیست که سودا گر ند 1 
سیاحهٌ بارهای کشتی را نگاه می‌دارد » نگران بار گیری کشتی و 


کالاهانست که ازان دزدیده‌اند . جیزی از بپهلوانان درتو یست ۰» 


سرود ششم ۱۶۷ 
اولیس دور اندیش از زیر ابرو نگریست و باو پاسخ داد : 
« ای میز بان من » آنبچه هی کول خوب فیست ؛ جنال می‌نماید که تو 
دیوانه‌ای . خدایان هر گونه خوبی : قامت و خرد و زبان آوری را 
بهر مردی نمی‌دهند . يك تن دبداری دارد که جندان زدیا یست > اما 
خحدای افسری از زبایی برسرسخنسان او می‌نهد و هر کس که او را 
می‌ببند فریفته می‌شود » بی آنکه سست شود بافروتنی دلپذیری سخن 
میگوید . در میان مردانی که انجمن کرده‌اند برتری می‌بابد » و چون 
درشهر رهسپارست بروهمچون خدایی می‌نگرند . دیگری در زیبابی 
همانند خدایانیست » امادلارابی افسری برسرسخنانش نگذاشته‌است. 
تونیز چنینی : ىشك زیبایی تو نسایسانست و خدایی هم بهتر ازین 
چیزی فراهم نمی کرد ؛ اما در فرزانگی تو تهی‌دستی . تو باسخنان 
ثابجا دل مرا در سینه ام آزردی. آن جنان که تو می‌پنداری من‌در باز بها 
ناتوان نیستم » بگمانم تا هنگامی که جوانی و بازوهایم می‌توانست 
پشتیبان من باشد بردیکر ان برتری داشتم . اينك دستخوش بدبختی 
و رنجم ؛ در بیمودن میدانهای جنک بامردان و باعیزابه‌های سنکّدل 
جه‌یساتاب و توان داشته‌ام ! اما باهمةً دردهایی که کشیده‌ام » در باز ها 
نیز خود را خو اهم آژه‌ود ؛ سخنان تو دل مرا حراشید و گفتار تومرا 
برانگیخت.» 
این بگفت و ی آنکه بالاپوش خود را از تن در بیاورد از جای 
جست » خشتی را که بزر تر از آن دیگران باشد برداشت ‏ ميان 
بر » وبسیار سنگین‌تر از آن بود که با آن مردم فثاسی بکذدبگر را 


آزموده بودند . پس از آنکه ۳ جر تحانید > آنر | از دست توانای 


۱۶۸ اود سه 


خود رها کرد ؟ سنکك صفیری‌بر آورد » ومردم فثاسی که پاروهای‌بلند 
دار ند ودر کشتی رانی نامدار هستند » هنگام پرواز آن نحشت » سررا 
برروی ذمین نحم کردند. از بالای‌نشانه‌های‌همةً عشت انداز ان گذشت» 
بس که دست حشت انداز آن‌را بشدت بجهش در آورده بود. آتنه که 
سیمای مردی بخودداده بود نشانه راگذاشت سپس بانگ برافراشت 
واین سخان را باو کفت : « اي بیگانه » ابینابی هم اگر دست بمالد 
نشانة ترا می‌یابد » زیرا از نشانهای دیگران دگر گونست ؛ بسیاری 
پیشتر از آنهاست . پس از ین هنرنمابی دلیرشو. هيچيك از مردم‌فثاسی 
باین‌جا نخواهد رسید » دورست که از آن بکذرند.» 

وی چنین سخن گَفت و اولیس آسمانی نژاد که آن همه رنج 
برده بود شاد شد ؛ حوشدل بو دکه در 3 انجمن همراهی جن 
ساز کار دارد ؛ از آن پس بادلی گرمتردرمیان مردم فثاسی سخن گفت: 
و ادنگ » ای جوانان » ود را باین شانه برس‌انید ؟ بزودی حشتی 
دیکر حو اهم انداعت و بکمانم بهمان دوری خواهد رقت با از آن 
دورتر . اکنون ار بردلی و جاه طلبی کسی را باین کار بر می‌انگیزد 
بیاید درباز بهای دیکر خود را بیازماند ؛ زیرا که شما مرا بیش از 
آنچه باید بخشم آوردید ؛ درمشت زنی ؛ در کشتی ؛ درپیاده روی, 
برای همه کار آماده‌ام و باهمة مردم فثاسی بجر لائوداماس بتنهایی ؛ 
زبرا که وی میزبان منست و که میخواهد با دوستی کشمکش 
کند ؟ بساید آدمی ی خرد ؛ مردی بی سر و پا باشد تا در بسازدها 
با میزبانی که در سرزمین بیک‌انه او را پذیرفته است هم چشمی 
کند ؛ اگر اسن کار را بکند بخت خود را واژگون کرده است. 


سردد ا ۵ ۳ ۱ 
اما با | وبکر ۳ ۲ کی رااز نود E‏ 3 شک و جرد 
ذمی‌شمارم ؟ ؟ ميخواهم باهر پهلوانی ات شوم و روبرو وی را 
بیاز مادم ٠‏ در هر بازی که پسندیدة مردمست ناتوان نیستم ۰ کمانی را 
5 بسیار فر وزان باشد می‌تو انم بکشم ٠‏ من برای رسا دن ترم 
بم ر دی در مان کروهی از شمان در شمه در در ی داز م 3 اکر هم 
راهان فرأوانی در کنارم باشند و بر مردان تبر بیندازند . تما 
کی یت در سر زمین مردم نتروا » هنگامی که ما مردم آخابی تبر 

ت ۰ ۳۹ ۳ س_ ع 
مینداحتیم ۽ در تمان کے ی در من در ری داشمت . اما ه. ی کو ام بر همه 
آدمی زادگانی که در روی زمین اند و در آنجا نان میخور ند بر تری 
سار دازم ۱ پهلرانانی حستند که از من بر ثر ند و من ۳ ایشان هماوزد 
۲ بر ۲ ره ۱ ۴ هد 
نخو اعم بقل 4 هر | کلس و اور بتوس از مردم!و کالی که در کمان کشی 
باعدایان نیز هم جچشمی می کردند . همین آن‌چنان ناگهانی انیزة 
بر اور بترس بز فک شد و همین دنک دوجا دود پیر ی بر سید : 
اک دی او را بر ود برانگیت . اما تمزه را دورثر از هر تبری 
جر اهما ند ات تعادر پیاد‌رو بست که‌می‌تر سم کسی از مردم‌فثاسی 
من بیش تقد : از همه آزارهایی که در با من رسانده است بیش از 
انچه باید رنح برده‌ام ؟ زیرا در کشتی من هر روز خوردنی آماده 


و هجن سیب اندام من درهم شکسته اسست .۰ 


> مد‎ 
E 


این یکت و همه سا کرت و خادوش ماند ند نها آاسینو وس 


در پاسخ او گفت 1۳ ای ممهمان هن 4 مانمی تو انیم از سخنانی که در 
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۱۷۰ اودسه 
میان ما گفته‌ای خشمگین شویم ؛ میخواهی ارزشی را که در تست 
نشان بدهی » خشمنا کی که این مرد در انجمن ما آمده است از ارزش 
هذر تو بکاهد » کسی که می‌توانست سخنان خردهندانه بگوید جنین 
کاری را نمی کرد . بسیار حوب ! ابنك سخنان مرا دریاب» تا جون 
در تالار بزرکك خود در کنار زنتو فرزندانت سوری برپا م ی کنی» 
واز پرهیز گاربهای ما یاد می آوری » بتوانی بپهلو انی دیگر بگویی‌از 
روزگار پدرانمان تا امروز چه دلاوربها زوس مارا سزاوار دانسته 
است بجا آوریم . ما درمشت زنی و کشتی شکست ناپذیر نیستیم ؛ 
اما در دو تندرو هستیم و در دریا نوردی ز بردستیم »> همو اره بزم » 
چنکذز نی» سرود سرانی باهم؛ جامەھابىرا که پیوسته تازه می کنند ٤‏ 
آب نی در آب گرم ؛ ونعفتن دربستر را دوست داشته‌ایم . اینك» ای 
بهترین پای کو بان فثاسی » بازی را آغاز کنید تا میهمان ما جون 
بخانة خو د باز گشت بتو اند بدوستانش بگوید » چسان در کشتی رانی 
ودو و در پا ی کوبی وسرودسرایی بردیگران برتری دارند . بایدزود 
برو ند دمودو کوس‌را بیاور ند وجنگ پر آواز وی‌را که یکمانم‌درخانة 
ما مانده است باو بدهند.» 

آلسینوئوس که همسانند خحدابی بود چنین سخن می‌راند ؛ 
پیام آوری از جای جست تا جنک مبان تهی را از خانة شاه بیاورد . 
داورانی که نه تن ازیشان را از مان مردم آن سر زمین بر گزیدند 
پر حاستند ؟ ایشان در حربازی چیره دست و سبك‌رو بودند ؟ زمینی 
را برای پا کوبی هموار کردند » میدانی زیبا و گشاده فر اهم ساختند . 


پیام آور بزودی با جنک بلند آو از بر ای دمودو کوس آمد / آنگاه 
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بدیهه سرای در میان انجمن پیش آمد ؛ جوانانی که در آغاز برتایی 
بودند و در پای کوبی چابك بودند گرداگردش جای گرفتند ؛ آغاز 
کردند پای برزمین متبرك بکوبند. اولیس بر خوش آهنگی پای کو بی 
ابشان می نکر يست ودر دل تحود ابشان را می‌ستود . 

درین میان بدیهه سرای باچنکث خود بهنرمندی پیش در آمد 
سرود خود را آغاز کرد : داستان مهرورزبهای آرس و آفرودیت را 
که افسری زیبا برسر داشت » چگونه نخستین بار پنهانی در جایگاه 
هفائیستوس بيك‌دیگر پیوستند » وی او را با ارمغانهای بسیار 
فریفته بود » و بدین گونه خوابگاه هفائیستوس توانا را آلوده کرد . 
اما بزودی هلیوس! آمد و همه چیز را برای او آشکار کرد » زیر ا 
ایشان را دیده بود که در مهرورزی بيك‌دیگر پیوسته‌اند . وس 
هنگامی که هف‌ائیستوس این داست‌ان را شنید که داش را پریشان 
می کرد < فتاه آهنگری خود رفت» درانددشة خشم خو بش بود. 
سندان بزر کت خود را روی پایة آن گذاشت » و با پتك بندهمای 
نا گىستنى و درهم پیچیده ساخت تا آنکه اين دو دلداده را بندد . 
سپس چون باخشمی که در بار آرس داشت این دام را ساخت » در 
سراجه‌ای که خوابگاه وی در آنجا بود رفت ؛ آن دام را گرداگرد 
بدن تخت خحواب کسترد ؛ بخشی بزر گك از آن از بام آویزان‌بوو ؛ 
مانند نار نازك کارننه‌ای بود » که هیچ کس نه هم یکی از خدایان 
نيك بخت نمی توانست آنرا ببینده چنان آن دام را حوب ساخنه‌بود. 
چون این دام را گرداگرد خوابگاه خود پیچید » وانمود کرد بسوی 


Hêlios -( 


۱۷ آودسه 


سرزمین‌های دیگر بر ثر می‌دانست . و ارس که لعامهای زر ین دارد 
چشمانش خوب باز بود تا او را کمین کند ؛ زبرا هشائیستوس آن 
هتر مد سر فر از را دید که از انحا دور می شود . دس بسوی حارگاه 
هفائیستوس بسیار پا کزاد رفت » ناشکیبا بود با سیتره؟ که دبهیم زیا 
دارد پیوند کند . وی که تازه از پدرش پسر کرو نوس که در زورورزی 
شکست ناپڈذیرست دا شده بود حون بدانجا رسیده بود نشسته بود. 
آن دلداده جون بیځانه اندر آمد > دا دوست او را نو ازش کرد 4 لب 
بسخن کذود و با این سخنان باو درود فت : « ای مهر پرورده » بيا 
ابن جا ؛ درین خوایکاه ؛ برو لم در آنا مره کامیتایی را بچشیم » 
حفائیستوس دبگر در اوالمپ نمست یکما نم هما کنون به لمنوس نزد 
مردم سینتی۲ رنه است که زبان بیکانه دار ند.» 
جنین می کفت والهه خود را خواستار دلا بأ وی سید 

ډس هردو یتخت خوات رفتند و خهتند ۶ و کردا کرد ابشان ان دام که 
کار هنر مندی چون هفغائیستوس بود کسترده نود . دیگر نمی تو سند 
بجنبند و اندام خود رابلند کنند . انگاه دانستند که دیگر راهی 
برادشان يست که برهند . ومرد ناماوری که‌باهردو دست کار می کر 5؟ 
نزدراك ابشان رسید ؛ پیش از آنکه بجزدرة لمنوس برسد از همان جا 
باز گشته بود » ز بر ا هلیوس در کمین بود » وهمه جز را باو گفته بو د. 
رس بادلی غمگین بجایگاه دود باز کشت . در | ستانة س ادستاد 
Cythéree-۲ ۱۵۲۱00۵5-1‏ 91111615-۳ از طوا یف پلاسکی که ار تر | کیهر فته بود ند. 
۴ آشاده «هفا ئیستوس است . 
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وخشمی دلازار وی را درگرفت . فربادی هراس انگیز راند و همه 


خدایان را بخود شواند : «ای زئوس پدر ما و شما ای حداران 
نيك بخت و جاودانی » ابنجا بیایید و چیزی‌خنده‌دار و بسیارشگفت 
ینید : جون من انکم آفرودیت دختر زئوس همیشه مرا دست 
میندازد ؛ آرس ویران کننده را دوست دارد » زیرا که زیاست » 
پاهای راست دارد و من نلغوانم . اما گناه تنها با پدر و مادر منست 
که بهتر این بود مرا بجهان نیاورند . پیایید ببینید چگو نه این دو تن 
رفته‌اند پخسبند و در تخت‌عوات من با بك‌ریگر مهر بورزند » دیدن 
آن مرا اندوهگین می کند . اما گمان نمی کنم در آرزوی آن باشتد 
که اگر اندله زمانی هم باشد در حو اب باشند ٤‏ در حند هم که مر 
ایشان نسیت بيك‌دیگر پایدار باشد . بزودی دیگر نمی‌خواهند با 
يك‌دیگر پخسبند ؛ اما دام من و شبکه‌ای که گستردهام ایشان را 
گرفتار ناه خوامد داشت ‏ تا آنکه پدر آن زن درست همان 
ارمغانهایی را که برای دختر خودسرش باو داده‌ام بمن بازدهد ؛ 
زیرا می‌تواند زیبا باشد » اما شرم ندارد .» 

این یگفت و خدایان در آستانهُ مفر غین کرد آمدند . آنگاه 
پوزئیدون که زمین بردوش اوست »و هرمس بسیار سودبخش »۰ 
و آپولون توانا که بدبختی را ازمیان می‌برد آمدد . الهگان برای 
آنکه آن بی‌شرمی را نبینند درخانهٌ خود مانده بودند . خدایان که 
بخش کنندگان دارایی هستند . در دهلیز ایستادند و خنده‌ای فرو- 
تانشستنی در ميان آن نيك‌بختان از دیدن دام هفاشستوس هنرمند 


بر خاست ۰ هر یلك بهمسابة خعودمی نکر رست و در میان تعودمی کفتند: 
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تندروترست گرفتار می کند ؟ ابنك امروز هفائیستوس با کندروی 
که دارد تندروترین خداپانی را که خداوندکار اولمپ هستند گرفتار 
کرده » وی که انکت‌باهنر خويش این کار را کرده است*بدین کو نه 
آن‌گناهکار باید کیفر بی آزرمی خویش را بگیرد .» 

بدین گونه در ميان خود سخن می گفتند . اپولون توانا پسر 
زئوس به‌هرمس گفت :ای پسر زئوس » ای پیامبر » بخش کنندة 
دارایی‌ها » آیا خواستار آن نیستی که اگر هم در دام گرفتار بندهای 
استوار بشوی »› بريك تخت در کنار آفرودیت که زبورهای زرین 
دارد بخسبی ؟ .» آگریفونت پیام آور باو پاسخ داد : «ای آپولون 
توانا که تبرهای و بجای دور می‌رسد » LT‏ می‌توانم این نیك‌بختی 
را داشته باشم ؟ با آنکه سه‌بند بی کران مرا درهم فشرده‌است و شما 
همه خدایان و همه الهگان مرا بدین گونه گرفتار می‌بینید » اما 
حو استارم نزديك آفرودیت که زیورهای زرین دارد بخسبم !» 

وی چنن می‌گفت ؛ قاه‌قاه خنده از میان خدایان جاودانی 
بر حاست . اما پوزئیدون نمی‌خندید و همو اره از هفائیستوس هنر مند 
تامی درنحواست می کرد آرس را رها کند . بانکث برمی‌افر اشتو این 
سخنان را شتابان باو می گفت : «وی را آزاد کن ؛؟ من بکردن 
می گیرم هم‌چنان که تو می‌فرمایی , هرچه را که از آن تست دربرابر 
حدایان جاودانی بدهد .» آن خحدای بسیار نامی که با هردو دست 
کار می کند باو پاسخ داد : « ای بوزئیدون که زمین بردوش تست › 
آنچه ازمن می‌خواهی برمن‌گرانست . آنچه بدعواهی بگردن‌بگیرد 
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اچیزست ! ار آرس رهابی بیابد و وام خود رانگزارد واز دام من 
بجهد چگو نه می‌توانم درمیان خدایان جاودانی ترا در بند بکشم e‏ 
پوزئیدون لرزانندة زمین در پاسخ او کگفت : « ای هفائیستوس » اکر 
آرس وام خود را نگزارد وبرهد » من آنچه را که بايد بتو حواهم 
داد .» آن‌گاه آن مرد بسیار ناماوز که با دوست کارمی کند باو پاسخ 
داد : ررثه می‌تو انم و نه درست رغتارست که درییمان تو دودل باشم .6 

هفائیستوس ژورمند چون چنین سخن راند دام را نت 
جون آن دو همدست ازین بندهایی که بدان سختی فشرده شده بود 
رستند » هردو همان دم از جايی حستند » یکی بسوی ترا کیه رفت > 
دیگری , آفرودیت که لبخندی شیرین داشت بقبرس بسوی پافوس! 
رفت » عبادتگاه و نماز گاه وی که عود در آن بور آنجا بود ؛ و در 
آنجا فرشتگان زبایی پس از آنکه سروتنش را شستند ؛ روغنی 
آسبانی برومالیدند » مانند همان روغنی که برپیکر خدایانی که 
همیشه زن‌ده‌اند می‌در حشد . سپس جامه‌ه‌ای دلار ابش را بسرو 
پوشانیدند , که دیدن آنها شگفتی می آورد ! آن بدیهه سرای نامی 
چنین سرود می‌سرابید . درین ميان اولیس در دل خود شاد بود که 
سخن وی را می‌شنود » مانند دیگر ان از مردم فئاسی که پاروهای 
بلند دار ند و در کشتی‌رانی نامدارند . 

۲ لسینوئوس هالیوس و لائوداماس را واداشت تنها پای کوبی 
کین ؟ ونر | هیچ کس نمی تو انست با ایشان هم‌چشمی کند . جون 
گوی زببای ارغوانی خود را بدست گر فتند که پولیپ! جابکدست 


Paphos - ٩ 


۱۷۶ 7 
بر انشان ساخته بود » یکی که ببشت خم‌شده بود آنرا بسوی ای 
تبره مینداعت وجون در روی زمن جستن مې کرد » دوباره بچابچی 
آنرا بدست می آورد » پیش از آنکه پای او بزمن برسد . سپس چون 
زبردستی ود را در انداعتن گوی آز مودند» هردو ببای کو بی آغاز 
کردند » بکی پس از دیگری باء, حود را برزمینی که خوراله وب 
آداده می کند می کو رید ؛ جوابان دبگر که برروی زمین ایستاده 
بردند آهنگك را می‌واختند و بانگی بلند ازین همه برمی‌خحاست. 
آنگاه اولیس نامدار به آ اسيو ٹوس کف : «ای | لسینووس‌توانا » که 
از همه این مردم نامدار تری » تربدان ناز بده‌ای که پای کوبان شما 
از همه بهتر ند ؛ آزمایش خود را دادند ومن از دیدن آن بسیارشادم .» 
این بکفت ودل آلسینو ئوس زورمند دلاور از شادی پرشد . 

همان درمیان مردم فتاسی که دوستدار پاروزنی هستند چنین گفت : 
دای راهنمایان و رای زنان مردم فاسی » کوش فرادهید . چنان 
راید کفمهمان اوی مار کر د ت اتف" ارات ا 
نوازی را چنانکه شایسته است باو بدهیم . درین سرزمین دوازده 
شمان نامی دستند » که بر همه فره-انرو ابی دار ند > و من سیزدهمین 
ایشا نم . هربك بالایوشی را کد حوب شسته باشند » دك نیم نه وبك 
تالان زر گران‌بها بیاو رید ؛ بی‌در مک این ارمغانها را بیاوربم و آنعا 
را ړوی هم بگذار یم ۰ تا آنکه مبهمان ما آنها را بدست بگیرد و با 


دلی شار برود شام بیخو رد . بايد که اوربال باسخنان جود و ارمغانی 


۳0۵۱۷۵ _ 
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وی چنین سخن گفت : همه یگنت او رفتند و فرمسان دادند . هریگ 
پیام آوری فرسناد ارمغانها را بیاورد . اوریال چون لب بسخن گشود 
پاسخ داد : «ای آ لسینو گوس نوانا » که از همه این »ردم نامدار تری» 
من نیز چنانکه تو حواسته‌ای گناه خود را دربارة این بیگانه می‌شویم 
این شمشیر را باو می‌دهم که مد آن‌از روست ودسته آن‌از سیم آر استه 


است ؛ نیامی از عاج که تا ی آنرا تراشیده‌اند گرداکُرد آن 
هست ؛ این برای وی دهنی و اهد پود که بهای بسیار دارد .» 
جون جنین سخن گفت شم شیر را کد میخهای سیمین واشت بدست 
او داد و چون روباو کرد این «.خنان را بشتاب پاو کَفت : « درود 
برتو » ای پدر بیگانه ؛ اگر سخنانی دلازار گفتم » بزودی بادها آنرا 
گرفتند و با خود بردند ! اميد .ت حدایان بهرة تو کنند همسر خویش 
را بازبینی وبزادگاه جود برسی ‏ زیر که از دیرباز دور از کسان 
عویش دردم ی کشی » اه لیس دلا اه در پاسخ باو گفت : «ای 
دوست ‏ برتو نیز از ته دل درءد باد ؛ امیدست خدایان نيك‌بختی‌را 
بهرةٌ تو کنند ء و امیدست ید ی از ین شمشیر که در بر ابرسخنا نت 
بمن داده‌ای نداشته باشی 

این بگفت و آن شمشیر را که میخهای سیمین. داشت بدوش 
افکند . آفتاب فر وحمت وار مءاندای کُران بها برای او در آنجا بود , 
پیام‌آوران پا کزاد آنها را بجابگاه آلسینوئوس بردند . پس پسر ان 
آلسینوئوس پا کدامن جون آنها را دریافت کردند این ارمغانهای 
با شکوه را در برایر مادر بزر گوار خو بش ۷ آلسینو وس 


که زورمند و دلاور بود رهنمای ابشان بود . جون نزديك اورسیدند 


۷۱۷۸ اود سه 


پر کرسیهای بلند نشستند: آلنیتو ئوس دلاور به آرته گفت : «ای زن» 
رختدانی فراعوراین » بهترین رختدانی را که داریم اینجا بیاور ؛ 
توهم از سوی خویشتن بالاپوش تازه شسته‌ای و نیم‌تنه‌ای در آن 
بگذار » سپس دیگی رویین برای میهمان برروی آتش بگذاربسد » 
و آب را گرم کنید , تا پس از آنکه حوب سروتن شست و همه 
ارمغانهایی را که مردم پا کدامن فاسی برای او باین‌جا آورده‌اند 
حوب روی هم چید , از بزم و سرودسرایی دلخوش شود . من 
می حو اهم از سوی خحویشتن این جام زرین زیا را باو ارمغان بدهم , 
تا آنکه هرروز چون در تالار بزرگ خود بنام زئوس و عدایان دیگر 
نو شخو ار ی می کند باد از من کند .» 

جنین سخن می گفت ؛ آرته بزنان عدمت گرفرمان داد هرچه 
زودتر سه‌پایة بزرگی بر روی آتش بگذارند . بر روی آتش شراره- 
افگن بك سه پایه با نشتی برای آب سرو تن شوبی کد اشتند ؛ سیس 
آب در آن زر نختند و کنده‌هابی برداشتند در زار آن کذاشتند تاآ تش 
را تیزتر کنند . شراره‌ها پهلوهای دیگث را فرامی‌گرفت و آب گرم 
می‌شد . در ین میان آرته از سراجهٌ خود برای میهمان رعت‌دان بسبار 
زیبایی آورد و ارمغانهای زیبا » جامه‌ها وزرینه‌ها را که مردم فثاسی 
باو داده بودند در آن گذاشت ؛ از سوی خویشتن هم بالاپوشی و 
نیم‌تنة زیبایی در آن جاداد و چون بانگ برافراشت این سخنان را 
شتاباد باو گفت : «اينك خود نگران سرپوش آن باش ؟ بشتاب گرد 
آن زا ریسمان بکشی . مبادا چون بر کشتی سیاه بنشینی و بخوایی 


نوشین در آأبی در راه انرا از تو بدزدند .» 


سرود هشم ۷۱۷۹ 
چون اولیس آسمانی نژاد که آن همه رنج‌برده بود این‌سخنان‌را 
شنید» ی درنگک سرپوش را استوار کرد » بند بر آن بست ؛ باگرهی 
استادانه که سیرسة' با شکوه پیش ازین راز بستن آنرا باو ياد داده 
بود . درهمان دم زن خو اندالار او را فرانحواند بکرمابه رود ودل‌او 
شاد شد از آنکه‌گرمابه را حوبگرم دید ؛ زیراهیج فرصت نیافته بود 
از آن‌گاه که از حانة کالییسو که مرغولهای زیبا داشت بیرون آمده‌بود 
بدین کار بیردازد و یا هنگامی که دزد دلگ او بود بیوسته مان عدابی 
ازو پرستباری میک رد ند . جون زنان خدمتگر سرو تنش را شستند و 
روغن مالیدند » پس از نیم‌تنه بالاپوش زیبایی بتن او کردند . سپس 
چون از قشت سر وتن شوبی بیرون آمد » رفت بسامردانی که باده 
می‌نوشیدند در آمیزد . 

نوزیکاثا که زسابی را از خدایبان داشت آمد نزديك دیوار 
سر اچه‌ای که باستو اری ساخته شده بود جای گرفت » و اولیس راکه 
رو برو می‌دید می‌ستود ؟ سپس بانگ برافرراشت واین سخنانر اشتابان 
باو گفت : «ای بیگانه » من بتو درود می‌فرستم تا چون بزادگاه حور 
رسیدی از من باد کی زبرا که پیش از دیکران رهابی خودرا از 
من داری . » اولیس که حیلتگری بسیار می‌دانست باو پاسخ داد : 
« ای نوزیکائا » ای دختر ۲ لسینو وس جوانهرد » اکر زئوس که تندر 
بلند آواز دارد » شوهر هره است » بهرة من بکند بخانه‌ام بر گردم 
و روز باز گشت را ببینم » آنگاه در آنجا مانند الهه‌ای هرروزبنام تو 
نماز جو اهم خو اند» ز برا که ای دختر جوان زندگی من بسته بتو بود 4»۰ 
o. Circé -1‏ 


۱۸۰ اودسه 


این بگقت ورفت نزديك آلسینو ئوس شاه بر کرسییی نشست . 
از همان‌گاه پاره‌های گوشت را می‌بر یدند وباده می‌ریختند . پیام آور 
نزديك شد ودمودو کوس بدیهه سرای باوفا را : که درمیان مردم‌سر- 
فراز بود می آورد ؛ وی را درمیان میهمانان نشاند و واداشت بستونی 
پشت بدهد . آنگاه‌او لیس که‌حبلت گری بسیار می‌دانست؛ پس از آنکه 
از پشت مازه نحوك پاره‌ای برید » اما بخش بزر تر را از خو کی که 
دندانهای سفید داشت ‌گذاشت و سراسر آن چربی فراو ان داشت بآن 
پام آور گفت : و« ای پیام آور » اين را بگیر ٤‏ ابن گوشت را برای 
دمودو کوس ببر تا بخورد ؛ میخواهم هرچند غمگینم باو درود 
بفرستم . برای همه مردمی که در روی زمین‌اند بدیهه سرایان شايستة 
سرفرازی و بزر گداشت هستند » زبراکه اله شعر سرودها را بابشان 
باد داده وحراج‌گزاری بسر ایند گان را دوست دارد ۰ چنین سخن 
می گفت 1 پیام آور آن پاره گوشت را گرفت و بدست دمودو کوس 
آسمانی نواد داد » وی آن راکرفت و داشاد شد . میهمانان دست 
بسوی نعوردنی‌هابی که رو برویشان گذاشته بودند یازیدند . چون از 
آشامیدنی وخوردنی سیر شدند » آنگاه اولیس که حیلت گری بسیار 
می‌دانست این سخنان را به‌دمودو کوس گفت : «ای دمودو کوس»من 
ترا بالاترازهمةٌ آدمی زادگان دیگر می‌دانم : یا اله شعردخترز وس 
این سرودها را بتو آموعته است › با آپولون ؟ زبرا که تو با شور 
بسیاری بدبختی‌های مردم آخابی را » آنچه را کرده‌اند آنچه رنج 
کشیده‌اند . همه کارهابشان را می‌سرابی ؛گوبی تو خود گواه آن 


بوده‌ای » یا آنکه داستان را از و اهی شنیده‌ای . اينكك زمینۀ دبکر 


سرود هشتم ۱۸۱ 
پیش‌بگیر» فراهم کردن اسب چوبین را بسرای » که اپثیوس! بیاری 
آتنه سانحت واولیس پس‌از آنکه از مردانی که شهر ابلوس آراوبران 
کردند انباشت آنرا بحیلت وارد ار کک کرد . اگر این داستان‌راباهمةً 


کوشه‌های آن درست بسرابی » من آشکار در برابر همه مردع‌خواهم 
گفت که مهرورزی یکی از عدایان این آو ازیزدانی را بتو داده است.» 

جنین می گفت ؛ و آن بدبهه سرای که بکی از خدایان باو الهام 
کرده بود بسرود خود آغاز کرد و آنرا سرابید ؛ از آن دم آغاز کرده 
بود که مردم آر گوس برروی کشتی‌های نود که لبه‌های استو ار داشت 
نشسته وپس از آنکه سراپرده‌های ود را آتش زده بودند می‌رفتند؛ 
ازهمان دم دیگر ان که در کنار او لیس نامدار اندرون اسب را برعود 
بسته بو دندء به ار گ مردم تر وا رسیده بودند» ز برا که مردم تروا جود 
آنرا به‌ار کت نو یش کشیده بودند . اسب در آنجا استوار بود ومردم 
ترو اسخن‌های ل پابان می گفتند E‏ آنکه بجایی بر سند » کُردا کرد 
آن ایستاده بودند . سه دسته باهم در کشمکش بودند : با آنکه با 
روبینهةً سنگین دل چوب ميان تھی را سوراخ نك ¢ ۲ زکه ۳ از 
فراز گاه بکشند واز تخته سنگگ پر تاب کنند » با آنکه چون نیسازی 
بر ای نرم کردن دل نحداران بایثان بدهند ؛ سر انجام می‌بایست این 
اندرز بازپسین را بیذیر ند ؛ از آن منگام که آن اسب بزر کڪ چو بین 
را که دلاورران مردم آر کوش همه در آن کمن کرده و کشعار و 
مرک را بانعود آورده بودند شهر در دیو ارهای حود جای داده‌بود » 


وبرانی شهر فراهم شده بود . بدبهه سر ای نیز می‌سرایید که چکونه 


Epéios ۱‏ ۲- 11105 حمان‌شهر ترو است . 


۱۸۲ اودیسه 
پسران مردم آخایی پس از آنکه از کمین‌گاه میان تهی خود ببرون 
آمدند » شهررا ویران کردند . می‌سرایید چگونه هرجنگ‌جویی از 
سوی خود فرازگاه شهر را تاراج کرد ؛ سپس چگونه اولیس مانند 
آرس با منلاس که با یکی از حدابان برابر بود يثراست بخانة 
دئیفوب! رفته بود . در آنجا هراس انگیزترین جنگها را کرده و 
سرانجام بیاری 4:7 بخشابنده شکست داده بود . 

پبروزه‌اي نمایانی که بدیهه سراي نامی می‌سرود چنین بود . 
درین میان دل او ایس فرو می‌ریخت ؛ و سرشکهابی که از پلکهایش 
روان بود گونه‌هایش را ترمی کرد . هم چنانکه زنی برپیکر شویش 
حم شده است . ومی گربد زیرا شویش برای آنکه روز بدبختی را 
از شهر خود وفرز ندان حوډش دور کند جنک کرده ودر برابر شهر 
و مردم از پا در آفتاده است : چون وی را در دم مرگ و در تبش 
مي‌بیند ود را برروی او میندازد و ثاله‌های بلتد می‌راند ؛ و ازپشت 
سر وی دشمتان با یزه‌های نحود برپشت و دوش او می‌زنند » او را 
برد گی می‌برند» تادرد وتیره بختی‌را بچشد : سخت‌ترین‌پر بشانی‌دا 
گو نها یش را پژهرده می کند . او لیس نیز بسدین گونه اشکهای 
دلخراش از زیر ابروهای خود روان کرد . در آن هنگام هیچ کس 
در نمی‌باقت که اشك می‌ریزد » تنها آلسینو ئوس آنرا دریافت و درد؛ 
پهلوی او نشسته و ناله‌های بسیارش را شنیده بود . همان دم در ميان 
مردم فشاسی که دوستدار پاروزنی هستند گفت : « ای راهنمایبان و 
رای زثان مردم قثاسی ؛ گوش فرا دهید » بابد که دمودو کرس اکنون 
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سردد شنم ٍِِ ۱۸۲ 
دیگر بانگک جنگ بلند آواز خود را عاموش کند ؛ زبرا همین بس 
نیست که هر کس از سرود وی دل وش کند . از آنگاه که ما بزم 
آر استه ایم و بدبهه سرای آسمانی نواد برعاسته است ؛ میهمان مہا 
پی در بی ناله‌های غم‌انگیز می کند ؟ یکمانم دردی سخت دل وی را 
انباشته است . پس باید بدیهه سرای بازابستد » تا آنکه همه ما 
و میهمان ما که ازو پذیرایی می‌کنیم بيكك سان دلخوش شوند ؛ 
بدین گو نه بسیار بهترخواهد بود. همه چیزرا بر ای مهمان‌بزر کو اران 
آماده کرده‌ایم ؛ چه همراهانی که بايد با او بروندو چه ارمغانهایی 
که دوستی ما باو می‌دهد 5 برای کسی که یدل دهان تیاده است 
مهمان ودر خواست کننده پا برادر برابرند . بدین‌گونه توهم از سوی 
خویشتن » ابتك با اندیشه‌های حیلتگرانه از آنچه از تو خواهم 
پرسید چیزی پنهان مکن . برای تو بهترست بی پرده سخن بگوبی . 
نام حوپشتن را بگوی 4 مادرت و بدرت و همه دیگران که در شهر 
و کردا کرد آن جای گر ین اند ترا در آنجا جد می نامیدند ؟ زیرا جه 
با کزاد وحه تبره بخت باشد» هر آدمی‌زاده‌ای از انگاه که‌میز ابدنامی 
دارد ؛ پدر و مادر پس از آنکه او را بجهان آوردند بهمه کس نامی 
می دهند . پس بو سرزمین و » مردم تو » شهر تو کدامست.تا آنکه 
کشتی‌رانان ما که هوشیارند بسو ی آن رهسپار شو ند و ترا باز گردانند؛ 
ابشان راهنمای و سکان ندارند» آن چنانکه همه کشتی‌های دیگر 
دارند ؟ اماایشان حود اندیشه‌ها و آنچه‌را در دل مردم هست می‌دانند؛ 
شهرها و کشت زارهای بار آور همه رامی‌دانند ؛ هرچند که مه و ابر 


گردشان را فراگرفته بباشد ؛ بسیار زود گرداب دریا را می‌پیسایند 


AF‏ او سه 


وهر کز باك ندارند که زبانی بینند و نابود شوند . اما این اندرز را 
من بیش ارين از پدرم نیرز بتو اوس دارم می گنت اکر همه ما 
کشتی رانان آزموده باشیم پوزیدون بر ما رشك خواهد برد ؟ و 
روزی هنخاعی که کشتی استر اری از آن مردم فئاسی از راهنمابی 
بیگانه باز ردد » پوز يدون در ردی دریای مه آلود آنرا خر اهد 
شکست و شهر ما را در میان جنبری از کوههای بلند گرفتار خو اهد 
کرد > پیر مردجنین سعفن میگفت؛ می تو اند که حدای ان پیش کوبی 
رارو! دارد با آ که آنرا اهو ده بکذارد » بخواست دود برود . 
اما انك و و لی‌پرده بمن ری تا کیجا سر گردان بوده‌ای» کدام 
سرزمین‌ها را دیده‌ای: آبین‌ها وشهر دای‌بر از مردم کدام آدمیزادکان 
را دیده‌ای ؟ از هة آن کسانی که ستگدل و نامردم وستمگر ند» کسا ئ 
که بیگانگان را می‌پذیر ند و خدایان را بزرکك می‌دارند . بگو جرا 
پنهانی در دل تخود می کر تی و می‌نالی 1 منگامی که می‌شذو ی 
بدیختی‌های مردم داناری و آر وس وابلبوس را می‌سر ایند ؟ این کار 
خدابانست . ايشان مر کٹ را بهرةٌ این مردم‌کردند تا آنکه آیندگان 
درین زمینه سرود بسرایند .یا در برابر ایلیوس خو شاوندی ار جمند 
دامادی با پدر زنی را از دست داده‌ای ؟ پس از ېوند شون و نژاداین 
حو رشاو ندی از همه زديك رست lL.‏ آنکه باوری دلاور لود که تو 
او را دوست می‌داشتی ؟ زیرا باوری که حرد داشته باشد از برادری 


کمتر ارزنده تست 


Nausithoos -( 


سرود هم 


لاصتا سرود : او لیس‌بی‌از [ نکه سر ود بد‌یهه‌سر ای د استود 
تام‌خود دا گفت وداستان ر نجهای خوددا از باژ کشت 
از شهر ترو ا آغاذ کرد ہ این شرح شامل چهار سرود 
خواهدیود که قسمت عمد؛ این منظومه دافر اهم میکند 
وامعیاز آن مقامیست که این ددیانودد زبردست درآن 
دادد. یکرانهترا که می‌دسد؛ شهرایماروس دا اراج 
هی‌کند و چون سیکونها برو می‌تاز ند ناچاد دو باده 
بر کشتی می‌نشیند , بادهای ناسا ز گار کشتی‌دا نکامی 
می بر‌نده که می بایست گرد دماغه ماله بگردد . پی‌از 
نه روز ددیانوده‌ی بادها وی را نزد لوتافاژها با 
لو توس خو اد ان میس ند و کسنانی که ازان می خورند 
دیگی یل باز کشت ندارد . بااین همدشتاب دادد ازاین 
سر زهین فس‌آموش شده برود و بجزینه‌ای می‌دسد که 
دوبروی سردمین سیکلویهاست . بازده کشتی خودرا 
در آنجا می گذ‌ارد , نها بايكت کشتی ودوازده تن از 
همه همر احان یف خمة پو لیفم غول می‌دسد که بیکانکان 
را می‌خورد و دو دوژه شش تن ازجمر اهان وی را 
ازمیان می برد . اما شب دوم او لیس اورا مست میکند 
ویگانه چشمی راکه دادد ددمی آودد . قر‌دای آنروز 
با بازمائدةٌ همر اها نش بکشتی خودمی گر یزد از مات 


۱۸۶ اودیه 


ددیا آن مرد را دست می‌اندازد . ودی‌هر جه‌میکوشد 


با تخته‌سنگهایی کشتی او دا بشکند نمی‌تواند . 


آنگاه او لیس که حیلت گر یهمای بسیار می‌دانست در پاسخ او 
کفت : « ای لت وش توانا » نسامدار تردن همه مردم > راستی 
بسیاردلیسندست کسی سرود بدبهه سر ازی»۱ زنل این را بشنود که آوازش 
برابر باآواز حدایانست . من شك ندارم که نمی تو ان چیزیداپذیر تر 
ازین آرزو داشت که همه مردمی دلخوش باشند و میهمانانی که در 
تالار خانه‌ای گرد آمده‌اند گوش بسخنسان بدبهه سرایی فر ادهند ‏ 
حر سند باشند که هر کس بجایگاه عویش در برابر میزهسابی پر از 
نان و گوشت نشسته است » هنگامی که ساقی باده از کوزه بیرون 
می آورد و در جامها می‌ریزد . این زیباترین چیزیست که اندیشۀ من 
می‌توانست بیاد آورد . اما تو » دلت خواستار آن شده است از من 
در بارة غمانی که مرا به آه کشیدن واداشته است بیرسی » تا آنکه باز 
پیشتر بگریم وزاری کنم . پس این داستان را از کجا باید آغاز کرد 
واز کحا بپایان رساند » ز برا که عدایان جای گزین در آسمان آذن همه 
رنج بر من روا داشته‌اند؟ انك نخست نام خحو د را حواهم گفت‌تا ] نکه 
شمساهم بدانید وا گر بتوانم از آن روز شوم پرهبز کنم » میهمان شما 
پمانم » هرچند هم که خانة من‌دور باشد . 

من اولیس پسر لاثرتم ؛ حیات گریهای من دل همه مردم را 
می‌رباید و سرفرازی من باسمان رسیده است . مز, جای‌گزین ایتا کم 
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فریتون!» که باد شاخ و برگها را در آن می‌جنباند و فراز آن از 
دور بدردارست ؟ سردا کرد آن جزبره‌هایی هستند که بيك‌دیگر 
بسیار نز دبکند ِ دولکیون؟ » سامه ۲ » زاسنت* که بسوشیده از 
جنگلست . آن جزیره خود در نشیبست وبسوی تاریکی‌های بساختر 
از همه دور ترست ؛ جز دره‌هدای دیگر در کنار ند بسوی سییده دمان 
و آفتاب . آن جزیره سنگلاحست اما برای مردان جوان پرورشگاه 
خوبیست . نه » لمی‌توانم چیزی را بیابم که دیدن آن ازین سرزمین 
دلیذیرتر باشد . کالییسو آن الیۂ نامی » بر آن بود مرا در کنار خود 
ررغار میان تھی حویش نگاه دارد » ز برا و استعار بود شوهر وی 
باشم . و سیرسه؟ یز مرا در حانهة خود زندانی کرده بود » آن زن 
جادو گر جسای‌گزین در ائیه" » زیرا وی هم خواستار بود شوهر وی 
باشم؟اما هر گزدل‌من درسینه‌ام بدین کار گو امی‌نمی‌داد؛ زیر ا راستست 
که هیچ چیز دآپذیر تر از زار گاه و بدر و مادر نیست » اکر هم دور 
از یشان در سرزمین بیگا ند کسی جای کزان دا نه‌ای گر ان با باشد , 
یناك باز گشت خود را باهزاران رنج که زئوس پس از بساز گشت در 
ترو آد برمن فرود آورد برای توبگویم : 

باد پس از آ نکه از ابلیپوس مرا برد بسیکو نهای۷ اسماروس*ه 
زديك کرد . در آنجا شهررا ویران کردم » مردم آنجا را کشتم» سپس 
زنان » هر کو نه دارادی رادر آن شور گرفتیم ۽ و در ميان خود بخش 
کردم 6 تاسچ کس این‌سرزنش « رایمن نکند که جرنمی‌روداز بخش 
خود ی بهرد سانده است ۰ آنگا اه من اندرز دادم که با کامع‌سای تند 
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از iT‏ بگریزیم 1 اما دیگر ان » این دیو انگان » سخن مرا نشنبدند . 
بادة بسیاری خوردند و در سراسر کرانه بسیار گوسفند و گاو نر 
فروزان که در راه رفتن خحود را بزمین می کشند سر می بر بد ند . درن 
مبان سیکونها رفته بودند در بدبختی خویش از سیکونهای دبگر 
دلداری بجویند که همساية ابشانند وشمارة ایشان بیشترست ودایر تر ند 
در اندرون آن سرزمين جای گزین هستند ومی‌توانستند بادشمنان‌عود 
برروی گردونه‌ها بجنگند و اکر نیازی باشد پیاده کارزار کنند . 
يك روز بامداد ؛ سپیده دمان رسیدند » مانند بر گها و کلها درفصل‌خود 
شمارة ابشان بسبار بود. آنگاه زوس بدبختی سر نوشتی هر اس‌انگیز 
را بر مافرود آورد » برای آنکه رنجهای فر اوان بهرهٌ ما کند.سیکونها 
در کنار کشنی‌های تندرو ما کارزار را بآراستگی آغاز کردند ؛ از دو 
سوی زو بین‌های رویین می‌انداختیم هنگام سپیده دم و بر آمدن روز 
متبرك ؟ مادربر ابرشان تاب می آوردیم وبادشمنانی که شماره‌شان‌پیشتر 
بود ایستادگی می کردیم ؛ اما چون آفتاب هنگام آن دمی که باید 
گاوان را از خیش باز کنند فرورفت آنگاه تساختی آوردند و مردم 
آخابی را گرفتار کردند . در هر کشتی شش تن از همراهان من که 
ساق پوشهای حوب داشتند جان سپردند ؛ ما که ماندیم از مرگ و از 
سر نوشت گر یختیم 

ازان پس کشتی را بیش ر اندیم» دل‌ما از نابود شدن‌همراعانمان 
غمین بود ؛ با این همه خوشبخت بودیم که از مر کث رسته‌ايم . اما 
نمی گذاشتم کشتی‌هايم که مانند ماه نو بود دورتر برود مگر آنکه 
نخست سه بار هربك از همراهات بدبختمان را که در کرانه جان 


سرود نوم ۱۸ 
سپرده و سیکو نها ایشان را کشته بورند آواز ندهم . سپس زوس که 
گرد آورندهٌ ابرهاست؛ بار شمال را که مانند توفانی نا گفتنی‌می‌وزید 
بر کشتی‌های ما دمید و خشکی و دریا را باهم از تاریکی پوشاند ؛ 
شب از آسمان فرود آمده بود . کشتی‌ها را باد می‌برد ؛ پیشانی کشتی 
حم می‌شد و بادبانها از بار سخت جهار پاره شدند . از ترس آنکه 
نابود شویم آنها را باندرون کشتی بردیم » و بپاروها زور آورشدیم 
تابخشکی پرسیم . آنگاه دوشب و دو روز پی درپی درمانده بودیم» 
همه باهم دلی از خحستکی و غم آزرده داشتیم , اما چون سپیده دم 
که مرغولهای زیبا دارد روز سوم را بجهان آورد » چون دگاها را 
بر افراشته و بادبانهای سفید را گسترده بودیم » بجاهای خود باز 
گشتیم و بادها و دربانوردان کشنی‌ها راراندند . و شاید یی آسیب 
بسر زمین پدری می‌رسیدم ؛ اما خیزابها ؛ وزش بار شمال » چون 
گردماله می گشتم » مرا باز گردانیدند ودر آن سوی سیتر؟ مرا گمراه 
کو 

از آن پس تا نه‌روز بادهای شوم مرا در دریای پرماهی بردند؛ 
سپس روز دهم پا برزمین لوتوفاژها؟ گذاشتیم . آنجا درحشکی راه 
پیمودیم ؛ آب برداشتند و بزودی همراهان من بروی کشتی‌های 
تدر و نعوراك خوردند . اما چون نان خود را نعوردیم و نوشابۀ خود 
را آشامیدیم آنگاه ایشان را فرستادم پی‌ببر ند کدام حورندگان نان 
هستند که درین سرزعین جایکر بن‌اند ؛ دو تن را بر گر بده و سومی 
oph ages -۳ 6۵ ۲ Male ۱‏ ا0 ل وی خوادان كەسرزەينشانر | 


نر دك لیب می‌دانند . 


۱۹۰ اودمه 


را که پیام آوری بود با ایشان تو آم کرده بودم . چون همان دم روانه 
شدند رفتند با لوتوس‌خواران در آمیختند . ایشان هیچ خواستار 
مر گشان نبودند ؛ امالوتوس! برای نحوردن بایان دادند ؛ بدین گونه 
هر کس میوة آنرا که بشیرینی انگبینست بخورد » دیگر نمی‌خو اهد 
آگاهی بیاورد و باز گردد » اما آنجا در مبان و توس خواران بماند » 
لوتوس بخورد و باز گشت را فراموش کند . ومن ناگزیر شدم ایشان 
را بزور باچشمان پراشكك بکشتی‌ها باز گردانم ؛ ایشانر | بانحود کشیدم 
ودر اندرون کشتی در زیر نشیمن‌ها بستم ودرین میان همراهان‌دیگررا 
که بامن هم یمان مانده بودند واداشتم که شتابان بر کشتی‌های تندرو 
خودبنشیننده از ترس آنکه‌مبادا کسی از یشان او توس بچشدو باز گشت 
را فر اموش کند . هماندم سوار کشتی شدند و نزديك جای پاروهاً 
نشستند ؟ سپس که درست جای گرفتند پاروها خود را بدریایی که از 
کف بسیار خا کستری شده بود زدند . 

از آنجا بادلی پرغم راه خود را دنال کردیم . بسر زھین 
سیکلوپها" رسیدیم » این غولانی که آبینی ندار ند » بخدایان جاودانی 
می گرو ند و با باز وی خود هیچ درخت نمی‌شانند و هیچ نمی کار ند ؛ 
در کشورشان همه جیز يديد می آ رد ٤‏ آیکه زمین را خم افشانده 
وشخم زده باشند : گندم » جو» و تا کهابی که از حوشه‌های گر ان باده 
می‌دهند و باران زئوس آنها را برای ابشان آماسیده می کند . ایشان 
نه انجنی برای رای ز نی دارند و نه ۳۹ بر فر از کوههای بلند در 
مان ای که بان بلرفی نقید عم و ب آن بافلای مصرعیمی کو 
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غارهای میان تهی جای گزین‌اند وهر کس آبینی برای فرزندان وزنان 
حور می نهد » ی‌آنکه بای بست بيك د گر باشند . 

بدین گونه جزیره‌ای پراز تعارزار در سراسر آنجا دربرابر بندر 
د ده می‌شود که نه نزدبك سرز مین سبکلوپهاست و ذ» دور از آنجا ؛ 
درخحت‌سبار دارد و برهای ایا نی‌در ] نجایی‌شمار ند هیچ آدمیز اده‌ای 
با کامهای حور نها را رم نمی‌دهد ؛ هیچ شکار افگنی در آنجا نیست 
که در جنگل رنج ببرد ودر پی آن باشد که بفراز کوهها برسد . بدین 
گونه نه چراگاه در آنجا هست نه کشت زارهانی » بلکه تخم افشانی 
وشخم زنی هم نیست » آدمی‌زاده در آن نیست و تنها بزهابی را که 
بانگث برمی آور ند می‌پرورد . زیرا که سیکلو پها هیچ کشتی‌ندار ند که 
پیشانی سر خ داشته باشد » نه هنرمندانی دارند که ازین کشتی‌های 
استوار بسازد ۾ که فر اعور هرسفری باشد و سوی شهرهای پر از 
آدمی زار کان برود » 1ن جنانکه آن هه درحای دیگر هست که آدمی 
زادگان را با خود می‌برند و در میان يكل‌دیگر دربانوردی می کنند . 
این عردم می تو انستند بر ارزش این جزیره‌ای که بدین خر بی جای 
گرفنه است بیفزایند . زیرا که هیچ استرون نیست ؛ می‌تواند همة 
مر وه‌های هرفصل زار آورد . در آ نها درسر اسر کرانه‌های دربای 
نت کستری «درغزاردالی با زمين سست هست و تا کها جنان بارور 
حواهند شد که پایان خواهد داشت ؟ برای کذت زارها زمین هموار 
دارد ؟ در باز کی فصل می‌توانند هر ءن‌های بلند فر اهم کنند ؟ زیرا 
کد آعشیج بار آور در زمین وب فرومی‌رود ۔ در آنجا بندری نیز 
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صنگی نیست که بپشت کشتی بیندازند , بندی نیست که بپیشانی آن 
ببندند ؛ چون بکرانه می‌رسند می‌توانند در آنجا بمانند تا آنکه 
دربانوردان بدلخواه ود بباز گشت فراخوانند وبادهای حوب بوزد. 
در کران لنگر گاه آبی زدوده روانست » جشمه‌ای که از غاری می‌جهد 
و گرداگرد آن درختان کموده رو بده‌اند , ما در آنجا پیاده شدیم ؟ 
یکی از خدایان در شب تار راهنمای ما بود ؛ هیچ چیزدیده نمی‌شد؛ 
مهی انبوه گرد کشتی را فرا گرفته بود ؛ ماه در آسمان نمی‌تافت؟ زبرا 
که ابرها نرا پنهان کرده بودند . جشمان ما جزیره را ندید و 
حیز ایه‌های باند را ندیدیم که برروی شنز ارها می‌غلتیدند ؛ پیش از 
آن کشتی‌ها را که لبه‌های استوار داشتند بخاله نشاندیم . و چون این 
کاررا کردیم همةّ بادبانها را پاین کشبدیم ؛ وسیس در فرورفتگی‌در با 
پیاده شدیم ودر آنجا حغتیم تا سپیده‌دم فروزان بتابد . 

همین که سپیده‌دم که انگشنان کلکون وارد دمید و از بامداد 
بحهان آمدء کش در جزبره زدیم و انرا ستودیم ِ فرشتگان درا » 
دعتران ز وس که سیردارد » بزهای کوهستانی را از آرامگاه حود 
بر یز انیدند » حورا حوبی برای همر اهان من بود . همان دم رفتیم 
از کشتیها کمانهای خمیده و تیرهابی را که دستةٌ دراز دارند آوردیم 
وسه دسته شدرم » تیرهای جود را انداختيم . همان‌دم یکی از نعدایان 
شکاری بهرۀ ما کرد که بیش از عواست ما بود . دوازده کشتی در بی 
من بود ؟ بدین گونه بهر کشتی نه بز رسید و برای من بتنهابی ده بز 
آوردند . از همانگاه در سر اسر روز تا فرورفتن آفتان » مادر سور 


بودیم » خوشت بسیارخوردیم وباد ثیرین آشامیدیم؟ زیر ! بادهسر خ 
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کشتی‌های ماهنوز بپایان نرسیده بود؛؟ چون پس از گرفتن دژ یرومند 
سیکونها هر کس از آن در کوزه کرده بود و هنوژ از آن داشتیم . ما 
سرزمین سیکلوپها را دیدیم که نزديك بودند ؛ دود می‌دیدیم ؛ 
بانگنان آواز میشهاو برهایشان را می‌شنيدیم . چون آفتاب فروخفت 
وشب فرارسید » درفرورفتگی دریا حفتیم . 

اما همین که سپیده‌دم که انگشتان کلگون دارد دمید و در بامداد 
پدیدار شد » کسان خود را گرد آوردم و دز ميان همه ايشان گفتم : 
«ا کنون اين‌جا بمانید » شما ای برادران و همراهان من » هنگامی 
که من باکشتی خود و همراهان عویش می کوشم بینم این مردم 
که‌اند » سخت گیر و نامردم و ستمگر ند » یا آنکه از بگانه پذیرابی 
می کنند و حدایان را بزرگ می‌دانند» چون چنن سخن گفتم سوار 
کشتی شدم و بکسان حود دستور دادم ایشان هم سوار شوند و بندهای 
پیشانی کشتی را بکساند . همان دم ,سوار شدند و نزديك جایگاه 
پار وها نشستند » سیس درست رده بستند » پاروهای خود را بردر بای 
حا کستری رنگ زدند . چون بآن سرزهینی رسیدیم که نزديك بود » 
در نوك آن سو ی آن ؛ نزديك دریا » غاری دربلندی دیدیم که خرزهره 
آنر! پوشانیده بور . در آنجا چهار پایان بسیار » ميش و بز » آسوده 
بودند ؛ گرداگرد آن دیوار بلندی بودکه با سنگهابی که در زمین 
فرو برده بودند ساخعته بودند » درختان کاج بلندبالا و درختان باوط 
که گیسوان بلند داشنند . در آنا مردی غول آسا جای گزین بود که 
بتنهابی میشهای خود را می‌چر انید و دور از دیگران بود ؛ زیراکه 
با کسی رفتو آمد نداشت‌ودر کنارمی‌زست › هیچ آبینی نمی‌شناحت. 


۱۹۴ آودیه 
غولی دیو آسا بود . بمردی که نان می‌خورد نیز مانند نبود » بلکه 
مانند تخته سنگی پردرعت بود »که درمیان کوههای بلند یکه وتنها 
نمودارست . 

آنگاه من بهمر اهان درست پیمان‌عوددستور دادم نزديك کشتی 
بمانند واز آن پاسبانی کنند ؛؟ و من با دوازده تن که از بهترین ایشان 
بر گزیدم رهسپار شدم . اما مشکی از پوست بز پر از بادهٌ سیاه‌بس 
شیرینی داشتم و مارون" پسر اوانتس؟ رمبان آپولون بمن داده بود 
که پاسبان مردم ایدماروس" است » زیرا که وی و فرزند و زنش را 
برای بزر گداشت ایشان نیازرده بودیم ؛ وی در مان در ختان‌بیشه‌ای 
که برای فبوسآپو لون نیاز کرده بودند جای‌گزین بود ؟ بدین گونه 
دهش‌های نمایان بمن داده بود » هفت الان زرینة حوش ساخحعت ۰ 
جامی که سر اسر از سیم بود » و گذشته از آن روی همرفته دو ازده 
کوزه که از باده‌ای شیرین و ناب * نوشابةً خدایان پرکرده پود ؟ 
هیچ کس از خدمتگزاران وزنان خدمتگر خانه نمی‌دانست در کجا 
پنهانست ؛ تنهاوی » زنش و تنها بزن خوانسالار از آنآ گاه بودند. 
هنگامی که می‌خو استند بادهٌ سرخ را که بشیرینی انگبین بود بنوشند » 
تنها يك جام را از آن پرمی کرد و دربیست پیمانه آب می‌ربخت و با 
این‌همه از آن جام بوی خوش خدایان بره‌ی‌حاست ؛ آنگاه کی را 
آرزوی آن نبود که از آن حودداری کند . من مشك بز ر گی را که 
از آن انباشته بودم با خود بردم » از آن در چننۀ چرمین که از من‌جدا 
نمی‌شد ريخته بودم ؛ زبرا همان دم دل فراخ من پیش‌بینی کرده بود 
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سرود نهم ۱۹۵ 
که مردی سرحو اهد رسید که نیروی بسیار دارد » مردی بی فرهنک که 
از دادورزی و آبین‌ها بی‌عبر خواهد بود . 

شتابان بآن غار رسیدیم ؛ اما وی در آنجا نبود : میشهای 
فربه خود رادر مرغزار می‌جرانید . چون بدان دحمه در آمدیم » 
هرچه را در آنجا بود ستودیم ؛ سبدهایی در زیر بار پنیر حم شده 
بود ؛ و آغل‌ها پراز بره و بزغاله بود ؛ در ميان هردسته‌ای که‌در يلك 
سال زاده بودند پرجینی کشیده بودند ؛ از بلك سوی پیرترها ؛ از 
سوی دیگر میانه‌سالها ؛ در سوی دبگر نیز جوانها ؛ آو ندها از ماست 
لبربز بود » همة حمها ولاو کها را برای دوشیدن حوب ساخته بودند. 
آنگاه همر اها نم بمن می گفتند و از من درو است می کردند بگذارم 
نخست پیش از باز گشت پنیر بردارند ؟ سیس چون بزغاله‌ها و بره‌ها 
را از آغل بیرون آورند زود بکشتی تندرو بر گردند و در خیزابه‌های 
شور کشتیرانی کنند ؟ اما من تن در نمی‌دادم والبته ادن بهتر بود؛ 
حو استار بودم وی را ببینم و امبدوار بودم ار مغانهای مهمان نوازی 
بمن بدهد . اما پدیدار شدن وی نمی‌باست نيك‌بختی همراهان مرا 
فر اهم کند : 

آنگاه آتش بر افروختند و فربانی کردند » و جون پنیر برداشته 
بودیم از آن می‌حوردیم و در اندرون نشسته بودیم و نگران آمدن 
وی بودیم » تا آن‌دم که او آمد و کله عود را آورد . باری گران از 
جوب خشك با حود داشت تا خحوراك چاشت خود را آماده کندیو 
آنر ا در اندرون دنعمه انداخت وبانگ بلنداز آن بر خاست ؛ اماترس 


با را بان‌سوی غار راند . دران ميان وی میشهای فربه راء همه 


N47‏ اودیبه 
آنهابی را که می‌دوشید در زیر طاق گشاده‌جای داد ؛ و ثرهای آنها 
گوسفندها و بزهارا دربرابر در » در اندرون آن سر پوشيدة دربست 
گذاشت . سپس تختەسنکگ بز ر گی را برداشت که با همه گرانی آنرا 
در هوا بلند کرد و برجای خود نهاد . بیست و دو اسب که بکردونه 
های خوب جهار جرخه بسته‌باشند نمی تو افستند آنرا از زمین بردار ند؛ 
ابن تخته سن کلان را در برابر درجای داد سس نشست تا میشها و 
بزهادی را که بانگ می کردند بسدوشد , همه این کارها را 
درست می کرد و يك بچه را در زیر هرماده‌ای گذاشت . چون يك 
نیمه از آن شیر سفید را گذاشت همان دم بندد , آنر! در سبدهای 
بافته‌ای که برروی بوریاهاتی کذاشت جای داد ؟ یمه دیگر را در 
آوندها ریخت تا آنکه برای آشامیدن و برای خحور ال جاشت خود 
بردارد . چون همه کار خود را بایان رسانید » شتابان آتشی 
برافروخت » مارا دید وپرسش کرد : «ای بیگانگان شدا که » هستید ؟ 
از ین راههای نمناك از کجا آمده‌اید؟ آیا باز ار گانی می کنید ؛ با آنکه 
چون دزدان دریابی که در دریا جان خود را بخطر مینداز ند و مردم 
کذورهای دیگر را بدبخت می کنند در دریا بهر سوی سر ردان 
بو ده‌اید 1 

چنین سخن می گفت ؛ وما ازترس و از بانگّت بلند وقامت‌غول- 
آسای وی‌دل خود ر اباخته بودیم . بااین‌همه من‌این‌سخناد‌را درپاسخ 
او نتم : « ما از مردم آخابی هستیم که از تروا می‌آبیم و هر گونه 
باد ما را در گرداب بزرگك دریا گمراه کرده است ؛ می‌خو استیم 
بکشور خود باز گردیم ؛ اما ازراه دیگری » از بیراهه باین جا آمده‌ایم 


سرود نهم ۷۱۹۷ 
اجار زوس اندیشۀ دیگر داشته است . مابدان می‌ناز یم که از کان 
آگاممئون پسر آرته‌ایم > که اينك سرفرازی او در زير آسمان 
بسیارست ؛ شهری که وی ویران کرد بس استوار بود و مردمی که‌وی 
از میان برد بس فراوان بودند . مسا باین جا آمده‌ایم و زانوی ترا 
می‌بوسیم » بدان اميد که تو میهمانان را بپذیری و از آن گذشته 
ارمفانی بایشان بدمی ؛ آبین مهمان نوازی ابنست . ای مردی که 
بسیار توانابی » خدایان را بزر گ دار ؛ ما بدرخحواست رو بسوی تو 
آورده‌ایم ؛ زئوس پشتیبان درو است کنان و میهمان‌انست ؛ خحدای 
مهمان نوازیست ؛ با بیگانگانی که وی را می برستند همر اهست .» 
چنین سخن می‌گفتم ؛ وی همان دم بادلی سنکن پاسخ داد : « ای 
بیکانه » تومردی نابخردی » با آنکه از راه دور آمده‌ای بمن اندرز 
دهی که از خدایان بترسم و ازیشان بپرهیزم ! سیکلوپها باکی نه از 
زئوس که سپردارد دارند » نه از حدایان نیکیخت » زیرا که ی شك 
از یشان پسیار برتریم , من خود برای پرهیز کردن از کینة ۳ ۰ 
ازتوو همراحانت چشم نخواهم پوشید » مگر آنکه دلم بان گواهی 
دهد . امسا بگو چون باین جا رسیدی کشتی استوار خویش را کمجا 
بستی 6یا در آن سوی‌جزبره است بانزديك اینجاست ؟ من خو استارم 
این را بدانم !» 

چنین سخن می گفت تامرا بیازماید ؛ اما من بدان پی بردم و از 
آن آگاه بودم ؛ باسخنان حیلتگرانه باو پاسخ دادم : « پوزئیدون 
لرزانندة زمین کشتی مرا شکسته و آنرا برتخته سنگهایی در آن سوی 
سرزمین شما زده است ؛ هنگامی که انرا بدماغه نزديك کرده است 4 


۱۹۸ اودیبد 
باد از میان دربا آثر! با نجا برده بود » امسا من و این مردم از مرگ 
ناگهانی رهایی یافتیم.» 

این بکفتم ؛ و وی بادلی سنگین هیچ پاسخ نداد ؛ اما جوت از 
جای جست دست برسر همراهان من فرود آورد ؛ دو تن ازیشان را 
با هم برداشت و مانند توله‌سگانی برزمین زد ؛ مغز سرشان برروی 
خحاك روان بود و زمین را آبیاری می کرد ؛ سپس اندام ایشان را از 
هم درید و شام نحود را آماده کرد . ایشان را ممانند شیری که در 
کوهستان نحوراك می حورد خورد ؛ روده‌ها » گوشت استخوانهای 
پرمغز ایشان را هم باز نگذاشت . ماگربه کنان دست بسوی زئوس 
دراز کرده بودیم » گواه این کارهای غول آسا بودیم و دل ما نمی . 
توانست بهیچ چیز بی برد . سپس چون آن سیکلوپ شکم فراخ 
ود را از خوردن این گوشت آدمی پر کرد و برروی آن شیر ناب 
آشامید » در آن سوی دخمه بدرازا در ميان میشهای خود خفت . 
آنگاه من در دل ف باك ود اندیشه می کردم نز درك شوم » شمشیر 
تیزم را از کنار رانم بیرون بکشم » در سینه‌اش فروبرم » در آنجابی 
که جگر او در زیر پردث شکمت ؛ پس از آنکه دست بزنم و جای 
آنرا پیدا کنم . اها اندیِة دیگر مرا ازین کار بازداشت . چون ما نجا 
نشته بودیم هو گی نا کي نی ما را در می‌بافت ؛ زیرا بازوهای ما 
نمی‌توانست آن سنکت‌گران را که در آن جا گذاشته بود از آن در بلند 
دور بکند . پس آنگٌاه ناله کنات درنکت کردیم تا سپیده دم فروزان 
بدمد , 

همین که سپیده دم که انگشتان ؟لگرن دارد دمید و از 


سرود نهم ۱۹۹ 


بامداد بجهان آمد» آتش افرونحت و میشهای بسیار زیبای خود را 
بی در پی دوشید » و بچه‌ها را در زیر هرياك جای داد . چون بشتاب 
همه این کارها را کرد » باز دو تن از کسان مرا هم برداشت و ناهار 
حود را آماده کرد . چون خوراکش بپایان رسید ؛ میشهای فربه خود 
را از دخمه بیرون برد؛ ی کوششی سن کلان را که در را با آن بسته 
بود ازجا برداشت ؛ ی آنرا دو باره بجا گذاشت جنانکه سرپوشی 
را بر تر کشی گذاشته باشد . با صفیردای بلند میشهای فر به خود را 
بسوی کوه سیکلوپ! برد . و من در آنجا ماندم , درته دل خویش 
در اندیشة بدبخی‌های ود بودم » و در پى آن می گشتم که کن 
بستانم » در آرزوی آن بودم که آتنه این سرفرازی را یمن بددد . 
این اندیشه در اندرو نم بهتر آمد . آن سیکلوپ رز بزرکث خود را 
در کنار پرچینی گذاشته بود : چوب زبتونی بود که هنوز سبز بود » 
آثرا شکسته بوږ که چون خشاك شود بردارد . ما چون آنرا دیدیم 
بەد گل کشتی سياه بار گیری مانند کردیم » که بيست رده پارو داشته 
باشد و دریای بی کر ان را بیماید » بدانسان دراز و بدان سان دیدن 
آن ناهنجار بود . بدان نزديك شدم > بدر ازای یك بازو از آن بر یدم» 
آنرا بهمر اهانم دادم و و ادشتم پوستش‌را بکنند . آنرا فروزان کردند 
و من نوك آنرا تراشیدم » و همان دم در آتشی شراره افکن آن را 
سخت کردم . سپس آنرا درست بزمین گذاشتم و در زیر کوتی از 
علو فه که بالايۀٌپهنو کلفت حو دد خحمه رافراگرفته بود پنهان کردم. سپس 
بهمر اهانم دستور دادم پشلت بینداز ند تا کدام یك از یشان باید بامن 


e“‏ آود بسه 


جان در کف بنهد و آن جوب را بردارد و در چشم او بگرداند » 
هنگامی که خواب توشین وی را دریابد . سرنوشت کسانی را بر 
گزید که من خود بهتر می‌دانستم ایشان را بر گزینم » چهار تن بودند 
و بامن پنج تن می‌شدیم . جاشتگاه باز کشت و کله خود را که وشم - 
های زیبا داشتند آورد. همان دم‌میشهای پرو ار رادر اندرون غار پهناور 
راند » همه را باهم , ودیچ يك را در بیرون سرای گشاده نگذاشت » 
یا برای آنکه اندیشه‌ای در سرداشت با آنکه خدایی چنین فرمان 
داده بود . سپس سنکث درشت را که از زمین برداشته بود دربر ابر 
در گذاشت . پس از آن چون زانو زد میشها و بزهایی را که بانکت 
می کردند همه را پی درپی دوشید و بچه‌ها را در زیر هر يك‌جای‌داد. 
چون بشتاب همه این کارها را کرد › باز دوتن از کسان مرا باهم گرفت 
وشام حود را آماده کرد . 

آنگاه من که سبویی از بادهٌ سیاه در دست داشتم نزري آن 
سیکلوپ شدم و گفتم : «ای سیکلوب » بيا » پس از گوشت آدمی که 
تعورده‌ای این باده را بیاشام » تا بدانی چه نوشابة حوبی در آنجا 
در کشتی ما پنهان بود . من این می‌نوشین را برای تومی آوردم بامید 
آنکه برمن‌رحم آوری‌وبگذاری بخانهام بروم . اما دلازاری تودیگر 
تاب از من ربوده است . ای سنن دل ! چون تو هر آیینی را خرد 
می‌شماری » چگو نه دیگری از آدمی زاد گان » هرجند هم که فراوآن 
باشند » هر گز بتو نزديك حو اهند شد ؟) 

جنین سخن می‌گفتم ؛ وی سبو را کرفت و آنرا تھی کرد › 
و چون آن نوشابةٌ شیردن را آشامید شادی بی کرانی درو پدید آمد : 


سرود نهم ۲۰ 
بار دوم از آن از من حواست : « مهربانی کن و باز از آن بمن‌بده ودر 
«مین دم نام خود را بگوی : من‌عواهم بك ارمغان مهمان توازی بتو 
بدهم که ترا شاد کند : بی گمان برای سیکلوپها زمینی که گندم بار 
میآورد از خحوشه‌های گران باده فراهم می کند » که باران زئوس آنها 
را می آماساند . اما این می‌شيرة ناب نوشدارو و باد بهشتیست .» 

چنین سخن می گفت؛ پسبخش ددگری ازباده‌ای که‌فروز ندگی 
آتش دارد برایش ريختم. سه بار برایش آوردم ودادم وسه بار آن‌را 
بی پروا آشامید . سپس چون باده هوش آن سیکلوب را ربودآنگاه 
این سخنان شیرین را باو گفتم : دای سیکلوپ » تو می‌پرسی نام بلند 
آوازۂ من چیست؛ پس ابنك آنرا بتو می گویم. توهم ارمغان مهمان- 
و ازی را چنانکه وید داده‌ای‌سن ده. نام من هیچ کس است.مادرم» 
پدرم وهمةٌ همراهانم مرا هیچ کس می‌نامند . » چنین گفتم ؛ همان دم 
با دلی سنگن بمن پاسخ داد : « ای هیچ کس ‏ من ترا پس از همةٌ 
یارانت خواهم حورد ؛ آری همه‌را پیش ازتو ؛ ارمغان مهمان‌نوازی 
من این خواهد برد .» 

چون این را بکفت بیشت در افتاد و شکم را رو ببالا کرد . 
خفته بود »گریبان کلفتش را باز کرده بود » و خواب که هوش ربای 
س رکشیت او را در گرفت ۰ از گلویش باده و تکه‌هاي اندام آدمی- 
زادگان بیرون می‌جست ؟ در مستی گرد ود می پیچید . آنگاه من آن 
میخ چوبون را درزیر خا کستر انبوه فرو برد متا نکه گرم شد. باسخنان 
نحود همةّیاران خویش را دل می‌دادم» از ترس نکه مبادایکی‌ازیشان 
از بیم شانه‌ته یکند . همین که آن میخ‌چوبن درعت زیتون که‌هنوزسبز 


۳۰ آود یسه 


بود نزديك بود شراره افگن شود ؛ پرتوی هراس انگیز از آنبتاید » 
آنگاه من آنرا از آتش برداشتم و نزديك کردم , و یارانم گردا گرد 
مراگرفته بودند ؛ یکی از خدایان دلیری بسیار دریشان فراهم کرده 
بود . چون میخ چوب زیتون را برداشتم » نولك آنرا بر گوی‌چشم او 
جای دادند : من همه بار پیکر خویش را بر آن فرود آوردم » و آنرا 
گرد حود می‌چرخانیدم : هنگامی که چوں یك کشتی را بامته‌سوراخ 
می کنند درپای آن افزار دو الی می‌بندند که آنرا از دوسوی می کشند 
تابجنبانند » و آن هم چنان در همان جا می گردد ؛ هم چنان میخی را 
که در اتش تسیز شده بود در دست داشتیم » انرا در چشم وی 
می‌چرخانیدیم » و گرداگرد نولك سوزان آن خون بیرون می‌جست و 
درهمه جا در روی پلکها ابروها و مردمك بریان شده صغیر می کشید 
وریشه‌های آن در زیر شراره‌ها برشته می‌شدند . چون آهنگری تبری 
بزر گے یاپتکی را در آب سرد فرو می‌برد تا آنرا سخت‌تر بکند » از 
آن فاز بسختی صفیر برمی‌خیزد ؛ اما پس از آن استواری آهن 
بیشترست . از چشم آن غول نیز کردا گرد میخ چوب زیتون چنان 
صفیر بر می‌نحاست . 

نالهٌ بلندی که وی راند هراس انگیز بود . بانگ آن در 
گرداگرد وی در تخته سنگها پیچید . و ما هراسان از آنجا گريختيم . 
میخ حون آلود را از چشمش بیرون کشید . ب‌اهذیان گفتن آنرا از 
حود دور کرد . سپس با فریادهای بلند میکلوپهایی را که درغارهای 
گردا کرد آنجا در مبان ستیغها که باد بآنها می‌عورد جای 
گزین بودند فراخواند . ابشان که بانگ وی راشنیدند | از مر- 
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سوی دوان آمدند و گرد دخمه فراهم شدند و انگيزة دردش را 
می بر سیدند : «ای پو لیفم » جه دردی ترا از پای در آورده است 
وچرا درشب جاودانی فریاد بر کشیدی و ما را بیدار کردی ؟ آیا 
آدمی زاده‌ای بناحو اه تو گله‌هایت را با شود می‌برد » با آنکه در پی 
آن هستند بحیلت با بزورمتدی ترا بکشند ؟ .» و پو ليم زورمند از 
آن سوی دخمه بایشان پاسخ داد : «ای دوستان » که مرا می کشد ؟ 
همان هیچ کس باحیلت گری : هیچ زور ورزی در کار نیست» . ایشان 
در پاسخ او این سخنان را شتابان گفتند : «اگر هیچ کس باتو زور- 
ورزی نکرده و توتنهایی » بی‌شك بیماریست که زوس برتو گماشته 
است و تو نمی‌توانی از آن بپرهیزی » پس از پدرما » از پوزئیدون 
توانا درحواست کن [» 

جون می‌رفتند جنین سجن راندند ؛ من در دل حود بخنده 
آغاز کردم » در انديشةآنکه نام من وحیلت زیر کانهٌ من‌ایشانرا فرب 
داده بود . آن سیکلوپ ناله کنان و دردمند » جون دست را کورمال 
باز بده بود آن سنکك را ازدر دور کرده بود » سپس در ميان در نشسته 
و دو بازو را گسترده بود » تا بکوشد هر کس را که درپی آنست 
بامیشها بیرون برود بگیرد . او در انديشة خود چنان می‌پنداشت کد 
من تااین اندازه بی‌خردم ! اما من رای می‌زدم ؛ امیدوار بودم بهترین 
راه را بیابم تا یارانم بامن از مرگ برهند ؛ زیرا که جان ما در گرو 
بود و بدبختی بزر گك در پیش بود . این اندیشه دردلم بهتر آمد . 
گوصفندان وی که حوب پروار شده بودند » پشم انبوه داشتند » 
زیبا و درشت بودند » پشمشان مانند. ابر تابدار برد . بی‌آنکه بانگی 


۳۰ اودیسه 
برعیزد » من آنها را گرد آوردم وسه بسه‌آنها را پاسبدهایی که‌عوت 
بافته بودند و سیکلوپ ‏ آن غولی که هیچ آبینی را نمی‌دانست ؛ 
روی آنها می‌عفت بستم » گوسفندی که در میان بود کسی بر آن 
سوار بود » دو گوسفند دبگر که از دو سوی آن می‌ر فتند باران 
مرا رها نیدند . هرسه گوسفند بك تن را با خود می‌برد . برای من » 
چون قوجی بود که از هة آن چهارپابان بلندتر دود ۰ تھی گاه 
آنرا گرفتم ودر زیرشکم پر بشمش پنهان‌شدم » خودرابر آن آویختم» 
و دستانم را گرد پشمهای زیبای آن گردانیدم » خودسرانه خود را 
در آنسا نگاه داشتم 3 بی آنکه دل من سست ردد ۰ 

پس ماناله‌کنان درنکت کر دبم تا سییده‌دمان بدمد . همین 
که سپیده‌دم که انگشتان کلکون دارد ومد » بامداد بجهان آمد آن 
غول میشهای خود را ببرون برد که بچر اند ؛ ماده‌حایی که آنها را 
ندوشیده بود در آغلها بانگ می کردند . پستانهاشان بسیار پر بود . 
خعداو ند گارشان که دردهای مخت اورا از با در آورده بود . بریشت 
مريك ازین جانوران که خوب راست ابستاده بو دند دست می کشید . 
آن بی‌خرد بحیات ماپی نبرد » کسانی را که‌در ز بر پشمهای کوسنندان 
حور را بسته بووند ندید . بازپسین قوچ کله » آنکه از آن من 
بود » پیش رفت که بیرون دود , پشمش و من که مردی حیلت گرم 
آنرا سنگن کرده بود . پو لیفم زورمند پس از آنکه دست بر آن‌مالید 
گفت : « ای قوج دلارا ؛ چرا چنین دیرتر از همه از غار ببرون 
می‌روی ؟ هميشه تو چن در پشت سر دیگر ان نمی‌مانی ؟ عمواره 
برای چریدن گلهای نازك مرغزارها تو در پیشاپیش هستی ؛ برای 
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رسیدن بآن رود در پیشاپیشی ؛ چاشتگاه پیش از دیگران حسو استار 
آنی که باغل بر گردی ؛ امروز در پشت سر دیگران هستی ! آبا 
بر چشم خداو ند گارت دریغ داری » ابن چشمی که تبه‌کاری آنسرا 
کور کرده است بابار ان نفر دن کرده‌اش » خرد مرا در باده غرق کرد » 
ابن میج کس که من بتو نوید میدهم هنوز از مرگ نرسته است . 
چرا تو دل و زبدان مرا نداری » تسا بگویی از نشم من 
بکجا کر رخته است ! من مغز سرش را ر دخمهٌ خود برا کنده 
خراهم کرد , سرش را بزءین خواحم کوفت و دل من در برابر این 
دردهابی که این هیچ کس بی‌سروپا برمن فرود آورده است دلداری 
شو امد یافت 

چون چنن گفت آن فسوج را از پیش خود بیرون راند. 
جون اند کی از دنعمه و سرای دور شدیم » نخست من خود را از 
قوج باز کردم ۳ بارانم را یز باز کردم َ بی در نک گوسفندهمابی 
را که‌ساق پاهای باريك داشتند » از بسیاری چربی گران شده بودند» 
از پیچ و خمهای بسار راندیم تسا بکشتی رسیدیم . همراهان گرامی 
چان از دیدن کانی که از «ر گک رسته بودند شاد شدند » جه فربادها 
وچه کربه‌ها برای دبگران کردند ! امسامن با اشارة ابرو همه را 
بازداشتم بگریند وفرمان دادم که زود شماره‌ای بار از وسفندانی 
را که پشم زیاد داشنند بکشتی بیندازند و در روی آب‌شور کشتی 
را برانند. مردان همان دم بکشتی سو ار شدند و در برابر جایگاه 


پاروها نشستند . چون هر کس بجای خود نشست » پاروهای خرد را 


¥ اودسه 
بردربای کف آلودزدند . 

جون جندان دور نشدم که بانگ مرا نشنود » این ربشخندها 
را بان سیکلوپ کردم : «ای سیکلوب ؛ پس آن مردی که می‌بایست 
در ژرفای دخمهٌ خود بارانش را با آن سنگین دلی نامردمان بخوری 
چندان بی‌دلاوری نبود ! ای سنکن دل » کیفرهای سخت می‌باست 
بتو برسد » تو که باك نداشتی مهمانان را در خانه‌ات بخوری . همین 
شد که ز ئوس وخدایان دیکر کین ازتو ستاندند !» 

چنین سخن می‌راندم ؛ بر نعشم وی در دلش افزود ؛ تخته 
سنکّی را از فراز کوه بزرگی کند و بسوی ما اندانعت ؛ آن تخته 
سنکک اند کی‌دورتر از کشتی که پیشانی تیره‌رنگث داشت افتاد وجیزی 
نمانده بود که بالای له کشتی بخورد . افتادن آن آب دریسا را 
بکثا کش آورد؛ خیزابه‌ها از پشت بکرانه رسیدند » کششی از ميان 
دریا برخاست که نزريك بود ما را بکر انه بزند . اما من با دودست 
چوب بسیار بلندی را برداشتم » با آن کشتی خود را دور کردم » 
سپس کان خود را برانگیختم » بایشان فرمان دادم اگر بخواهیم 
از بدبختی جان بدر بریم بسوی پاروها بتازند » با آهنگث یکنواخت 
پاروزنی‌را باحر کت‌سر بایشان می‌نمودم. ایشان پارو می‌زدند » بپیش 
خم‌شده بودند . چوذروبرابر در دربا دور شدیم خو استار شدم که باز 
پرسیکلوب بانگ؛‌بزنم ؛ گردا گردس‌در پی آن‌شدند پاسخنان آر ام‌بخش 
مرا بازدار ند : «ای‌بدبخت » چرا می‌عواهی این جانوررابر انگیزی ؟ 
جون آن سنکك را بدربا انداخت » کشتی ما را بکرانه بر گردانید » 
و ما می‌پنداشتيم جان می‌سپاريم . اگر بشنود که يك تن از ما بانگگ 
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برمی‌افرازیم و سخن می گوبیم » بزودی سرهای ما و لبه کشتی ما را 
با تخته سنگی ناهنجار حواهد شکست ؛ زبرا هنوز می‌تواند یما 
برسد .» ابشان سخن می گفتند ؛ اما دل بی‌باك مرا باز نمی‌داشتند 


ودوباره تن بخشمی که مرا می‌جنبانید در دادم و بسوی اوفرباد کردم: 

«ای سیکلوپ . اگر هرگز آدسی‌زاده‌ای از تو پرسید که 
این شرمساری را که بهرۀ تو کرد و چشمت را کو ر کره باو بگوی 
که اولیس ویر ان کنندهٌ شهرها » پسر لاثرت بود که در ابتاك جایگاه 
دارد .4 

من این گفتم ؛ و او با ناله‌ای بمن پاسخ داد : « آه ! چه 
بدبختی ؟ اتك آن پیش گوا بی‌های دربن برمن بر آورده شد [ 
درین‌جا پیش گویی بود » پاکزاد و بزرگوار ؛ تلموس! پسر 


3 


اوریموس" ؛ 
پیری برای سیکلوپها پیش گویی می کرد . مرا آگاه کرده بور که 


هرجه برمن روی دهد روزی بر آورده خو اهدشد ؛ من بدست او لیس 


وی در پیش گویی برهمه برتری داشت و تا روز کار 


نابینا حو اهم شد . اما همو اره می‌پنداشتم کسی که بلندبالا و زورمند 
باشد و نیروبی بسیار داشته باشد خواهد آمد ؛ و ايتاك مرد بسیار 
کوتاهیست » مرد بی‌سروپابی ؛ مرد ناتوانی که چون باباده مرا از با 
در آورد چشمم را کور کرد . اما » ای‌او لیس ؛ باین‌جابیاءتاار مغانهای 
مهمان نوازی را بتوبدهم » از ارزانندة ناماور زمین در حو است کنم 
رفتاری را بتو بیاموزد ! زیرا که من پسرش هستم ؛ وی سرفر ازست 

که پدر منست . تنها او اگر بخواهد مرا درمان خو اهد کرد , اما هیچ 
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کس دیگر نمی‌تواند » نه از خدایان نيك بخت ‏ نه از آدمی‌زاد کان 
دستخوش مر گا .» 
این بگفت و من باو پاسخ دادم : « امیدوارم بتوانم دم 
بر آوردن و زیستن را برتو روا ندارم و ترا بجایگاه هادس بفرستم ! 
راستی که چشم نو درسان نخواهد پذیرفت ‏ نه هم بدست لرزانندة 
زمین 6۰ 
این بکفتم و همان دم دست بسوی آسمان پرستاره ییاز ید 
و از پوزیدون توانا در خواست کرد : « ای بوزیدون » که زمین 
بردوش تست » ای خدایی که موهای تیره رنکك داری » درخواست 
مرا بر آورد . اگر راستی من پسر تو هستم و تو می گوبی پدر منی » 
روادار که این او لیس» وبران کنندة شهر ها » پسرلاثرت » که‌در اتاك 
جایگاه دارد ؛ هر گز بخانةً خود باز نگردد ؛ و اگرسرنوشت‌او اینست 
که کسان خود را بازببیند و بخانهٌ حود که بام بلند دارد باز گردد » در 
سرزمین پدرانش » پس از سفری دراز باشد » پس از رنج فراوان و 
نابود شدن همه بارانش » در روی کشتی ببگانه‌ای و بدبختی را در 
ما زة خود ببند 4۰ 
نیایش وی چنین بود » و خدایی که موبهای تیره رنگث دارد 
آنرا شنید . اما او باز سنگی درشت‌تر برداشت و پس از آنکه آنرا 
بگردانید » پرتابش کرد و در آن نیرویی شگرف بکار برد ۰ آن. 
اند کی دورتر از پشت کشتی که پیشانی تبره‌رنگک داشت افتاد و کمی 
مانده بود که بہایة سکان پرسد . افتادن سنکك کشا کشی در دریا فراهم 


کرد ؛ خیزابه پیش آمد و چیزی نمانده بود ما را بکر انه بزند . 
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همین که ما بجزیره‌ای رسیدیم » و کشتی‌هائی که لبه‌های 
استوار داشتند در آنجا بودند و همراهان ما گریان گرداگرد آن 
نشسته بودند » هم‌چنان چشم براه ما بودند » کشتی را در شن‌زار 
راندیم و در فرورفتگی دریا پیاده شدیم . جون گوسنندهای آن 
سیکلوپ را از ته کشتی بیرون کشيديم » آنرا در ميان خود بخش 
کر دیم » تاآنکه هیچ کس نتو اند مرا سرزنش کند که‌از بخش درست 
حود بی‌بهره مانده است . همراهان من که ساق‌بندهای حوب داشتند 
قوج را پمن دادند و در بخش کردن این گوسفندان این بخشی 
بود که از همه بسیار زیباتر بود . در شن‌زار آنرا برای زئوس پسر 
کرونوس » خدای ابرهای تیره » که بر همه باشندگان فرمانرواست 
قربانی کردم‌ورانهای آثر | بریان کردم. اماوی آن‌نیاز را خرد می‌شمرد؛ 
ودر اندیشةآن بو دجگو نه همه کشتی‌هابی را که لبه‌دای استوارداشتند 
وهمراهان باوفای مرا نابود کند . 

و آنگاه در سراسر روز تا فرورفتن آفتاب نشسته بودام و 
بزم می آر استیم > گوشت بسیار مبی‌حورديم و بادهٌ شیرین ناب 
می آشاه‌یدیم چون آفتاب نا پدید شد و تاریکی سررسید 4 ما در 
فرور فتگی درا خفتیم . و همین که سپیده‌دم که انگشتان گلگون 
دارددمید » بامداد بجهان آمد » من کسان نحود را برخیزانیدم » پایشان 
فرمان دادم یکشتی بنشینند » بندهای پیشانی کشتی را بگسلند . 


همان دم سوار شدند و رفتند نزديك جایگاه پاروها نشستند 7 سیس 


۹۰ اودیمه 


جون درست جای گرفتند ؛ پاروهای ود را بر در بای حا کستریب 
رنگت کف آلود زدند . 

از آنجا ما بپیش کشتی می‌راندیم » ناچار حر سند ند بودی م که‌از 
مرگ رسته‌ایم » امادل ما ازنابورشدن همراهانمان درهم فشرده بود . 


ر رد دهم 


خلا سرود : اولیی و همر اهاش چون بخانه ائول 
رسیدذه پاصبان بادها از ارغان خوب پذیرای کردو 
راه باز گشت را نغان داد اما کنجکاوی دربا نوردان 
کفعتات. باخ‌هاي معا افر| باز کو توقای ر( 
و کشتی‌ها بسرذمین اول باز گشتتد و وی دیگی از 
هر یاری خودداری کرد. سیس نزد لحر یگو نها ر فعند, 
مردمی آدمی‌خوار . ودر آنجا یازده کشتی l1‏ هر کس 
وهرچه دران بودنابود شد . سپس دشت او لیس بجز برء 
اه دسید که جایگاه سیرسه بود بامداد دوز چیارم 
آن پهلوان گروهی از کان خود را براهمتایی 
اوریل و کوس فرستاد خبر بگیرد » مهردارویر که آن 
زا جادوکی بایان خوراند همه را بسیمای‌بچه خوك 
در آورد بجز اوریل و کوس که آمد همه چين دا برای 
او لییں حکایت کرد . وی بیادی هرمی , که‌جادوهای 
مپرسه ایال رون خامیاب هد که عبر اه-اتش 
بسیمای‌تخستین خود بر گردند وحتی دل زن جاد و گر 
دا برد . پی از آن که یك سال در آنجا ماندند , 
ددیا نوردان حوامتاد باز گشت شدند , اما زن‌جاد و گر 
یاو لیس خبر داد که باید پیش از وقت بدهانهٌ دوزخ 
برود از تیرزیاس رای بخواهد و داه آنرا که از 


۳۲ أود یسه 


هر د گان یاری بجوید,باو نشان داد.شب‌پیشی ازباز کشت 
الینود ناخدای اولیس از دست رفت و خود دا از یام 

خانه انداخت وخویشتن را کشت . 
ما بجز برة اثول۱ رسیدیم که اول پسر هيو تس" که مهر پرودةٌ 
خحدابان بود در انا م یز بست ۰ جز در ها ست در ميان آب ک گرداگرد 
همه آن دیسواریست از روی که و «-ران شدنی نیست و تخته سنی 
لفزان در آن هست . ائول دوازده فرزند داشت که در خانه‌اش زاددت 
بودند» شش دختر و شش پسر که «مر دی ر سمدد بو دند ء دختر انش را 


ص 


بهمسر ی بسر انش داده نود . هممشه در تاو پدز کرامی و مارر 
بزر گوارشان بودند » بزم می آراستند و خوردنی‌هایگوارندة فراوان 
بایشان می‌دادند . دود جر بی‌ها خحانه را بر کرده بود و در سر اسر روز 
پر توی که از آن برمی‌نداست درسر ای بانگگ می‌افکند 0 درشب همه 
در کنار همسران پا کدامنشان برروی نهالی وتخت خوابهای شبکه‌دار 

ابنك‌مابسهر ابشان‌وخانه‌های زسابثان در آمده بودیم.سر اسر بك 
مأ اثول مرا می نواعت > از هر جر 6 در بارة ابلیوس۲ و کشتی‌های 
مردمات آر قوس و باز کشت مردم آخابی می بر سید ون همه آنیا را 
بسرای او می گفتم جون ارو می نحو استم بروم و ازو درو است 
می کردم‌مر | روانه کند» هیچ دریغ‌نکرد وباز کشت مر | فر اهم‌سانعت. 
مشعی از چرم کاو ۳ ساله‌ای بمن داد که خود پورست آنراکنده رود ؛ 
وزش بادهای خروشان را در آن ز نجیر کرده بود ؛ زیرا پسر کرو نوس 
۱- ۳016 ۰ ۲ 1110۳00189 ۳ 11108[ 


سرود دهم ۳۳ 
پاسبانی آنها را باو سپرده بودو روا می‌داشت که هر کدام رامی‌خو اهد 
فرونشاند با برانگیزد . آن کیسه را بابندی فروزان از سیم درته کشتی 
من‌بست‌تا آ نکه هیچ باد ناساز گاری هرچه هم اندك بود نتواند بوزد. 
برای حوش آمد من وزش باد ذیم, «ز را فرستاد که کشتی‌های ما ومارا 
ببرد . بااین همه اندیشهٌ وی نمی‌بایست روا شود ؛ زیر دبوانگی‌های 
مامی‌بایست ما را نابود کند . نه روز و نه شب بی درنگ کشتی‌رانی 
کردیم . روز دهم از همانگاه کشت زارهای پدری بدیدار شد ؛ چنان 
نزديك شده بودیم که آنش چوپانها را ربدیم . آنگاه عواب نوشین 
در خستکگی مرا فراگرفت ؛ زیرا هم چنان بند کشتی در دستم بود 
و آنرا بهیج يك از کسانم نداده بودم » نا آنکه زودتر بسر زمين 
پدرانم برسم ۰ 

همراهانم بسا عویشتن سخن گفتند و می‌پنداشتند زر و سیم 
ارمغانهای ائول جوانمرد پسر هبپوتس را بسا خود می‌برم . ويك تن 
از بشان همسایهٌ خود را نگریست و بساو گفت : « آه چگونه وی بر 
شهری که برسد مردم بسا او دوستی می کنند و بسزرگش می‌دارند . 
از ترو آد بسیاری از بخشهای زیبای تاراج را باود می‌برد ؛ و ما 
کد چنین‌راه درازیرا پیموده‌ایم » بادست‌تهی بخان نو دبازمی گردیم. 
اينك از راه دوستی ائول هم این ارمغانها را باو داده است . پس‌زود 
ببینیم در آنجا جه دارد » تاجه اندازه زر وسیم در آن مشك هست . » 
جنین سخن می گفتند و اندیشة بد بریشان چیره شد. مشك را گشودند 
ودمة بادها بیرون جستند . همان دم توفان آنهسا را گرفت و گریسان 


بسوی میان دریا دور از زادگاه برد . و من بیدار شدم و بی‌سرزنشی 


1۴ آودیمه 
در دل خود گفتگو می کردم : آیا از کشتی حود را بیرون بیندازم تادر 
دریا جان بسپارم » یا آنکه خاموش در برابر آن تاب بیاورم و باز در 
میان زندگان بمانم ؟ پافشاری کردم و آنجا مساندم ؟ روی خود را 
پوشانیدم و درته کشتی خفتم . کشتی‌ها را دوباره توفان نفرین کرده 
بسوی جزیره برد وهمراهان من الیدند . 

در آنجادر کر انه پیاده شدیم وبی درنگ آب برداشتیم؛ کسان‌من 
نزديك کشتی‌های تندرو نحوراك حوردند . چون 1 
من پیام آوری و یکی از همراهان را بانحود برداشتم و بسوی حانة 
نمابان ائول رفتم ؛ دیدم در سوری نزديك زن و فرزندانش نشسته 
است . جون بخانه در آمدیم در آستانه نزديك لنکه‌های در نشستیم . 
و میهمانان در دلشان شگفت زده شدند واز من پرسش کردند: « ای 
اولیس » چگونه آمدی ؟ کدام عدای بدخواه برتو تساعت ؟ با این 
همه ماترا گذاشته بودیم بروی » همه کار را کرده بودیم تا بگذاریم 
بزاد گاهت وخانه‌ات وهرجه دلخو اه تست برسی.» 

ابشان چنین می گفتند و من بادای پرغم لب بسخن گشودم 
« همراهان بی‌عرد من و باایشان آن خواب نفرین کرده نابودی مرا 
فراهم کردند . اما شما » ای دوستان » چارة آنرا بکنید » زیراتوانایی 
آنرا دار ید .» 

چنین می‌گفتم» م یکوشیدم باسخنان نرم دلشان رابدست آورم. 
اما ایشان خاموش ماندند و پدرشان این سخنان را بمن گفت : « ازین 
جزیره برو » و هرچه زودتر » ای راندهٌ مردم زنده | مرا روا نیست 
مردی را که نحدایان نيك‌بخت دشمن می‌دارند باری کنم و بخانة خود 


سرود دهم ۲۵ 
باز گردانم . برو » زیر اکه تو با کینة خدایان باین جا آمده‌ای !» چون 
چنین سخن گفت مرا از حانة حود بیرون کرد و من ناله‌های سوزناك 
برمی آوردم . 

از آنجا ما بازبپیش کشتی راندیم وجانمان‌رنجور بود .جستگی 
و پاروبزنی نیروی مردان را درهم شکسته بود » گناه از آن ما بور ؛ 
ودیگر هبچ یاوری نمایان نبود . شش روز و شش شب بهو ده کشتی 
راندیم ؛ روز هفتم بشهر کوچك لاموس ' در تلپیل ‏ در سرزعین 
لستریگو ن"رسیدیم» که در آنجا چو پان چون گُلةٌ حو د را بازمی گرداند 
بچوپان دیگر درودمی‌فرستد ؛ دیگری که کل خود را بیرون می آورد 
درود او را پاسخ می‌دهد . در آنجا مردی که از خواب چشم بپوشد 
دو برابرمزد خو اهد گرفت :یکی در چرانیدن گاوها» دیگردرراهنمایی 
گوسفندهای سفید ؛ زیرا که راههای روز و راههای شب بهم بسیار 
نزدیکند . ما ببندر نمایان رسیدیم که ازهرسوی تخته سنگی سراشیب 
کرد آنر | گر فته است و دنباله دارد ؛ دو کرائهٌ سخت گذر که روبروی 
هم هستند در دهانة دریا پیش می‌روند و تنها راه تنگی در ميان 
آنهاست . همه کشی‌های خود را که مانند ماه نو بود درین لنگر گاه 
نگاه می‌داشتند . کشتی‌ها را در اندرون بندر تنگ در کنار یکدیکر 
می‌بستند ؛ زیرا که هرگز خبزابه‌ها نه بیش و نه کم در آنجا آماس 
نمی کردند ؛ و گرداگرد آن آرامشی تام در آبهای دریا دیده می‌شد . 
تنها من کشتی سیاه نحود را در بیرون » در آن سوی بندر » نگاه 
داشته و با بندهایی بتخته سنگی بسته بودم . از آن بالا رفتم و بر 


Lamos 1‏ 16162۷16-۲ ۵۵)7۷808-۳] در کر انهسارد . 


مک اودبسه 
سنگلاخ بلندی خود را استو ار کردم . و نه‌کار کاوان را دیدم و نه‌کار 
آدمی زاد گان را ؛ جز دودی نمی‌دیدیم که از زمین بالا می‌رفت . 

آنگاه من برعی از همراهان را فرستادم ببیدند کسانی که درین 
سرژمین نان می‌خور ند که اند م دو تن را بر گز بده بودم و پیام آوری‌را 
باایشان تو آم کرده بودم ۰ فرود آمدند و از راهی هموا رکه از آنجا 
گردونه‌ها هیزم کوههای بلند را بشهر می‌بردند روانه شدند ؟ پیش از 
شهر غول ماده‌ای را دیدند که آب برمی‌داشت ؛ آنتیفانس ۲ دختر 
لستریگون بود . بسوی آبپای زدودۀ چشمة حرس فرود آمده بور ؛ 
زیرا آب رااز آنجا بشهر می‌بردند . 

جون کسان من باو نرددك شدند با او سخن گفتند و ازو پرسش 
کردند : شاه این سرزمین کیست و برچه مردمی فرمانروایی دارد ؟ 
وی همان دم بام بلا تحانة پدرش را شان داده بود. جون بدان حارگاه 
نمایان در آمدند > زاش را دیدند که بلندی کوهیست و دیدار وی 
ایشان را مراسان کرده بود . زود شوهرش آنتیفاتس نسامی را از 
مبدان شهر فر اندر اند » وی در همان دم در باره کسان من اندیشه 
مرگی دردناك کرد . در دمان جا یکی آزیشان را گرفت و خوراله 
خود را آماده سسانعت . آل دو تن دیکر که جسته و کگریخته بودند 
بکشتی‌ها رسیدند . اما وی بانگ کار زار درشهر در اندااحت . چون 
بان وی را شنیدند لستریگونهای" دأیر از هر سوی بدانجا دویدند 
و بی شمار بودند » مانند آدمی زادگان نبودند بلکه م‌انند دیوان 


بو دند . از پر تگادها سنکها ای مینداتوتند که باندازه بار بك آدمی‌بود. 


Lestrygons -۲ Antiphatès -۱ 


سرود دهم ۲۱۲ 


درهمان‌دم هیاهو بی‌هر اس‌انگیز از کشتی‌هابر حاست: فریادهای کسانی 
که در دم‌مر گند با بانگ درهم‌شکستن کشتی‌ها. امواجآدمیان را مانند 
ماهی‌ها بچنگك می کشید ند وخور اكل آزارخود رافر اهم می کردند. 
هنگامی که کسان مرا در اندرون بندر تنگ می کشتند » من شمشیر 
تیزم را از کنار ساق پایم بیرون کشیدم و با آن بندهای کشتی نحود را 
که پیشانی تیره رنگث داشت بریدم . بی درنگک همراهانم را دل‌دادم 
و فرمان‌دادم پاروبها را بدست گیر ند» تابتوانیم از بدبختی برهیم. همه 
باهم از ترس جان سپردن کفهای دریا را بجنبش آوررند . من این 
شادی را داشتم که دیدم کشتی من در میان دریا دور از تخته سنگهای 
سر اشیب می گر زد ؛ اما دیگر ان همه در آنجا نابود شدند . 

از آنجا با دای پریشان بیش کشتی راندیم » دلخوش بودیم 
که از مر گت رسته‌ایم ؛ اما همراهان گرامی را از دست داده بودیم . 
بجزيرة ائثّه" رسیدیم ؛ در آنجا سیرسه ؟ که مرغوله‌های زیبا 
دارد می‌ز بست » آن الهةٌ هراس انگیز که بانگک آدمی زادگان داردء» 
جواهر ائتس ۴ که اندیشه‌های سنکین‌دلان را دارد ؛ هر دو زاره 
هلیوس؟ بودند که روشنایی را بآدمی‌زادگان می‌بخشد و مادرشان 
پرسه * است که فرزند اوستسانوس ۴ است . در آنجا کشتی ما در 
عاموشی‌مار | بکر انه رساند.در بندری که بر ای کشتی‌ها مهمان‌نو ازست 
وبکی از خدایانر اهتمای مابود. سپس بیاده‌شدیم ودو روز ودوشب‌در 
آنجا عفتیم » خستگی ما را از پا در آورده بود ودلمان پرازغم بود . 
1- خن که آنرا همان دما سیرسه دانته‌اند. 666-۲ ۳ Aiétês‏ 
Océanos ¢ Persé ۵ Helios ۴‏ 


A‏ اودیسه 


اما چون سپیده‌دم که مرغوله‌دای زيا دارد روز سوم را زاد » 
آنگاه چون زوبینم و شمشیر تیزم را بر گرفتم » زود از کشتی بیرون 
آمدم تا دید گاهی پږدا کنم : آیا کارهای آدمی‌زادگان را خواهم 
دید؟ بانگی خواهم شنید؟ برفراز گاه هرسنگی بالا رفتم‌و آنجاایستارم؛ 
دودی ديدم که از خانهً سیرسه از زمینی که راه‌های گشاده داشت 
از میان جنگل انبوهی از درعت بلوط و بیشه‌ای برمی‌خحاست. آنگاه 
دل و جان من در اندیشه شد : آ دا می‌بایست پس از آنکه دود را 
ديدم بروم آگاهی بدست آورم ؟ پس از اندیشه کردن » جنان نمود 
بهتر ابن باشد نخست بکشتی تندرو خود و کرانة دریا بروم» تا 
خوراله کسانم را بدهم و سپس ایشان را برای دیدبانی بفرستم ۲ 
اما جون بکشتی حود رسیدم که مائند ماه نو پور » آنگاه یکی 
از خدایان را دل برسر گردانی مز, سوعت و درست در سر راه من 
گوزنی را که شاخ بلند پیچاپیچ داشت گماشت . از چراگاه‌های 
جنگل برای آب خوردن به‌رود آمده بود؟ زیرا که هم آنگاه تندی 
آفتاب را دریافته بود . و جون از آنجا یرون می آمد در ميان پشتش 
بگرده‌اش زدم ۰ زوبین رویین من آن را ازین سو بدان سو سوراخ 
کرد ؛ برنحاك افتاد و بان بر کشید و جانش بدر رقت . من پا 
بروی آن گذاشتم و زوبین خود را از زخمش ببرون کشیدم . آنرا 
در آنجا بروی زمين گذاشتم . سپس شاخه‌های کوچك و تر که‌های 
بید کندم ۰ سبدی دوتا از آن ساختم » که بدرازی یك بازو بود 
و پامای آن غول هراس‌انگیز را بر آن بستم ؛ سپس آنرا بدوش 
اندانعتم » با گردن خود آنرا می‌بردم ؛ بسوی کشتی سياه خود رفتم » 


سرود دهم ۳۹ 
از زوبین خود باری می‌گرفتم ؛ زیرا که نمی‌توانستم آنرا با دوش 
ببرم و زوبین را بدست دیگر بگیرم : جانور بسیار درشتی بود . 
آنرا در برابر کشتی انداختم و کسان خود را باسخنان نرم دل دادم 
و نزديك ایشان رفتم و گفتم : « ای دوستان » هرچند که آشفته - 
دل باشیم » هنوز بخانةٌ هادس پیش از آنکه آن روز شوم برسد 
رهپار نخو اهیم شد . اينك » تا هنگامی که در کشتی خوردنئی 
و آشامیدنی هست در انديشة خوراك خود باشیم ؛ نگذاریم گرسنگی 
ما را از پا در آورد . » چنین سخن می‌گفتم و زود بفرمان من رفتند . 
روی خود را باز کردندا و در سراسر کرانة دربای خستکی ناپذیر 
برای ستودن آن گوزن رفتند » زیرا جانور بسیار درشتی بود . چون 
از دیدن آن بچشم خود شاد شدند » پس از آنکه دست خودراشستند 
سوری باشکوه آمساده کردند . آنگاه در سراسر روز تا فرو رفتن 
آفتاب ما نشسته بودیم گوشت بسیار و باه شیرین بايك دیگر بخش 
می کردیم . و چون سپیده دم که انگشتان گلگون دارد در بامداد 
زاد » انجمتی فراهم کردم و در برابر همه‌گفتم : « ای یاران» بسخنان 
من گوش فرادهید » هرچند که این همه در رنجید ؟ ای روستان » 
چون نمی‌دانیم باعتر کجاست ؛ سپیده دم کجاست» آفتابی که آدمی- 
زادگان را روشن‌می کند کجا بزیر زمین می‌رود و از کجا برمی نحیزد» 
پشتا بیم بساهم رای بزنیم : بسازجه اندیشه می‌تسو ان کرد ؟ کمان 
ندارم که اندیشه‌ای بتوان کرد . چون از فراز گاهی پر از سنگت 
بالا رفتم » جز بره را ديدم که در بای بی کران گردا گرد آنرا چون 


۱- اشاده بدنیست که يونا نیان‌جون نومید می‌شدند بالابوش خودرابرروی‌خود 
می کشید ند ۰ 


۳۲۰ اودیسه 
افری فراگرفته است. هموارست . درمیان آن بچشم خویشتن‌دودی 
ديدم » از ميان جنگل انبرهی از درخعت بلوط و بیشه‌ای .€ 

چنین‌سخن ر اندم ؛ دلایشان‌بیاد گارهای آ نتیفاتس از لستر یو نها 
وسنگین دلی‌سیکلوپی که دلی فراخ داشت» آدمی زادگانر امیخورد» 
فروریخت . ببانگ بلند گریستند » اشکه-ای درشت ریخنند . اما 
ناله‌های !یشان را سودی نبود . آنگاه همه بارانم را که ساق‌پوش‌های 
حوب داشتند شمردم ؛ ایشان را دودسته کردم » و برهر يك‌سر کرده‌ای 
کماشتم؛ سر کرد یکی از آ نهامن‌بودم وسر کردة دیگری‌اوریلو کوس 
بود که همانند یکی از خدابسان بود . زود درحودی روبین پشك 
انداختیم ؛ بتام اوربلو کوس جوانمرد در آمد . وی بابیست ودوتن از 
همرامان که می گر بستند رو انه شد . ما را در پشت سر حویش اشكث- 
ریزان گذاشتند . 

خان سیرسه را بافتند که از سن زدوده » در دره‌ای » در جای 
بازی ساخته شده بود : گرداگرد آن گر گان کوه نورد و شیرانی بود 
که وی پس از آنکه داروهای بد با نها داده بود آنها را جادو کرد 
بزد . از دیدن آدمی زادگان از جای نجستند » بلکه گرداگردشان را 
فراگرفتند » با دمهای دراز خود بایشان حوش آمد گفتند . هم چنانکه 
سکان‌گرد حداو ندگار خود راکه از بزم باز می آید می گیر ند و بساو 
خوشآمد می‌گویند زیرا که همیشه برای آنها شیرینی می آورد ؛ بدین 
گونه‌گر گان که چنگال‌های زورمند داشتند و شیران بمردم نحوشاآًمد 
می کفتند ؛ ایشان از دیدن این غولان هراس انگیز هراسان شدند . 


Eurylochos - 


سود دهم ۹۱ 
در دهلیز خحانة الهه‌ای که مرغوله‌های زيا دارد ایستادند و انگ 
سیرسه را می‌شنیدند که با آواز خوش خود در اندرون خحانه سرود 
می‌سرابید › در کار گاهی پارچة بزر گی آسمانی‌را می‌بافت» هم‌چنانکه 
کارهای نازك دلیسند وفروزان الهگان هست. نخستین کسی که‌سخن- 
راند پو لیتس ارامنمای جنگ جو بان بو دو ازهمة همر اهان من نحردمندتر 
ودر دل من گر امی تر بود »گفت ؛ «ای دوستان > در اندرون کسی‌هست 
که در کار کاہ بزر گی جیزی می‌بافد و آوازی شیوا میخواند که 
بانگ آن در زمین می‌بیجد ؛ LT‏ الهه‌است با زنیست ؟ لی‌در نگ 
فریاد بر آوردیم .» 

این بگفت و دیگران فرباد کردند و فراخواندند . همان دم 
وی بیرون آمد » در تابان را بکشود» ایشان را بمهمانی خواند 
و همه دیوانه‌وار در پی او رفتند . اما اورپلو کوس رر آنجا هماند ؛ 
بی بحیله‌ای برده بود . آن الهه ایشان را باندرون برد و برروی 
کرسیها و تخت‌ها نشاند؛؟ سېس پنیر و آردجو وانگبین سبز را دربادة 
پرامنوس" درهم آمیخت » و داروهای شوم درجام ربخت. ناهر گونه 
بادی از سر زمین پدری را فر اموش کنند . چون آن نوشابه را 
بایشان داد و همه آنرا آشامیدند » چوبی بریشان زد و ایشان را برد 
در آغل خو کان حور زندانی کرد . ایشان سر خوکان » بانگث آنها ؛ 
پشم آنها » پیکر آنها را بهم زده بودند ؛ اما خرد ایشان مانند پیش 
بجای مانده بود . بدین گو نه در آن زندان می کر یستند و سیرسه بر ای 
نحوراك آنها آرد » بلوط » زرشك می‌ربخت که خوراك همیشگی 


Pramnos ۷۲ Polités -۱ 


YY‏ اودیسه 


حو کانیست که برروی زمین می خحسبند . 

اوربلو کوس زود بکشتی سیاه تندرو باز گشت از همراهانش 
و سرنوشت غم انگیز ایشان آگاهی بیاورد . با آنکه می‌خواست 
نمی‌توانست هیچ سخنی بگوید » چسان داش از غم فشرده شده بود. 
چشمانش پراز اشك بود و داش جز ناله چیزی نداشت . اما چون 
ما همه شگفت زده ازو پرسش می‌کردیم نابود شدن همراهانش را 
بماگفت : « ای اولیس ناماور » چنانکه تو فرموده بودی » از ميان 
چنگل درعتان بلوط می‌گذشتيم ؛ در ته دره حانة زیبایی از سنگهای 
زدوده درجابی که باز بود یافتیم ؛ در آنجا کسی » الهه‌ای یا زنی » 
که در کار گاه بزر گی چیزی می‌بافت » با بانگی حوش آهنکث آواز 
می‌خواند : همراهانم برای فراعواندن وی بانگث برداشتند ؟ هماندم 
پیرون آمد » در فروزان راگشود و ما راگفت اندر آییم . آنگاه همه 
دیوانه‌وار درپی او رفتند . اما سن چون بحیله‌ای پی‌برده بودم ماندم . 
همةٌ آن گروه نایدید شدند : هيچيك ازیشان باز نگشت . بااینهمه‌من 
دبر زمانی در کمین بودم.» 

وی چنین‌سخن‌می گت ومن‌شمشیر بزر گك رو بینم را که‌میخهای 
سیمین داشت با كمانم بدوش انداعتم . و او را وادار کردم همان 
راهرا ببیماید و راهنمای من بشود . اما وی دوزانو مرا بدو بازوی 
خودگرفت » ازمن درنعواست کرد و می‌نالید و این سخنان را شتابان 
بمن می گفت : « ای شیر خوارة زئوس » مرا بناحواه با نجا مبر ؛ مرا 
اين‌جا بگذار . شك ندارم که باز نخواهی کشت و هیچ بك از 


سرود دهم ۳۳۳ 
بتوانیم باز از آن روز شوم بپرهيزيم . » وی چنین می‌گفت و من 
باو پاسخ دادم . «ای‌اوریاو کوس» پس تو درین جا بمان ؛ تا در کنار 
کشتی سياه فرو رفته بخوری و بیاشامی ؛ اما من می‌روم ؛ نیازمندی 
سخت مر | باین کار وادار می کند . » 

چون این بگفتم » از کشتی و دریا دور شدم » در راه پیمایی 
نرديك بود از میان دره‌های متبرك بخانۀ بزرگ سیرسه که هزاران 
دارو داشت برسم ؛ که در راه عانهه هرمس که چو بدست‌زرین‌دارد 
بمن رسید » بسیمای مرد جوانی که تازه نخستین موی‌ها بر چهره‌اش 
دمیده است و دلارایی و دلربایی جوائی را دارد . دست بدست‌من‌زد؛ 
لب بسخن گشود و چنین گفت : «ای بد بخت» دیگر کجا می‌روی . 
تنها » در میان این تیه‌ها » بی آنکه راه را بدانی ؟ همر امان ت و که نزد 
سیر سه رفته‌اند اينك مانند حو در آغلهای در بسته زندانی‌اند ؛ 
آیا می‌روی ایشان را برهانی ؟ پیش ببنی می کم که باز نمی گردی . 
تو هم آنجایی که دیگران هستند خواحی ماند . اما ترا ازین دردها 
پاسبانی خواهم کرد و ترا خواهم رماند . اينك پیش از آنکه بخانة 
سیر سه بروی این گیاه سودمند را بگیر که روز شوم را از جان تودور 
خواهد کرد . همه حیلت‌های جادو گرانه سیرسه را برای تو میگویم . 
برای تو وشابه‌ای آماده خواهد کرد ؟ دارو یی درجام خواهدریخت؛ 
اما چنین هم نخواهد توانست ترا جادو بکند ؛؟ زبرا گیاه سودمندی 
که اکنون بتو می‌دهم آنرا ببهوده خواهد کرد . همه آنچه را 
خواهد کرد بتو می گویم : چون سیرسه چو بدست بزرگه حور را 


۹ ۰ 0 سس 2 ۰ ۴ 
بر تو زد انگاه شمشیر تزت را از بغل رانت بکش و خود را 


۴ اودبمه 
بروی او بینداز» چنان که می‌نحواهی او را بکشی . وی از ترس از تو 
درخواست خواهد کرد با او هم‌خوابه بشوی . آنگاه اگر می‌خواهی 
همراهانت را آزاد کند و باز گشت تسرا فراهم سازد ؛ دیگر هنگام 
ان تست از هم‌عوابگی با الهه‌ای خودداری کنی ؛ اما وی را 
وادار کن سو گند بزرگ نيك‌بختان را بخورد که هیچ انديشةً بدی 
دربارۀ تو نکند و از برهنگی تو این سود را نبرد که ترا از نیرو 
و مردی بیندازد .6 

آ گریفونت چون چنین سخن گفت » گیاهی راکه از زمين کنده 
و سود آنرا بمن گفته بود بمن داد . ربشة آن سیاه و گل آن سفید مانند 
شیر بود . خدایان آنرا مولی! می‌نامند» برای آدمی‌زادگان کندن‌آن 
دشو ارست ؟ اما نعدایان همه‌کاری را می‌توانند . 

پس از آن هرمس از ميان جزيرة پر درعت بسوی او لمپ 
بزرگ رفت؟ و من بسوی جایگاه سیرسه براه افتادم و در راه پیمودن 
هز ار ان اند بشه در دل خود می‌بختم . در زیر طاق خانهة الهه‌ای 
که مر غو له‌های زیبا دارد اپستادم . استاده از همانجا فریاد کردم 
و الهه بانگ مرا شنید . همان دم بیرون آمد . در فروزان را کشود 
و مرا فراخواند . من با دلی آشفته در ی او رفتم . مرا باندرون برد 
و برکرسیبی که میخ‌های سیمین داشت نشاند » که بسیار زیبا بود 
و حوب گوهر نشان کرده بودند ؛ در زیر پای من چهار پایه‌ای بود . 
چیزهایی را درجامی‌زرین بهم در آمیختبمن گفت‌بیاشامم و داروبی 
در آن ربخت ؛ پیش خود در اند دشه بدیخت کردن من بود. اما حون 


Moly —1 


سرود دهم ۳۳۵ 

آثرا بمن داد ومن همه آنر | تهی کردم بی آنکه بزیان آن پی‌ببر م » 
آنگاه چوبدست خود را برمن زد واب بسخن گشود و گفت : «اينك 
بيا بآغل نحو کان و باهمر اهانت بخسب .» 

چنین سخن می گفت » ومن از سراسر ساق پایم شمشیر تیزم را 
بیرون کشیدم و بروی‌سیرسه افتادم چنانکه‌گویی خواستارم اورابکشم. 
فربادی بلند بر کشید » خود را بزانوهای من‌انداعت » آنهارا گرفت 
وناله کنان این سخنان را شتابان بمن گفت ۱ 

« تو که‌ای ؟ از کدام سرزهین می آبی ؟ شهر تو و پدر و مادرت 
کیج است ؟ من در شگفتم 4 زرا ابن دارولی که تو آشسامیدی ترا 
جادونکرد ؛ و هر کس آدمی زاده‌ای از آن خورده دربر ابر این نوشابه 
تاب نیاو رده است > همین که بدهانش اندرون رفته است , دراندرون 
توجانی هست که در برابر جادوها سر کشی می کند . تو وس «مان 
اولیس هستی که هزاران جاره‌جوبی می‌داند » و آکریفونت که 
چو بدست زرین دارد ؛ هميشه از آمدن وی پیش گویی می کرد » 
هنگامی که از نتروا با کشتی تندرو سیاه خود باز گردد , ابنك شمشیر 
حود را درنیام کن » و پس از آن برویم بتخت‌خواب من * تا آنکه 
بمهرورزی بيك دیگر بپیو ندیم وازین پس از یك دیگر باکی نداشته 
باشیم .» 

جنین سخن می گفت ء اما من بأو پاسخ دادم : « ای سیر سه » 
و نه می‌توانی مرا و اداری باتو مهربان باشم » تو که همراهان 
مرا در حاته‌ات بگونة خوك در آورده‌ای و مرا که درین جا نگاه 


داشته‌ای که بسر اجه‌ات در آیم و بخوابگاهت بر وم آ ند بشه ای تبهکارانه 


موش اددیسه 
در باره‌ام داری ؟ میخواهی برهنه شوم وزور ومردی را از من‌بربابی؛ 
امامن ؛ ای الهه » تن باین در نخواهم داد که دربسترت فرود آیم مگر 
آنکه بپذیری وسو گند بزرگی باد کنی دام تازه‌ای برای من‌نگستری.» 
این بگفتم و همان دم وی سو گند حورد هم چنان که ميخو استم 
خود داری کند . چون پیمان بست وسو گند خود را بپایان رسانید » 
ای ا ر 

دران میان زنان حدمت گر در خانه کار می کردند . جهار تن 
بودند که کارهای نحانه‌اش را انجام می‌دادند : ابشان از سر چشمه‌هاء 
از بیشه‌ها » از رودهای متبرك که بدربا می‌ریزند زاده‌اند . یکی 
پارچهای زیبای ارغوانی برروی کرسیها می‌گسترد ؛ زیرا در زیر آن 
پارچة کتان گسترده بود . دیگری روبروی کرسیها میزهای سیمین 
می گذاشت و در روی آنها سبدهای زرین‌جا می‌داد . سومی باده‌ای 
شیرین که بوی انگبین می‌داد درجامهای سیمین می‌ریخت وساغرهای 
زرین می‌نهاد . چهارمی آب می آورد و آتش بسیار در زیرسه پایه‌ای 
بزرگ روشن می کرد و آب آغاز کرم شدن کرده بود . سیس‌چون آب 
در رویینةً فروزان‌جوشید » مرا بگرمابه برد» وپس از آنکه‌بآهستگی 
آب سه باه بزر ک را نیم گرم کرد » با آن سرو دوش مرا شست ؛ 
تا درماندگی را که دلازارست از تن من دور کند . سپس چون مرا 
شست و روغن گداخته مالید » بالاپوش زیبابی برروی نیم تنه‌ای 
در برمن کرد » و مرا بتالار بزرگي برد و در آنجا بر روی کرسی 
زیبابی که مبخ‌های سیمین داشت وخوب آنرا کنده کاری کر ده بودند 
نشاند و چهار پایه‌ای زیر پایم بود. زن هم نشینی آب برای دست‌شوبی 


سرود دهم ۳۳۷۲ 


آورد واز آبریزی‌زرین دربالای تشتی سیمین ربخت . زن خوانسالار 
بزر گواری نان آورد وگذاشت » خوراکهای بسیار دیگر بر آن‌افزود 
و خوردنی بسیار داد . مرا واداشت بخورم ؛ اما این برایم دلپسند 
نبود » در آنجا هم‌چنان در اندیشة چیز دیگر بودم ودلم بدیختی‌هایی 
را پیش‌بینی ی کرد . 
چون‌سیرسه مرا = چنین آر ام دید که‌دست بنان نمی‌برم‌ودستخوش 

دردی سخت هستم » نزديك من آمد وابن سخنان را شتا بان‌بمن گفت: 
«ای اولیس ؛ چراکنکك نشسته‌ای و دل خود را می آزاری » و دست 
بخورالك و نوشابه نمی‌بری ؟ آیا باز از جادو گری دیگری باك داری؟ 
باید از من‌هیچ نگرانی‌نداشته‌باشی. زیر ادر بار توسو گندی‌ناشکستنی 
خورده‌ام.» حنین سخن می‌راند ٤‏ ومن باو پاسخ دادم : «ای سیر سه 
کدام مرد حردمند ول آنرا دارد دست بخورال و توشابه برد 
پیش‌از آنکه همراهان خود را آزاد کرده و ایشان را بچشم خویش 
دیده باشد ؟ اگر راستی تو مرا بدان میخو ان ی که بیاشامم و بخورم » 
همر امان باوفای مرا آزادکن ؛ تاایشان را بچهشم خویش ببینم.» 
۱ این بگفتم وسیرسه تالار بزر گگ را پیمود وچوب بدستش بود ؛ 

درهای آغل را باز کرد ؛ کسانی را که جر بی‌ابشان را همانندخو کهای 
نه ساله کرده بود از آنجا بیرون آورد . چون برپا ابستادند و با او 
روبرو شدند » از میان ایشان گذشت و بهريك داروی دیگری زد . 
پشم‌هابی که آن داروی شوم که ميرسةٌ توانا داده بود اندامشان را 
پوشانبده‌بود فروربخت.دوباره آدمیز ادگانی‌شدند » جو ان‌تر از آنچه 
پیش از آن‌بودندء بسپارزیباتر و باقامتی‌بلندتر. ایشان‌مر اشناختندوهريك 


A4‏ اودسه 


از یشان دست‌مرا فشرد . وهمه حواستار آن بودند که بگریند؛هیاهوی 
هراس انگیزی در آن‌نانه برحاست . الهه‌را نیز دل پر بشان‌بسو خت. 
آن الهة ناماور چون بمن نزديك شد گفت : « ای شبر خحوارة ز ئوس ؛ 
ای پسرلاثرت ای او لیس که‌هزاران چاره گری می‌دانی؛ ابنك‌بسوی 
کشتی‌تندروت و کر انهً در یابرو . نخست کشتی‌را روی‌خشکی بکشید؛ 
همه دارایی و افزارهای ودرا درغارها بگذارید ؛ وتوباین جاباز گرد 
وهمر اهان باوفایت را با خود بیاور.» 

چنین سخن می گفت و دل مردانة من بفرمان او رفت . بوی 
کشتی‌تندرو و کرانة دربا رفتم . و نزديك کشتی تندرو همر اهانو فادار 
خود را یافتم » که نالهای سوزناك برمی آوردند و اشکهای فراران 
می‌ر بختند. همچنانکه در آغلی گوسالدهای خرد گرد گله‌گاوان ماده را 
می گیر ند که پس از سیر شدن از گاه باغل بازمی‌گردند ؟ همه در بر 
شحو ردن با نهااز جای می‌جهند ؛ پر چین‌ها دبگر آنها را باز نمی‌دار ند 
وبا بانگهای پرشتاب گر دا گرد مادرشان می‌دو ند ؛ بدین گونه چون مرا 
دربرابر چشم خود دیدند » گریان گرداگرد من پراگنده شدند؛ همان 
شادی را در دل داشتند که گوبی‌بز اد گاه نحود؛ بهمان شهر ايتاك دشوار- 
گذر» که‌در آنجا پرورده شده‌ودر آنجا ز اده بودندرسیده‌اند, باناله‌هایی 
این سخنان را شتابان‌یمن می گفتند : «ای شیر خحوارة زئوسباز کشت 
تو چنان ما را شادمان می کند که گوبی بز اد گاه خود ايتاك رسیده‌ایم . 
اينك سرانجام همراهان دیکر مان را برای مابگو.» 


خن" سد اندند و می‌ستخنان شب ده باشان گفتم : رثخست 
تن ن یر وگ پردنل ۷( م 


سرود دهم YT‏ 
کشتی‌را بکر انه بکشیم ؛ دارایی‌ها وهمة افزارها را درغارهابگذاریم 
وشتاب کنید دربی من بیابید تادرخانهٌ متبر له سیرسه همراهانمان را که 
می | شامند و می‌حور ند ببینید ؛ هر چه میخواهند دار ند .» 

این بگفتم و ایشان زود فرمان مرا پذیرفتند ؟ تنها اوریل و کوس 
درپی آن بود که همه ایشان را نگاه بدارد و بان برافراشت و این 
سخنان را شتابان بایشان گفت : « ای بدبختان, کجا میخواهید بروید ؟ 
چرا خواستار این رنجها هستید ؟ چرا بخانه سیرسه می‌روید که همه 
شمارا حو اه ره با شیر میکند » تا پاسبان حانه بزر کی اوشو يدو آنهم 
بناخواه حود ؟ باشما همچنان که آن سیکلوب کرد رفتار خواعد کرد» 
هنگامی که همر اهان ما و در پی‌ایشان او لیس که دیوانگی وی ایشان‌را 
نابود کرد باغل او رفتند .» 

چنین سخن‌می‌گفت ومن در دل‌خودگفتگو می کردم آباشمشیر 
بزرگ خود را از مبان ساق پای پر گوشت خویش بکشم » براوبزنم 
و او را بزیر زمین بفرستم ؛ هرچند که خویشاوند من بود و بامن 
بسیار نزديك بود . اما همراهان من هريك از سوی خود باسخنان 
آر ام بخش مرا نگاه داشتند و می‌گفتند : «ای شیرخوارةٌ زوس ۰ 
اگر ببسندی او را این جا نزديك کشتی بگذاریم تا از آن پاسبانی 
کند . ما را بخانة متیر لد سیر سه بر. » چون جنین سخن گفتند » از 
کشتی و دریا بسوی بالا رفتند و اوریلو کوس خود نزديك کشتی که 
پلی داشت نماند ؟ درپی ما آمد : زیرا رفتار پراز شم من وی‌رابسیار 
هر اسانیده بود. 


درین مبان سیرسه در خحانه خود بامهربانی از همراهان دیگر 


۱۳۰ اودیسه 
پذبرالی کرده بود ؛ واداشته بود سر وتن ابشان را بشوبند و روغن 
کداخته بمالند و بالا پوشهای‌پشمین برروی نیم تنه‌ها بریشان‌بپوشانند. 
ماهمة ایشان را دیدیم که در تالار بزرگ بزم آراسته بودند . چون 
يك‌دیگر را دیدند و روبرو شدند » نالیدند و گربستند و خانه از 
زار یهای ایشان پرشده بود . الهة اماور جون نزديك من شد بمن 
گفت : « ای شیر وار زئوس » ای پسر لاثرت » ای اولیس که 
هزاران چاره جوبی می‌دانی » ابنك این همه اله را بپایان برسانید ؛ 
من نیز همه دردهایی را که دردریای پرماهی کشیده‌اید وهمة رنجها را 
که مردان بیدادگر در حشکی برشما فرود آوردند می‌دانم . اما اينك 
حورالك بخورید و بیاشامید » تا آنگاه که در دل خود همان دلاوری ` 
را جای دهید که در آغاز شما را و اداشت از زادگاه خود ‏ ايتاك 
پرسنکك بیرون آیبد . امروز یرو و جاره ندارید . هميشه همان 
ر اه‌پیمابی‌های‌دشو ار وسر گردائی‌ها رابیاد دار بدو جنان رنجبردهاید که 
هر گز دلتان شاد نیست.» 

این گفت ودلهای مردانة ما گرم شد . آنگاه هرروز » در سر اسر 
بك سال » ماهمچنان در آنجا سور برپا می کردیم ؛ گوشت بسیار 
وبادهٌ شیرین داشتیم . اما چون يك سال گذشت» ماهها در پی‌يك‌دیگر 
آمدند » فصلها بیابان رسید » هنگام روز های بلندرسید» همر اهان‌وفادار 
من » که مرا بگوشه‌ای‌بردند گفتند : رای بدبخت» اينك هنگام آنست 
که تو دراندیشة زاد گاهت باشی» اگر سرنوشت رهابی تو وباز گت 
ترا بزیر بام بلند خانه‌ات درسرزمین بدرانت روا بدارد.» 

چنین می گفتند ودل مرداندام آنرا پذیرفت . آنگاه در سر اسر 


سرود دهم ۳۳۱ 


يك‌روز » تافرورفتن آفتاب » ماندیم و از گوشت بسیار و بادةٌ شیرین 
سور برپا کردیم . اما چون آفتاب فروعفت وتاریکی فرارسیدایشان 
در آن خانه‌ای که پر از سابه بود خفتند » و من بستر باشکوه سیر سه 
رفتم » زانوهایش را بوسیدم و درحواست کردم و آن الهه سخنان مرا 
شنید : جون بانگک برافراشتم این سخنان را شتابان باو گفتم : «ای 
سیرسه » نوبدی را که بمن دادی بجای آر » مرا بگذار بخانه ام 
بررگردم ؛ جان من اينك خواستار آنست و جان همراهانم که هر گاه 
تو د رکناری هستی از بس پیش من گله می کنند دلاوری مرا از میان 
می‌بر ند . » 

این بگفتم و الههٌ ناماور همان دم پاسخ داد : «ای شیرعوارة 
زئوس » ای پسر لاثرت » ای اولیس که هزاران چاره‌جوبی داری » 
بناعواه حود در خانةً من نمانید . اما باید پیش از آن سفر دیگری 
درپیش گرفت و بخانهٌ هادس و پرسفون! هراس‌انگیزرفت » از روان 
تیرزیاس" از مردم شهر تب » آن کور آسمانی نژاد که جان او هميشه 
همانست پرسش کرد . وی یکانه کسیست که پس از مرگ پرسنون 
روشن بینی رابهره‌اش کرده است ؛ دیگران شبحهایی هستند که پرو از 
می‌کنند ۰ » چنین سخن گفت و من از دم بر آوردن ماندم . در پستر 
ماندم و گریستم » نومیدبودم ودیگر نمی‌خواستمز نده بمانم و روشنایی 
آفتاب را ببینم . اما چون از بس کریستم در بستر غلتیدم » سرانجام 
از اشك ریختن سیر شدم » این سخنان را در پاسخ او گفتم : «اي 
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کسی با کشتی سیاهی بجایگاه هادس نرسیده است .» 
این بگفتم والهة ناماور همان‌دم دمن پاسخ داد + «ای‌شیر دو ارة 
زئوس » ای بسر لائرت » ای اولیس که هزاران چاره گری می‌دانی» 
هیچ خحواستار و اندیشناك در بارة راهنمایی در کشتی خود مباش ؛ 
دگل را برافراز » بادبانهای سفید را بکستر و بر تخت خویش 
بنشین ؛ وزش باد شمال کشتی ترا نعواهد برد . چون کشتی تو بان 
سوی اوقیانوس رسید ؛ تو کرانه‌ای هموار وبیشه‌های متبرك پرسةون 
راخواهی دافت : درختان کبودة بلند سياه و درختان بيد که میوه‌های 
آنها میریزد . در آنجا نزديك اوقبانوس که خیزابه‌های ژرف دارد 
شتی خود را نگاه‌دار ؛ خود بدرون خانة نم‌ناكك هادس رو . آنجا 
سرز مینیست که در آن رود پیرفاژتون! و کوسیت" که آبهای آن 
از متیکس" می آبند برود آ کرون؟ می‌ریزند . در آنجا تخته سنگی 
هست که آن دو رود پس از آنکه بهم می‌ر یز ند با بان بلند فرو 
میر یز ند . ای‌پهاو ان » همچنان که‌بتوفرمان‌می‌دهم » با نجانزديك شو , 
گودالی که تا آر نج ژرفا داشته باشد از هرسوی بکن ؛ و در آنجا 
نوشخواری که نخست‌شیر آمیخته بها نگبین» سپس بادة شیر بن‌و سومین 
بار آب باشد بنام همه مردگان بکن ؛ روی آن آرد سفید جو بریز . 
درخواست شورانگیزی از جانهای برباد رفت مردگان بکن ؛ بایشان 
نويد ده که چون به‌ایتال باز گردی در تالار بزرکك خود یك ماده کاو 
جوان نازا قربانی کنی » که در کل تو از همه زیباتر باشد» و کانون‌را 
پراز نیازبکنی. بویژه تنها به‌تیرزیاس* نويد ده گوسفند سراسرسباهی 
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سرود دهم ۱۳۳ 
را قربانی بکنی ؛ که در میان همه گوسفندان گله‌ات بر تری داشته مس 
باشد . سپس چون در نیازهای خود خراج مردگان راگزاری »بایشان 
بره‌ای ومیشی سیاه‌بده ؛ که روی آن را بسوی ارب" خواهی گرداند؛ 
اما خود پشت بدان کن و جربان رود را بنگر . آنگاه روانهای 
مردگان دسته دسته خواهند آمد ۰ پس از آن بهمراهانت بگو 
و فرمان ده چهارپایان را پوست بکنند و بریان کنند » با سر بریده 
انرا بروینةٌ آهتن رل بکشند و آن را نیاز خدایان ؛ هادس توانا 
و پرسفون هراس انگیز بکنند . تو شمشیر تيزت را از سراسر ساق 
پایت بکش و همان‌جا بمان و مگذار که سرهای بی‌جان مردکان 
بخون نزدبك شوند » پیش از آنکه از تیرزیاس پرسش کرده باشی . 
آن پیش گوی » سر کرد مردمان » همان دم ببانگ تو خواهد آمد » 
راه را بتو خواهد گت » درازی راه‌را و آنکه چگونه باز کشت حود 
را بردریای پرماهی انجام حواهی داد .» 

این بگفت و هماندم سفیده‌دم که تخت زرین داردفرارسید , آن 
الهه بالاپوشی و نیم تته‌ ای در بر من کرد . ود آن فر شته » حو بشتن 
را از پرده‌ای که سفیدی نمابانی داشت و نازك ورلارا بود پوشانید » 
کمر بند زیبای زرینی گرد کمر پیچید ورو پوشی دراز برسر انداخت. 
من در آن خانه راه می‌پیمودم و همراهان خود را پا سخنان شیرین 
بیدار کردم و نزديك هريك جای می گر فتم ۰ می‌گفتم : « بیش ازین 
مخسبید ! دیگر از شیرینی حواب برخوردار مشوید ؟ براه بیفتیم ! 
این اندرزیست که سيرسهٌ بلند پایه داده است!» من می گفتم و دلهای 
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مردانه‌شان پیروی می کرد . 

اما آنگاه هم اران خود را جز با غمگینی نمی‌بردم . الپنور' 
پسیار جوان بود . درکارزار دایر نبود ودلی جندان استو ار نداشت . 
دور از همراهانش » در حانة متبرك سیرسه » در پی حنکی بود و از 
باده سر گردان شده بود . چون جنبش همراهان خود » بانکها و گامها 
را دربافت » از خواب جست و بیاد نداشت در کجاست. جون‌باز یس 
رفت تا از پلکان بزرگک فرود آید » از بام افتاد و سرش زودتر بزمین. 
رسید» مهره‌های گر دنش شکست و جانش پیش هادس فرو رفت . 

من بهمراهانم که رهسپار می‌شدند این سخنان را گفتم : 
« شما چنان می‌پنداشتید بخانه و بسرزمین پدرانمان برمی‌گردیم . 
اما سیرسه راه دیگری بسوی خانه‌های هادس و پرسفون هراص‌انگیز 
نشان داده است تا از روان تیرزباص از مردم شهر تب رای بخواهیم.» 
چنین سخن می‌گفتم و رل ایشان فروریخت . در آنجا ماندند, 
می‌نالبدند و موهای خود را می کندند . اما زاربهای ایشان سودی 
نداشت . 

چون بسوی کشتی تندرو و کرانة دریا می‌رفتیم » با دلسی 
آشفته اشك فراوان می‌ريختيم » سیرسه نزديك کشتی سياه آمده بودو 
يك بره و بك میش سیاه بان بسته بود . بآسانی از ماپیش افتاده‌بود . 
اگر خدایی عود خواستار آن نباشد » که می‌تواند بچشم خود رفتن 
و آمدن اورا ببیند ؟ 


Elpénor -۱ 


سرود بازدهم 


خلاصااً سرود : اولیں چون برزمین سیمریان در مدخل 
جهان زیرزمینی دسید قربانی‌ها دا سر برید و چون 
آنها دا در کودال ی که کنده بودگرد آودد نعست روم 
الیئور حاضرشه و خواستاد مود گوری براش بساز ند 
آن پهلو ان شنید تیرزیاس یاوآ گاهی می‌دهد د نجهای 
دیگر بايد بکشد , سیس‌مادرش خبرازایتاكباوداد.پی 
ازو زنان دلاود نیز بمیدان آعدنه . اولیس با آدته . 
| کنگوس و آلیتوئوس کنتکو می‌کند و ایشان وی دا 
وامی‌داد ند در نک کند و باوما ندةداستان خودد ایگوید . 
داستان گفتگوی خود دا با آ کاممون و آخیلوس و 
سکوت آژاکس را که دربارۀ وی کیته دادد هی گوید ۲ 
ہس از آن شرحی دربادة دوزخ » میتوس , اوریون » 
تیتوس ء تافتال , سیزیف و هراکلن هست . صرانجام 
او لیس که‌بو امطة سیاری‌مردکان هراسان‌میشود بکشتی 
خود باژمی‌گردد واز رود اوقیا نوس پایین می‌دود . 


سیس جون بسوی کشتی و دریا فرود آمدیم » نخست کشتی 
را بدربای فروزان بردیم ؛ و در کشتی سیاه دگل و بسادبان را برپا 
کردیم ؟ جانوران را گرفتند و آنها را بکشتی بردند و ما نعود سوار 


۳9" او دیمه 
کشتی شدیم » غمگن بودیم و اشك فراوان می‌ريختیم . آنگاه بادی 
ساز گار بیاری ما از پش ت کشتی بسوی پیشانی تیره‌رنگ آن وزیدن 
گرفت و بادبانهای ما را پر کرد » دستیار خوبی بود که سیرسه که 
مرغوله‌های زیبا دارد » الهه‌ای هر اس‌انگیز که زبان آدمی‌زاد گان را 
می‌داند » فرستاده بود . پس از آنکه افزارها را در روی کشتی 
بجای خود گذاشتيم نشستیم : باد و ناخدا ما را يك راست بجایگاه 
رسانیدند . بادبانهای‌کشتی که در دربا راه پیمابی هی کرد در سر اسر 
روز گسترده بود ؛ سپس آفتاب فروخفت و تاریکی هم راهها را 
فرا گرفت . 

کشتی بآن سوی زمین بژرفای اوقیانوس رسید . در آنجا 
سرزمین وشهر سیمریان! بود که پوشیده از مه وابرند ؛ هر گز آفتاب 
نه‌هنگامی که می‌درخشد » نه‌هنگامی که بسوی آسمان پر ستاره 


پیش می‌رود » نه هنگامی که از آسمان بسوی زمین بازمی‌گردد » 
پرتو خود را بآ نجا نمی‌فرستد ؛ شبی نفرین کرده بر سر جایگاه این 
آدمی‌زادگان تبره‌بخت کسترده است . حون با نجا رسیدیم » کشتی 
را بخشکی بردیم » جانوران را پیاده کردیمم ؛ و در سراسر 
بستر اوقیانوس خود بدانجایی رسیدیم که سیرسه بمن گفته بود . 

در آنجا پریمد؟ و اوریلو کوس قربانی‌ها را نگاه داشتند ؛ 
درین میان من چون خنجر تیز خود را از بغل رانم بیرون کشیدم » 
گودالی کندم که درازا و پهنای آن باندازة يك بازو بود ؛ در 
١‏ - 11۳01۳067[6۳75ن) مر دمی اقا نه‌ای که | یشان اسا کن ناحیه آ تی فشان‌وزوودا نسته | ند. 
۳ _ ۳۵۲۱۳۵06 


سرود بازدهم YY‏ 
گردادگرد آن برای همه مردگان نوشخواری کردم : نخست از شیر 
آمیخته بانگبین ؟ دوم از بادة شیرین ؛ سوم از آب ؟ ارد سفید جو 
را بر روی آن افشاندم . نمازی پرشور برای سرهای تباه شدۀ 
مردگان نحواندم ؛ چون به‌ایتالك باز کردم در خانةٌ حود برای ایشان 
گوسالهٌ مادةٌ از ایی را که از همه زیباتر باشد » قربانی نحواهم کرد 
واعگر را پر از نیاز خواهم ساحت . تنها برای تیرزیاس » جداگانه 
بزی که سرتاپا سیاه باشد و در کله از همه زورمندتر باشد قربانی 
خواهم کرد . چون با نیاز و نماز ازبن گروه مردگان درخ واست 
کردم » جانوران را گرفتم » در بالای آن گودال گاوشان را بریدم 
ونون سياه در آن روان شد . 

روانهای مروگان از آن سوی ارب گرد آمدند : تازه - 
عروسان ؛ مردان جوان » پیران روز کار آزموده » دوشیر کان نو خاسته 
که دلهای تازه‌کارشان هنوز درد دیکری نکشیده بود و جندان 
جنک جو بان که زو بین‌های رویینه دار ایشان را زعمی کرده بود » 
قر بانیان آرس با سلاحهای حون آلود بودند | دسته دسته از هرسوی 
بکنار گودال می آمدند ؛ هیاهو نی شکّرف می کر دند و ترس جانگاه 
مرا فرا می‌گرفت . آنگاه همر اهانم را و ادار کردم جانوران را که 
جان می‌دادند » رویینة آهنین دل سر آنها را بربده بود پوست بکنند 
و آنها را بریان کنند واز عدابان » هادس توانا و پرسفون‌هر اس‌انگیز 
درو است کنند . چون شمشیر برنده‌ام را از سراسر ساق پایم بیرون 
کشیدم ؛ در ] نجا ماندم و مردگان را که سرهای تباه شده دارند 


بازداشتم پیش آنکه از تیرزیاس پرسش بکنم بخون نزديك شوند . 


۲۳۸ اودیسه 

نخستین روانی که آمد روان‌الپنور' از همراهان من بود . 
هنوز گورگاهی برایش در زیر زمینی که راههای فراخ دارد فراهم 
نکرده بودند ؟ پیکرش را در خانهةٌ سیرسه گذاشته بسودیم بی آنکه 
برو بگر بیم و اور! بخاك‌بسپاريم »زیرا کار دیگری در پیش ما بود. 
از دبدار وی اشك از چشمم جست و دلم برو سونحت . چون بانکک 
برافر اشتم این سخنان را شتابان باو گفتم : «ای الپنور » چگونه‌درین 
مه تار آمده‌ای ؟ تا پیاده زودتر از آنکه من با کشتی سیاهم بیایم 
باین‌جا رسیده‌ای؟» 

جنین سیخن گفتم ؛ وی نالان بمن پاسخ داد : « ای بازماندة 
زئوس » ای پسرلاثرت » ای‌او لیس که هزاران چاره گری‌داری آنچه 
مرا نابود کرد بهرةٌ بدی که خحدابان بمن دادند و نز باده‌ای که 
بی‌اندازه آشامیدم بود . چون بر روی بام تالار بزر کک سیرسه خفته ب 
بودم » دیگر درانديثة آن نودم که برای فرود آمدن از آنجا نردبان 
بلند را بگیرم و از آن‌سوی دیگر از بام افتادم . مهره‌های گردنم 
شکست و روان من بجایگاه هادس فرورفت . اينك ترا بجان کسانی 
که در پشت سرئو مانده‌اند و این‌جا نیستند سوگند می‌دهم » بجان 
زنت و بدرت » که جون کودك خرد بودی ترا پرورند » بجان تلماك 
یکٌانه پسری که در خانه گذاشته‌ای » زر | می‌داشیم جون ازین جا » 
از جایگاه هادس بروی » کشتی خود را که حسوب ساخحته شده است 
در کنار جزيرة ائئه فرود خواهی آورد » آنجا ای خداو ندگار » از 
تو درخواست دارم بیاد من باشی . مرا در پشت سر خویشتن مگذار 


Elpéênor. ۱ 


سرود بازدهم ۷۳ 


تاهنگام رفتن برمن نکر ند و کور گاهی بر ایم نساز ند ؛ از آن بترس 
که کینۀ خدابان را بر تو بینگیزم . بازماندة پیکر مرا باسلاحهایی که 
دارم بسوزان ؟ برای من در کرانة دربای خا کستری رنکك گورگاهی 
بساز » تا آنکه مردم آینده از بدبختی باد کنند . این آیین‌ها را دربارة 
من روادار و پارویی را که چون زنده بودم در ميان همراهانم با آن 
پاروب می‌زدم برسر خاك من پیفراز .» چنین سخن می‌گفت و من در 
پاسخ او گفتم : « ای بدبخت , آنچه را که میخواهی خواهم کرد ؛ 
آیین‌ها را روا خواهم داشت ۰» وهردو چون این سخنان غم‌انگیز را 
بيك د بگر گفتیم ماندیم و جنبشی نکر دیم : من » از دور شمشیر خودرا 
بالای خون نگاهداشتم واز سوی دیگّر شح آن پاورم دیرزمانی بامن 
سین می‌گفت ۲ 

آنگاه روان مادر جان‌سپرده‌ام پدیدار شد » آنتیکله دختر 
اوتو ایکوس" جوانمرد که دنگام رهسپارشدن بسوی ایلوس»قدس در 
آنجا زنده گذاشته بودم . از دیدارش اشك از چشم من‌جست و دلم 
بروسوخت , اما هرچند غمین بودم نگذاشتم پیش از دیگران بخون 
نرديك شود » چون میخواستم نخست از تبرزیاس پرسش بکنم . 

آنگاه روان تیرزیاس از مردم تب سر رسیدکه چربدست 
زربن بدست داشت . مر اشناخت و گفت : « ای بازماندة زوس ؛ ای 
پسر لاثرت» ای او ای که هزاران جاره جوبی می‌دانی » س چر ا 1 
ای بدبخت ۰ چون پرتو آفتاب را بدرود گفتی » آمده‌ای مردگان 
وسرزمینی‌را که شادی در آن ثیست ببینی؟ اما از گودال دور شو؛ نوك 


Autolycos. ۲ Anriclée _ ڊ‎ 


¥ اودیسه 


EA bk شمشیرت را‎ 


چنین سخن می گفت ؛ من دور شدم وشمشیرم را که میخهای سیمین 
داشت در نیام کردم . چون حون سیساه را آشامید آن پیش گوی 
نفرین ناپذبر این سخنان را بمن گفت : « ای اولیس سرافر از » تو 
درپی باز گشتی هستی که بشیرینی انگبین باشد ؛ اما یکی از خدابان 
آثرا یسرای تو دشوار خواهد کرد ؛ زبرا پندارم که لرزانندة زەن 
نخواهد گذاشت بگذری ؛ وی در دلش کینه‌ای دربارة تو دارو ؛ 
از تو دلگیرست که پسر گرامبش را نابینا کرده‌ای . اما باهمه حشم 
او » شما ا از رنجهابی» بخانة خود برسید » اگر بتوانی 

دل تخود و دل همراهان و بش را آرام کنی » از همان دم که کشتی 
تحود را که چوب‌بست خوب دارد؛ بجزیرة تریناسید! نزديك بکنی . 
پس از آنکه از دریای بنفش رسته باشی » هنگامی که گاوهای ماده 
و گوسفندان تنومند دلیوس را که همه جیز را می‌ببند و همه جیز 
را می‌شنود در چراگاه خواهید دید . اگر بانها هیچ زبانی نرسانی » 
اگر در اندیشة باز گشت باشی ؛ میتوانید بازهم بی آنکه ر نج بر فاد 
به‌ابنالك برسید؛ اما اگر بدانها زیان برسانی » آنگاه نابود شدن کشتی 
تو وهمراهانت را پیش بینی می کنم ؛ وتو اگر از مر گث برهی » دیر 
باحالی غم‌انگیز بخانه حواهی رسید » پس از آنکه همه همراهانت 
برروی کشتی بیگانه‌ای از دست رفته باشند ؟ در حانه‌ات ماي رنج 
راعواهی بافت ؛ مردانی خویشتن واه که دارابی ترا از ميان 
می بر ند » نحو استگار زناشویی بازنت هستند و پیشکش‌های زناشوبی 
- 1۳32۵6106 يا جزیر؛ سه‌شاخه که قدما آنرا جزيرءٌ صقلیه یا ۲6200676 


دانستها ند . 


سرود یازدهم ۳۱۴۱ 


را باو می‌دهند . وانگهی چون بآ نجا برسی کیفر بدرفتاریها را بایشان 
حواهی داد , اما چون خو استگار ان را با حله‌ای با با نوك رویینه‌ای 
آشکارا در تالار بزرگ کشتی » آنگاه پاروبی را که خوب ساخته . 
باشند بردار » و برو تا بنزد مردمانی برسی که از دربانوردی آکاه 
نیستند و خور ال خود را بی‌نمك می‌خورند ؛ ایشان ناچار از کشتی - 
هایی که پهلوهای سر خ دارند و پاروبهایی که حوب ساخته شده و 
بالهای کشتی‌ها هستند آگاه نستند . ايك دلیلی بسار روشن برای 
تو می آورم که از يارت نخواهد رفت . هنگامی که مسافر دیگری 
بتو برمی حورد و بتو می کوبد که برشانه زورمندت افزاری بر ای 
بوجاری داری » آنگاه پاروبت را که خوب ساخته شده در زیر 
فروبر » قربانی زیبابی برای شاه پوزئیدون بکن » قوچی » گاونری » 
خوك نری که سر گرم آلوده کردن نحو کهای ماده است » سپس 
بخانه‌ات بر گرد و برای عدایان جاودانی که جای گزین در آسمان 
پنهاور ند صدقر بانی کن » بر ای‌ابشان بی آنکه یکی از یشان رافر اموش 
پک ۱ مر کت تو در یروت از دربا پیش و اهد آمد 1 بسار کو ارا ‌ 
جون نهارت پیر یتر اناتوان کرده‌باشد ترا درخو اهد گرفت: گردا گردت 
مردم تو نیکخت خو اهند بود . ابنست آن چیزی که باهمة راستی در 
بار تو پیش‌بینی می کتم .( 

چنین سخن می‌راند ومن در پاسخ او گفتم : « ای ترز باس » 
حدایان این سر نوشت را چنانکه خواستار بودند فراهم کردند . اما 
این را بمن بگو و بی آنکه چیزی را از من پنهان بکنی پساسخ ده . 
من درین‌جا روان مادر در گذشته‌ام را می‌بینم . نامزش نزديك خون 


FY‏ اودیسه 


ایستاده است , بارا یآ نرا نداشت روبرو برپسرش بنگرد وبااو سخن 
بگوید . ای حداوندگار » بمن بگو چگونه می‌تواند بداند که مسن 
پسر اويم ؟» چنین سخن گفتم » هما ندم بمن پاسخ داد ۲ « هم| کنون 
چیز بسیار ساده‌ای بتو گفتم و آنسرا در دل تو جای دادم : آن کس 
از مردگان را که بگّذاری بخون نرديك شوند با تو سخنان راست 
حواهد گفت ؛ کسانی که ایشان را ازین کار بازداری از آنجا باز 
حواهندگشت» . 

چون چنین سخن راندم » روان خداوندگار تیرزیاس پس 
از آنکه این فرمان حدایان را برمن آشکار کرد » بجایگاه هادس 
رفت . در آن‌جا ماندم و از جای نجنبیدم تا آنگاه که مادرم آمد و 
نحون سياه را آشامید .. همان‌دم مراشناعت و ناله کنان این سخنان را 
بشتاب بمن‌گفت: «ای فرزند من» چگونه زنده بزیر این‌مه‌تیره آمدی؟ 
برای آدمی‌زادگان دشو ارست این جهان رابینند . رودهای بز ر گگ و 
سیل گاه‌های هر اس‌انگیز ایشان را از آن جدا کرده است » نخست 
اوقیانوسست که‌باپا نمی‌توان‌از آن گذشت ؛ بابد کشتی داشت که خوب 
ساخته شده باشد . آبا آنگاه که از تروا تا این جا سر گردان بودی 
دبر گاهی‌با کشتی‌ها وهمر امان عود بدین‌جا آمده‌ای؟آبا هنوز به‌ابال 
نر سیده وز نت را درنحانه‌ات ندیده‌ای؟» 

جنین سخن می گفت و من در پاسخ او گفتم : « ای مسادر » 
می‌بایست بجایگاه هادس فرو بروم تا از روان تیرزباس از مردم‌تب 
پرسش بکنم . نه | هنوز باخایی نزديك نشده و بسرزمین خودمان 
پای نگذاشته‌ام . از آن روزی که در پی آ کٌاممنون نامدار بسوی 


سرود بازدهم fF‏ 
ابلیوس که کره اسہان زیا دارد برای جنگیدن با مردم تروا رفته‌ام 
همواره گرفتار غم وسر گردان بوده‌ام . اما بمن بگو وبیپروا پاسخ 
ده . کدام حدای مرگ با سنگین‌دلی ترا گرفتار خود کرده است؟ 
LT‏ بیماری درازی بود ؟ با آنکه آرتمیس کماندار آمده است 
تیرهای نرم حود را برتو بزند ؟ از پدرم » از پسری که در آنجا 
گذاشته‌ام با من سخن گوی : آیا هنوز از توانایی من بررخوردار 
بو دنك » ا آنکه دیگری تاکنون بر آن دست بافته است ؟ آیا دیگر 
دو دل ثبستند که من باز نمی گردم ؟ اندیشه و آرزوی زن یگانه‌ام را 
بگوی ؛ آیا در کنار پسرمان مانده و همه جیز را درست پاسبانی کرده 
یا آنکه تا کنون همسربکی از پا کزادان آخابی شده است؟» 
چنین سخن می گفتم ؛ هماندم مادر بزرگوارم بمن پاسخ داد : 
«آری ناحار ۱ وی بادلی پابر جای در خازه تو مأنده است ۰ هرشب را 
در اله کردن و هر روز را در اشك ریختن می‌گذراند . و نوانابی 
شاهانةٌ تو هنوز بدست کسی یفتاده است , تلمالد بی آنکه نگرانی 
داشته باشد دارانی را بدست دارد و بسته ببایه‌ای که هر کس دارد 
همجنانکه هر شاهزادهٌ داد گری باید بکند برای ایشان سور برپا 
می کند ؛ زیر | همه وی را میهمانی می کنند . یدرت در جزبره در 
شت‌زارست ؛ دیکر بسوی شهر هم فرود نمی‌آید . دیکگر برای 
خفتن بستری » روپوشی » و بالش نرمی بکار نمی‌برد ؛ زمستان هم 
درخانه باعدمت گزاران برروی خاك نز درك آتش‌می‌خسبد ؛جامه‌های 
بد دربر دارد . اما جون تاستان وخزان باشکوه فرامی‌رسد خر من گاه 
سراشیب موزار بجای بستر اورست ۰ در آنجا که دستخوش ‌اندوهست 


۳۴۴ اودیده 
و می‌خسبد ؟ درد فراوان ودرا دردل دارد ؛ درامید باز کشت تست؟: 
ودرین میان پیریر نج افز ای ویرا فرامی گیرد . من‌هم بدین‌سان‌مردغ 
وسر نوشت خودرا بپایان رسانیدم ؛ آن کماندار زبردست دو تبر خود 
را بسن‌نزد ودرخانه‌ام مرا نکشت ؛گرفتار بیماریی هم نشدم که پیکر 
را سخت نزارمی کند وجان را می‌ربماید ؛ نه » ای اولیس پا کزاد » 
دریفها » نکر انی‌هاومهری که دربارةتوداشتم مرا ازز ند گی که‌بشیر ينی 
انکبین بود بازداشت .» 

وی چنین می گفت ومن در دل خود اندیشه می کردم و خو استار 
آن بودم که روان مادر در گذشته‌ام را در بغل بگیرم . سه‌بار جستم و 
دلم مرا وامی‌داشت اورا بگیرم ؟ سه‌بار ازمیان دستان من لغزید » مانند 
شبحی ورویایی . دردی سخت دردلم افزایش می‌یافت - بدین کو نه» 
بانگگ برافر اشتم و این سخنان را شتا بان باو گفتم . «ای‌مادر » چرا از 
آغوش من خودرا بدر می‌بری ؟ جنان در آرزوی آنم که اکر هم نزد 
هادس باشی بتوانیم يث‌دیگر را در بر بگیریم » از زاریهای دردانگیز 
کام دل برداریم .با پرسفون بلندپایه شبحی را برانگیخته است تامر | 
بیشتر بناله و گربه‌وادار کند؟» 

جنین سخن می گفتم . مادر بز رگو ارم هماندم بمن پاسخ 

داد : «دریغا ! ای‌فرزند » که تیره‌بخت‌ترین آدمیز ادگانی » پرسفون 
دعتر زئوس هر گز ترا فربب نمی‌دهد ؛ اما آبین آدمی‌زادگان چون 
از پای در آیند چنینست ؛ دیگر رک و پی نیست که گوشت‌ها و 
استخوانها را نگاه دارند ؟ همین که جان از استخوانهای سفید بدر 


رفت وروان چون رویادی رحست ء نیروی توانای آتش سوزان آنها 


سر ودیاددهم ۴۵ 
را از میان می برد . اما هرچه زودئر بسوی روشنابی بشتاب ؛ همه 
اینها را حوب بیاد بسپار ء تا آنکه بتوانی پس ازین آنرا برای زنت 
بگریی .» 

گفنگوبی که با يك‌دیگر می کردیم چنین بود . آنگاه زنانی 
که پرسفون بلند پایه فرستاده بود آمدند » همه کسانی کسه همسران 
و دختران شاهزادگان بودند . دسته دسته بگرداگرد عون سياه 
تاحتند » و من با حود می‌اندیشیدم چگونه می‌توانم از هربك ازیشان 
پرسش کنم . آنچه خردمندانه‌تر آمد, چنین بود : چون شمشیر تیزم 
را از سراسر ران پر گوشتم بیرون کشیدم ؛ ایشان را بازداشتم که همه 
باهم خون سیاه را بیاشامند . بدین گونه یکی پس از دیگری نزديك 
می‌شدند ؟ هر کس ازنژاد حود بمن‌می گفت وازهمه پرسش می کردم. 

آنگاه نخستین کس را که ديدم تیرو از پالانژادان بود ؛ 
گفت دختر سالمونهٌ" پا کدامن وهمسر کر ته" پسر ائول" است . 
دادادهٌ رودی »> انیثةه آسمانی نژاد شد ‏ که بی‌شك زیاترین 
رودیست که در روی زمین روانست ؛ بدین گونه بیشتر نزديك آبهای 
ز بای آن می آمد . خدابی که زمین بردوش اوست و آنرا می لرزاند 
سیمای انیبثه را گرفت و در دهانة رود غلتان در کنار او حفت . 
خیرابهای جوشان آن چون طاقی بلندی کوهی گردا گرد ایشان 
برافراشته شد و خدای و آن آدمی‌زاده را پنهان کرد . کمربند آن 
دوشیزه را باز کرد و خواب را برسرش فرود آورد . سپس چون 
Enipée ۵ ۴01 ۴ Créthée r Salmooée ۲ 1۲۵-۱‏ 


رودی که ددتالی روات بود. 


۷۴۶ اودینة 
خدای از مهرورزی بیاسود , دستش را گرفت و این سخنان را باو 
گفت : «ای زن ؛ از پبو ند ما شادباش ؟ در همین سال فرزندان نامی 
از تو خواهتد زاد ؛ زیرا هر گز هم‌خوابگی باخدایان بی‌بهره نیست؛ 
از بشان پرستاری کن وایشان را با شیر خود بیرور . ابنك بخانة خود 
باز گرد » این راز را نگاهدار و نام مرا مبر . من پوزئیدون لرزانندۀ 
زمینم . » چون چنین سخن گفت در ته دربا فرو رفت و خیزابه‌های 
آنرا برانگیخت . وی که باردار شد پلیاس" و نله را زار که هردو 
خدمت گزاران توانای زئوس شدند . پلیاس در بولکوس" پهناور 
جای گزین شد که گوسفند فراوان داشت و بسرادرش در پیلوس۴ 
شن‌زار جای گرفت . این شهر بانو در کرته فرزندان دبگر آورد : 
ازون؟ » فرس" » آمینائون* که برروی گُردونه‌ای کارزار می کند. 
پس از وی آنتیوب؟ دختر آزوپوسی*۱ را دیدم که بدان 
می‌ازید در آغوش زوس خفته و دو پسرزاده است » آمفیون!! و 
زتوس؟۱ » نخضستین کسانی که شهر تب را که هفت دروازه دارد 
ساختند و گرد آن بارو کشیدند ؛؟ زیرا که بی آن برج وبارو نمی- 
تو انستند با همه توانایی که داشتند در تب پهناور جای‌گزین شوند . 
پس ازو آ لکمن؟" زن آمفیتربون"۱ را دیدم که در آغوش زئوس 
بز رگ زا کلسن بی‌باك را زاد که شیردل بود و مگاره؟ دختر 
کرژون* با شکوه و همسر پسر آمفیتریون را که دلاوری سر کشان 
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سرود یازدهم ۱۷ 
را داشت ۔ 
ومادر اودیپ ۲ » اپیکاست" زیبا را دیدم > که بادلی نادان 
کردار زشتی ازو سرزد ؛ همسر پسر خویشتن شد . وی پس از آنکه 
پدرش را کشت شوی مادرش شد . امابزودی خدایان این چیزها را 
درمیان مردم آشکار کردند . وی در شهر مهربان تب برمردم کادمه۳ 
فرمانروا بود اما حواست خدایان دردهای جانگاه برو فرود آورد . 
اما آن شاهبانو نزدهادس توانا رفت که درهای سرایش سخت بسته 
است » زیرا که چون وی دستخوش درد شد بندی بر بام بلند کاخ نحود 
بسته‌بود . ر نجهای‌بی‌شماری‌را که‌ار بنی‌ها دردرون مادری‌بر مینگیز ند 
برای پسرش مرده ریگ گذاشت . 
نیز کلوریس۴ را ديدم که از همه زیباتر بود » نله پیش ازین 
پس از آنکه ارمغانهای بی کران برایش آورده بود ویر ابرای‌زیبایی 
که داشت بهمسری بر گزیده بود ؛ وی زیباترین دنعتر آمفیون؟» پسر 
ایازوس؟ بود که پیش ازین خداوندگار توانای اورخومن" در مینی 
بود ؛ وی در پیلوس نیز شاهبانو شد و پسران نامداری آورده که 
نستور » کرومیوس* و پریکلیمن؟ آن جنگجوی دلیر باشند . 
پس از بشان پرو "۲ پا کزاد را زاد که درمیان آدمی‌زادگان بگانه بود 
و همه شاهزادگان همسایه خواستار زناشوبی با او بودند ؛ اما نله 
نمی‌خواست او را بکسی بدهد مگر بدان کس که گاوان را که دارای 
پوست فروزان » پیشانی گشاده و از آن ابفیکلس"۲ زورمند باشند از 
Amphion - ۵ Chloris - ۴ 20108 ۳۴ 2 - ۲ 60106 - ۱‏ 
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0 
فلاسه" بیاورد » این پبروزمندی دشوار بود . تنها آن پیشگوی 
پا کدامن باو نويد داد که آنها را خحواهد ربود . اما یکی از خدایان 
بدنخو اه کوشش وی‌را بیهوده کرد و گاوبانان کشتزارها بندها استواری 
برو بستند . چون سال بسررسید , دورة ماهها و روزها بسر رسید » 
فصاها باز گشتند » آنگاه ایفیکلس زورمندآن گرفتار ۱ 
همه فرمانهای بزدانی را کرده بود آزاد کرد : خواست زئوس‌بدین 
گونه روا شد . 
نیزلدا۲ همسر تتدار" را ديدم که در آغوش مود دو سر 
پرورده بود که دلهای بی‌بال داشتند : کاستور۴ رام کنندة اسبان و 
پولو کس* مشت‌زن دلاور : هردو را زنده» نحاك بار آورنده فرو گرفته 
است؛ در پیراءون زمین هم پی‌ددبی هر يك, دو روز ز نده ومرده‌اند و 
خدابان ایشان را یکسان برر گف می‌دار ند 
پس از وی ایفیمدی؟ همسر آلوئه۲ را نگریستم که می‌ناز ید 
به‌بوزئیدون پیوسته است ؛ دو پسرزاد که زنل گرم ایشان کو تاه بود » 
اوتوس* که با حدابی برابر بود و افیالت؟ که در دوردست نامبردار 
بود . زمینی که گندم بارمیآورد ایشان را پس از اوریسون ناماور 
بسیار بزر گکتر و زیباتر از دیگران کرد . زیرا که در نه سالگی تا 
نه‌ارش پهنا و نه‌اورژی" بلندی داشتند . بدین ونه آدمی زادگان را 
پیم دادند که هیاهوی کارزای پرخروش رادر اوامپ فراعم کد ۷ 
می‌خواستند اوسا" روی اولمپ و پلیون"" را که شاخ وبرگهای آن 
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سرود بازدهم ۱۴۹ 


بسیار جنبانست برروی هم بینبارند » تا آنکه از آنجا بآسمان بتاز ند . 
واگر مردانی سا آمند شده بو دند این کار را پیش می‌بردند . اما سر 
زوس که لتو را که موهای زيا داشت زاده بود » بش از آ زکه ررش 
بر روی بنا گوش ابشان شکفته شود و پشمی تازه رسته گو نهایشان را 
پیوشاند ایشان را نابود کرد . 

فدر! » پر و کربس! و آریان" زیبا دختر مینوس" تبه کار را 
دیدم که پیش ازین تزه وی را در اضر بطس پرورده بود و بسوی تة 
آتن متبرك برد ؛ اما ازین تساراجکری خودش سودی نبرد ؛ چون 
پیش از آن دیونیزوس راز وی را فاش کرده بود » در جزيرة دیا 
که خیزابهها کرد آن را فراگرفته است آرتمیس زخمی بدو زد و 
چان رو 

مرا کكليمن"' » اریفیل؟ دلاز ار را ديدم که شوی خحود را 
در برابر زر فرونحت . اما نمی‌توانم دربارة همه همسران و دختران 
پهلوانانی که دیدم سخن بگویم ونام ازیشان ببرم ؛ پیش از آن شب 
جاودانی بپایمان حواهد رسید . اينك هنگام خفتنست » باید بکشتی 
تندرو نزد همراهان خویش بر گردم با درین جا بمانم . باز گشت من 
بسته بخدابان وشما خو اهد بود.» 

جئين سکن می کفٹ ٤‏ همه آر ام و خحاموش ماندند » در سایهٌ 
تالار بزر گت بس فریفته شده بودند . از میان ابشان آرته که بازوان 
سفید دارد پیش از همه سخن گفت : « ای مردم فثاسی » این بهلو ان» 


Minos ۴ Ariane" Procris -۲ Phêdre 1‏ ۵ب Di‏ جز یره 
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۰ ۲۵ اودیسه 
دلرباییش و قامتش » فرزانگی استوار وی شما را چسان می‌نماید ؟ 
گذشته از آن میهمان منست وهريك ازشما دربن سرفر ازی انبازست. 
بدین گونه شتاب مکنید که همراه او بروید ؛ ارمغانهایی را که بدان 
نیازمندست ازو بازمدارید . زیرا دارابی‌هایی که از دهش خدایان 
در کاعهای شماست بسیارست .» اکنئوس" پیر نیز که از همةٌ مردم 
فثاسی سالخورده‌تر بود در میان ایشان لب بسخن گشود : «ای 
دوستان » آنه شامبانوی فرزانة ما می گوبد برابر با اندیشهای ما 
و آرزوهای ماست ؛ فرمان او را ببرید . بسته بخواست آلسینوئوس 
است که درن جا گواه ماست که این سخنان بر آورده شود ۰ آنگاه 
آلسینوئوس بانگ برافراشت وباو پاسخ داد : « اگر من زنده بمانم 
و شاه مردم فگاسی باشم که دوستدار پاروبزنی هستند سخن شاهبانو 
بر آورده خواهد شد . اما باید میهمان با آنکه خواستار باز گشتست 
تافردا درنگ کند و بگذارد ارمغان خود را بیشتر کنم . سرپرستی از 
باز گشت اوبرهمة ماست ؛ بویژه من؟ زیرا که شاه این‌سرزمین منم.» 
اولیس که هزاران چساره جوبی داشت در پاسخ او گفت : 
« ای آلسینوئوس توانا .که از همه مردان سرفرازتری » اگر هم از 
من بخواهید يك سال درین‌جا بمانم وبمن نوید بدهید که مراهمراهی 
کنید و ارمفانهای نمایان بمن بدهید » تن بان درخواهم داد » زیرا 
برای من بیشتر برتری دارد که چون بزادگاه گرامیم باز می گردم 
دستهایم پرتر باشد. هم مردانی که می‌بینند به‌ایتاك باز گشته‌ام دربارة 
من بز رگ داشت ومهربانی بیشتر خو اهند داشت.» 


Echénos _ 4 


سردد یاذدهم ۵1 
آلسینوئوس که لب بسخن گشود باو پاسخ داد : « ای‌او لیس؛ 
چون برتو می‌نگریم نمی‌پنداریم یکی ازین دروغزنان» ازین دورویان 
را که زمین تیره رنکك جنان فراو ان می‌پرورد وسازندگان دروغهابی 
هستند که هیچ روشنایی در آن نمی‌بینند ببینیم . اما تو اگر سخنانت 
دلارایی دارد در زیر آنها اند:نه‌های درست هست , با هنرنمایی 
بدیهه سرایی دانا داستان رنجهای درد انگیزی را که همه مردم 
آر گوس و تو کشبده‌اید برای ما گفتی . اينك بی آنکه جیزی را 
از ما پنهان کنی؛ باز برای ما بکّوی » در میان همر اهان] سمانی‌نژ ادی 
که در ابلوس در بی تو بودند و سرنوشتشان در آنجا بایان رسید 
چه دیده‌ای؟ در برابرما شی بس در از وبی کران هست؛ هنوز هنگام 
خفتن در خحانه نرسیده است ؛ پس از تو درنعواست می کنم آن 
رفتارهای یزدانی را برای ما بگوبی . اگر بخوامی در تالار بزر کت 
من داستان رنجهایی را که برده‌ای بگوبی تا آنکه سبیده پتابدبخن 
تو وش فر انحو اهم داد.» 
ارلیس که هزاران چاره‌جویی می‌دانست در پاسخ او گفت : 
« ای آلسینووس توانا, که سرفرازترین مردمانی» برای سخنان 
دراز هنگامی و برای حفتن هم هنگامی هست . اگر راستی خواهان 
آنی که سخن مرا بشنوی » نمی‌تموانم ترا از داستانهایی که باز 
هراس‌انگیز ترست بازدارم » ر نجهای همراهانم را که پس از رستن‌از 
فریادهای کار ز اردهشتز ای‌مردم‌ترو | جان‌سپرد ند ودر باز گشت بخو است 
زنی نابکار مردند .4 


چون پرسفون فرخجسته » شبحهای زنان را پراگنده کرد . 


AY‏ آودیمه 


آنگاه شبح آگاممنون پسر آتره آمد که دستخوش غم بود ؛ گرداگرد 
وی شبح‌های دیگر فراهم شده بود » روانهای کسانی که با او جان 
سپردند وسر فوشت حود را در خحانة اژیست بیایان رسانیدند . همینکه 


حون سیاه را آشامید بی درنکك مرا شذاعت . فربادهای دلخراش 
راند , اشك فراوان ريخت » دست بسوی من بازید و می‌خو است 
مرا در بر کیرد . اما دیگر وی آن زور استوار و نیرویی را که پیش 
از آن در اندامهای نرم وی بود نداشت . چون وی رادیدم اشك 
ریختم و دلم بروی بسوعت . چون بانگ برفراشتم این سخنان را 
شتابان باو گفتم : « ای آکاممنون » ای زادهً سیار سرفراز آتره » 
ای سالار جنکك آوران , کدام حدای مر گث ستمگرانه برتو چیره - 
شد ؟ آیا پوزیدون بود که در روی کشتی‌هایت برتو چیره شد و 
وزش بی دران بادهای هر اس‌انگی را برانگیخت؟ با آنکه مردمانی 
سر کش هنگامی که گاو انشان , گله‌های زیبای میشهایشان رامی‌ربودی 
یا هنگامی که برای دست بافتن بشهری و زنانی کارزار می کردی 
در کرانة دریابی ترا نابود کرده‌اند ؟ » چنین سخن می‌راندم » همان 
دم این سخنان را در پاسخ گفت : « ای زادة زوس » ای پسر 
لاثرت » ای اولیس که هزاران چاره جوبی می‌دانی» نه پوزئیدون در 
روی کشتی‌هایم مرا گرفتار کرده و وزش بی کران بادهای‌هر اس انگیز 
را برانگیخته است » نه مردانی سر کش در کرانه‌ای مرا ناود 
کرده‌اند ؟ اما اژیست که در انديثة مر گی من و کشتن من بود بیاری 
زن تفرین کرده‌ام مرا کشته است :مرا در حانة حود میهمان کرده - 
بود » از من در سوری پذیرایی کرده و چنانکه می کنند برای من 


Sr سرودیازدهم‎ 


گاونری را که بآ خر بسته بو دنك فربانی ک رد . بدین گونه بمر گی 
دلازار جان سپردم ؛ ؛ کراکرد من همراهانم l5‏ باز سین کس کشته- 
شدند » مانند حو کانی که دندانهای سفید دارند و در سرای مردی 
توانگر و توانا آنها را برای سور زناشوبی » با بزمی » با میهمانی 
جشنی می کشند . تو تاکتون کشتار سیاز از مردم دیده‌ای که در 
جنگهای تن بتن با در هنگامه‌ای پرشور جان سپرده‌اند ؛ اما اکر 
گواه حنن پیش آمدی می‌بودی جکّو نه دلت نالان می‌شد :ما در 
تالار بزرگک گردا گرد جامها و ءیزهای انباشته بی‌جان افتاده بودیم 
و خون سیل‌وار در سراسر زمین روان بود . بان دلخراش دختر 
پریام کاساندر۱ را شنم » که کایمنستر ' حیلت کر هنکامی که بمن 
می يوست او را کشت بور ٤‏ می کوشیدم دست برفر ازم و دستهایم 
فرو اقتاد » شمشیر مرا درهم شکاقت و مردم ٤‏ و جون بنزد هادس 
می‌رفتم آن سک ماده از من دور شد ای آنکه دل آثرا داشته باشد 
بادست حود چشمانم را ببندد و لبانم را برهم نهد ۰ هیچ چیز از این 
هراس انگیزتر و شرم آورتر نیست که زنی چنین تبه کاری در انديشة 
خحود بخته باشد “ مانند وی از بیش در اند رشة جن تیه کاری پر آمده 
باشد : زمینه بر ای کشتن شوهر بی‌همتای خحود بچیند . پااین همه‌من 
بود نو ند می‌دادم که حون بخانه‌ام باز می گردم فرزندانم وعدمت . 
گز ار انم از من حوب پدبرابی ۳۰ اما آن زن که در نابکاری دانا 
بود نک را بر نحود وهمه زر نهای آینده 4 حتی‌آنهابی که درست کار تر 


باشند همو ار کرده است.» 


Clymncestte Cassandrt -۱ 


AF‏ اودسه 


وی چنین سخن مي گفت و من در پاسخ او گفتم : و آه | 
این برای آنست که زئوس که بانکش بدور جای می‌رسد همواره 
کینه‌ای هراس انگیز دربار؛ نژاد آتره می‌ورزد » حیلت‌های ز نان را 
در برابر ایشان بکار می‌برد ؛ در راه هلن بسیاری از ماجان سپردند ؛ 
هنگامی که تو نبو دی کلیمنستر دامی در رات کسترده بود.» 

چنین می گفتم ؟ وی بتندی بمن پاسخ داد : « پس توهم هر گز 
نرم دل مباش » حتی بازنت ؛ هر گز اندیشه‌ای را که باحود کرده‌ای 
باو مسپار ؛ برحی از آنها را باو بگوی ؟ برحی دیگر را از او پنهان 
کن . باهمهٌ اینهاء ای اولیس »اکر تو کشته شوی بدست زنت 
نخواهد بود ؛ دختر ایکاریوس » پنلوپ فرزانه » بیش ازین ها 
حردمندست » بیش ازینها اندیشه‌های درست در دل دارد . هنکامی 
که بجنگ می‌رفتيم و ازو جدا میشدیم » همسر جوانی بود ؟ کودك 
بسبار عردی را شیر میداد که بگمانم اکنون در انجمن مرران 
می‌نشیند . چسان نياك بختست | پدرش که بکشور باز کشت او را 
حواهد دید و وی چنانکه سزاوار است پدر رادر آغوش خواهد 
گرفت . همسر من نگذاشت از دیدار پسرم برحوردار شوم ؛ این 
دلیری را داشت که پیش از آن مرا بکشد . می‌خواهم باز اندرز 
دیگری بتو بدهم ؛ آنرا درست در سرخود جای ده : کشنی خود را 
پنهانی ونه آشکار بسر زمین پدرانت نزديك کن» زیرا دیگرنمی‌توان 
زنان را پشتیبان خود دانست . اما بمن بکّوی و بی آنکه چیزی را 
پنهان بکنی بهم پرسش‌های من پاسخ ده : آیا شیده‌اید گفته باشند 


که پسر من در اور حو من ؛ در پیلوس شن‌زار 4 دا نزد منلاس در 


سرود یازدهم ۲۵۵ 
سپارت پهناور هنوز زنده باشد ؟ زیرا هنوز نمرده است » اورست! 
نامدار هنوز در روی زمینست ۰» 
جنین سخن می‌گفت ؛ و من در پاسخ او گفتم : « ای زادةٌ 
آتره » چرا این پرسش را ازمن می کنی ؟ نمی‌توانم بدانم زنده‌است 
یا مرده ؛ گفتن سخنانی که باد آنها را می‌برد بهیچ کاری نمی آید .» 
بدین گونه ما روبروی يك‌دیگر بودیم » سخنان غم‌انگیز 
پي‌دیگر می‌گفتيم و اشك فراوان می‌ريختیم . آنگاه روانهای 
آخیلوس » پسر پله » پاترو کل » انتبلولا پا کدامن » که پس از پسر 
یگانۀ پله درمیان‌مردم دانابی‌درزیبایی وبلندی بالا برهمه‌بر تری‌داشت 
سررسیدند . روان نوادۀ ائاله* که پاهای تندرو داشت مرا شناخعت 
و ناله کنان این سخنان را بشتاب بمن گفت . «ای زادهٌ زئوس » ای 
پسر لاثرت » ای او لیس که هزاران چاره جسونی داری و بی‌با کی 
چه اندیشه‌ای گستاخانه‌تر ازین هر گز می‌توانی در دل نحود بپزی ؟ 
چگونه بارای آن داشتی نزد هادس فرودآب ی که مردگان بی‌جان » 
شیح‌های آدمی‌زادگان که آن همه رنج برده‌اند در آنجا جای س 
گزین| ند ؟» 
جنین سخن می گفت 3 ومن درپاسخ او گفتم : «ای آحیلوس › 
پسر پله ‏ دلاورترین مرد از مردم آخایی » آمده‌ام با تیرزیاس رای س 
بزنم , تا آنکه بهايتاك سنگلاخ بازگردم * زیر! هنوز نتوانسته‌ام 
با عایی نزديك شوم وبسمرزمین خود پای نگذاشته‌ام ؟ هم‌چنان رنج 
می بر م . اما » ای آخیلوس ‏ پیش ازین مردی نيك‌بخت‌تر از تو 


۲۵98 -۲ Oreste ٩ 


AF‏ اودیسه 


نبود ودر آبنده نیز نخواهد بود . پیش ازین که تو زنده بودی : ما 
مردم آر گوس» تر اما نندخدایان بز رگ می‌داشتیم و اينك که‌تو اینجایی» 
بی‌شك درمیان مردگان فرمانروایی » بدین گونه » ای آخیلوس » غمین 
مباش که جان‌سیرده‌ای .» 
چنین می‌گفتم ؛ وی بتندی بمن پاسخ داد : « ای اولیس 

نامبردار » مرا از مرگ دلداری مده ؛ من بیشتر خواستار آن بودم که 
زر حریدی مزدور زمینی و روزی‌خوار دیگری بساشم » مردی که 
دارایی از پدر نداشته باشد و کاری دیگر بجز فرمانروابی برمردگان 
که دیگر چیزی نیستند ازو برنیاید ! امابا من از پسر نامبردارم سخن 
گوی؛ آبا بجنکت آمده است تا در نخستین رده بایستد با از آن 
حودداری کرده است ؟ و اگر از پلۀ پااکدامن آگاهی داری » ازو 
سخن بگوی : آیا در ميان میرمیدونها که شماره‌شان بسیارست هنوز 
سرفرازیهای خود را دارد با آنکه در هلاس و فتی۳ وی را جندان 
بزر گث نمی‌دار ند زیرا که پیری دست و پای او را لنگث کرده است؟ 
آه ! اگر برای یاری با او من هنوز در زیر پرتو آفتاب سی‌بودم » 
همچنانکه در ترو آدبه‌ناور بودم » هنگامی که برای پشتیبانی از مردم 
آر گوس دلیرترین جنگث جسویان را می کشتم ؛ پا اگر بدانجا یخانة 
پدری اگر هم برای اندك زمسانی بود باز می گشتم » جگونه از زور 
خود و نیروی دستهای شکست ناپذیرم کسانی را که با او تندی 
می کنند و وی را ازسر فر از بهایش بازمی‌دارند » می‌ترساندم !» 

ری گفت و من باو پاستخ دادم : ر نه ؛ هیچ آکاهی از پله 


۳1999 1 ` Hellas - 


سرود یازدهم YAY‏ 
پا کدامن ندارم ؛ اما دربارة پسر گرامیت نثوپتولم؟ همچنانکه 
خحواسته‌ای هم راستی را بتو می‌گویم . من خود با کشتی فرورفته 
و بسیار استواری او را از سیروس۲ آوردم تا بمردم آخایی که ساق 
پوشهای خوب دارند بپیوندد . ناچار چون گرداگرد شهر تروا باهم 
رای می‌زدیم » وی همیشه نخستین کسی بود که‌سخن می گفت وهر گز 
رای او ناپذیرفته نمی‌ماند . تنها نستور پیش گو و من برو برتری 
داشتیم . و چون در وشت تروا ما رویینه بدست کارزار می کردیم » 
هر گز درنکامةٌ مردمان‌و تانعت‌وتاز ايشان باز پس نمی‌ماند ؟ پیش‌از 
همه درردة نخستین جا می‌گرفت ؛ در سر کشی هیچ کس بائوبرابری 
نداشت و در آن کارزار هراس‌انکیز جان بسیاری از جنکجوبان 
را می‌ستد ؛ نمی‌توانم همه کسانی را که‌در پشتیبانی از مردم آر گوس 
کشت بشمارم و نام هريك را ببرم . اما پسر تلف" اوریپیل؟ دلاور که 
وی اورا بارویینه کشت چه جنگ‌جوبی بود ! و بسیاری از همراهان 
وی از مردم سته" برای ارمغانی که بزنی داده بودند گردا کرد وی 
از پا درافتادند . من مردی زیباتر از ممنون؟ نامیردار ندیدم "۳ 
هنگامی که ما که از همة مردم آر گوس بهتر بودیم » در اسبی که 
اپوس" ماخته بود ( مرا گماشته بودند دیدبان همه چیز باشم » در 
استوار را باز کنم و ببندم) فرود آمدیم سرا و رای‌ز نان دیگر مردم 
دانائه اشکهای خودر ا نعشك می کردند وسر اپایشان می‌لرز بد؛ اماوی 
را يك‌بار هم ندیدم که رنگث زیبای ود را ببازد ؟ هرگ اشکی را 


Cétécus -۵ Eurypyle - Télêphec -۳ Scyros ۰۲ Néoptolêrme ۰ 1‏ 
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۲۵۸ اودسه 


بر گو نة خود نحشك نکرد ؛ بلکه پی‌درپی از من درخواست می کرد 
بگذارم از درون اسب بیرون برود ؛ دست شمشیرش و زوبین گران 
سنکّت خود را می‌فشرد ؟ در اندبشة بدبختی بر ای مردم تروا بود . و 
چون ارکث سراشیب پریام را ویران کردند » وی با بخشی که از 
تار اح‌برده بود وپاداش پیروزی اوبود » بی آنکه زخمی برداشته‌باشد 
بکشتی تشست 4 بى آ نکه‌رو یينة تیزباو عررده باشد وهمچنانکه بیشتر 
در کارزار روی می‌دهد در جنگت‌نن بتن آسیبی باو رسیده باشد » آرس 
عشمگین کور کورانه برو زد » چنین سخن می‌گفتم ؛ و روان‌نوادة 
ائاك که پاهای سبك خحیز داشت رفت » با گامهای بلند مرغزار پر از 
بته‌های سریش را می‌پیمود وشاد بود که شنیده بود می گفتم پسرش بر 
همه بر تری داشت . 

روانهای دیگر مردگان غمگین مانده بودند و هريك دربارةٌ 
نگرانی خود ازمن‌پرسش می کردند . تنها روان آژا کس پسر تلامون 
در کناری مانده بود ؟ از پیروزی که در رابی که نزدبك کشتی‌ها بر ای 
سلاحهای آخیلوس داده بودم و مادر بزر گوارش خواستار آن شده 
بود برو یافته بودم در بارۀ من کبنه می‌ورزید . پسران مردم تروا و 
پالاس ا تنه این رای را دادند . حکو نه می‌بادست دزن کشمکش من 
پیش نبرده باشم! زیرا برای این سلاحها بود که خحاكږ.کرجناندلاوری 
را دربر گرفت »› آن آژاکس را که‌پس از پسر پا کدامن‌پله‌درز یبایی 
و کارهای نمایان برهمة مردم دانائه بر تری داشت . من ابن سخنان را 
برای سازش با او گفتم : «ای آژاکس , ای پسر پا کدامن تلامون » 


می‌بابستی اگر هم مرده باشی کمن دود را در بر ابر ]۷ سلاحهای 


سرود یازدهم ۵٩‏ ۲ 


کار من فراموش نکرده باشی . خحدایان آنرا انگیزۂ 
رنج برای مردم آر گوس ساغته‌اند که جون ترا از دست دادند 
باروی استو اری از دستشان رفت !ما مردم آخحابی » همچچنان 
از مر گث تو غمگینیم , همچنانکه برای مرک آخیلوس پسر پله. همۀ 
گناه آن بگردن زئوس و کینةٌ مخصوص او برای لشکریان مردم 
دانائه است که نیزه داشتند : سرنوشت رابرسر تو فرود آورد . 
ابتك » ای شاهزاده » این جا با تا سخنان من و داستان مرا بشنوی : 
بر کینه و بدعواهی که در دل داری جر هشو . » جنبن می گفتم ۱ 
اما او پاسخی بمن نداد؛ به‌ارب رفت تا برو آن مردگان دیگر بپیوندد. 
با ابن همه و با کینه‌ای که داشت می‌توانست با من سخن بگوبد یا 
سخن مرا بشنود ؛ اما دلم در سینه‌ام نحواستار دیدن روان مردگان 
دیگر بود . 

آنگاه مینوس" پسر نامبردار زئوس را دیدم که عصایی زرین 
در دست داشت » در مبان مرو گان دادورزی می کرد » از کسانی که 
نشسته با ابستاده بودند در جایگاه هادس که درهای گشاده دارد رای 
مخواست . 

پس از آن اوربون غول آسا را دیدم » که در مرغزار پراز 
بته‌مای سریش بشکار درندگانی که خود در کوههای تھی از مردمی 
کشته بود می بر دانعت : آن‌گرز روین بك لخت را داشت که مر کز 
درهم تحت 

نیز تیتیوس"* پسر زمین بس فراز را دیدم ؟ روی زمین بی‌جان 
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افتاده بودونه جربب را فرامی گرفت ؛ دو کر کس که روی‌تهیگاه‌های 
وی جاگرفته بودند جگرش را پاره پاره می کر دند » نو کهای خودرا 
در روده‌هایش فرومی‌بردند و وی هیچ بر آن نبو د که آنها را بادست 
خود دور کند؛ زیرا با لتو همسر سرفر از زئوس بدرفتاری کرده بود » 
هنگامی که وی ازراه پانوپه" که دسته‌های خحوانند گان زیبادارد به‌پیتو 
مى وت 
تانتال" را نیز دیدم که در دریساچه‌ای ایستاده بود و شکنجه‌ای 
سخت می کشید ؛ آب تسابچانه‌اش رسیده بود ؛ آزمند آشامیدن بود 
ونمی‌توانست باب برسد ؛ هر گاه که آن پیرمرد حم می‌شد »خحواستار 
بود تشنگی خود را فرو بنشاند » آب ازو می کر بخت » در زمین 
فرومی‌رفت ؛ گردا گرد پامای او زمین سیاهی نمودار بودکه یکی 
از خدایان آنرا حشك می کرد . درخنانی که شاخ و بر گ بلند وانبوه 
داشتند مبوه‌مای ود را بالای سرش آو بخته بودند » درعتان امرود» 
درختان انار وسيب » که میوه‌های فروزان داشتند » درخعت‌های‌انجیر 
شیرین و درختان زیتون بگل نشسته ؛ هنگامی که پیرمرد بازوما را 
می‌باز ید تا آنهارا بدست بگیرد باد آنها را بسوی ابرهای تیره 

می‌برد . 

نیز سیزبف" را دیدم که دردهای سخت می کشید : با ډو بازوی 
خود سنگك بسیار بزرگی را می‌راند . دست‌ها و پاهای خود را ازهم 
جدامی کرد و آن‌سنگر | بسوی‌فر از تبه‌ای می‌راند ؛ اما چون‌می‌رفت 
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سرود یازدهم ۳۶۸ 
از فراز آن بگذرد » آن توده وی را باز پس‌می کشید ؛ دوباره آن 
سنکك سر کش بسوی دشت می‌غلتید . نیروهای خودرا گردمی آورد؛ 
دوباره آنرا می‌راند» حون از اندامش روان بود و گرد ماله‌وار ازبالا 
سرش برمی‌خحاست . 

پس ازو هراکاس! را دیدم یا بهتر بگویم شبح وی را » زیرا 
که وی درانجمن خدایان جاودانی » از سور بهره‌مندست و هب ه آدختر 
زئوس بزرگه که‌فوزكههای‌زیبا درپا دارد وهره؟ که پایا فزارهای‌زرین 
دارد از آناو هستند . گرداگرد وی مردگان چون مرغانی که هراسان 
بهرسو می گربز ند هیاهومی کردند . مانند شب تیره کمان خود رابرهنه 
بدست داشت » تیری برروی زه آن بود » بهمه‌جا نگاه‌های بیم‌انگیز 
می کرد » پیوسته چنانو انمود می کرد که تیرخو اهد اندانحت . هراس 
انگیز بود و کمر شمشیر بر روی سینه‌اش آویزان بود ؛ کمربندش از 
زر بود ؛ سیماهای شگفت‌انگیز بر آن نقش کرده بودند » حرسها » 
گرازهای بیابانی » شیرهایی که چشمان شرربار داشتند » هنگامه‌ها » 
جنگها » کشتارها » کارزارها . هنرمندی که هنرش این کمرشمشیر را 
فراهم کرد دیگر نخواهد توانست چنین شاهکاری پدید آورد. چون 
چشمان هرا کلس مرا دید مر اشناخت وبا ناله‌ای این سخنان راشتابان 
بمن گفت : «ای زادهزئوس » ای پسر لاثرت » ای اولیس که هزاران 
چاره‌جو بی‌می‌دانی »7 | ای‌بدبخت » آیاتوهم چون‌من‌همان‌سرنوشتی 
را که درزیر پرتو آفتاب داشتم داری ؟ زوس پسر کرو نوس پدر من 
بود و با این همه بدبختی من بی کران بود ؟ من دست نشاندة مردی 
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۱۶۲ آودیسه 


بودم که دور از آن بود ارزش مرا داشته باشد و کارهای دشوار بر من 
هموار می کرد . يك‌بارهم مرا این جا فرستا د که سک را ازین‌جایبرم؛ 
در اندیشة او آزمونی هراس انگیزتر ازین نبود » با این همه من آن 
سک را بالا بردمو از نزد هادس بردم : راهتمایان من‌هر مسو آتنه بودند 
که جشمان فروزان دارد .» چوناین سخنان راگفت » بجایگاه هادس 
باز گشت . ۱ 

من در آنجا ماندم وبزمین پیوسته بودم . نگران آن بود م کسی‌از 
پهلو انان که پیش از آن‌مرده‌بو دندفر ارسد . شاید کسانی‌را که می نحو استم 
ببینم » مردان روز گارهای گذشته را » تزه و پیربتومی! را که فرزندان 
نامبر دار حدایان بودند . امابی آنکه‌مر ابخودبگذار ند دسته‌های‌بی‌شمار 
از مردگان بافریادهای هراس انگیز گرد آمدند؛ و اندك ترسی مرا فرا۔ 
گرفت: آیا پرسفون بزرگوار از نزد هادس‌گورگو؟ آن غول هر اس- 
انگیز را برمن نخواهد گماشت ؟ بی‌در نگ چون بکشتی بسر گشتم 
بهمر اه نم‌فرمان دادم بکشتی بنشینندو بندهار! باز کنند . همان‌دم بکشتی 
سوار شدند وروبروی جایگاه پاروبها نشستند . آب روان در رویرود 
اوقیانوس مارا می‌برد ؟ نخست پساروب زنان رفتیم ؛ سپس نسیمی 
ساز کار مارا می‌راند . 
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سرود دو آزدهم 


خلاصلا سرود : در با ز کشت‌بجزیر؛ ائئه اولیس مراسم بخاك 
سيردت الینود را فر اهم م یکند وسیررسه او را آگاه 
می‌سازد که در باز کشت از آفجا باز گر فتارچه خطر‌هایی 
خواهد بود . نخست در کشتی دانی کامیاب می‌شود . 
چون بس‌زمین سیر نها می‌رسد پس از آنکه گوشهای 
همر اها نش دا می‌بندد واداردمی کید او دا بد گل کشتی 
بیند نده و آوازهای خصمانه سیر نهادا می‌شنودو نمی‌قواند 
أز یشان کیفر بتاند. چون بتدکه‌ای ددمیان‌دو تخته‌سگك 
می‌دسد بر اهتما یی سسس در کنار سیلا جای می گیرد 
تادوچار شاریبد نشود . ہی گز ند از آنجا بیرونسی‌رود 
:اها سیللا شش ۶ ی از همر آها نش رااز دست‌ویمی گیرد. 
سس بجز رة آ دناب می‌دمد » ار لس دهنمایی‌های 
تیر زیاس دا بیاد می آورد و تنها باصراد اودیلوکوی 
در آ نجا در نگ می کند , در پندر ژرف مسین ماه 

۰ تمام بادهای ناماز گار گرا گرد کشعی را فر امی گیر ند 
و گر فتاد تنگی می‌شو ند ۰ آنگاه یار ان او لیی‌هنگامی 
که وی خفته دود گاوهای هلوس را می کشندو گوشت 
آ نها دا می‌خودند برای کیفردادن بایان الوس 

» توفان رارها هی کند وصاعته بر کشتی قرود می آورد ؛ 
تنھا اولیس از توفان جان بددمی‌برد , نزد شاریید 


۱۶۴ اودیسه 


وسیلا بازمی گردد ٤‏ از تنکه می گنرد و نه دور 
سر کردانست و باد نیمر‌وزی او دا بسوی اوژیژی 
هی بر د وکالییسو در آنجا وی دا بخود می‌پذیرد . 


چون کشتی از جریان رود اوقیانوس بیرون رفت و با بخیزهای 
دریابی که رامهای فراخ داشت و سپس بجزبرة ائثه رسید که حدای 
سپیده دم باسر ایند گان حویش در آنجا جای‌گزینست » بامداد در آغاز 
از آنجا سر برمی‌زند » هلیوس" از آنجا می‌تابد ؛ تا بدانجا رسیدند 
کشتی برروی شن زار بخاك نشست » درشکستگی دریا فرود آمدند . 
سپس پانتظار آنکه سپیده دم فروزان بردمد بخواب رفتیم . 

همینکه سپیده دم که انگشتان گلگون دارد و بامدادان بجهان 
می آید آشکار شد » همراهان خویش را بسرای سیرسه فرستادم» 
تا پیکر بی‌جان الپنور را بدانجا ببرند . چون در بلندترین جاهای 
دماغه کنده‌هایی از درختان بریدیم » دریغ گوبان واشك بسیار ریزان 
آن پیکر را سوختیم » چون پیکر باسلاح مرگ نابود شد » پشته‌ای 
برایش برافراشتند » سکوبی برپا کردند و در بالای آن گورگاه 
پاروب دریانوردی را که برراشتنش آسان بود جای دادند . بدین گونه 
هم آپین‌ها را بر آوردیم » اما سیرسه از باز گشت ما بخانة هادس 
هیچ بی‌خبر نماند وبزودی با آرایش بسیار نزد ما آمد ؛ هم تشینا نش 
یا وی بودند که نان »گوشت بسیار و بادهٌ سر خ که فروزندگی آتش 
داشت بانعود می آوردند . آن اله ناماورچون دران ما جای‌کرفت 
گفت:«ای تیره بختانی که ز نده بجایگاه هادس‌اندر آمده‌اید» ودو بار 
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سردد دواذدهم ۲۵ 
جان حو اهید داد با آ نکه آدمیز اد گان دبگر همه‌يك‌بار جان‌می‌سیار ند 
ایك این‌جا در سراسر روز ازین خورا کها بخورید » می بیاشامید . 
همینکه سپیده‌دمان بردمید دوباره راه دریا را درپیش خواهید گرفت . 
راه را بشما نشان تعواهم داد و از همه‌چیز آ گاهتان خو اهم سانعت » 
تا آنکه نه در دربا و نه‌درخشحی هیچ پیش آمد شومی باز رنجهای 
دیگری برایتان فراهم نکند .» 

این بگفت و دل مردانة ما فرمانبردار او شد . بدین گونه 
در سر اسر روز تا فرورفتن آفتاب ماندیم و گوشت‌های پروار و باد 
شیرین را بيك‌دیگر بخش کردیم . چون آفتاب فروخفت وتاریکی 
سر رسید , کسانسم رفتند در سراسر بندهای کشتی بخسبند ؟ اما 
سیرسه دست مرا گرفت و دور از ایشان در کنار حود نشاند » نزديك 
من خفت و از هر در از من پرسید . آنچنان که شایسته برد همه 
چیز را باو گفتم . آنگاه سیرسة حسرومنش این سخنان را بمن گفت: 
«اینك این آزمون را بپایان رسانیدی . بآنچه با تو می‌گویم گوش 
فراده ؛ وانگهی یکی از خدابان آنرا بیادتو حواهسد آورد . نخست 
بکشور سیر نها حواهی رسید که بانگشان هر آدمی‌زاده‌ای را که 
بسوی ایشان برود دلپذبر خواهد اقتاد . اگر کسی بی‌خبر بدیشان 
نزديك شود و بانگشان را بشنود » هرگز زن و فرزندانش‌گردش‌را 
فرا نخو اهند گرفت و درباز گشت‌وی جشن برپا نخواهندکرد ؛ آواز 
خوش آهنکت سیر نها وی را دلیسته حواهد کرد. در چمن زاری جای- 
گزینند و کرداگردشان در سراسر دریا کنار پر از استخوانهای 
پیکرهابیست که تباه شده‌اند » پوست بر روی این استخوانها حشك 
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شده است . بی‌در نک از آنجابگذر ؛ مومی را که بشیر بنی انگپینست 
سرشته کن و گوشهای‌همراهانت را با آن ببند » تا نكه‌هيچ‌يك ازیشان 
نتواند بشنود . تو خود اگر بخواهی گوش فراده ؛ اما بايد دست 
و پای ترا بر روی کشتی تندرو بسته باشند » در پای دگل ایستاده - 
باشی » با بند ترا بآن بسته باشند » تا آنکه از شنیدن بانگ سبرنها 
برعوردار شوی . و اگر از کسانت بخواهی بند را بگشایند باید باز 
بندهای دیگر برتو ببندند . سپس چون از کنار سیرنها گذشتند » 
دیکر بدرستی بتو نخواهم گفت کدام بك ازدو راه را باید بپیمایی ؟ 
حود باید در دل خویش با خود گفتگو کتی ؛ انك آن دو راه را 
بتو می‌نمایم ازيك‌سوی‌تخنه‌سنگهای‌بر افراشته است . و آبخیزهای 
درشت آمفیتریت! که چشمان تبره رنگ دارد در برخورد بر آنها 
درهم می‌شکنند و می‌غرند . خدایان نیکبخت آنها را پلانکت؟ 
می‌ناسند هیچ پر نده‌ای نمی‌تو اند با نها نزدیك شود » اگرهم کبوتران 
هشیار باشند که برای زئوس پدر نوشدارو می‌برند » اما در هر پرواز 
تخته سنگی لغزاننده یکی از آنها را می‌گیرد و پدر ناگزیرست 
دیگری را بفرستد تا شماره درست آبد . تخته سنگک دیگر را هر گز 
هیچ کشتی که سر نشینان آن از آدمی‌زادگان باشند و باین سرزمین 
آمده باشند نبیم‌وده است ؟] بخبزهای درباو گردبادهای آتش گزابنده 
تخته پاره‌های کشتی‌ها و پیکره‌های دریانوردان را با خود می‌بر ند . 
تنها بك کشتی دراز اندام توانست آنرا پیماید و آن‌کشتی آرگو؟ 
بود که همه آرزومند آن بودند و همه سر ایندگان دربارهٌ آن سرود 
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سرود دوآذدهم ۱۶۷ 
سر ابیده‌اند > هنگامی که از سرزمین آلتس! باز کشت ؛ و اگر هره 
از راه دوستی با ژازون راه بر آن نگشاده بود » بزودی خیز ابه‌ها 
آنرا بر تیخه سگهای -بزر گك می‌زد ند و در هم می‌شکستند ِ یکی‌ازین 
دو تخته سنکک فراز گاه تيز حود را با سمان پهناور می‌رساند . ابری 
یره گردش را فراگرفته است که هر گز از میان نمی‌رود ؛ وهر گر نه 
در تابستان و نه در پاییز لاجورد آسمان فراز گاه آثرا دربر نمی گیرد؛ 
هیچ آدمی‌ز اده‌ای اگرهم بیست دست‌و بیست پا داشته باشد نمی‌تواند 
از آن بالا رود وبرفراز آن جای‌گیرد ؛ زیرا این تخته‌سنگک لغزاننده 
است و گویی با رنده تراشیده‌اند . در نیمه راه آن سنکك غاری دهان 
باز می کند که ژرفای آن کبود رنگست » روی بسوی باختر و بسوی 
ار" دارد ؛ ای‌اولیس ناماور » بایدکشتی‌خود را که نشیمن گاه‌دارد 
بدین سوی رهبری کنید . هیچ آدمی‌زاده‌ای هرچند هم که نیرومند 
باشد نمی‌تو اند از فرورفتگی کشتی خویش تیری را بپایان آن غار 
پر ساند . سیلا که بانگت مراس‌انگیز سکان را دارد در اندرون آن 
جای گزینست . بانگگ وی بلندتر از بانگی سگ ماده نوزاد نیست ؛ 
با این همه دیوی زشتست » هیچ کس از دیدن آن شاد نمی‌شود ؛ 
اگر هم حدایی با آن روبرو شود . دوازده پا دارد که همه ناهنجارند » 
و شش گردن با درازایی بسیار » و بر روی مريك از آنها سری 
هراس‌انگیز » دارای سه رح دندان بهم فشردة فراوان » پر از 
تار یکی‌های مر گ‌خیز . تانیمۀ پیکرش درفرورفتگی غارفرومی‌رود ؛ 
سرهای خودرا از ژرفای غار بیرون می کند و از آنجا در سراسر آن. 
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۶۸ اودیسه 
تخته سن می گردد » دلفین‌ها و سگان دریابی را شکار می کندو 
ازین سوی و آن‌سوی غولانی را که درشت‌تر باشند می‌گیردهم‌چنانکه 
آمفیتریت که غر بوهای بلند برمی‌آورد آنها را خوراك خود می کند. 
تا کنون هر گز دریانوردی نتوانسته است لاف بزند از آنجا گذشت 
باشد مکر آنکه با کشتی خود در آنجا نابود شده باشد ؛ سبلا با 
هريكك از سرهای حود مردی را که از کشتی دارای پیشانی تیره- 
رنگك برگرفته باشد با حود می‌برد . ای اولیس ۰ خواهی دید که 
آن تخته گت دبگر پست‌ترست . هردو نزديك يك دیگر ند . 
یکی از تبرهای تو از جایگاهی که درمیان آنهاست خواهد کگذشت. 
برروی این تخته سنگث درعت انجیر بزر ت خود روبی هست که 
شاخ وبر گك فراوان دارد . در پای تختة سنگث شاریبد! شرف آب 
سیاه رنگگ را فرومی‌برد . هرروز سه‌بار آنرا بیرون می‌دهد و سه‌بار 
با بانگی هراس‌انگیز آنرا فرومی‌برد . چون به‌فرو بردن آن آغاز 
کند در آنجا مباش ؛ زیرا که ارزانندة زمین هم نمی‌تواند ترا 
از بدبختی برهاند . بدین گونه کشتی خود را زود از نزديك تخته 
سنگک سیلابگنران ؛ زیرا هر آینه بسی بهترست برشش تن از مردان 
دریا نورد خود دریغ گویی تا آنکه همه ایشان را از دست بدهی.» 
بدین گونه سخن می گفت و من باو پاسخ دادم : « ای الهه > 
انك این را با من بگوی و هیچ چیز را پنهان مدار . اگر بتوانم از 
شاریبد "شوم جان بدربرم آیانمی‌توانم هنگامی که آن دیگری خودرا 
برسر کسانم فرود می آورد برو بتازم ؟» این بگفتم و آن الهة نامماور 
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همان دم بمن پاسخ داد : « ای بدبخت | مگر تو جز کارزار و جنگ 
انديشة دیگر نداری ؟ تو از برابر حدایان هم بازپس نمی‌روی. سیلا 
آدمی‌زاده نیست » بلایی جاودانیست ؛ دیوی هراس انگیز؛عشم گن 
شکست ناپذیر . نمی‌توان خود را ازو باز رهاند » بهتر آنست که ازو 
بگریری. !گر درسراسر تخته سنکك او روز گار را بدان بگذرانی که 
ملاح برداری » می‌ترسم که بتو برسد » همان دم سرهای خود را 
پر تاب کندو ترا مانند آدمی‌زاد گان دیگر بگیرد . بسیار زود ازپیش‌او 
بگذر ؛ کراتائیس! مادر سیلا را بیاری نود بخوان ؛ اوست که این 
بلا را برای آدمی‌زاد گان می‌ز آبد و اوست که از تټالحت و تاز دیگر 
باز حو اهدش‌داشت. سپس بجزیرة تریناسی" خواهی رسید . در آنجا 
شمارة بسیار از گاوان هلیوس و میشهای پروار او در چرا هستند , 
هفت گلۀ او ماده » بهمان اندازه گله‌های زیبای ميش ۰ هر يكاز آنها 
پنجاه سرهستند . ابن جانوران نمی‌زابند و هر گز نمی‌میرند . شبانان 
آنها الهه‌ها هستند » فرشنگان دربا که مرغوله‌همای زیبا دارند » 
فتوز؟ ولاپتی؟ که هيپر یون؟ » نگر؟ زیسا برای هلیوس زاد . سېس 
جون پس از بجهان آوردت آنها را پرورد » آن مادر خسرومنش در 
دوردست در جزبرهُ تریناسی آنها را جای داد تا در آن جای گزین 
شوند و میشها و گاوهای ماده فروز ان پدر حود را نگاهدارند . اگر 
باایغان بدنکنی » اگر در اندیشهٌ باز گشت خود باشی » می‌توانید 
بی آنکه رنج ببرید به‌ایتالك برسید » اما اگر با ایشان بدرفتاری کنی ۰ 
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¥( او 
آنگاه نابود شدن کشتی و کسانت را پیش بینی می کنم ؛ اگر تو نحور | 
از مر گك برهی » دير گاه وباحالی زار پس از آنکه همة همراهانت‌را۱ 
از دست داده باشی باز می گردی .» 
این بگفت و همان دم سپیده دم که تخت زرین دارد بردمید . 
آنگاه الهة ناماور بسوی اندرون جزبره رقت ؟ و من بکشتی خود 
باز گشتم , کسان حویش را دلیر کردم بر کشتی سوار شوند و بندهای 
کشتی را بگلند . بی درنگ بر کشتی نشستند » در برابر تخته‌ها جا 
گرفنند » بترتیب جای‌گزین شدند » کف دریا را با پاروبهای خود 
برافراشتند . در آن سوی کشتی ما که پیشانی تبره رنک دارد » بادی 
ساز کار بادبانهای ما را میتباشت » همسفری مهربان بود » سیرسه که 
مرغوله‌های زیبا دارد آنرا فرستاده بود » آن الهۀ هراس‌انگیز که 
ز بان آدمیز اد گان دارد . واز همان دم چون همه جیز را آماده کرده- 
بودیم» روی کشتی نشسته بودیم : باد و ناغدای مارا یکسره بفرود گاه 
می‌بردند . و من بادلی گرفته بهمراهان خویش می‌گفتم : « ای 
دوستان , نباید تنها یك یا دو تن پیش گوبی را که سیرسه در بار من 
کرده است بداند » در مبان الهه‌ها از همه نامی‌ترست ؟ اينك آنرا 
بشما می گویم » تابدانیم چه چیزما را نابود می کند » چه‌چیز می‌تو اند 
مارا از مر گث‌ناگزیر برهاند . نخست بماگفته است از سیرنهای‌مردم 
فریب » از بانگهایشان و چمن زارهای پراز گلشان خود داری کنیم ؛ 
تنها بمن دستور داده است که بانگشان را بشنوم . اما مرا با بندهای 
بهم فشرده بندید » تا از جای خود نجنبم » درپای دگل ایستاده 
باشم » بندهابی مرا بدان بپیوندد . اگر از شما حواستار شوم و 


سرود دوازدهم ¥١‏ 

فرمان دهم که مرا بگشایید» آنگاه مرا بیشتر بفشربد.» 
بدین گو نه همه چیز را بهمراهانم گفتم وایشان را آگاه کردم . 
درین ميان کشتی استوار زود بجزبرة سیرنها می‌رسید ؛ زیرا بادی 
ساز کار که ما را از هر رنجی باز می‌داشت ؛ راه پیمابی ما را پیش 
مینداحت . آنگاه همان دم باد فرو نشست » بيك وزش آرامش پیش 
آمد ؛ یکی از خدایان خیزابه‌ها را فرونشاند . کسانم که برحاسته 
بودند » بادبانهای کشتی را درهم پیچیدند و آنها را در ته کشتی 
انداعتند ؟ سپس در برابر پاروبها نشستند » با چو بهای صنو بر فروزان 
خود آب را سفید می کردند . من با رویينة برنده شمشیر خود کردة 
بزر گی‌از موم‌بر بدم و پاره‌های نرا بادست زورمند حود درهم‌سرشتم. 
همان دم موم نرم می‌شد , در زیر یروی پرزور فرو غ هلیوس › 
خداو ند کار هیپربون پی درپی گوشهای‌همةً همراهانم را بستم.ایشان 
در روی کشتی دست وپای مرا باهم بستند ؛ درپای دکل ایستاده بودم 
وبند هارا بر آن بستند. نشستند وپاروبهای‌عود را بر دریایی که‌از کف 
خا کستری رنگك شده بود فرو بردند . چون تنها بيك بانگرس 
رسیدیم » برشناب افزودند » اما کشتی که برروی خیزابه‌ها جست و 
یز می کرد در دید گان سیر نها پدیدار شد ؛ زیرا که از نزديك ابشان 
می گذشت وایذان آوازی خوش آهنکك را آغاز کردند و می گفتند : 
و ایناث؛ ای او لیس »که آن همه بخود می‌نازی » ای مایة سر افرازی 
و نيك نامی مردم آخابی » باین جا با ؛ کشتی خود را نگاه بدار » 


Hypérion -t 


YY‏ اودبسه 
تا بانگگ‌مارا بشنوی . هر گز هیچ کس با کشتی سیاهی بدین‌جا نیامد» ۱ 
مگر آنکه بانگگ حوش آهنگی را که از لبان ما بیرون می آیدبشنود؛ | 
مردم ازین جا دل فریفته و داناتر باز می‌گردند ؛ زیرا همه آن رنج 
را که مردم آر گوس و مردم تروا بخواست خدایان در ترواد پهناور 
برده‌اند می‌دانیم ؛ و آنچه راکه در زمين مردم پرور روی داده است 
نیز می‌دانیم, » بدین گونه آواز حواندند و بانگ دلفریب خود را 
بر افر اشتند . و من در آرزوی شنیدن بانگشان بودم » بهمر اها نم با 
جنبش ابروهای خود فرمان می‌دادم مرا بگشایند ؟ اما ایشان برروی 
پارو بهای خود خم شده بودند و پاروب می‌زدند ؛ در آن میان‌پر مدا 
و اوریلو کوس" همان دم بر میخاستند و بنده‌ای بیشتر برهن می‌بستند 
و آنها را بیشتر می‌فشردند . سپس جون از سیر نها دور شدند و دیگر 
بانگشان و آوازشان را نشنیدیم » همرهان درست پیمان من مومی 
را که با آن گوشهایشان را بسته بودم بیرون کشیدند و بندهای مرا 
کشودند . 
چون از جزبره دور می‌شدیم همان دم بخار خیزابه‌های بلند را 
ديدم و میاهوی آنها را شنیدم . کسانم هر اسان شدند ؛ پاروبها از 
دستشان در رفت و چون همه برروی آب افتادند بانکگ بر آمد . 
شتی جابجا ابستاد » زیرا که دستشان دبگر بر پاروبهای نوك نیز 
کار گر نبود . من ازین سوی بان سوی کشتی می‌رفتم ؛ نزد هر کس 
جای می گر فتم و باسخنان چرب و شبرین همراسان خود رادل 


دادم : « ای دوستان » ما در رنج دیدگی ورزيده‌ايم . این بدبختی 
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سرود دوازدهم YY‏ 
که مارا پیم‌می‌دهد هر آینه‌سخت‌تر از آنروز کاری نیس ت که میلکوب 
باهمةً پیروی زور ورزی خود مارا در فرورفتکی غار خویش گرفتار 
کرده بود . اما از آنجا هم با دلاوری که من بکار بردم و اندرزها و 
چاره‌جوبی من که پندارم آ نها را بیاد داشته باشید رهایی یافتیم . اينك 
دلیر باشید » هرفرمانی را که بشما می‌دهم بیذیر دد : بايد شما نزديك 
تخته‌هابزشینید؛ پار وبهای خود را پردربا بزنید؛ آنها را در ژرفا فرو- 
ببربد ؟ پبیتیم باشد که ز وس دربارة مامهر بورزد و ازین حطر برهیم 
واز مر گك جان بدر بریم . ای نانعدای » فرمان من دربارةٌ تو اینست : 
همه آنها را بیاد بسپار » زیرا که فرمان کشتی فرورفته بدست‌تست. 
آنرا بیرون ازین بخار و کشاکش دربا بران ؛ درست از کنار آن 
تخته سنکگ دبگر بگنر. تا مبادا ندانسته ببیر اهه‌رود * بدان سوی‌بیفتد 
وتومارا در بختی بیفگنی .» 

من این می گفتم و بزودی ایشان فرمان مرا بردند . دیگر سخن 
ازسیلا آن بلای نا گزیر نمی گفتم ؛ زبرا جای آن بو د که کسانم هر اسان 
شوند ودبگر پاروب نز نندو همه درته کشتی بیفتند . ابن ك آن راعتمایی 
دشوار سیرسه را فراموش کرده بودم ؛ وی مرا بازداشته بود که هیچ 
سلاحی بکار برم ؛ اما من جوشن پیروزمندانة نحود را دربر کرده و 
دو زوبین دراز بدست گر فته بودم » رفتم در بلندی پیشانی کشتی‌جای 
گرفتم ؟ می‌پنداشتم از آنجا این سیلای تخته سنگث را چون پدیدار 
شود و بنازد که کسانم را نابود کند ببینم . اما در هیچ جای او را 
نمی‌دیدم و چشمان من از آنکه از هرسوی بر تخته سنکك مه گرفته 
می نگر رست آزرده شد . 


۷۱۷۴ أودیسه 1 


زاری‌کنان راست در آن تنکه کشتی میر اندیم . در يلك سو ۱ 
آن سیلا جای گزینست ؛ و از سوی دیگر شاریبد ناماور با ۳ 
هراس انگیز آب شور را فرومی‌برد . همرگاه آنرا بیرون بدهد!ا» 
همه دریا بخود می‌جنبد » مانند آب دیکی که بر آتش گذاشته باشند 
می‌جوشد ؛ کف تا بالای تخته سنگها می‌جهد و دوباره برسر عردو 
فرود می آبد . سپس چون دوباره آب شور رافرو می‌برد ؛ می‌بینند 
درژرفا همه آن می‌جوشد ؛ تخته سنگی که گرداگرد آنرا فراگرفته 
است غرشی‌هراس انگیز برمی آورد ؛ واز زیر آنشن زاری‌سیاه‌رنک 
پدیدار می‌شود . همراهانم که سخت هراسان بودند رنگث خود را 
می‌باختند . 

ما باهراسی که از مرگ داشتیم برشاریبد می‌نگربستيم ؛ 
دربن دم سیلا شش تن از همراهان مرا که زور بسازویشان از همه 
بیشتر بود باندرون کشتی برد . چون دیدگان را بر کشتی تندرو خود 
و همراهان خویش دوختم » جز دست و پایشان چیزی ندیدم که رو 
بهوا بود ؛ فریاد می کردند » درسر آسیمگی مرگ باز پسین باز نام‌مرا 
می‌بردند . چون از روی بسرجستگی تخته سنگی مامی کبری طعمةً 
فرببنده‌ای را که بر سر چون درازیست برای ماهیان رد می‌اندازد 
و شاخ‌گاو کشت‌زار را در دربا میفگند ؛ او را می‌بینند گرفتاران 
حود را که در تپیدن هستند بر روی زمین میندازد » ایشان هم بدین 
گونه می‌تبیدند » از روی سنکها برداشته شده بودند و سبلا بردر 
دنه خود ابشان را در کام خود فرومی‌برد همه از ناجاری هراس 
انگیزی فریادمی کشیدند » دست بسوی من برمیفراشتند . این درست 


سرود دوازدهم Ya‏ 
دلدوزترین چیزیست که در جستجوی دشواری که در تنگه‌های دریا 
کرده‌ام بچشم خویشتن دیده‌ام . 

سپس چون از تخته سنگها از شاریبد هراس‌انگیز » از 
سیلا رهایی یافتیم همان دم بجزیرة دلپذبر حدا رسیدیم . گاوان زیا 
با پیشانی‌های پهن › میشهای پروار فراوان هلیوس هیپریون 
در آنجا بودند . وسن هنوز درمیان دریا » بر روی کشتی سیاهم بودم 
که از همانجا غرش گاوان‌را که در جراگاه بودند و بانگ میشها را 
شنیدم . سخنان پیشگوی کور تیرزیاس از مردم تب و سخنان سیرسه 
از مردم ائه را بیاد آوردم که آن همه بمن سپرده بودند از جزبرة 
هلیوس که فریبندة آدمی‌زادگانست بپرهیزیم . آنگاه با دلی گرفته 
بهمر اهان خویش گفتم : «ای همراهان » با همه دردی که داربد 
سخنان مرا بشنوید ؛ تا پیش گوبی‌های تبرزیاس و سیرسه از مردم‌ائثه 
را بشما بگویم » باصرار بمن سپرده بردند از جزیرة هلیوس فریبندة 
آدمی زاد گان بپرهیزم . زیرا بمن پیش‌بینی می‌کردند که در آنجا 
گرفتار بدبختی هراس‌انگیزی خواهم شد . پ سکشتی سیاه را دوراز 
جزبره برانید ۰ » 

چنین سخن می گفتم و دلشان شکست . همان دم اور بلو کوس 
این پاسخ هراس انگیز را بمن داد : « ای اولیس » تو سنگدلی » 
ثیروی تو بجا مانده است و دست و پای تو مانده نبست ؛ راستی که 
سراپای تو آهنینست . تو بهمراهان خو بش که از ماندگی و خواب 
آلودی از با در آمده‌اند روانمی‌داری که هر جا می‌توانیم ۽ ددین 
جزبره‌ای که حعیزابه‌ها کرد آنرا فرا گرفته‌اند » پا بزمین بنهند » 


۱۷۶ آودیسه 
نحوراك گوارابی آماده کنند ؛ بدین گونه بما فرمان می‌دهی وران 
شبی که بسیار زود فرود می‌آید > راه بپيماييم » دور از جزبره بر 
روی دریای مه آلود سررگردان باشیم ؛ بادهای سخت که کشتی‌ها را 
نابود می کنند از شب میز ایند ؛ و اگر ناگهان توفانی سر برسد » 
پا بار عاور با بار باختر بوزد که دم‌عشمگین می‌وزند چون می‌توان 
از مر گی‌نا گهانی جست ‏ ادن بادمابی که بنابخواست خدایان‌شاه‌منش 
بزودی هر کشتی را درهم می‌شکنند . اينك در برابر شب تاريك سر 
فرود آوریم و در کنار کشتی تندرو بمانیم و چاشت را آماده کنیم ؛ 
سپیده‌رمان دوباره بر کشتی خواهیم نشست و کشتی را بمیان دربا 
خواهیم برد .» 

اوریلو کوس چنین سخن می گفت » همراهان دیگر من سخن 
او را می‌پذیر فتند . از همان دم پی بدردمایی می‌بردم که خدایان در 
اندیشة آن بودند . بناچار بانگگ برافراشتم واین سخنان را شتابان‌باو 
گفتم : «ای اوریلو کوس » شما بتنهایی درمیان دیگران ؛ بامن درشتی 
بسیار می کنید . اما همه سو گندی نا گسستنی یاد کنید : اگر گله‌ای از 
گاو یا دسته‌ای‌از میش ببینیم» بايد هیچ کس ازراه دبوانگی زیان آوری 
با گوسفندی را نکشد ؛ بهمین بسنده کنید » حورا کهایی را که سيرسة 
جاویدانی آعاده کرده است بخورید .» 

من این می‌گفتم و همان دم سوگند خوردند چنان که فرمان 
دادم از ستوران آسه‌انی‌نژاد ودداری کنند . سپس چون سو گند 
خوردند و سو گندان را بایان رسانیدند لنگر کشتی را که حوب 


ساخته شده بود در بندر گاه فرو رفته نزديك آب شیرینی انداختيم ؛ 


سرود دواذدهم YY‏ 


همراهانم پیاده شدند و استادانه چاشت را آماده کر دند . چون‌گر ايش 
بآشامیدن و خوردن فرونشست. آنگاه یاد آوردند و برهمر اهان خود 
که سیلا ایشان را در کام خویش فروبرده و از فرورفتگی کشتی 
بر گرفته :یود گرشستند. د و فنکامی که می کیلد اواب نوشین 
فرارسید. 

دوپاس از سه پاس شب گذشته بود و اعتران آغاز بفرورفتن 
کرده بودند که زوس گرد آورندة ابرها » توفانی برانگیخت» گرد 
بادی نا گفتنی» وهم زمین وهم‌دریارا درابر فرو گرفت ؛ شب‌از آسمان 
فرود آمده بود . 

و چون سپیده دم که انگشتان پشت کلی دارد و از بامدادان 
می‌زاید آشکار شد » پس از آنکه کشتی را از فرورفتکگی غاری 
کشیدیم که فرشتگان در یا باهم در آنجا آو از می‌خواندند و می آمدند 
بنشینند لنکر انداختیم . آنگاه کسان خود را گرد آوردم و اين 
سخنان را پابشان گفتم : « ای دوستان » در کشتی تندرو ما حوردنی 
و آشامیدنی هست ؛ از ترس آنکه مبادا بدبختی پیش آید نبابد 
دست بگاوان بزنیم . زیرا خدابی که این گاوان و این میشهای پروار 
از آن اوست؛ هلیو س‌همه چیزرا می‌ببند و همه‌جیز را می‌شنو دسنگین_ 
دلست .» 

بدین گونه سخن می‌گفتم ؛ و دل مردانة کسانم رام شد . در 
سراسر آن ماه باد اور پی درپی وزید و هیچ بادی جز باد نیمروژ 
و باد خاور نمی‌وزید . تا هنگامی که همراهانم خورالك و بادةٌ سرخ 
داشتند از گاوان حور داری کردند ؛ زیرا در اندیشهً آن بودند که 


۳۷۸ اودیه 


جان بدر بر ند . اما چون خحوراك برروی کشتی سر اسر بپایان رسید » 
از ناچاری رفتند این سوی و آن موی شکار کنند » مساهی» مرغ » 
هرچه بدستشان میفتاد با چنگکهای خمیده سر می گرفتند : گرسنگی 
شکمشان را شکنجه می‌داد . آنگاه من بسوی اندرون جزیره رفتم » 
تانعدایان را نماز برم » بامید آنکه يك‌تن ازیشان راه باز گشت را 
بمن بنماید . و چون درمیان جزیره راه می‌پیمودم » از همراهانم دور 
شدم» پس از آنکه دستهایم را شستم , درجایگاهی که در بناه بار بود 
همه حدایانی‌را که حداو ندگار او لمپ هستند نمازبردم . هماندم‌ایشان 
حوابی نوشین برپلکهای من فرود آوردند . و اوریلو کوس آغاز 
کرده بوداین راهنمایی شوم را بهمر امان‌خود بکند : « ای همراهان؛ 
رنجهایی که دارید » سخنان مرا بشنوید ؛ برای آدمی‌زاد گان تبره - 
بخت هر گونه مر گی رسوابیست ؛ امسا دردانگیزتر از همه آنست که 
کسی بگرسنگی جان بسپارد و بدین گونه سرنوشت خود را بپایسان 
برساند . اينك زیباترین گاوهسای هلیوس را در برابر خود برانیم و 
آنها را برای حدایانی که خداو ندگار اولمپ پهناور هستند قربانی 
کنیم. واگر به‌ایتاك سرزمین پدران خودبرسیم» هماندم برای هلیوس- 
هیپربون عبادتگامی باشکوه برمیفرازیم ؛ و در آنجا تتدیسهای زیبای 
بسیار برپا می کنیم . و اگر در برابر گاوهای ماده‌اش که شاخ‌های 
راست دارند کینه در دل دارد , میخواهد کشتی ما را از ميان ببرد » 
اگر خدایان دیگر باین‌کار تن دردهند » من بهتر می‌دانم یکسره جان 
بسپارم » دمان‌درمیان حیزابها بگفایم » تاآنکه در گاهی در جزیره‌ای 


سر ود دوازدهم Y۹‏ 


که کس در آن نیست رل آزرده باشم .» 

اوریاو کوس چنین سخن گفت و همراهان دیگر سخنش را 
می‌پذیرفتند . همان دم زیباترین گاوهای هلبوس را که نزديك آنجا 
بودند در پیش خود راندند ؛ زیرا آن گاوهابی که پوشش فروزان 
و پیشانی گشاده داشتند نزديك کشتی که پیشانی تیره رنگک داشت 
آشکار شده بودند . و چون گرد آنها را گرفتند » پس از آنکه شاخ 
و بر گ‌ترد درنعت بلوطی را که کیسوان بلند داشت چیدند ازخدایان 
درخواست کردند . زبرا که دیگر جو سفید برروی کشتی که دیواره- 
های استوار واشت نداشتند . چون نماز خود را گزاردند » گاوان 
را سربریدند و پوست کندند » رانهای آنها را جدا کردند » و از دو 
سوی چربی برروی آن کشیدند » سپس پاره‌های خونآلود را دوی 
آنها جادادند . بادة ناب نداشتند که برروی آن پیشکش‌های سوزان 
بریزند » اما آب ربختند و همه جگربندها را بریسان کردند . چون 
رانها برشته شدند و چون جگربندها را حوردند بازمانده را پاره‌پاره 
کردند و بسی خکشیدند . آنگاه بود که حواب نوشین از پلکهای من 
دور شد : بسوی کشتی تندرو وکرانۀ دریا رفتم . چون نزديك کذتی 
رسیدم که مانند ماه نو بود آنگاه بوی خوش گرم چربی گرد مرا 
فرا گرفت . چون ناله‌ای سخت بر آوردم » با فربادهای بلند خدایان 
جاودانی را نیایش کردم و گفتم : «ای زئوس پدرء وشما ای حدایان 
نيك‌بخت و جاودانی دیگر . برای بدبختی من بود که مرا بخوابی 
ستمگرانه فرو بردید . در نبودن من همراهانم در انديشهةٌ جان آزاری 
بر آمدند ۰ 


YA“‏ اودسه 


لامپسی! که روپوش بلند دارد شتابان آمد هلیوس هبپریون 
را آگاه کرد که ما کاو ان اورا کشته بودیم . همان دم با دلی پر از 
حشم در انجمن خدایان گفت : « ای زئوش پدر و شما ای خدایان 
نيك‌بخت و جاودانی دبگر » کیفر کشنار گٌاوهای مرا از همرامان 
او لیس پسر لاثرت بستانید . ایثان گستاخانه این جانورانی را که 
مایة شادی من بودند کشته‌اند , هنگامی که من بسوی آسمان 
پرستاره می‌رفتم یا هنگامی که در فرود آمدن از آسمان بسوی زمین 
می‌چر خیدم . اک رکیفری بجا در برابر کشتار گاوان من نبینند من‌نزد 
هادس فرو و اهم رفت و برای مردگان حواهم در خشید .» زوس 
کرد آورندهٌ ابرها در پاسخ كفت : « ای هلیوس » هم‌چنان در میان 
خدایان و برای آدمی‌زاد گان برروی زمینی که گندم می‌دهد بدرخش . 
اما این کسانر ا؛ بزودی صاعقةً فروزان خود را بر کشتی تندرو ایشان 
فرود خو اهم آورد و پاره‌های آنرا در مبان دریبای می آسا بپرواز 
حواهم آورد «٠‏ 
اینست آنچه پس از آن از دهان کالبپسو" که گیسوان زیا 
دارد شنیدم . می گفت که هرمس" پیام آور این سخنان را بوی گفته 
بود 
چون بسوی کشتی تندرو دربا فرود آمدم › يك يك در پی 
کسانم رفتم و بایشان پرحاش کردم . اما نمی‌توانستیم درمانی بدست 
آوریم و گاوان دیگر مرده بودند. و همان‌دم حدایان» بز ر گو اری‌هابی 
دردید گانشان آشکار کردند : چرمهای گاوان راه می‌پیمودند ؛ 
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سر ود دوازهم ۱۸۱ 


کو شت‌ها در کردا گر سیخها بانگ برمی آوردند » چه گوشت پخته و 
چه گوشت خام ؛ گو یی گاوان تخود بانگ می کردند . پس از آن در 
شش روز همراهان درست پیمان من جشن برپا کردند ؟ زیرا بهترین 
گاوان هلوس رااز و گر فته بودند , اما چون زوس پسر کرو نوس‌روز 
هفتم را آشکار کرد » آنگاه دیگر باد توفانی نوزید . ما بکشتی رفتیم 
کشتی‌را برروی دربای پهناور راندیم» پس از آنکه دگل‌رابر افر اشتیم 
وبادبانهای سفد را گستردیم : 

تازه از جزیره ببرون رفته بسودیم و هیچ زمین دبگری پدیدار 
نبود » اما تنها آسمان و در با هو بدا بود » هنگامی که پسر کرو نوس 
ابری سیاهر نگ را بالای کشتی فرورفته جای داد ؛ و دربا از آن تیره 
شد . کشتی دبر زمانی راه نیمود »› همان دم بار باختر صفیر ز نان 
پیش آمد و مانند توفانی گرد خود پیچید ؟ سختی باد چوبهای دگل 
را پی دد بی در هم شکست 4 دگل باز پس‌افناد و همه باره‌های آن در 
گودی کشنی افتاد . دگل چون بر روی سین کشتی افتاد ‏ سر ناخدا 
را شکافت ‏ همه استخوانهای سرش راخرد کرد » ووی‌مانند آب‌بازی 
از دبواره کئتی افتاد و روان دلاور او از استخوانهایش بدر رفت . 
درهمان دم زئوس تندر را بر آورد و صاعقة جود را بر کشنی فرود 
آورد . چون صاعفة زوس بر آن حورد » همه آن گرد خود پیچید » 
از دود گو گرد پرشد و کسانم از کشتی بزیر افتادند . مانندز غن‌هایی » 
یز ابه‌ها ابشان را کردا گرد کشتی سیاه می‌بردند و خدا ایشان را از 
باز کشت بازداشت . من ازین سوی بان سوی کشتی می‌رفتم > 
هنگامی که کردبادی از دریا دیواره‌های کشتی را از هم پاشید ؛ 


TAY‏ اودسه 
خیزابه کشتی را که دیگر چیزی در آن نبود با خود می‌برد ؛ دگل را 
انداعت و آنرا برروی دیوارة کشتی حر د کرد . اما دو ال بادبانها 
برد گل بسته بود . من آنر! بکاربردم ود گل را بچوب میان کشتی بستم. 
وچون برروی آنها نتم بادهای شوم مرا باخود می‌بردند. 

آنگاه باد باعتر دیکر توفانی برپا نکرد ؛ اما همان دم باد 
خحاور سررسید , پریشانی‌های دیگر دردل من برانگیخت ؛ می‌بایست 
باردیگر از شاریبد جان اوبار بگذرم . در سراسر شب مرا با حود 
برد ودر بر آمدن آفتاب به تخته سنکت سیلا و شاریبد هراس انگیز 
رسیدم . ابن تخته سنکگ آب شور دربا را در خود فرو برد ومن ود 
را بسوی درعت انجیر بلند انداعتم ؛ مانند شب کسوری بر آن 
آو یزان شدم . اما هیچ راهی نبود که پای را استوار کنم با از آن 
بالا روم . زیرا که ربشه‌های آن در دوردست در زیر پای سن بود 
وشاخه‌های آن پهن و بزرگ در دسترس من نبود و بر شاریبد سایسه 
میفگند . من چنکك بر آن زدم نا آنکه دگل و ابه کشتی را از دهان 
بیرون کرد . شاد شدم که دیدم سرانجام باز گشتند . در آن هنگامی 
که داوری که بشکوه‌های گوناکون در مان دادخوامان رسیدگی 
می کند برمی‌هیزد و برای چاشت خوردن از میدان بازمی گردد دیدم 
این جوبها ازشار یبد بیرون آمدند . دست و پارا رها کردم و با بان 
بسار در مبان تنگه نزدیاك آن تیرهای بلند افتادم . جون بر رزوی أن 
نشستم با دو دست پاروب زدم . بدر خدایان و مردمان روانداشت که 
سیلا مرا ببیند ؛ زبرا ازمر گ ناگهانی نمی‌رهیدم . 

از آنجا تا نه روز خیزابه‌ها مرا می‌بردند ؛ شب دهم حدایسان 


سرود دوازدهم AY‏ 
مر ابجزیرة اوژیژی" نزديك کردند » آنجا که کالیپسو؟ جای گزینست» 
مر غوله‌های زیا دارد ؛ الهةٌ هر اس‌انگیزبست که زبان آدمیز اد گان 
میداند » دوستی وپرستاری خود را از من دریغ نکرد . اما چرا این 
داستان را باز گو کنم ؟ دیروز درسرایت آنرا برای تو گفتم ؟ بر ای‌تو 
و همسر پاك سرشتت . من خحوش ندارم داستانهابی را که سراسر 
گفته‌ام باز گو کنم .« 


Calypso -۲ 026-1 


سرودسیز دهم 


خلاة سر ود : شنوندگات ازداستان‌سراء, او لیس‌درشگفت 
شدند . بدین کو نه آ لے عوئوس شاهز‌اد گان را واداشت 
پشکش‌های مهمان‌نوازی دیک باو بدهند . شب 
فردای‌آن روز اولیس شبانگاه اجازۂ دفتن گرفت . 
درخواب به‌ایتاكگ رسید. چون بآن جزیره دسی دکشتی 
نشیدان در بندر فورسیس پیاده شدند و آن مسافر را 
با همه پیشکش‌ها در کران دریا فرود آوردند . در 
باز کشت نزديك بندر پوزئیدون که از یاری مردم 
قثاسي دريادة میهمان خود بخشم آهده بو کشتی را 
بتخته سنکی بدل کرد . او لیس چون بیدارشد سرزمین 
خود را بجا ناورد و پنداشت فریب خودده است : 
آتته گرد وی را از مه‌فراگررفته است . بسیمای‌چوپان 
جوافي برو آ شکار شد و او لیس ازسوی خود از ترس 
آنکه مبادا فریب بخورد کوشید اورا ازمردم اقریطی 
بېندارند که بدانجا باه آورده است . آن الهه چون 
بسیمای حقیقی خود باز کشت خود دا شناساند . ابر‌ها 
ازهم کست و اولیی بس هین خود درود گفت . 
نخست تنه اور! وادار کرد نزد اومةٌ خو کیان‌برود 
که پیمان خود دا با او نکسسته بود و او را بسیمای 


سرود سیزدهم ۲۸۵ 


گدایی در آودد. سب آن الهه موی لاسدمون رهپار 
شد که تلمااه را از آن‌جا بیاودد . 


چنین سخن گفت و همه نحاموش ماندند و ازجا نجنبیدند ؛ در 
در تالار بزرگ که پر از سایه بود همه شگفت‌زده بسودند. اما 
آلسینو وس" بانگ برافر اشت و درپاسخ‌گفت : « ای اولیس ۰ چون 
تو بخانة من آمده‌ای که آستانٌ رویین وبام بلند دارد نبندارم با همه 
رنجی که بر ود هموار کرده‌ای‌دوباره ر اهپیمایی‌های بی‌سر انجام‌خود 
را آغاز کنی . وشماای کسانی که در تالار بزرگ من درهر گاه ویگاه 
بادهٌ سر فرازی را که پرتو اتش زارد می آشامید وبسرودسرایی گرش 
فر امی‌دهید؛ ابنست آ نچه از هر يك ازشما حواستارم : بر ای میهمان ما 
در جامه‌دانی‌بسیارفروزان» جامه‌ها؛ زر بنه‌های‌پر نگار وهمه‌پیشکش‌های 
دبگر ی که رای زئان مردم فثاسی ډ۔این‌ جا آور ده‌اند جای داده‌اند . 
انك هر يك از مابايديك سه‌پاية بزر گک ويك دبک باو بدهد ودر برابر 
آن بهای آن را از مردم می گیریم ؟ زیر ا دشو ار خواهد بو که بث‌تن 
بخئسی برایگان بکند .» 

]میاه توس جنین سخن می کفت و سخنانش بندیدة 
شنوندگان افتاد . سپس چون در آرزوی خفتن بودند هربك بخانة 
حود رفتند . و چون سییده دم که انگشتان پشت گلی دارد و از 
بامدادان میز ابد پدیدار شد » شتایان بکشتی رفتند و روینۀ استوار 
را با تسا بردند , الب توش دلیر وزورمند ود بمیان کشتی رفت » 
همه پیشکش‌ها را درست در زیر نیمکت‌ها چید چنانکه دست و پای 
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همرامان راهنگام ی که بانیرو پاروب میز نند نگیرد . 

سپس بسرای آسینوژوس بازگشتند و بزم آراستند . 
آلسیتوئوس دلیر وزورمند برای ایشان در راه زئوس پسر کرو نوس 
حدای اپرهای تاريك که برهمه چیز فرمانرو است گاوی قربانی کرد. 
چون پاره‌های ران آنها را بریان کردند در آن بزم سرفرازی انباز 
شدند و از آن دل‌شاد کردند . سرودسرای آسمانی نژاد دمودو کوس۱ 
که در نزد مردم سرفراز بود در ان ایشان سرود می‌نحواند . درین 
میان او لیس بیشتر سررا بسوی آفتاب درخشان برمی‌گرداند و در 
آرزوی فرورفتن آن بود ؛ زیرا در اندیشة باز گشت‌بود. هم‌چنان - 
که مردی در همه روز در سراسر کشت‌زار دو گاو وی که چشمانی 
بر نگ درد باده دارند و گاو آهن استوار را با خود کشیدند برای 
چاشت خوردن بی‌تابست ؛ آنگاه بشادی فرورفتن فرو غ آفتاب و فر ا. 
رسیدن هنگام چاشت رامی‌بیند و هنگامی که راه می‌پیماید زانوهایش 
سنکّن می‌شوند » همچنان اولیس فرو رفتن پرتو آفتاب را بشادی 
دید . همان‌دم با مردم فاسی که دوستدار پاروب زنی هستند سخن 
می گفت و بویژه رو بآ لیو ئوس کرد و این سخنان را برزبان آورد: 
« ای تتتو ئوس توانسا» که در ميان همه مردم بسیار ناماوری 4 
دوشخواری کد و تن درست مرا راهنما شو ید ؛ من شما را بدرود 
می‌گویم . اینك آنجه دل من نو استار آن بود » این گروه و این 
پیشکش‌ها فراهم شده است : امیدست که خدایان آسمان با آنها مرا 
نيك بخت کنند . و امبدو ارم که در باز گشت برای زن پرهیز گارم 


سرود سیز دهم AY‏ 
و کانی را که دوست می‌دارم تن درست ببینم . امیدست شما که 
در ین جا می‌ما نید همسر انو فرز ندان حو درا حوش بخت کنید؛ و حدابان 
همه نيك بختی هارا بشما بد هند » هیچ بدبختی برسر مردم‌شه! فرود 
تماید .4 
اومی کفت وهمه سخنش را می‌پذبر فتند وخواستار آن بودند که 
میهمان را راهنم‌ا شوند » زیرا که سخنان وی درست بود . آنگاه 
آلسینو وس‌دلیر وزورمند رو بپیام آور کرد و گفت: «ای‌پو نتو نو ئوس؟ 
در دوستگانیمی‌باهم پیامیز » ودرتالار بزر گك باده بهمه کس بخش کن» 
تا آنکه پس از نماز گزاردن بر زئوس‌پدر, میهمان را بسرزمین‌پدرانش 
باز ُردانیم (a‏ 
چنین سخن می گفت و پونتو نو ئوس انگبین با می‌ناب را در 
می آمیخت و نزد همه می‌رفت و بهمه بخش می کرد . باشندگان باد 
نحد ایان نیکبخت که‌جای گزین آسمانند نوشخواری کردند؛بر کرسیهای 
حودجای داشتند؛ اما او لیس‌ناماور ابستاده ساغری‌را که دودستهداشت 
بدست آرته؟ می‌داد . سبس بان برمیفر اشت و این سخنان را شتا بان 
باو می کت : «ای شاهبانو» همو اره نيك‌بخت باش؛ تا آندم که‌پیری 
ومر کک فرارسد » زیرا که سرنوشت آدمی‌زادگان اینست. من‌می‌روم؟ 
تودرین حانه‌شادی خحودشتن‌رااز فرزندانت از کسانت و از آلسینوئوس 
بادشاه بیات.» 
او لیس ناماور چون چنین سخن گفت از آستانه گذشت 
آلسینو گوس دلیر و زورمند پیام آوری با او فرستاد که بسوی کشتی 
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TAA‏ او دیسه 
تند رو و کرانة دریا راهنمای وی باشد . و آرته نیز برای وی زنان 
حدمت گزار را می‌فرستاد» يك‌تن بالا پوشی از کتان که حوب شسته - 
بود و نیم تنه‌اي در دست ِ دبگری رخعتدانی استو ار واشت » دبگری 
باز نان و باد سر خ با خود می برد ۰ 

جون بکشتی‌و بدر با فر ود آمدندپار بر ان پاك سر شت خوردنی‌ها 
و آشامیدنی‌ها را گرفئند و بی‌در نگ در ته کشتی گذاشتند . و برای 
اولیس در تخته‌بند پشانی کشتی فرو رفته نهالینی و بسارجه‌ای 
از کان کستروند. تا بتواند ]رام بخسید . آنگاه آن پهلوان 
بر کشتی نشست و خحاموش حفت . ایشان بتر تیب در برابر جایگاه 
پاروبها نشستند و بندها را از سنگهای سوراخدار EEG‏ . همین 
که پیشت حم می‌شدند و با بهنةٌ پارو بها آب در با را بلند می کر دند 
حوابی نوشین پلکهاء او لیس را فرامی کر فت» جت و خیزی‌نداشت 
و پراز رامش دود » پکسره مانند مر کث. بدانسان که در دشتی جهار 
کره اسب از تهب تاز بانه باهم جسن می کنند ۲ پاها را بر می‌دار ند » 
پشتات بسیار راه را می پیمایند ۽ بدن گونه کشتی تیشانی برمیفر اشت 
وخيزابهةً دریا باهزاران بانگ در پشت کشتی بر می‌خاست و بانیروی 
بسیار می‌جوشید . دربا با جنبشی پی در بی و بی‌دغدغه در بی کمن 
روان بود > شاهباز هم که تندرو تردن پر ند گانست نمی تو انست بان 
بر سك ۰ پس جون کت باشتّاب بسار روان بود » خبزابه‌های در دسا 
را می‌شکافت 4 پھلو انی را که در فرزانگی بر آبر با دا بان دود و را 
آنگاه دل وی در مال جنگهای آدمی‌ز اد کان و خبزابه‌های توانای 


حان او بار آزووه شده دود رانعود می‌بر د - و این بی حست و خیزی 
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می‌نحفت» همه دردهای نحود را فراموش می کرد . 

در آن دم که ستارة فروزانی دم د که می آید پر تو سپیده دم را 
که بامدادان می‌زاید نوید دهد» کشتی تندرو نزديكك حزیره شد . 

در سرزمین ابتاك بندری از آن فورسیس! هست که پیرمرد 
دریاست ؛ دو دماغة سراشیب بسوی لنگر گاه عم می‌شوند و آنرا از 
کشا کش بسیار دریا که سر کشی بادها آنرا برمینگیرد پناه می‌دهد ؛ 
کشتی‌هایی که بندهای استوار دارند می‌توانند جون بجایی می‌رسند 
که در آن لنگر مینداز ند در اندرون آن بی‌بند بمانند ء در آغاز دریا 
درعت زیتونی شاخ و برگ خود را می‌کسترد و نزديك آن غاری 
دل‌انگیز و تداريك کشاده می‌شود » که ویژۀ فرشتگان دریاییست که 
ایشان را نائیاد؟ می‌نامند . در آنجا دوستگانی‌ها » کوزه‌های دو - 
دسته‌دار سنگی می‌بینند که‌ز نبورها در آن انگپن‌می گذار ندو کار گادهای 
دراز از سنك هست که در آن فرشتگان پار چه‌هایی می‌بافند که‌دیدگان 
را یره می کنند و رن ارغو انی دربا را بر آن می‌زنند ؛ درآ نجانیز 
چشمه‌هابی می‌بیتند که هر گز فرو نمی‌نشینند؛ واين دخمه دو در دارد: 
از بك در از.سوی بوره" مردم می‌توانند فرود آیند ؛ در دیگر از 
سوی نوتوس؟ وبژ حدایانست ؛ مردم از آن نمی گذرند» راه عدایان 
جاو بدانست , 

مردم فثاسی که بدان راه می‌بردند باین بندر اندر آمدند . 
کشتی در روی شن‌زار فرود آمد » تانيمةٌ آن از آب بیرون بود » 
جست و خحیزی که بازوهای پاروب زنان شتابان بآن داده بودند تا 
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این‌اندازه بود. ایشان‌جون از کشتی که دبواره‌های آن تخته‌های استو ار 
داشت بیرون آمدند » نخست اولیس را در کرانه جا دادند » وی را با 
پارچهٌ کتان و روپوش‌رنگارنگ از اندرون کشتی برداشته بودند؛ وی 
راروی شن‌زار جا دادند » هنوز در خحواب ناز بود » سپس جیزهای 
گر ان‌بهابی‌ر ا که‌مر دم فثاسی‌بر ای‌باز گشت اوبخانه اش در پی‌بخشندگی 
آتنه باو داده بودند از کشتی بزیر آوردند . آنها را درپای درنعت 
زیتون و بیرون ازراه روی هم انباشتند» از ترس آنکه مبادا راهگذری 
پیش از آنکه اولبس بیدار شود بیابد آنها را نابود کند . و ایشان 
بسر ای‌های ود باز گشتند . 

اما لرزانندة زمین بیم‌هابی را که پیش از آن به‌او لیس آسمانی- 
نواد داده بود ازیاد نبرده بود ورفت از زوس دستور بگیرد و گفت : 
«ای زئوس پدرمن » دیگر در میان حدایان جاودانی سرفراز نخو اهم 
بود, زبرا که آدمیز اد گان.دیگرمر! بزرگ نمی‌دار ند » این‌مردم‌فتاسی 
که بااین همه از بازماندگان منند . پیش خود می گُفتم که اينك اولیس 
پس از آنکه آن همه رنج برده است بخانه برمی گردد ؛ هر گز او را 
از باز گشت دست کم بك باره باز نداشته بودم ؟ زیر ا که يك بارتو باو 
نوبد آنرا دادی وبا اشارة سرپشتیانی کردی . اما ابشان پس از آنکه 
وی را با کشتی تندروی رهتمابی کرده‌اند » درخو اب‌اور ابه ابتاك فرود 
آورده‌اند و پیشکش‌های بی‌شمار » روبینه ۰ توده‌های زر ؛ جامه‌های 
بافته باو داده‌اند » بیش از آنچه اوایس هر گر از تروا بیاورد؛ اگرهم 
آسوده از ]آنجا باز می کشت » پس از آنکه سرنوشت بخشی ازتاراج 


را باو داده بود.» 
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زئوس گرد آورند؛ٌابرها درپاسخ او گفت: «07] راست‌می گویی! 
توای لرزانندۀ زمین که نیرویت از دور دست آشکارست ‏ جه گفتی؟ 
نحدایان بزر گداشت را از تو دربغ ندارند . دیدن دارد که کهن‌ترین 
ودلیر ترین خدایان‌ر! بر نجانند . واگردرمیان آدمی‌زاد گان کسی‌بنیروی 
حود و گستاحی‌ خو یش بسیاربنازد و بزر گداشت‌ترا فر اموش کند؛ آینده 
همیشه باتوساز گار عواهد بود کین بکشی. پس‌هرچه می‌خواهی‌ودلت 
بارا می‌دهد بکن.» 

پوز تیدون » لرزانندة زمين همان دم باو پاسخ داد : « ای عدای 
ابرهای تیره » بی‌درنگک آنچه تو می‌گفتی می کردم » اما همواره از 
عشم توبیم‌دارم ودرپی آنم از آن‌بگریزم. و اينك می‌خواهم این کشتی 
زیبای مردم فثاسی را هنگامی که از میزبانی او لیس باز می‌گردد در 
دریای مه آلود درهم شکنم » تاآنکه ازین پس خود داری کنندو از ین 
پیشة راهنمایی مردم دست بشویند » و اينك شهرشان را در پس کوه 
بزر گی پنوان می کنم.» 

زئوس کرد آورندة ابرها درپاسخ او گفت : «جان من» آنچه‌رر 
دل من پسندیده‌تر می‌نماید اینست : هنگامی که همة مردم این کشتی‌ر | 
که پیش می‌آید درشهر ببینند » من آنرا مانند تخته سنگی که همساية 
زمبن باشد وسر اسر مانندۀ کشتی تندروی باشد خواهم کرد » تا آنکه 
هر کس ازین شگرف‌کاری درشگفت آید وشهرشان را درپس کوهی 
بزر گك پنهان خو اهم کرد.» 

همین که پوزئیدون لرزانتدهٌ زمین این سخنان را شنید » بسوی 


۲ اودیمه 
شری" رفت که مر دم فثاسی در آنجا می‌زیند . ودر آنجا نگران ماند : 
کشتی که از میان دریا می آمد نزدیك رسید ; باشتاب بسیار می آمد . 
لرزانندة زمین بدان نزديك شد » آنرا مانند تخته سنگی کرد و بايك 
جنبش کف دست که آنرا فر ود آورد ریشه‌اش را فروبرد. سپس‌بزودی 
باز گشت. 

آنگاه مردم فثاسی که پاروبهای بلند دارند و دریا نوردان 
امور ند شتابان با يك دیکر سخن می‌گفتند . هر کس که برهمساية 
خود می‌نگر يست می گفت : « چه بدبختی | کشتی تندرو راکه ببندر 
باز می کشت که در دریا استوار کرده است ؟ تا کنون صراسر آن دیده 
می‌شد. » 

این بود آنچه ببکدیگر می‌گفتند . اما نمی‌دانستند این 
شگرف‌کاری چگونه روی داده است. آلسینوئوس لب بسخن گشود 
و گفت : « این جه بدبختیست ! ابنك پیش گو بی‌های دبر ین پدرم‌ف را 
می‌رسد : می گفت پوزئیدون برماخشم می آورد؛ زیرا که ما هر گو نه 
مردم را میز بانی می کنیم بی آنکه زیانی بایشان بررسانیم . می گفت 
روزی کشتی بسیار زیبایی ازمردم فثاسی » در باز گشت از ر اهنمایی » 
در دربای مه آ لود غرقه خواهد شد وشهرما درپس کوهی‌بزر گک پنهان 
خواهد گشت . پیر مرد چنین سخن می گفت و اينك همه چیز بحا 
آورده می‌شود . اينك همه بدانچه خو اهم گفت فر مان‌بر دار باشیم . 
دیگر آدمی‌زادگان راراهنما مشوید » هنگامی که بك تن از بشان 
سوی شهر ما خحواهد آمد , برای پوزئیدون دوازده گاو نر بر گزیده 
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سرود سیز دهم Ar‏ 
قربانی کنیم » تا آرام بگیرد و شهرما را درپس کوهی دراز پنهان 
نکند » 

چنین سخن می گفت ؛ ترس ایشان را فراگرفت و گاوان نر را 
آماده کردند . پس راهنمایان و رایزنان مردم فثاسی کردا کرد 
عبادتگاه ایستاده پوزئبدون شاه منش را نماز می‌گزاردند ؛ و دربن 
میان او لیس ناماور ببدار شد . بر روی سرزمن پدرانش خفته بود ؛ 
اما پس از دیرزمانی دوری آنرا شناخت . زیرا الهه‌ای مهی گرد وی 
پراگنده بود » پالاس آتنه » دختر زئوس » که میخواست او را 
اشناس کند و خود همه چیز را بیادش آورد ؛ زنش ؛ کسانش» 
دوستانش نمی‌بایست او را بشناسند » پیش از آنکه کین همه 
نابکاریها را از خو استکاران بگیرد . بدین گونه بوږ که همه چیز 
در دیدۀ آن خداوند دیگر گون نمود » راههای دراز , بندر گاه‌هابی 
که لنگر گاه‌بی آسیب دار ند » تخنه‌سنگهای سر اشیب ؛ درعتان انبوه. 
بيك جست پرعاست و دیده برزمین پدری افگند ؛ سپس آهی بلند 
کشید. و کف دستها را برساق پا زد نالان گفت : این‌جه بدبختیست؟ 
بسرز مین کدام آدمیزاده آمده‌ام ؟ آیا مردمی سخت کر » نامردم و 
ستمگرند با آنکه دربارة بیگانگان خوش روی‌اند و در دل خود 
خحدایان را بزر گ می‌دار ند ؟ پس این همه جیزهای کران بها را 
کجا باید برد ؟ و من خود کجا تحو اهم رفت ؟ چرا آنجا ازد مردم 
فئاسی نماندم ؟ چه‌می‌شد اگر در خحواست کنان نزدشاه توانای دیگری 
رفته بودم ؛ بامن دوستی می کرد و مرا بسوی نو یش راهنما می‌شد ! 


اکنون نمی‌دانم این دارابی‌ها را کجا بکٌذارم » مبادا دستخوش 


۹۴ اودیسه 
دیگری شوند . این جه بدبختیست ؟ پس راهنمایان و رایزنان مردم 
فثاسی روی‌همرفته دادگر و فرزانه نبودند, که مرا بسوی سرزمین 
دیگری آورده‌اند . با این همه بسن گفته بودند مرا به‌ابتالك می آورند 
که از هرسوی پدیدار باشد و این کار را نکردند . امیدست زوس 
سر پرست درخواست کنندگان که پشتیبان همه مردمست بایشان کیفر 
دهد و گناه هر کس را سزابخشد . اينك باید دارابی‌های خود را 
بشمرم و ببینم آیا هنگام رهسپار شدن » چیزی از آنها در ته کشتی 
خود نبرده باشند .» چون چنین سخن گفت » سه‌پابه‌هایی را که آن‌همه 
زیبا بودند » دیگها را ؛ زرینه‌ها و پارچه‌های گر ان‌بهای جامه‌ها را 
می‌شمرد . جای دریغ نبود . اما بیاد زادگاه خویش می گریست » در 
سراسر کرانة دربایی که هزاران بانگت برمی آورد خود را می کشید. 

و آتنه بسیمای جوانی نزديك او آمد » شبانی نوخاسته » بسیار 
دلر بای‌هم‌چنانکه پسر ان‌شاهزاد گان هستند ؛ پستکی‌دو تا ونازك بردوش 
داشت » پای افزارهایی در زیر پا وچوبدستی دردست . 

اولیس از دیدن وی خود را شاد دید و بپیشواز او رقت : 
سپس بانک برافراشت واین سخنان را شتابان باو گفت : «ای‌دوست » 
درود برتو » زبرا که تو نخستین کسی هستی که درین سرزمین باو 
برمی‌خورم . با بدخواهی نزد من میأی » این دارایی‌ها را پاس دار » 
جان مرا رهایی بخش ؛ مانند عدایی از تو درحواست می کنم » و 
زانوهای ترا می‌بوسم . این را بمن راست‌بکو › تا درست بدانم 2 
این سرزمین کجاست و این مردم چه کسانند ؟ از کدام نژادند ؟ آیا 
این‌جا جزبره‌ایست که از هرسوی پدیدارست ؟ با آنکه دماغةٌ 


سر ود سیر دهم ۳۹۵ 


قاره ایست که خحاك ستبر دارد و بر روی دریا حم شده است ؟» 

آتنه » الهه‌ای که دید گان فروزان دارد باو پاسخ داد : « ای 
بیگانه , تو دیوانه ای » با آنکه از راه دور آمده‌ای ‏ اگر بر استی 
می‌پرسی این سر زمین کدامست . با این همه نام آن تا این اندازه 
ناشناس نیست در میان کسانی که بسوی سپیده‌دم » یا بسوی آفتاب » 
یا در دور دست » بسوی مه‌های تبره جای زین اند بسیاری از کسان 
آنرا می‌شناسند . هر آینه سنگلاخ و برای تانحت و تاز اسبان 
نا ساز کارست . اما اگر بسبار بزر گك نیست بسیار تهی دست یست . 
بیش از آنچه بتوان گفت گندم دارد » باده نیز بار می‌آورد ۰ بزهای 
ماده و گاوان نر را حوب می‌پرورد . درین جا درختانی می‌پابند که 
گوهرهای گوناگون دارند و آبشخوره‌ایی که همه سال پراند 
بدین گونه » ای بیگانه » نام ايتاك تا ترو آد رفته است » با آنکه 
می گویند دور از آخایست .» 

این بگفت و این مابة شادمانی برای اولیس نامور بود که آن - 
همه رنج برده بود : سر زمین پدرانش را دوست می‌داشت وپالاس- 
آتنه دنعتر زئوس که سپر با خود دارد از آن با او سخن می‌گفت . 
سپس بانگ‌برافر اشت وشتابان سخنانی با و گفت اما بی آنکه راستی 
را بگوید ؛ زیرا که زبان راستگوی را در پس دندان نگاه می‌داشت 
و همواره در رل خود اندیشه ای سود بخش می پروراند . گەت : 
«آری » در اقربطس پهناور هم » در دور دست و در آن سو دریاها 
می‌شنیدم سخن از ایتال می‌گفتند . و اينك تنها بااین دارابی‌ها باین‌جا 
آمده‌ام . در سر زمیتی که از آن رانده شده ام بهمین اندازه برای 


A‏ اودیسه 


فرز ندانم گذاشته‌ام ؛ زیسرا که اورسیلوك" پسر ایدومنه را که پاهای 
سبك خیز دارد و در اقریطس پهناور » در تندی راه پیمسایی برهمةً 
آدمی‌زاد گان تبره بخت برتری داشت کشته‌ام . می‌حواست مرا از 
] نچه در ترواد ناراج کرده بودم بی بهره کند » در راه آن در ميان 
جنگهای آدمی‌زادگان و خیزابه‌های جان او بار درد بسیار بدل جای 
داده بودم ؛ زبرا که جون حود داری کرده بودم در سرزمین مردم 
تروا زیر دست پدرش باشم ناپسندیدة او بودم » ودر آنجا فرمانده 
مردمی دیگر بودم . چون از کشت‌زار باز می‌گشت رويينة زوبینم را 
برو زدم » بایکی از یاران نزديك راه کمین کرده بودم . شبی تار 
آسمان را فرامی گرفت؛ هیچ کس مارا ندیده بود و نمی‌دانستند جان 
ازو ستده‌ام . سپس همین که با نوك رویینه او را کشتم بی درنکك 
بسوی یك کشتی رفتم » از مردم پاك سرشت فنیقیه درخواست کردم 
و بخشی از تاراج کردة خود را بایشان دادم تا خواهش ایشاد را 
بر آورم . از یشان درخو است کردم بروند مرا از کشتی پیاده کنند ودر 
پیلوس؟ یا بازدر الید" فروزان فرود آوردند که در آنجا مردم اپثی؟ 
فراوانند . اما نیروی باد بناعواست ایشان آن مردم را ازین کار 
باز داشت » زبرا نمی‌خو استند مرا بفریبند . پس از آنکه دور از آنجا 
سر کردان ماندیم شبانه باین جارسیدیم . بارنجی بسوی بندر پساروب 
زدیم و در اندیشة چجاشت هم نبودیم » هرچند بسیار در آرژوی آن 
بودیم وهمه بی آنکه چاشت خو رده باشیم پیاده شدیم وخفتیم. آنجا 
آن چنان از ماندگی کوفته بودم که خوابی نوشتن مرا فراگرفت ! 
Epéie -۵ Elide -۴ Pylos -۳ Idoménée -۲ Orsiloque ۱‏ 


سرود سیزدهم ۱۹۷ 
در با نوردان‌دارایی‌هایمرا از کشتی‌فرورفته بیرون آوردندودر آنجایی 
که من خحود روی شن‌زار خفته بودم گذاشتند . ایشان دوباره بر کشتی 
نشستند وبسوی سیدون" رفتند که مردم بسیار دارد؛ و مرا با دلی پراز 
پر شا نی درین‌جا گذاشتند,» 

وی می‌گفت؛ و آتنه الهه‌ای که دیدگان فروزان دارد لبخند 
زد و بادست او را نواعت : وی باندام زنی زیبا و بلندبالا و چیرم 
دست در کارهای هنرمندانه درآمده بود . چون بانکك برافراشت 
شتابان این سخنان را باو گنت : « کسی که در هر گونه چاره‌جویی 
برتو برتری جوید بسیار تیزبین و کربز خواهد بود » اگر هم عدایی 
درین‌کار بکوشد . تو دریابندة هزاران چاره جویی هستی » از هنر- 
نمابی سیر نمی‌شوی» نمی‌بایست درزادگاه خود هم که بودی فریب‌ها 
و سخنان دروغ آمیز خود را که بر تو بسیار گواراست سرانجامی 
بدمی ! اينك این ما دو تن که در چاره جوبی‌های سودمند کار _ 
زموده‌ايم این ظاهر سازیها را رها کنیم ؛ زیرا که در رای زنی و 
گفتار» تو از همة آدمیز ادگان بسیار بهتری و من در ميان خدایان در 
زیر کی و پشت‌هم اندازیها ناماورم . و توحتی پالا س آتنه دخترز وس 
را نشناعتی که در هر گرفتاری پارئست و ترا می‌رهاند و ترا دوست 
همه مردم فثاسی کرده است ! اينك من بدین‌جا آمده‌ام باتو زمینه‌ای 
بسازم و همه دارایی‌هایی را که مردم پاك سرشت فثاسی آن چنان که 
من اندیشيده بودم و چون تورهپار خانهٌ عویشتن بودی در بار آن 
رای زده‌ام نش تشک داده‌اند پنهان کنم . نیز می‌خواهم همه 


Sidon --[ 


۳۹۸ اودیسه 

نگرانی‌مابی را که سر نوشت برای تودرسرایت که خوب ساخته شده 
مقدر کرده است‌بتوبگویم . توباید ناچار دربرابر همه چیزتاب‌بیاوری 
وبویژه» بهیچ کس » چه‌مرد وچه زن :مگوی که توبی که پس ازین- 
همه‌گر فتاری باز آمده‌ای ؛ در برابر سخت گیربهای مردم تاب بیاور » 
خاموش همة رنجها را بپذیر .» 

او لیس که هزاران چاره جویی می‌دانست درپاسخ گفت : « ای 

الهه » هنگامی که تو بادمی زاده‌ای نزديك می‌شوی هرچند هم که او 
دل آ گاه‌باشد دشوارست ترا بشناسد . زیراکه خود را همانندهر کسی 
می کنی . ومن خوب می‌دانم که پیش ازین؛ هنگامی که ماپسران‌مردم 
آخابی در تر آود جنگ می کردم بامن بسیارساز گار بودی. اماچون 
شهرپریام را که بربلندپست ویران کردیم و بر کشتی‌هابشان نشستیم 
مردم آخابی را یکی از خدایان‌پر اگنده کرد » آنگاه ای دختر زوس 
من دیگر ترا ندیدم و در نیافتم که بر کشتی من نشسته‌ای تا مرا از 
گرفتاری برهانی . من بادلی که پیوسته پردرد بود سر گردان بودم ؛ 
تا آن روز که‌خدابان مرا از تبره بختی بیوون آوردند » پیش از ] نکه 
تو بسرزمین‌بار آورمردم فثاسی بیایی» باسخنان خویش مرا نیرودهی 
وخود مرا بشهر ایشان ببری . اينك ترا بیدرت سو گند می‌دهم: گمان 
ندارم به‌ایتاك که از هرسوی پدیدارست رسیده‌باشم؛ خود را در سر 
زمین دیگری می‌بینم ومی‌پندارم که تو بدین گونه بریشخند بامن‌سخن 
می‌گوبی » تا هوش مرا بربایی . بگو آیا راستی بسر زمین پدری 


رسیده‌ام بانه.» 


آنگاه آتنه » الهه‌ای که جشمان فروزنده دارد باو پاسخ داد : 


سرود سیز دحم ۹۹ 
تو همیشه همان اندبشه را در دل داری . بدین گونه نمی‌توانم ترا در 
بدبختی فرو گذارم» زرا که تو موشیار و فرزانه وچاره‌جوی هستی . 
دیکُری بجای‌تورلش می‌خو است‌در باز گشت ازین گر فتاربها؛فرز ندان 
و زنش را در تالار بزرگ خود ببیند ؛ اماتو نمی‌حواهی پیش از آنکه 
زنت‌را که درسرایت همانست که بود ومرشب وهرروز درغم حوردن 
و اشك ریختن‌جان‌خدو در امی کاهد باز بیازمایی» چیزی بدانی وبیرسی. 
اما من هر گز دو دل نبودم ؛ در دل خود می‌دانستم پس از آنکه همۀ 
بارانت‌از دست‌رفتند بازمی گردی. هر آینه نمی‌حواستم باپوزئیدون که 
بر ادر پدر منست کشمک شکنم,وی‌بخشم آمده‌بود و بر تو کین‌می‌ورزید» 
زیرا که توپسر گرامی وی را کور کرده بودی. امااينك می‌تواهم‌نمای 
شهر ايتاك را بتو نشان بدهم تا توآسوده دل‌باشی. این جا بندرفورسیس 
است که پیر مرد درباست . ابنك در آغازلنگر گاه » درحتزبتو لیست. 
که شاخ وبرگ خود در راگسترده است» و نزديك آن دخمه دل‌انگیز 
و تاریکیست» عبادتگاه فرشتگان دریاست که ایشان‌را نائباد می‌نامند. 
این غار سر پوشیده‌ابست که در آنجا آن همه برای فرشتگان دربا 
قربانی‌های پربها کرده‌ای . و این نریت! آن کوهیست که پوشیده از 
جنگلیست.» 

الهه این بگفت وابر را از میان برداشت و زمین پدیدار شد . 
آنگاه اولیس ناماور که آن همه رنج‌برده بود چنان شاد شد ادلخرش 
بود که سر زمین نحود را باز می‌ببند » زمینی را که گندم بارمی آورد 
بوسید . و همان دم دست برافراشت و فرشتگان دربا را نماز گزارد 


Nérite -۱ 


۳.۰ آودسه 
و گفت: « ای فرشتگان‌نائیاد» ای دختر انز وس ؛ هر گز گمان‌نمی‌بردم 
شمارا باز ببینم؛ اينك‌شمارا بخوشدلی‌درود می گویم » چون‌روز گاران 
گذشته برای شما پیشکش خواهیم آورد » اگر دختر زئوس » آن 
فراهم کنندة تاراجهاء مهرورزد وروا دار د که من بزیم وفرز ندم‌بزرگگ 
شود .۰ 

آتنه ‏ الهه‌ا ی که دیدگان فروزان داردباو پاسخ داد: «دلیر باش! 
دردل این‌نگر انی‌ها را راه مده . دارابی‌هارا دراندرون آن غار خدایان 
جادهیم » تابرای تو بازماند. ومابا يك دیگر گفتگو کنیم نا آنکه‌هر چه 
هست بیایان برسد.» 

الهه چون چنین سخن گفت» باندرون دحمة تاريك رفت ؛ تا در 
آنجا نهانگامی بدست آورد . درین ميان اولیس همه چیز را آورد » 
زرینه» مفرغ نافرسودنی» جامه‌های حوش‌بافت» که»ر دم‌فئاسی باوداده 
بودند .پالاس آتنه, دختر زوس که سپر باحو دارد ؛ آنها رادر کنار 
هم جای داد وسنگی دربرابر در گذاشت. سپس هردو درپای درعت 
زبتون‌متبره نشستند» دربارة مر گت حو استکارانی که پرازحودخخو اهی 
بودند رای زدند . 

آتنه » الهه‌ای که دیدگان فروزان دارد نخست لب بسخن 
گشود : « ای پسر لاثرت » ای زادة زوص » ای اولس که هزاران 
جاره‌جویی می‌دانی ؛ دربارةٌ آنکه جک نه دست پرسر خو استکاران 
بی شرم فرود آوری اندیشه کن » از سه سال پیش برتالار بز رگ تو 
فرمانروایی می کنند » به زن پاك سرشت تو حوش آمد می‌گویند و 
برایش پیشکش می آورند . وی هم‌چنان گریانست › دل نگرانست 


که توباز گردی؛ همه‌را امید ونویدمی‌دهد » برای هريك‌پیام‌می‌فر سند؛ 
اما در دل اندیشۀ دگر دارد . 

آو لیس هوشمند در پاسخ او كفت : و این جه بدیختیست ! ای 
الهه » اگر توهمه چیزرا بر ای‌من‌پیش گویی نکرده‌بودی» پس‌میبایست 
بمیرم»ودر تالار بزرگک خود سرنوشت آگاممنون پسر آتره را داشته 
باشم . اينك زمینه‌ای ساز کن ؛ راهی بیاب تاازیشان کین بکشم » ودر 
کنار من باش تا در دل من همان ارجمتدی دلیرانه را بدمی که مايا آن 
کنگره‌های‌تر وا را ازجای کندیم . آری» ای‌الهه‌ای که‌چجشمان فروز نده 
داری , در باری من همان مردانگی را بکار بر » و من باتو در برابر 
سیصد تن جنگ‌جوی ستیزه خواهم کرد » ای الهة شاه‌منش » اگر تو 
روا بداری که پشتیبان من‌باشی . » 

آنگاه آننه » الهه‌ای که دیدگان فروزان دارد باو پاسخ داد : 
«البته » من در کنار تو خواهم بود و چشم از تو برنخواهم داشت › 
هنگامی که رنج این کار را برخود هموار خواهیم کرد . از همین 
دم می‌بینم حون و مخز سر این خواستگاران که روزی ترا می‌خور ند 
زمین پهناور را آلوده می کنند . اينك کاری می کنم که هم آدمسی. 
زادگان ترا نشناسند . پوست زیبای ترا بر روی انسدام سبك خیز تو 
چین خواهم داد ؛ موهای زرین را از سر تو فروخواهم ریخت ؟ ترا 
ژنده‌پوش خواهم کرد » تاه رکه ترامی‌بیند از تو بیزار شود ؛ 
دیدگان ترا که پیش ازین آن همه زیبا بود تارخواهم کرد » تاد برابر 
همه خو استگاران » زن و پسرت که در سرای خود بجای گذاشته‌ای 
زشت بنمایی . نخست نزد خو کبانی که جانوران تر انگاه داشته‌است 


۳۰ اودیسه 


رو ؛ هم‌چنان همان دوستی‌را دربارة تودارد» پسرت و پنلوب‌فرز انارا 
کُرامی می‌شمارد . خواهی دید نزديك خو کهای حودست . نزديك 
تنخته سنك «کلا غ» درکنار چشمة آرتوز" می‌چرند » در | نجابلوطی 
می حو رند که اشتهایشان را فرومی‌نشاند و آب تیره می آشامند : این 
جربی فراوان نحو کها را می‌پرورد . آنجا بمان و در کتار خو کبان 
بنشین ؛ از هردر از او ببرس ؛ درهمانگاه » ای اولیس ؛ من بسوی 
سپارت‌می‌روم که زنان‌ز یا دارد تلماله پسرت, ابخوانم» که‌به‌لاسدمون 
پهناور نزد منلاس رفته است ازتوخبر بگیرد وبداند تو هنوزدرجایی 
زنده‌اي یانه.» 

او لیس که هزاران چاره‌جویی می‌دانست در پاسخ او گفت : 
« پس تو چرا چیزی باو نگفته‌ای »زیرا که در دل خود همه چیز را 
می‌دانی ؟ آیا می‌خواهی که آوهم رنج ببرد » در روی دریابی که از 
پا درنمی آید سر گردان باشد » ودیگران روزی اورا بخورند ؟ 

آتنه » الهه‌ای که دیدگان فروزان دارد باو پاسخ داد : 
« چندان در بارة وی پریشان مباش ؛ او را بدانجا راهنما شدهام که 
چون آنجا برود سر فرازی بسیار بدست آورد . رنجی نمی‌بیند ؛ در 
سرای پسر آرته بسیار آسوده است و در ناز بسیار می‌زید , هر آینه 
جوانانی با کشتی سیاهی بر و کمین گشاده‌اند » در انديشةٌ آنکه 
پیش از باز گشت بزاد گاهش وی را بکشند . اما بگمانم که پیش‌ازین 
خاله چندنن ازین خواستگارانی را که روزی ترا می حورند در بر 
بگیرد .» 


Aréthuse _ ۱ 


سرود سیزدهم ا 

چون چنین سخن گفت آتنه چوبدست نود را برو زد. پوست 
زیبای او را برروی اندامهای سبك‌خیزش چین دار کرد » موهای 
زرینش را از سرش فروریخت ؟ پوست مرد بسیار پیری را برهمۀ 
اندامهای او گذاشت و دیدگانش را که از آن پیش آن همه زیا بور 
تار کرد؛ بجای تن پوشش » ژنده‌ای فرسوده و نیم تنه‌ای ستبر از هم. 
گسیخنه وجر کین» که ازدودهای‌انبود آلو ده شده بود بر تن‌او انداعت. 
پوست فراخ گوزن"تندروی را برو پوشانید . سېس چوبی و چنته‌ای 
ناهنجار و پراز سوراخ باریسمانی بجای جامه بند باو داد . 

وچون‌هررو بدین گونه باهم‌سازش کردند ازيك دیگر جداشدند. 
سېس الهه به‌لاسدمون فروزان درپی‌پسراولیس رفت . 


سردد چباددهم 


خلاصلاً سرد ۽ نخست وصقیت از کله اومه و وروداو لین 
خوکبان خوراکی برای وی آماده می‌کند و اژ دست 
خواستکار ان می‌نالد و بر شکه خداو ند کار او هنوزژ 
نیامده است ددیغ دادد . میومان باو می‌گوید که 
او لیں بزودی از راه خواهد رسید . اما آن پیر هرد 
آنچه را که آن بیگانه تاک مر کر و حتی سوګند 
می‌خورد باور ندارد . آنگاه اولیس داستانی می‌گوید 
که نیمی اذ آن افسانه و ئیمی حقیقت و ماجراییرا 
بیان می‌کند که در من آن ددباره آن کسی که 
نیامده است خبری باو دسیده است . بار دیگی ادمه 
اور نمی کند ومیهمان باو اطمیتان می‌دهد . شبانان 
از جراگاه‌ها باز هی گردند . او مه خوکی را بر ای 
خوراك شب قربانی می‌کند و پددانه پذیرایی می کند. 
چون هوا سردشده است اولیں داسشانی ار پیش خود 
انو کا عر کان دا فادار کد چان گزمی بای 
گذراندن شب باو بشهد . 


چون اولیس از بندر بیرون رفت از راهی سنگلاخ در 
بلندیها و از میان جایگاهی پردرعت بجایی رسید که آتنه سرای آن 
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حو کان بلند پایه‌را در آنجا بوی نشان داده بود» وی‌در ميان حدمت. 
گزارانی که او لیس ناماور بهم زده بود بیش ازدیگر ان پاسیان دارالی- 
های خداو ند کار خود بود . دید وی در پیشاپیش کلبه‌ای نشسته‌است» 
در آنجا سراچه‌ای برای نعود ساخته بود که گرداگرد آن دبوار بلند 
داشت » در جایی که سرپوشیده نبود » جایگاهی بزرگ و زیبا بشکل 
چنبره‌ای . پس از آنکه شاه از آن رفته بود وی‌خود آنرا برای خو کان 
خود سانعته بود » بی آنکه با زن حداو ندگار خود وبالاثرت پیر رای 
بزند ؛ سنگهایی آورده بود و برروی آنها نحارهابی گذاشته بود . در 
پیرون آن گرداگرد پرچینی ازمیخهای چوبی بهم فشرده‌از چوب بلوط 
که پوست سياه آنر | کنده بود سانعته بود . و درمیان آن سراجه دوازده 
ستورگاه در کنار يك‌دیگر ساعته بود تانعوابگاهی از تخت پهن برای 
و کان او باشد ؛ در هر يك از آنها پنجاه ماده حول جامی داد که 
برروی زمین می‌تحفتند ؛ این ماده نحوکان بچه زاده‌بودند ؟ حو کان‌ثر 
در بیرون می‌خفتند ؛ شماره آنها بسیار کمتر بود . إن خواستگاران 
آسمانی نژاد چون آنها را میخوردند از شماره‌شان می کاست ؛ زیرا 
که نحو کبان همیشه بهترین خو کان پروار را برایشان می‌فرستاد . بیش 
از سیصد وشست حو نمانده بود . وچهارسک که سر کردهٌخو کبانان 
آنها را پرورده بود و مانند درنسدگان بودند از آنها پساسیانی 


می کردند . 

اومه پای افزارهایی بپای می کرد که از چرم گاوی که حوش 
رنگ بوده بریده بود . شبانان هسر يك بسویی رفته بودند ؛ سه تن 
ازیشان با کل حود رفته بودند ؛ اومه چهارمین ایشان را بشهر 


۳۰ آودسه 
حواه بفرستدو ایشان‌برای آ"نکه ] زخودرا از گوشت فر و نشانندقربانی 

نا گهان‌سگان که‌او لیس‌را دیدند بانگ‌بر آوردند. غربوان‌بسوی 
او دوبدند. اما وی‌این زير کی‌را کرد که بنشیندوچوب خود راازدست 
نحویشتن رها کند . و گرنه درپایگاه‌عو کان بااو بدرفتاری کرده بودند. 
اما خ و کبان که باپاهای تندرو خود بسوی اودوید » درمیان دهلیزخود 
را پرتاب کرد وچرم ازدستش افتاد . فریاد کنان سگها را بخودخو اند 
ودر زیر بارانی از سنکگك آنها را ازین سوی و آن سوی بیرون کرد ؛ 
سپس بخداو ندگار حود این سخنان را گفت : « ای پیردمرد » چیزی ' 
نمانده بودسگان ترا بدرند» پراش آنها آن همه ناگهانی بود» وشاید ' 
که تو سرزنش برسرءن می‌باریدی. خدایان باندازه رنجهای دیگر و 
بهانة نالیدن‌بر ای‌سن فر اهم کرده‌اند. همواره بر خداو ندگاری آسمانی- 
نژاد می‌گریم؛ خو کان را فربه می کنم که دیگران آنهارا بخور ند.و او 
که از وراك بی بهره است»؛ جایی درسرزمین ودرشهر مردمی که زبان 
بیگانه دارند سر گردانست» اگرهنوز زنده‌باشد وفروغ آفتاب‌راببیند. 
اما درپی سن بیا » بکلبه برویم » ای پیرمرد » تا آنکه حود دل را از 
خحوراك و از باده سیر کنی * بمن بگویی از کجایی و چه رنجها 
برده‌ای.» 

آن خو کبان بلند پایه چون چنین سخن گفت راه کلبه را 

باو نشان داد ؛ و چون او را به‌اندرون برد» پس از آنکه بستری از 
شاخه‌های خرد گسترد و پوست بز کوهی را که ریش بلند داشت بر 
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آن کشید او را نشاند ؛ خود برروی چنین بستری می‌خفت که‌کشاده 
وستبر بود . اولیس ازین پذیرایی شادشد؛ بان برافراشتو گفت: 
« اي میزبان من؛ امیدست که زئوس و خدایان جاودانی دیگر آنچه 
را که میخواهی بتو ببخشند » زیرا که از ته دل از من پذیرایی 
می کنی.» 

واومهةٌ نحو کبان در پاسخ باوگفت : «ای بیگانه " اگرهم کسی 
تهی‌دست‌تر ازتو بیاید» مرا روانیست‌میهمان‌را بزر گك ندارم. بیگانگان 
ودربوزه گران همه‌را زئوس می‌فرستد . ونیکی مابهر اندازه خردباشد 
پسندیدة ابشانست. آنچه حدمت گز ار ان‌می‌توانند بکنند اینست: چون 
نعداو ند گاران جوان‌بر بشان فررمان‌رواباشند همواره هر اسانند. آه! آن 
کسی که خدایان او را ازباز گذت بازداشتند؛ وی می‌توانست بامهر- 
ورزی دوستدار من باشد؛ بمن دارابی» خانه* کشت‌زار ؛ زنی‌دلفریب 
می‌داد ۰ آن‌جنان که خداو ند گاری زرك دل با خدمت گزاریمی کند که 
در راه اورنج بسیار برده ویکی از خدایان بر کوشش اومیفزاید»هم- 
چنانکه برای من کاری که بدان دلبستگی دارم افزون می‌شود . بدین 
گونه اگر خداوندگار من درین‌جا ببیری رسیده بود مرا بی‌نیاز 
می کرد . اما وی از دست من رفته است . می‌بایست نژاد یونانی 
سراسر از میان پرود ؟ پاهای آن همه مردم را درهم شکسته است ! 
زبرا که خداوندگار برای سرفرازی آگامم نون بسوی ایلیوس رفت 

که کره‌اسبان زیبا دارد " تا آنکه بامردم تروا زد و خورد کند .» 
چون چنین سخن گفت شتاب کرد کمربند خود را بر نیم 


۳۰۸ آودسه 


تنه‌اش تنگ کرد وبسوی پایگامی رفت که در آنجسا در بروی گروه 
بچه حو کان بسته بود . دو سراز آنهسا را بر گرفت ؛ آوردو هردو را 
قربانی کرد . پس از آنکه آنهارا بر آتش نهاد » پاره‌های خرد از آنها 
برید وبسیخ کشید . چون همه را بریان کرد » آورد و گوشت را که 
هم‌چنان برسیخ مانده بود گرماگرم در برابر اولیس گذاشت . آرد 
سفید بر آن پاشید » در کوزه‌ای بادة شیرین را که مانند انگبین بود 
در آمیخت » سبس رو بروی آن بیگانه نئست و این سخنسان را در 
دلداری او گفت :« ای بیگٌانه , ابنك بخور ؛ اين وراد 
حدمتگزار انست » از گوشت خوکان شیرخوار ؛ حو کان پروار را 
حواستگاران می‌خورند » در دل خود بیاد کین خدایان نیستند؛ هیچ 
دلسوزی ندارند آنه » عدایان نیکیخت سخت گر بها را نمی‌بسندند , 
داد گرانو نیکو کاران را سرفر ازمی کنند . راهزنان » دشمنان » هنگامی 
که برزمین دیگران دست می‌بابند وزٌوس‌روا می‌دارد که تارا جکننده 
صوب می‌توانند بروند و باکشتی‌های انباشته بسرای حود 
باز گردند : ترس فرونانشستنی بردلشان فرود می‌آید . اما ایشان 
می‌بایست البته چیزی بدانند ؛ بانگ خدابی را شنیده‌اند که آگاهی 
از مر گت دردانگیز آن کسی که نیست داده است ؛ زیر نمی خواهند 
در دل فریبی شرم کنند وبسرای خود باز گردند ؛ بداخواه دارابی 
دیگری را از میان می‌برند و کستاعی ایشان هیچ چرز را فرو گذار 
نمی کند . هرشب وهرروزی که زئوس آفریده است» آنها را قربانی 
می کنند ونه یك ونه دو :.. ازبس بسی‌خویشتن باده می‌پیمایند دیگر 
می‌نمی‌ماند . البته آن خداوندگار در آمدهای بی‌شمار داشت ؛ هیچ 


سرود چهاددهم ۳۰۹ 
پهلوانی بآن اندازه نداشت چه در کشورهای تاريك و نه حتی در 
اتاك . اگرهم بیست تن می بو دند بدان اندازه ستور نداشتند . اینك 
آنهار | برمی‌شمارم ؛ دوازده گله کاو نر برروی خحشکی » بهمان‌اندازه 
گوسفند » بدان اندازه حو » بدان اندازه دسته‌های بزماده که 
بیگانگان و شبانان وی برای او می‌چراند . درین‌جا رویهمرفته یازده 
دست بز رگ بزماده هست که در آن سوی جزبره می‌چرند ؛ مردانی 
آزموده پاسبان آنها هستند . هريك ازیشان روزی یك جانور برای 
خواستگاران می‌برد » جانوری که در میان بزهای پروار برای ایشان 
بهترست . من‌پاسبان و پرستار این ماده خوکانم و بهترین بچه نحو کان 
نررا که درست بر می گزینم برایشان می‌فرستم.» 

چنین سخن می گفت ؛ دیگری شتاب داشت آزمندانه بی آنکه 
چیزی بکّوید گوشت بخورد و می‌بباشامد و در دل خود در انديشة 
آن بود آسیبی ناگزیر برخواستگاران فراهم کند. سپس چون 
تحوراك خود را ببایان رسانید و دل خود را از خوردنی سیر کرد » 
آنگاه اومه کوزه را از می‌انباشت و باو داد » همان کوزه‌ای که 
همواره در آن می آشامید » پراز باده بود . اولیس آنرا گرفت و در 
دل خود شاد شد » سبس چون لب بسخن گشود این سخنان را شتابان 
باو گفت : « ای دوست ؛ پس این مرد بدین توانگری وبدین توانایی 
و چنان که می‌گوبی ترا با دارایی عویش ريده است کیست ؟ تو 
می گفتی که در راه سرفرازی آ گاممنون جان سپرده است . این 
داستان را برای من بگو ؛ شاید این مرد را بشناسم . زیرا پندارم 
زئوس مانند خدایان دیگر می‌داند آیا من او را دیده‌ام ومی‌توانم ترا 
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ازو آ گاه کنم يانه ؛ من در آن همه‌جاها سر گردان بوده‌ام | ». آنگاه 
سر کرد حو کبانان باو پاسخ داد : « ای پیرمرد ؛ هیچ مردی پس‌از 
آنکه سر گردان بوده است نمی‌تواند با آگاهی که از خود میدهد 
زن و پسرش را آرامش بخشد . چیزی ازین راست نیست ؛ هرزه. 
کردان برای آنکه با ایشان حوب رفتار کنیم میآیند بی شرمانه بسا 
دروغ بگویند و از آنکه راست بما بگویند خود داری می کنند . 
هر کس که دریاها را پیموده است وبسر زمین ايتاك می‌رسد » بسراغ 
زن خداوند گار من می‌رود و فریب‌های خود را سرمی‌دهد . وی ازو 
پذیرایی گرم می کند » می‌نوازدش » از هر در ازو می‌پرسد » سپس 
می‌نالد و می‌گذارد اشك از چشمش فروبریزد» این بر زن ی که شویش 
جای دیگر جان سپرده است_ رواست . نو نیز ای پیر مرد » بزودی 
داستانی خحواهی سانعت» تابتو جامه بدهند » بالا پوشی بانیم تنه‌ای. 
اما او اينك دير زمانیس ت که سگان تندرو و پرند گان‌می‌بایست پوست 
وی را از استخوان کنده باشند و جان از آنها بدر رفته باشد . یا آنکه 
ماهیان او را در دربا عورده باشند و استخوانهای او در شن زاری 
افتاده و در مبان انبوه شن‌ها می‌غلند . بدین گونه آنجا مرده است » 
آینده‌ای پر ازغم برای همه دوستانش و بویژه برای من فراهم کردم 
است ؛ زیرا که دیگر هرگز چنان خداوندگاری بدان نرمخویی 
نخواهم بافت » هرجا بروم » اکر هم بسرای پدرم ومادرم باز گردم » 
آنجابی که بجهان آمده‌ام » و ایشان حود مرا در آنجا پرورده‌اند . تا 
این اندازه بریشان نمی گریم » هرچند که خواستارم در بساز گشت 
بسر زمین پدرانم ایشان را در برابر خود ببینم اما دریغ خوردن بر 
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اولیس که ناپدید شده است دلم را بدرد می آورد . ای بیگانه » ویبا 
آنکه درین‌جا نیست » من دو دل هستم نام او را برزبان بیاورم ؛ وی 
در دل حوددر ائديشة من پودء مرا ازدیگر ان بیشتر دوست‌می‌داشت؟؛ 
و من وی را دوست باند پاب خود می‌دانم ‏ هرچند که دور از 
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او لیس ناماور که آنهمه رنج برده بور باو پاسخ داد : رای 
دوست » اينك که تو باون نداری و می‌گویی که دیگر باز نخواهد 
گشت ‏ برای آنست که دل تو همواره دير باور و اهد بود . با این 
همه من نه بسرسری بلکه باسو گند بتومی‌گویم که اولیس باز و اهد 
آمد . باید همین که باز گشت و بسرای خحود رسید خوب پاداش این 
پیام نك را بدهی ؛ باید آنگاه جامه‌های زیبا ؛ بالاپوشی ؛ نیم تنه‌ای 
دربرمن بکنند . پیش از آن‌هرچند بدان نیازمند باشم نمی‌توانم چیزی 
بستانم . بهمان اندازه که درو ازه‌بانان هادس که تن به تنگدستی در 
می‌دهند وسخنان فریبنده می گویندناپسندند این کارهم مراناپسندست. 
اينك زئوس را پیش از حدایان دیگرء این حوان میزبانی را کانون 
اولیس بی‌گناه را که من بدان فرود آمده‌ام بگو اهی می گیرم» آری ۰ 
آنچنان که می‌گویم روی حواهدداد. درهمین‌سال او لیس باز خو اه 
گشت ؛ درپایان این ماه با در آغازماه دیگر بسرای خود باز حو اد 
کشت واز بدرفتاریهایی که درین‌جا بازنش وفرزند ناماورش می کتند 
کین خواهد کشید .» 

اومۀ جو کبان در پاسخ او گفت : «ای پیر مرد ؛ پس من 
نباید پاداش این پیام مهربان را بتو بدهم و اولیس دیگر بسرای خود 
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باز نخواهد آمد ؛ اما بآسودگی می‌بیاشام ؛ چیزهای دیگر رافراموش 
کنیم ؛ دیگر این گذشته را بیاد من میاور ؛ زیرا چون از خداوندگار 
مهربانم با من سخن می‌گویند دام در سینه‌ام گرفتار پریشانیست . 
این سو گند را رها کنیم و امیدست که اولیس باز گردد » آن چنان که 
من در آرزوی آنم » مانند پنلوپ» لائرت پیر و تلماك آسمانی‌نژاد. 
اينك افزون بر آن من در هردم برتلماك » پسری که از اولیس زاده 
است می‌گریم . حدایان چون گیاهی نوخیز او را بار آورده‌اندومن 
می‌پنداشتم که در میان آدمی زادگان » چیزی از پدر خود کم‌نخو اهد 
داشت » درقامت ودیدارسزاوار ستایش خحواهد بود. اما ناچار آدمی- 
زاده‌ای با مردی آمده‌است فرزانگی را که در دل‌او بوده است آشفته 
کند . رفته است در پیلوس متبرك از پدر خود آکاهی بیسابد و 
خو استگاران خود خواه در راه باز گت در کمین او خحواهند بوږ » 
نا نژاد ونام آرسیزیوس" را که برابر با حدایانست در ايتاك ناپدید 
کنند . اما ازو سخن نگو یم : شاید گر فتار شده باشد ؛ شاید رمابی 
بافته باشد و سر کرونوس برو دست بافته باشد . و تو ای پبرمرد 
نگرانی های سود را بامن باز گوی » راستی را باس بگوی تا 
تا درست بدانم. تو که‌ای ؟ از کجا می‌آیی ؟ شهر تو و خویشاوندان 
تو کجاست ؟ با کدام کشتی آمده‌ای ؟ چگونه در بانوردان ترا به ابتاك 
آورده‌اند ؟ ومی گویند که‌اند ؟ زیرا گمان ندارم بپای خود باین جا 
آمده باشی.» 

او لیس زبرك در پاسخ او گفت : « پس این داستمان را برای 
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تو براستی خواهم گفت . ما هردو را جای آن هست بخوریم و بادة 
شیرین ناب بیاشامیم ؛ بآسودگی درین کلبه جشن بگیریم ؛ هنگامی 
که دیگران در پی کار خود هستند ! آنگاه بآسانی در یك سال 
روزگار یار خواهد بود » پیش از آنکه گفتن همه نگرانی‌هاو همه 
رنجهایی را که بخو است‌خدایان برده‌ام بپایان برسانم . بدین می‌نازم 
که نژادم از اقریطس پهناورست وفرز ندمردی توانگرم ؛ وی‌فرزندان 
بسیسار دیکر داشت که در سرای زاده و پرورده شده بودند » پسران 
پا کز ادی که از همسرخود یافت ؛ مرا مادری زر خرید » هم و ابه‌ای 
بجهان آورد ؛ و باابن همه مرا همسر باز ماندگان با کزاد نژاد خود 
کاستور' پسرهیلاکس" می‌دانست» آن کسی که سرافر ازم ازو زاده‌ام 
و آنگاه درمیان‌مردم اقریطس بیزرگی خدایان‌بود » برای‌توانگریش» 
داراییش» پسر ان سر فر ازش. اما اهربمنان مر گے آمدند » اورابجایگاه 
هادس بردند . پسران عودخواهش دارابی وی را درمیان خود بخش 
کردند و دربارةٌ آن پشك انداختند ؛ برای من نعسانه‌ای را گذ اشتند 
ودیگر جزین چیزی نبود . 

چون هنرمند بودم زنی را از خساندانی تسوانگر بهمسری 
بر گزیدم ؛ زیرا که درکار خرد نبودم و از جنگ روی برنگرداندم . 
اکنون همة این‌ها از دست من بدر رفته است ؟ اما پندارم کسی که 
سافهٌ گندم را ببیند پی بخوشة آن می‌برد ؛ زیرا که راستی بدبختی 
بی‌سرانجام درپی من ډوده است . البته آرس و آ نة دلاور » تیروبی 
را که ررة جنگث جویان را درهم می‌شکند بمن بخشیده بودند : 
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هنگامی که بردلیر ترین مردان کمین می‌گشادم » در انديشة نابود 
کردن دشمن بودم » هر گزدل ارزندة من در انديشة مرگ نبود » پیش 
از همه خود را بمیان مینداختم و دشمنی را که در دویدن تندتر از 
من نمی‌رفت بازوبین خود درو می کردم . درکار زار چنین بودم . اما 
کار کردن در کشت‌زار بسندیدةٌ من نبود » نه رسیدگی بکار خانه‌ای 
که فرز ندان زیبا را می‌پرورد ؛ آنجه پې در بی خواستار آن بودم 
کشتی‌ها با بادبانهای آنها » کارزارها » زوبین‌های بسیار زدوده > 
تبرها » افز ار سوك افگندن بود که پشت دیگران را می‌لرزانند › 
اما من شادی خود را در آن می‌بافتم » والبته خدابی انديشة آنرادر 
دلم جای داده بود . زیر! که هر مردی همواره چیزی را بیشتر 
می‌پسندد . پیش از آنکه فرزندان مردم آخایی توانسته باشند پای 
به‌تر و آد بگذارند » پیش از آن نه بار من فرمانده جنکك جویان و 
کشتی‌های تندرو شده بودم > که بجایگاه مردم کشورهای دیگر 
می‌بردم و تاراح بسیار بهرةٌ من شده بود . زیرا که هرچه بر گزیده 
بود برمی گرفتم » وسپس در پشك انداختن نیز بخش فراوان بدست 
می آوردم . و بزودی خانهة من انباشته می‌شد ؛ درمیان مردم اقربطس 
مايه ترس و سرفرازی بودم . اما همین که زئوس که بانگش به‌دور-. 
دست می‌رسد » این لشکر کشی شرم آور را پیش‌بینی کرد که زانوی 
آن همه مردان را حم کرد ؛ آنگاه من بودم که با ایدومنة" ناماور 
نامزد شدیم کشتی‌ها را بسوی ایلیوس برانیم ؟ راهی نبود که تن در- 
ندهیم ؛؟ مردم لختی مرا سرزنش می‌کردند . در آنجا نه‌سال پی‌درپی 
و1608 
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ما فرزندان مردم آخایی جنگ می کردیم ؛ صرانجام در سال دهم پس 
از آنکه کاخ پریام راوبران کردیم با کشتی هایمان بخانة خود 
باز گشتیم ؛ اما یکی از خدابان مردم آخایی را پراگنده کرد . چه 
رنجهایی که فرزانگی زوس بهرة من تیره بخت نکرد ! تنها يك‌ماه 
از دیدار فرزندانم , زن پا کزادم و دارالیم برخوردار شدم . سپس 
دلم گواهی داد بسوی مصر کشتی برانم » پس از آنکه کشتی‌هایی‌را 
با همراعانی که بر ابر با حدایان بودند آماده کردم . نه‌کشتی فراهم 
کردم و بزودی گروه بسیاری بدانجا شتافت . در شش روز همراهان 
درصت پیمانم جشن گرفتند و من برای ایشان قربانی بسیار فراهم 
کردم تا نذر خدایان کنند و بزم خود را بیارایند . روز هفتم بکشتی 
نشستیم و چون باد ساز گاری از شمال ما را می‌راند و تند می‌وزید 
در کنار اقربطس پهناور بآسانی کشتی راندیم مانند آنکه در 
بستر رودی باشیم . هیچ يك از کشتی‌های من آسیبی ندید ؛ بی آنکه 
پیش آمدی روی دهد و بیمار شویم نشته بودیم وباد با کشتی‌بانان 
راهنمای کشتی بودند . روز پنجم به‌اژیتوس" رسیدیم که بستر زیبایی 
دارد . کشتی‌های خود را که شکل ماه‌نو بود درین رود فر ودآوردم ۰ 
آنگاه خود داری نکردم و بهمراهان درست پیمان خود سپردم که 
در آنجا نزديك کشتی‌ها بمانند و از آنها پاسبانی کنند و به‌دیدبانان 
فرمان دادم در کمین‌گاه بمانند . اما ایشان افزون جوبی کردند و 
بخو است خویشتن در پی آن شدند همان دم کشت زاره‌ای زباي 
مردم مصر را تاراج کنند » زن و کودکان نارسیده را پربایند و مردان 
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۳ بکشند . ازین شهربدان شهر مردم بجنگك خوانده شدند . مردم که 
این بانگ را شنیدند هنگامی که روز پدیدار می‌شد کردآمدند . همه 
دشت پراز پیا گان و سواران شد و پراز پرتو رویبنه گشت . زوس 
که صاعقه را فرو می آورد » هراسی شوم درمیان همراهان من افگند 
وهیج کس یارای آن نداشت بماند و نیروی حود را بکار برد . تیره. 
بختی از هرسوی ابشان را فرا گرفت . آنگاه ابشان با نوك رویینه‌ها 
بسیار کس از ياران ما را کشتند ؛ کسانی را که زنده مانده بودند 
بردند تا ابشان را صدصد وادار ند برایشان کار کنند . اما زوس خود 
این اندیشه را در دل من جای داد - اه ا می‌بایست مرده باشم و 
سر ئوشت خود را در انجا » در مصر » بایان رسانیده باشم . ر استی 
هم که چه ر نجهایی بازدر کمین من‌بود - همان دم عودی را که‌عوب 
ساخته شده بود از سرم وسپرم را از دوشم بررگرفتم ؛ زوبینم را با 
دست دورافگندم . یکسره بسوی اسب شاه رفتم و خود را بزانوی 
او انداختم و بوسیدم . وی از من پشتیبانی کرد و دل بر من سوخت. 
مرا بر گردونة خود نشاند و گریان بسرای خویشتن برد ۰ راستی 
بسیار کان با نیزه‌های چوب زبان گنجشك عود برمن تاختند و جز 
کشتن من حواهش دیگر نداشتند . کین اتان بسبار شده بود . اما 
وی ایشان را دور می کرد ؛ در انديشة کین زوس پشتیبان میهمانان 
بود که همواره مردم را از کار بد بازمی‌دارد . هفت سال در آنجا 
ماندم ؟ در ميان مسردم مصر سیم و زر سیار کرد آوردم ؛ زیرا همه 
بمن سیم وزر مي‌دادند . چون سال هشتم آغاز کرد » آنگاه یکی از 
مردم فنبقیه آمد که در فریب دادن استاد بود » مرد آزه‌ندی بود که 
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پیش از آن با مردم بسیار بدی کرده بود : توانست با حیله گری 
خویش مرا بفریبد ومرا با عود برد ؛ می‌بایست بفنیقیه برویم که خانه 
و دارایی او در آنجا بود . بازماندة سال را در آنجا نزد وی ماندم . 
اما چون ماهها و روزها بیایان می‌رسید » سال نو آغاز شد »و بهار 
با ز آمد » مرا بر کشتی خود نشاند و بمیان دریا براه لیبی" برد ! 
دروغهایی بهم بافته بود » می‌خواست مرا با بارهایم بانعود ببرد » مرا 
در آنجا بفروشد و بهای بی‌شماری از آن بدست آورد . من با کشتی 
درپی او رفتم » با همه بد گمانی که داشتم » جزین چاره نبود ! کشتی 
راه می‌پیمود » بادساز کار شمال آنر! می‌راند » در میان دریا دربالای 
اقربطس تند می‌وزید . اما زئوس نابود شدن کشتی را پیش بینی 
کرده بود . چون اقریطس را در پشت سر گذاشتيم و دیگر زمینی 
دیده نمی شد وتنها آسمان و آب پدیدار بود » در آن دم پسر کرو نوس 
ابری تار که وریا را سیاه کرد برفراز کشتی فرورفته نگاه داشت . 
زئوس غریو بر آورد و در همان دم صاعقه را بر کشتی فرود آورد. 
کشتی که از صاعق؛ٌ زئوس آسیب دید » سراسر گرد خود پیچید » 
پراز کو گرد شد و همه مردان از کشتی بیرون افتادند . مانند مرغان 
مامی خوار کردا کرد کشتی سیاه کشا کش دربا ابشان را می‌برد و 
حدای ایشان را از باز گشت بازمی‌داشت . اما ز ئوس چون پربشانی 
را دید که دل مرا فرا گرفته بود » مرا در آغوش دگل بسیار بزر گت 
آن کشتی اندانعت که پیشانی تیره داشت تا باردیگر مرا از مرگ 


بره اند . پس من ]ثرا در بغل گرفتم و گداشتم بادهای شوم مرا 


Libye ۲ 


۳۸ اودیمه 


ببر ند . نه روز سر گردان بودم | روز دهم در شبی تاربكك خزابة 
بزرگی که مرا می‌غلتاند بسرزمین تسبورتها! نزديكك کرد . در آنجا 
شاه ایشان ؛ فیدون؟ دلاور بی‌آنکه خحراجی بستاند مرا بخود 
پذیرفت ؛ زیرا پسرش که مرا از سرما و ماندگی نیم جان دیده بود 
مرا بسرای خود برده بود ؛ پس از آنکه وادار کرده بود مرا بردارند 
ودستم را بگیر ند تا بسرای پدرش برسانند . جامه‌هایی » بالاپوشی و 
نیم تنه‌ای بر پیکر من انداخته بود , آنجا شنیدم سخن از اولیس 
می‌گویند . پادشاه گفت که وی میهمان او شده و در بساز گشت 
بسرزمین پدرش با او نوش عواری کرده و همه دارابی هایی را 
که اولیس گرد آورده بود » رویینه » زرینه » آهنی که خوب کو بيده 
شده بود بمن نشان داد ؛ درمیان آن تحوراك بود و باز جیزهای دیگره 
تا ده پشت پس ازو ‏ همه این دار ابی‌ها را در تالار بسزرکك شاه توده 
کوده بودند . بمن گفت او لیس بسوی دودون" رفته است تا در آنجا 
از کیسوان بلاد درعت بلوط آسمانی نژاد نشانةٌ اندرزهای زئوس 
را بشنود : چگونه بسرزمین بار آور ابتاك باز گردد ۰ پس ازین همه 
دوری آشکارا باز گردد یا پنهانی ؟ چون در تالار بزرگی خود 
نوشخواری کرد برای من سو گند حورد بك کشتی بدریا بیندازد و 
گفت دربانوردان آماده‌اند او لیس را تا زادگاهش همراهی کنند . 
اما نخست مرا رهسپار کرد : چنین پیش آمد که بك کشتی که تسیورتها 
پر آن نشسته بودند سوی دولیشیون۴ می‌رفت که گندم ور آنا 
فراوانست . آنگاه شاه باین کسان فرمان داد که از من پرستاری کنند 


Doulichion ء‎ ۴ Dodone - ۳ Phidon- ۲ Thesportes “3 


سر ود جهاردهم ۳۹ 
ومرا نزد شاه آ کاستوس! ببرند . اما انديشة بدی در دلشان دربارة 
من پسندیده‌تر افتاد ؟ می‌خواستند که باز در گردابی از تیره بختی 
فروروم . همین که کشتی که در از اندام بود از زمین بسیار دور شد › 
بی‌درنگک روزگار بردگی را برای من آماده می‌کردند . مرا از 
جامه‌هايم » بالاپوش و نیم تنه برهته کردند و ژنده‌ای جر کین و نیم 
تنه‌ای که پاره پاره بود » همین ژنده‌هایی راکه در برابر تست برپیکر 
من افگندند . شب بکشت زارهای زیبای ابتاك رسیدند که از هر 
سوی پدیدار بود , آنگاه مرا بستند و با بندی که حوب بافته شده 
بود در کشتی که دیواردهای استوار داشت بهم فشردند . اما خود 
پیاده شد ندوشتاب کردند برو ند درسر اسر کر انهٌ در با چاشت بخورند. 
اما مرا خدایان خود از بند رها کردند : هر کاری برای ایشان 
آسانست . من سرخحود را از آن ژنده‌هسا پوشاندم ؛ در سراسر لنگر 
زدودةٌ کشتی غلتیدم » و سینةً خود را در دربا فروبردم ؛ سپس با دو 
دست پاروب زدم و شنا کردم ؛ برودی از آن بیرون رفتم و ازی-ن 
مردم دور شدم . چون از کرانه بالا رفتم ؛ همان جایی که بیشه‌ای 
از جنگل بود که بگل نشسته بود ؛ خود را بدانجا افکندم و در آنجا 
حزیدم . ایشان فریادهای بلند برمی کشیدند » می‌رفتند و می آمددند . 
اما چون چنان می‌نمود که اگر بیشتر بجستجو بپردازند برایشان 
سودی نخواهد داشت » بسوی کشتی فرو رفتةً خود باز گشنند و مرا 
خحدایان حود پنهان کردند ؛ این کر برایشان آسان بود » و چسون 
راهنمای من شدند » مرا نزدتو در بایگاه خو کان از آن مردی‌مهر بان 
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۳۰ اودیه 


آوردند ! زیرا سرنوشت من این بود که باز زنده بمانم | » 

اومة نحو کبان در پاسخ او گفت : « آه ! ای بدبخت ترین 
میهمانان » راستی که جکونه دل مرا از گفتن این داستان پریشان 
کردی : این همه رنج واين همه راه پیمایی و سر گردانی ! اما جیزی 
هست که پندارم آنچه را که می‌بایست از آن نگفتی وتو مرا آسوده 
دل نخواهی کرد : آن سخنیست که در بارة اولیس گفتی . جرا باید 
مردی که روز گار ترا دارد ببهوده درو غ ببافد ؟ در بارةٌ باز گشت 
خحداو ند گارم من خحود می‌دانم چه‌باید بیندیشم : همۀ خدایان کینه‌ای 
فرو نانشستنی برومی ورزیدند ؛ چون کلاف کارزار ازهم بازشد وی 
را درمیان مردم تروا با در آغوش دوستانش رام نکردند . شاید مردم 
پانا که ۱ برای او گورگاهی می‌سانعتند و برای پسرش مرده ربگک 
بسیاری از سرفر ازی می گذاشت . اما نه ! هارپی‌ها " او را ربودند 
و سرفراز نگذاشتند . من دود افتاده در کنار نحو کانم می‌زیم » بشهر 
هم نمی‌روم » مگر آنکه پنلوب که فرزانه ترین زنانست مرا بخود 
بخواند : هنگامی که آ گاهی باو رسیده باشد . اينك ایشان گردا گرد 
پیام آور نشسته‌اند ازهر در ازو پرسش می کنند » برخی از دیرماندن 
خداوند کار غمکین‌اند » دیگران از آن شادند که دارایی او را 
بی آنکه از کیفری هراسان باشند از میان می‌برند . از آنگاه که 
یکی از مردم اتولی" باداستان سرایی‌های خود مرا فریب داده است 
دیگر خواستار جستجویبی و پرسشی نیستم : وی یکی از کسان خود 
را کشته بود ؛ پس از راه پیمایی‌های بسیار در جهان نزد من آمد ؛ 


Etolien -۳ Harpycs ۲ Panachécens -۱ 


سر ودچهاردهم ۳۹ 
بپایگاه خو کان من در آمده بود ؛ ومن ازو حوب پذیرایی کردم » بمن 
گفت دراقریطس درسرای ایدومنه اولیس‌را دبده است که کشتی‌های 
حود را که توفان درهسم شکسته بود آماده می کرد؛ می گفت یا در 
تابستان یا در پاییز باز می‌گردد ؛ دارایی بسار با همراهمانش که 
برابر با خدایانند می آورد . و تو » ای پیر مرد که این همه رنج 
دیده‌ای » زیرا که یکی از حدایان ترا بسرای من آورده است» برای 
دلداری من داستان موی » درپی آن مباش که دل مرا بدست آوری. 
برای این کار نیست که ترا بزرگ خحواهم داشت و تسرا دوست 
حواهم گرفت ؛ اما از زوس پشتیبان میهمانان در هراسم و دل بر تو 
می‌سوز انم .» 

او لیس زبركاین پاسخ را باو داد : «راستی دلی بسیار دیر باور 
درسینهة توهست. سو گند هم نمی‌تواند ترا سست کند و من نمی‌توانم 
دل ترا بدست آورم . ابتك کرو بینید یم : اما باست خدایانی که در 
ار لمپ فرمان روا هستند از آن بالا گواه ما باشند . اگر آن حواجه 
خداو ند گار تو باین‌سرای باز گردد, جامه‌ای» نیم تنه‌ای دربرمن‌نحواهی 
کرد ومرا بدو لیشیون عواهی برد که دلم آن‌همه خواستارست با نجا 
بروم؛ وا گر خداو ند کارت باز نیاید» آنچنانکه من می‌گویم ؛تو حدمت. 
گزاران خویش را برعواهی انگیخت مرا ازبالای تخته سنگ بز رگ 
بزیر افکنند» تا دیگر دریوزه گری بر آن نباشد که باخوش آمدگویی- 
های ساختگی خود ترا بفریید.» 

حو کیان بلند پایه در پاسخ او گفت : « ای میهمان » این راه 
درستی خواهد بود که در مبان مردم نيك‌نامی خوب بدست آورم 


PY‏ اودسه 
وهم | کنون وهم در آینده بهنرمندی ناماور شوم. چگونه ! من‌تر ابکابة 
خود آورده‌ام وپیشکش‌های مهمان‌نو ازان را بتو داده‌ام تاآنکه پس‌از 
آن ترا بکشم» وجان شیرین‌را ازتو بربایم | می‌توانم پس‌ازین‌زشت. 
کاری ازز وس پسر کرونوس درخو استی بکنم. امااينك هنگام‌چاشت 
فر ارسیده است. می‌خواهم که همراهانم هرچه زودتر به‌اندرون آیند؛ 
تادر کلبه حوراکی گو ارا آعاده کنند.» 

در آن هنگام که این گفتگورا با يك‌دیگرمی کردند» اينك‌خو کان 
وخ و کبانان نزدرك رسیدند. ایشان‌جانوران را درستورگاه جای‌دادند» 
همانجا که شب را می‌گذرانند ؛ و هیاهوی بسبار از پابگادهابی که 
پرشده‌بود بر حاست. سپس آن نحو کبان بلندپایه اين‌فرمان رابهم‌ راهان 
خود داد: « بهترین حو کان‌را بیاورید تابرای میهمانی که از کشورهای 
چنین دور دست آمده است قربانی کنم. مانیز از آن بر حوردار خو اهیم 
شد ؛ از ددر باز ماابن همهر نج در پرستاری حو کان حور که دندانهای 
سفید دارند برده‌ایم» هنگام ی که دیگر ان رنج‌نادیده از کار ما بهره‌مند 
می‌شو ند . » 

چون چنین سخن گفت بارویینه‌ای سنگین دل هیزم شکافت . 
دیکران خو کی بسیار فربه آوردند که پنج ساله بود ؛ سپس آنرا 
نزديك کانون جای دادند . و خو کبان خدایان را از یاد تبرد ؛ 
مردی دین‌دار بود ؛ چون برای نوبرگرفتن موهایی از سرحو کی 
که دندانهای سفید داشت بر گرفت » آنها را در آتش افگند : و در 
نمازهای خود از همه حدابان در خواست می کرد » تا اولیس فرزانه 


بسرای خود باز گردد . سپس بسازو برافر اشت > با کنده‌ای از جوب 


سرود چهاردهم ۳۲ 
بلوط خولرا ازپای در آورد » آن کنده را هنگامی که هیزم می‌شکافت 
آنجا گذاشته بود » جان از تن حوك بدر رفت . همان دم همراهان 
کلو گاهش را شکافتند » آنرا بریسان کردند » و بی درنگ آنسرا 
پاره پاره کردند . نخست خو کبان پاره‌های تام را که از همة اندام 
آن بر گرفته بود روی قربانگاه گذاشت ‏ و آنهارا از چوبی 
پوشاند . این گوشتهارا که آرد جو برآنها بساشیده بود در آ نش 
انداخت . و دیگران بازماندة آنرا بریده بریده کردند » برسیخ 
کشیدند » همه را درست برشته کردند » از آتش برداشتند و روی 
میز توده کردند . حو کبان برحاست که آنها را بخش کند . ولی او 
از آنچه شایسته بود آ گاه بود . گوشت‌ها را هفت بخش کرد : یکی 
از آ نها ویژة فرشتگان دریا و هرمس پسر مائیاا بود که برو نماز 
می گزارد ؛ هرپاره را بيك تن آازیشان داد ؛ برای آنکه اولیس را 
بز رگ بدارد از مازة در از ای باو داد ودل 
حداو ند کار خود را شاد کرد . اولیس زيرك چون لب بسخن کشاد 
7 هم‌چنانکه دربر من 
هستی » گرامی باشی » زیرا که در تیره بختی این سرفرازی را بمن 
داده‌ای .» 

اومةٌ خ و کبان باو پاسخ داد : « ای میهمان سرفراز ء بخور از 

حورا کهای خوبی که بتو داده‌اند بهره‌مند شو : یکی از حدایان 
اک از آن خود داری خواهد کرد » 
برا که سمل راتات .1 این بگفت و نوبرهای حوك را ندو. 


۴ اوه 
حدابان جاودانی کرد » و چون بار آتشین رنگ را کسارد , ساغر را 
بدست اولیس ویران کنندة شهرها داد ؛ سیس در برابر بخش خود 
نشست. مزولیوس! نان را بایشان بخش کرد» وی حدمت گزاری بود 
که نحو کبان بخواست خود در نبودن حداو ندگارش» یآ نکه‌برای‌زن 
داو ند گارش ولاثرت پیر برود مزدور کرده بود : بپول ود او رااز 
مردم تافی" حریده بود . میهمانان بسوی خورا کهایی که دربرابرشان 
گذاشته‌بودند دست بازیدند. چون از آشامیدن و حوردن و اهش‌خود 
را بر آوردند» مزو لیوس‌نانر ابرداشت؛ وهمه برحاستندبرو ندبخسبند» 
از نان و گوشت سیر شده بودند . 

در آن دم شب بدی ‌ساهتاب آغاز شد ؛ زئوس نی دریغ 
بار ان بارید ؛ باد جنوب را بسختی روانه کرد» بادی که همو اره آب 
باود می آورد . اولیس در برابر همه سحن گفت ؛ تا نحو کبان را 
بیازماید » بیند آیا جامةً خود را می کند که باو بدهد » با آنکه از 
دك تن از همراهان نحور جامةً وی را می‌خواهد و بسیار در انديشة 
حود هست . گفت : «ای اومه » اکنون‌سخن مرا بشنو وهمة همراهان 
وی » گوش فرادهید . ممن آرزویی در دل دارم و می‌حواهم چند 
سخن با شما بگوبم . آنچه مرا باین کار وا می‌دارد باده‌ابست که 
برخر دمن جیره است ؛ آنست که فرزانه‌ترین مردم را هم بخواندن 
آوازی » بخندیدن با بانگی دلنشی وادار می‌کند » برای پای کوبی 
بر می‌خبزاند » سخنانی‌را که بهترست کسی برزبان نیاورد برمینگیزد. 
اما چون بدین سخن آغاز کرده‌ام چیزی را پنهان نمی کنم. آه ! اگر 


۱ Taphiens -۲ Mésaulios -( 


سردد چهاردهم ۳۳۵ 


جوانی برومند می‌بودم » اگر نیروی من استوار می‌بود : مانند آن 
روزی که این کمن گاه در برابر ابلیوس را آماده کرده و آنرا گشاده 
بودنم , سران این لشکر کشی او لیس و منلاس زاده آتره بودند ؟ 
سومین ایشان بودم زیرا که مرا بر گزیده بودند . چون بشهرو بدیوار 
بلند آن رسیدیم , کرداگرد شهر در بیشه‌های انبوه مساناه بودیم » 
در میان نی‌زارها و در مرداب باسلاحهای حود خزیده بودیم ؛ شب 
سررسید و باد بد وبسیار سردی از شمال آمد ؛ برف برما می‌بارید ' 
مانند شبنم سرد بما می‌پیوست و دانه‌های برف سپرهای ما را فرا 
می گرفت . سن بی‌بالاپوش خود آمده و آنرا برای همر اهانم گذاشته 
بودم ؛ این کار بی‌باکانه بود ؛ هرگز نمی‌پنداشتم یځ بندان شود و 
تنها باسپر خود و کمربند فروزان حویش در پی ايشان رفته بودم . 
اما چون سه يك از شب مانده بود و ستارگان فرورفتند » آنگاه 
باولیس که در کنار وی بودم » پس از آنکه آرنج خود را باو زدم و 
همان دم گوش بمن فراداد گفتم : « ای شیر خوارة زوس ؛ ای پسر 
لاثرت ‏ ای اولیس که هزاران چاره‌جوبی داری " بزودی دیگر من 
در شمار زندگان نخواهم بود سرما برمن چیره شده است ؛ زیرا که 
بالاپوش ندارم ؛ یکی ازالهه‌هایی که کمین گشاده مرا برانگیخته 
است که تنها نیم ننه‌ای بردارم ؛ و اکنون راه دیگری برای رهایی از 
مرگ نمی‌یابم .» چنین سخن می گفتم ؛ وی همان دم این‌چاره جویی 
را بدل راه داد * زیرا که وی در رای زنی و درکارزار مردی شگرف- 
کار بود . چون آهسته بامن سخن راندگفت : «اکنون خاموش باش» 
باید که هیچ یك از مردم آخابی بان نرا نشنود . » آنگاه سر را 


۳۶ آددیسه 
بر آرنج گذاشت واین سخنان راگفت : «ای دوستان گوش فر ادهید؛ 
در تحواب رویایی آسمانی دیده‌ام . ما از کشتی‌ها بسیار دوریم ؛ 
باید کسی رود به ا ا5راة ا » راهنمای مردم ؛ بگوبد که 
بایست در کشتی‌ها مردمی بیشتر برای ما بفرستد .» چنین سخن گفت؛ 
آنگاه تو آس! پسر آندرمون" برعاست ؛ بالاپوش خود راکه رنک 
ارغوانی کرده‌بود بزمین انداخت وسیس دوان بسوی کشتی هارفت . 
درین میان من در جامة وی با شوری خفته بودم و بدین گونه ديدم 
سپیده که تخت زرین دارد دمید . آه !گر اکنون جوانی برومند 
می‌بودم » اگر نیروی من استوار می‌بود * یکی از خو کبانسان این 
روستاهم برای مهرورزی وهم‌بپاس دلاوری من بالاپوشی بمن‌می‌داد؛ 
اما بجای این مرا جرد می‌شمارند * زیرا که ژنده‌های چر کین برپیکر 
من‌هست 4۰ 

اومةٌ حو کبان در پاسخ او گفت : « ای پیرمرد ؛ بر آنچه گفتی 
جز ستایش روانپست . نه بك سخن بهوده گفتی و نه سخنی که 
اندیشۀ ترا نرساند ؛ بدین گونه تو بی‌جامه نخوامی ماند , نه آنچه 
در بایست تست و بساید بدریوزه‌گر درخواست کننده‌ای داد ۰ اينك 
جزین نیست . اما چون سپیده دمید این ژنده‌ها را پاك حراهی کرد ؛ 
زیرا که درین جا جامة دبکر » بالاپوش ونیم تنه » که دیگو ان‌را بکار 
آید نداریم ؟ هرمردی يك جامه دارد . اما چون پسر او لیس که آن۔ 
همه مهربسانست بیاید » وی بالاپوش و نیم تنه برای تن پوش تو 
حواهد داد و ترا بجایی که ولت بدان می‌گرابد و جانت خحواستار 
Andrémon - ۲ 15026 - ۱‏ 


سرودچهاردهم ۳۷۷ 

شخ می‌برد ۰) 

چون جچنن سخن راند بر خاست تادر کنار آتش بستری فراهم 
کندو روی آن پوست میش و بر کشید . اولیس بر آن نحفت . اومه 
بالاپوشی برروی او اندانعت که کنار گذاشته بود جامه دیگر گون کند 
و آنرا بیوشد » هنگامی که سرما سخت برو بتازد . 

پس او لیس‌در آنجا خفت وجوانان در کنار حفتند . اماعو کبان 
بان خوابگاهی که در آنجا فراهم‌بود خرسند نبود؟ دوست نمی‌داشت 
دوراز جانوران خودبخبد. خود را آماده می کردبیرون رود واولیس 
دلخوش‌بوداز ۲ نکه می دید در نبودن‌وی پرستاری ازستوران‌اومی کند. 
نخست‌اومه شمشیر بر ند حود را بردوش استوار خود انداخعت»جامةً 
مود راکه از با داورا نگاه می‌داشت و بسیار ستبر بود در بر کرد . 
پوست بزی را که بر رک و پرپشم بود برداشت » شمشبری بر ال 
بر گزید » تا حود را از گزند سگان و مردم بر کنار دارد. رهسپار شد 
ورفت بجابی بخسبد کهخو کانی که دندان سفید دار نددر زیر تخته‌سنگی 
میان تهی در پناه بادشمال در آن می‌خسیند . 


سر ود پانزدهم 


حلاصا سرود ؛ بالاس آنه به لاسدمون می ر ود تسا چیسی 
او لیس بکوید هنگام باز گشت بایتاك فی‌ارسیده است . 
شاه و شاهیانو بیشکش‌های فراو ان «یهلوانان جوان 
می‌دهند و هنکام رضن وی هلن پیش گویی خوبی 
برای او می کدند. تلماك از راه قر سوی پیلوسرهسپار 
می‌شود و در آ تجا از پیز یسترات جدا می‌شود و نستور 
دا نمی‌بیند . تلو کلیمن یکی از فراریان آر گوس 
بکشتی می‌نشیند شب دوم اولس در سرای خوکبان 
می‌ماند و دی بیرسش او در باره رند گی‌غمانگیزلائرت 
و مر ک مادد پیرش‌پاسخ‌می‌دهد.دد بار خوداین داستان 
را می گوید که چگونه پدر ومادرش ار شاهان بوده‌اتد 
واو را دژدیده و در ايتاك فروخته بودند . شب دیگی 
تلماك در جنوب ابتاك بخشکی می‌دسد » تلو کلیمن دا 
در [نعا می گذارد وسوی شهررعمار می‌شود و دکلبة 
او مه می‌دود . 
,الاس آتنه بسوی لاسدمون رفته بود ببسر سر افراز او لیس 
جو انمرد بگوبدو او را که می‌بایست باز گردد وادارد رهسبار 


د . تلماك و پسر با کزاد ستور را دید که هر دو در دهلیز حانة 


سرود پانزدهم ۳۳۹ 
خواب نوشین تاماك را فرانگرفته بود و نکرانی‌های دل وی » 
اندیشة پدرش » در آن شب جاودانی وی را بدار نگاه می‌داشت . 
آتنه که جشمان فروز نده داشت آمد در کنار وی جای گرفت و باو 
گفت : «ای تاماك سزاوار نیس دور از سرای خویش سرگردان 
باشی » و بدین گونه دارانی‌های خود و کسان خویشتن را بدست 
خواستگاران رها کنی . نگران باش که آنها را در میان خود بخش 
نکنند وهمة آذرا نخورند وتو سفری بیهوده نکرده‌باشی ۰ پس‌منلاس 
دلاور را برانگیز هرچه زودتر ترا روانه کند » اگر خواستار آنی که 
باز مادر پا کدامن خود را درسرای خویش بیابی . زیرا که‌هم| کنون 
پدرش و برادرانش وی را بسرمینگیزند با اوریماك' ز ناشوبی کند ؛ 
راستی هم که وی از پیشکش‌هایی که می‌دهد بر همة خواستگاران 
برتری دارد » و پیوسته بر کابین خود میفزاید . هنگامی که دور از 
جایگاه خویش هستی نگران باش یکی از گنجهای ترا نربایند . تو 
می‌دانی ز نان چه دلهابی در سینه دارند . می‌خواهد سرای کسی را 
که همر او می‌شود بیاراید : از فرزندان نخستین خود + از شوهر 
در گذشته‌اش هیچ بیاد ندارد ؟ دربارةٌ ایشان پرسشی می کند . اما 
تو خود برو » هريك‌از دارایی‌های خود را بآن کس از خدمتگارانت 
که دلسوز تر می‌نمایدبسپار » تا آنگاه که خدایان ترا وادار ندهمسری 
سرفر ازبیابی . اينك سخن دیگری هم بتو می‌گویم ؛ آنرا درست 
بدل بسپار . دلیرتربن خواستگاران اندیشیده در تنکَةٌ ايتاك و سامة؟ 


Samé -۲ ۰ Eurymaque i 


۳۳۰ آودیسه 
سنگلاخ کمین گشاده‌اند ؛ حواستار آن هستند که پیش از آنکه 
بزادگاهت رسی ترا بکشند . اما می‌پندارم که این پیش آمد روی 
نخواهد داد [ پیش از آن زمین بیش از یك تن ازیشان » این 
خواستگارانی را که‌دارابی ترا از میان می‌بر ند دربر خواهد گرفت . 
درین ميان کشتی خود را که حور . ساخته شده است دور ازجزیره‌ها 
نگاه‌دار . در سراسر شب دربانوردی کن . آن خدایی که پاسبان و 
پشتیبان تست بادی ساز گار از پشت‌سر برای تو خواهد فرستاد . 
سپس همین که بنضتین کرانةً ينك رسیدی بهمةً کشتی بانان خود 
فرمان ده کشتی را بشهر ببرند ؛ اما خود نخست نزد خو کبانی‌برو 
که پرستار جانوران تست و از مهرورزی او دربارۀ تو هنوز چیزی 
کاسته نشده است . شب را در آنجا بگذران ؛ باو فرسان ده بشهر 
برود تا به‌پنلوب فرزانه ترین زنان آگاهی دهد که تو تن درست از 
پیلوس آمده‌ای .» 

چون چنین سخن گفت بسوی اولمپ بزرگه باز گشت ؛ درین 
ميان تلمالك پسر نستور را از خواب نوشین بیدار کرد و پاشنۀ پای 
وی را کشید ؛ این سخنان را باو گفت : « ای پیز بسترات! پسر فستور 
بیدار شو ؛ اسبانی را که سمهای پردارند بزیر گردونه ببر و برآن 
ببند ؛ ما راه دراز در پیش داریم . » پیزیسترات پسر نستور باو 
پاسخ داد : «ای تلماك » آن‌چنانکه ما شتاب داریم » جای آل شنت 
که رهسپار شویم ء اسبان را درین شب تاريك برانیم ! اما بزودی 
سییده خواهد دمید . باش تاپیشکش‌ها را برای ما بیاورند و منلاس 
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نیزه‌دار ناماور پسر آتره آنها را برروی گردونه جای دهد و ما را 
دستور رفتن بدهد ! بیگانه هرروز از زندگی خود؛ از میزبانی 
که بااودوستی می‌ورزد یاد می کند .» 

جنین سخن می گفت و همان دم سپیده‌دم که تخت زرین 
دارد پدیدار شد . همان دم منلاس بی‌باك که از حوابگاه خویش 
برخاسته بود و در آنجا در کنار هلن بود که گیسوان زیبا دارد نزد 
ایشان آمد . چون پسر گرامی اولیس وی را دید شتاب کرد سینة 
خود را از نیم تنةٌ رنگارنگی بپوشاند و بالاپوش بلندی بردوش 
یرومند خود انداعت ؟ بسوی در رفت و چون به‌منلاس نزديك شد 
تلمال پسر گرامی او لیس بمیزبان خود گفت : «ای پسر آتره » ای 
شیر خوارة زئوس » ای مسر کرد جنگ جویان ؛ هنگام آن رسیده - 
است که مرا بسرزمین پدرانم روانه کنی ؛ اينك دلم‌در آرزوی آنست 
که بسرای خود برسم .» 

آنگاه منلاس بی‌باله باو پساسخ داد : « ای تلماك » هیچ 
نمی تجو اهم بیش ازین ترا درین‌جا نگاه بدارم » زبرا که حواستاری 
باز گردی . بهمان اندازه که کسی را مرز نش می کنم که‌چون‌بیگانه‌ای 
را می‌پذیرد با شتاب بسیار برای او جشن می‌گیرد » بهمان اندازه‌هم 
کسی رامس‌زنش می کنم که بدخواهی بسیار خود را دربارۀ او 
پدیدا کند . هميشه بهترین چیز اندازه نگاه داشتن در آنست ‏ هم 
نارواست میهمانی را که خواستار آن نیست وادار کنند برود ؛ هم 
نارواست کسی را که در باز گشت شتاب دارد نگاه بدارند . با ید 
میهمان را تا هست بپذیرند و هنگامی که خحواستار آنست روانه 


rrr‏ آودیسه 


کنند . اما بمان تاپیشکش‌های بر گزیده خود را بباورم » آنرا برروی 
رختدان کردونه بگذارم » تا دید ترا بیاراید » و بزنان بگویم 
حوراکی از اندوخته‌هایی که دارم در تالار بزرگک آماده کنند . 
برای سفر کردگان مايه بزر گواری و سرفرازیست » نیز سودمندست 
پیش از آنکه برروی زمین پهناور رهسپار شوند حون چاشت نحورده 
باشند .آبا می‌پسندی‌ازراه‌هلار' واوا کا وق ؟ می‌خو اهم 
خود همراه تو باشم » اسبان خود را برای تو بگردونه می‌بندم و 
ترا بسوی شهر مردان راهنما حواهم شد ؛ هیچ کس ما را با دست 
تهی روانه نخواهد کرد ؛ دست کم چیزی بما خواهند داد ببریم » 
سه پایه‌ای با دیگی از روی زدوده » با دو استر ماده » با ساغری 
زرین .» تلماك فرزانه باو پاسخ داد : «ای منلاس پسر آتره » ای 
شیر خوارةٌ زئوس » ای فرمانده جنگك‌جوبان » اينك می خو اهم بوی 
سرای حود باز گردم ؛ زیرا که چون بدین‌جا آمدم در پشت سر خود 
کی را نگذاشتم که پاسبان دارابی‌های من باشد ؛ می‌ترسم که چون 
در جستجوی پدرم بر آیم که خدایان با او هم‌چشمی می کنند » خود 
جان بسپارم باچیز گر ان‌بهایی را درنحانه ازدست بدهم .» 

همین که متلاص بی‌باك این سخنان را شيد » پزن و 
خدمتگارانش فرمان داد در تالار از اندوخته‌هایی که در خانه دارند 
بی‌درنگک خوراکی آماده کنند . آنگاه انئونه۲ پر بوئتوس؟ آمد 
که در همان دم از خوابگاه خود برمی‌عاست ؛ زبرا که جایگاه او 
دور نبود . منلاس بی‌باك باو فرمان داد آتش بیفروزد و گوشت 
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بریان کند ؛ ووی از فرمانی که باو داده بودند سرپیچی نکرد .منلاس 
بسراچه‌ای فرود آمد که پوششی از چوبهای حوشبو داشت ؛ تنهانبود 
و هلن‌ومگاپانتس" هم با او بودند . هنگامی که زادۀ آتره بسراچه‌ای 
رسید که کنجهای وی در آن بود ساغری را که‌دو دسته داشت‌بر گرفت 
و بپسرش مگاپانتس گفت بك دوستگانی سیمیں بیاورد . هلن نزديك 
رختدانهایی ایستاده بود که در آن روپوشهایی را چیده بودند که با 
دست خود ابریشم دوزی‌زیبا بر آن کرده بود. زیباترین و بزر گ‌ترین 
ابریشم دوزیها بود » مانند ستاره‌ای می‌درخشید ؟ آنرا روی هم 
کسترده بود . از ميان سر اجه رفتند تا آن دم که به‌تلماك پیوستند . 
منلاس زرین موی باو گفت : « ای تلماك » امیدست که زئوس که 
صاعمَةٌ او بربانگ و شوی‌هره۲ است ؛ روا دارد » آن‌جنان که دلخو اه 
تست باز گشت ود را پبابان رسانی . از پبشکش‌های ی که از آن سن 
در سرای منست آنرا که زیباتر و گران بهانرست بتو می‌رهم . 
می نحو اهم جامی را که کنده‌کاری دارد بتو بدهم ؛ سراسر آن از 
سیمست و لبة آن تاجی از زر دارد ؛ ساختة هفائیستوس است ؛ 
فائدیه‌وس؟ دلاور » پادشاه سیدون؟ آنرا بمن داد » هنگامی که در 
سرای خویش مرا پناه داد و باین‌جا باز گشتم . می‌خواهم از آن 
تو باشد .» 

چون آن پهلوان پسر آتره چنین سخن گفت جامی را که دو 
دسته داشت بدست وی داد . اما آن جام فروزان را مکٌاپانتس توانا 
آورد و روبروی او گذاشت : سراسر آن از سیم بود . هلن که 
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گونه‌های زیا داشت پیش آمد و پرده‌ای در دستش بود ؛ بانگ 
برافراشت و گفت : « ای فرزند گوامی » من نیز این ارمغان را بتو 
می‌دهم ؟ این را که ساختهةٌ رست هلنست پاد اونگاه‌دار ؛ چون‌هنگام 
زناشویی که بسیار در آرزوی آن بوده‌ای فرا رسد بايد که همسر 
تو آنرا دربر کند ؛ تا آنگاه باید مادر گرامیت آنرا در سراچة نحود 
نگاه دارد . من آرزومندم بنيكك‌بختی بسرایت که حوب ساخته شده و 
بسرزمین پدرانت برسی .» چون چنین سخن راندآن پرده را بدست 
وی داد و تلماك از گرفتن آن حرم شد . پیزیسترات دلاور آن 
ارمغانها را هم‌چنان که گرفته بود در سبد اراده گذاشت و در دل 
خود همه آنها را ستود. منلا س که سری زرین موی داشت ایشان را 
بتالار برد ؛ آنجا بر کرسیها و نشیمن‌ها جای گرفتند . خدمتگاری 
آمد و آب برای دست شوبی آورد ؛ آنرا از آبریز زیبای زرینی 
بر فراز لگنی سیمین ریخت و میزی فروزان در برابر میهمانان 
گذاشت . زن پیشکار بز ر ک‌منش نان برای ایشان آورد و خوراکهای 
غراوان که از اندوخته‌ها آورده بود بر روی میز گذاشت . در بر ابر 
ایشان پسر بوثتوس" گوشتها را می‌برید و بخش هر کس را می‌داد ؛ 
ساقی پسر منلاس سرفر از بور .آنگاه میهمانان بر حورا کهابی که در 
برابر ایشان آماده بود دست‌بردند . 

سپس چون خراهش خویش را از آشامیدن و خوردن 
بر آوردند » تلماك و پسر بزر گلزاد نستور اسبان را به اراده بستند 
که رهسپار شوند ؛ آنها را از درواز زیر طاق پربانگ بیرونر اندند. 
Boéthos-1‏ 0 


سرود پانزدهم ۳۳۵ 


پسرآتره » منلاس زرین موی» درپی ابشان رفت ؛ در دست راست 
جامی زرین پراز باده‌ای بخوشگواری انگبین داشت» تا پیش ازرفتن 
بازپسین نوشخواری را هم بکنند . در برابر اسبان ایستاد و چون بیاد 
ایشان نوشید گفت : «ای جوانان بخوشی سفر کنید ؟ ودرود بر نستور 
راهنمای مردم . راستی که مرا پدری مهربان بود › درهمةٌ آن هنگامی 
که ماپسران مردم آغخایی در ترو آد کارزار می کردیم ۰ تلماك فرزانه 
پاو پاسخ داد : « آری ؛ بی‌گمان » ای شیر خوارة زئوس » همین که 
رسیدیم همه این سخنان را یکسر برای نستور بازگو خواهیم کرد ؛ 
و امیدست که من حود به ايتاك باز کردم واو لیس را در سرای خویشتن 
باز بیابم وبااوهم باز گ و کنم ؛ باو بگویم چگو نه نشانه‌های دوستی را 
پیش ازرهسپار شدن از تودیدم و ناچه اندازه ارمغانهای‌باشکوه‌ازسرای 
تو می بر م 

هنگامی که وی‌جنن سخن می گفت» پر نده‌ای» همابی؛ ازراست 
پرواز کرد » باچنگال خویش غازبسیار بزر گرام شده‌ای را ازسر اچه 
ربوده بود؛ فریادزنان مرد وزن دنبالش کردند ؛ همای بایشان نزديك 
شد » سبس خود را بسوی راست درپیشاپیش اسبان انداخت. گو اهان 
که این را دبدند شاد شدند وهمهٌ دلها درسینه‌ها تبید. پیزبسترات پسر 
فستور بود که پیش از همه لب بسخن گشاد : 

«ای منلاس» ای شیر پرورده زئوس» ای‌سر کرد جنک آوران» 
اندکی بکّوی که یکی از حدایان این شگرف کاری را برای ما کرده 
است یاتنها برای تو؟» 

چنن سخن گفت » منلاس » مهر پروردة آرس » در اندیشه 


rr‏ اودیسه 
شد ‏ در انديشة آن بود بخردمندی پاسخی بدهد . اما هلن که پردة 
وی برروی زین کشیده می‌شد برو پیش ی گرفت و باو گفت : «گوش 
بمن فرادهید » ابتك برای شما مشن کو تئ می‌کنم » آنچنان که 
خدایان آنرا بیاد من آورده‌اند ؛ ومن یقین دارم که روا خواهد شد . 
این پرنده غازی را که درخحانه پرورده شده بود ربوده است ؛ از 
کوصار آمده بود و در آنا پدر ومادر وجده همایان داشت ؛ بدین - 
گونه اولس پس از نگرانی‌های فراوان » پس از آن همه راه‌پیمابی 
بسر گردانی › بخانه نوو بان واه کات و کین هد اند ۱ 
شاید اکنون درخانه باشد و همه حواسنگاران را چنان بزند که از 
پای درآورد . » تلماك فرزانه باو پاسخ داد : «اينك امیدست که 
شوی هره » زئوس که تندر پر بانگگ ازوست » چنن فرمان داده 
باشد ؛ از آنجا در خواست‌های من مانند الهه‌ای دربارةٌ تو خحو اهد 
بود ۰» 

وی گفت واسبان را بتازیانه راند . آنها باشتاب بسیار خود را 
پرتاب کر دند » شوری داشتن د که از میان‌شهر بدشت برسند. درسر اسر 
روز بوغی را که ازدو سوی‌آنها بودجنبا نیدند. چون به‌فرس!»بسرای 
ديو کاس" ؛ پسر اور تبلو ۲۵ که آلفه؟ او را زاده بود رسیدند آفتاب 
فروحفت وهمهٌ کوبها را تاریکی فراگرفت . شب را در آنجا ماندند 
ودبو کلس ارمغان‌دای میهمان نوازی بایشان داد - 

چون سپیده دم که انگشتمان پشت گلی دارد و از بسامداد 

پگاه می‌زاید » پدیدار شد » اسبان را بگردونه بستند» برارادة 
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سرود پانز دهم ۳۳۲ 
گوهر نشان نشستند و اسبان را واداشتند از سر اجه وطاق پربانکگ 
بگذر ند . زحم تازیانه‌ای آنها را از جای برداشت و با شوری پرواز 
گر فتند . بزودی به‌ارگ پر تگاه پیلوس رمسیدند. آنگاه تلماك رو ببسر 
نستور کرد و گفت : « ای پسر نستور » آیا میخواهی بمن نوید دهی 
آنچه را که از تومیخواهم بجا آوری ؟ ما این سرفرازی را داریم که 
تاجاودال میهمان باشیم ؛ درپی دوستی که پدر اما را بهم‌پیوسته است 
و کذشته از آن ما هم‌ساليم . این سفر باز پیوستگی‌ما را بیشتر خواهد 
کرد. ای شیر پروردةٌ ز ثوس» مرا دور تراز کشتیم راه نمابی مکن‌و مرا 
این‌جا بگذار ؛ می‌تررسم که پیر مرد ناخو استه » بامید آنکه بهتر ازمن 
پذیرابی کندمرا درسر ای خود نگاه دارد ؛ ومرا می‌شاید که بی‌درنگگ 
بروم ۰) 

چنین سخن گفت » و پسر نستور در دل خود اندیشه می کرد ؛ 
می‌خحواست نوبدی را که به تلمالك داده است هرچه بهتر بر آورد . 
پس از اندیشه‌ای چنان نمود خردمندانه‌تر ابنست که جنین رفتار 
کند: اسبان‌را بسوی کشتی تندرو کرانة دربا بر گرداند ؛ ره آوردهای 
کران بها » جامها و زرینه‌ها را که منلاس داده بود از سېد بر گرفت 
و آنها را در پیشانی کشتی چید و تلمال را بشتاب واداشت و این 
سخنان را شتابان باو گفت : « اکنون بشتاب بر کشتی بنشینی 
و پیش از آنکه من هنگام آنرا داشته باشم بسرای برسم و باپیر مرد 
در بار تو سخن بکّویم بدریا نوردان فرمان دهی که رهسپار شوند . 
زیرا در اندیشه و در دل خود می‌دانم چسان خشم او تندست » ترا 
رها نخواهد کرد ؛ خود خواهد آمد ترا از همین جابیرد و من دو 


۳۳۸ اودیسه 
دل نیستم که تنها باز نخو اهدگشت ؛ هر گونه که باشد بسیار عشمگین 
حو اهد شد .» چون چنین‌سخن گفت اسبانی را که یالهای زیباداشتند 
راند تا بشهر مردم پیلوس باز گردد و زود بسرای رسید . درین میان 
تلماك » همراهان خود را دل داد و این فرمان را بابشان داد : و ای 
همراهان افزارها رادر کشتی سیاه جادهید و بر کشتی بنشینيم : بایدراه 
را بشتاب پیمود !» 

چنبن سخن گفت ؛ کسانش سخن وی راشنیدند و شتافتند 
فرمان او را ببرند . پس زود بکشتی نشستند ودر برابر جای پاروبها 
جای گرفتند . تلماك که در آماده شدن شتاب داشت » بنام آتنه نماز 
میخواند و نزديك لبة پیشانی کشتی قربانی می‌کرد ؛ بیگانه‌ای که 
پس از کشتن مردی از آرگوس گریخته بود نزديك او شد ؛ وی 
پش‌کویی بود ؛ از خاندان ملامیوئوس!" بود . وی پیش از آن در 
پیلوس پرورشگاه کوسفندان جای گزین بود . بسیار توانگر بود 
و در شهر خانه‌ای داشت که باشکوه فراو ان بود . سپس نزد مردمی 
دیگر رفته بود » از زادگاه خویش ونئلهٌ" جوانمرد » که از همه 
جانداران پاك نژادتر بود و دريك سال دارایی بسار ازو گرفته بود 
گربخت . درین میان در سرای فبلا کوس" وی را در زندانی جانه 
فرسای زنجیر کرده بودند , در آنجا » در راه دتر نله و از دیوانگی 
توان فرسایی که بر اهنمایی یکی از الهگان » ارینیس؟ آرام ناپذیر » 
کرده بود رنج بسیار کشید . اما از جایگاه مردگان جان بدر برد 
گاوهای غران فیلاسه* را به پیلوس برد و چون از نله که همانند 
Phylacé ۵ | Erinys -۴ PhylacosgF 6168-۲۰ Mélamnpous ۱‏ 


سرود پانزدهم ۳۳۹ 
خدایان بود از رفتار پراز سرشکستگی که با او کرده بودند کین 
کشید » آن دختر را بهمسری ببرادرش داد . سپس بسرزمين مردمی 
دیگر » به آر گوس پرورشگاه اسبان رفت . در آنجا سر نوشتش برو 
رو اداشت که جای گزین شود و بربسیاری از مردم آر گوس فر مانرو ابی 
کند . در آنجازن گرفت و سرایی برای خود ساحت که بام بلند 
داشت . آنتبفاتس! و مانتیوس" را که دو سر توانا بودند بجهان 
آورد . آنتیفاتس هم اوئیکلس" را بجهان آورد که مرادی دلاور 
بود ؛ سپس اوئیکلس پدر آمفیارائوس" شد که برانگیزنده کارزارها 
بود » زئوس خحدای سپردار و آپولون از ته دل و بامهر بی کران 
دوستدار او بودند . وی بآستان پیری نرسید و در تب* جان سپرد و 
پیشکش‌های ز نی گمراهش کرد . پسران او آلکمنون و آمنیل و کوس" 
بودند . مانتیوس هم پولیفیدس* و کلیتوس* را بجهان آورد . اما 
کلیتوس را خحدای سپیده دم که تخت زرین دارد ربود » زبرا که 
زیبا بود » تا او را درمیان خدایان جای دهد . چون آمفیارائوس در 
گذشت آپولون پولیفیدس پرشور را پیش کویی کرد که در مان 
آدمی زاد گان از همه بهتر بود . هنگامی که آمفیارائوس مرد؛‌بسوی 
هیپرزی"۱ بیرون رفت و بوپدر خود خشم آورده بود ؛؟ در آنجا 
جای گزین شد و همه آدمی زادگان می‌آمدند در آنجا با او دای 
بزنند » پسرش » که تئو کلیمن ۱ نام داشت همان بوږ که سررسید و 
Amphiaraos -۴ Oiclèês ۳ Mantios ۲  Antiphatês ۱‏ 
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e‏ اودیب 
آنگاه نزديك تلماك رفت . وی رادید که نزديك کشتی تندرو که 
کناره‌های سفید دارد نوشخواری می کرد و نماز می‌گزارد » و چون 
لب بسخن گشود این سخنان را شتابان باو گفت : « ای دوستاينك 
که ترا درین‌جا سر گرم قربانی کردن می‌بینم » ترا پپیشکش‌هایی که 
بخدایان می‌دهی , بسرخودت ‏ بسر همراهانی که در پی تو هستند 
سو گند می‌دهم که هرچه راست‌تر بپرسش‌های من پاسخ بدهی ؛ 
چیزی از من پنهان مدار . تو که‌ای ؟ از کدام سرزمین می آبی؟ شهر 
تو کجاست ؟ پدر و مادرت کجا هستند ؟ » تاماك فرزانه باو پاسخ 
داد : «ای بیگانه , اينك بی‌پروا باتو سخن خواهم گفت . خاندان‌من 
از ایتا کست ؛ پدر من اولیس است؛ اکر هر گز پدری داشته باشم . 
اينك بمر گی غم‌انگیز در گذشته است . من همراهانی برداشته‌ام و با 
این کشتی سیاه آمده‌ام او را بجویم » که از دير زمانی ناپدید شده 

است 4۰ 

تثو کلیمن که همانند یکی از خدایان بود باو پاسخ داد : 
دومن نیز از ز اد گاه حور می گر بزم ۽ در آنجا مردی را کشته‌ام.وی 
در آر گوس پرورشگاه اسبان » بسیاری برادر و حوبشاوند داشت » 
که در میان مردم آخایی توانابی بسار داشتند ؛ برای آنکه از کینۀ 
جانگاه ایشان و جایگاه سیاه مردگان بگریزم » از آنجا ببرون رفته‌ام. 
اينك سر نوشت من اینست که در مبان مردم سر گردان باشم . اما مرا 
در کشتی جای ده » این دور از زادگاه را که می‌بینی درخو است 
می کند باخود نگاه‌دار ؛ کاری بکن مرا نکشند » زبرا پندارم که 
در پی من هستند . » تلماك فرزانه باو پاسخ داد : « اينك که 


سرود پانزدهم ۳۴۱ 
تومیخواهی از کشتی خود که مبانه دوی بسیاردارد ترا بیرون‌نخواهم 
کرد . بامن بيا ودر آنجا تا اندازه‌ای که بتو انیم باتو حوب رفتار 
می کنیم.» 
چون چنین گفت زوبین رویین خود را بر گرفت و آنرا روی‌لبة 
پیشانی کشتی که مانند ماه نو بود خوابانید . وی خود از کشت ی که 
اندام دراز داشت بالارفت» بر پیشانی آن نشست وتو کلیمن رادر کنار 
خود جای داد . دربانوردان افزارها را از پشت کشتی آوردند. تاماك 
که کسان خود را دل می‌داد بایشان فرمود که دست بافزارها ببرند 
و ایشان باشوری فرمان اورا بردند . دگلچوب‌صنوبر را برافراشتند؛ 
آنرا درمیسان تیری فر و کردند » آنرا بربند پیشانی کشتی بستند » بسا 
دوالهایی از پوست کاو که خوب بهم بافته بودند بسادبان سفید را 
برافر اشتند . آننه که جشمان فروزان دارد بسادی ساز گار برای ابشان 
فرستاد » که از میان سپهر بتندی می‌وزیده تاآنکه راه پیمایی کشتی‌در 
روی آب شور زودتر بہایان برسد . از برابر جشمه سارها و آبهای 
زدودة کالسیس! گذاشتند . 

آفتاب فرورفت وهمۀ کوده‌ای شهر از تاریکی پرشد ؛ کشتی 
بتندی برروی دماغةٌ فثائه۲ بباری بادساز گار زوس پیش می‌رفت؛ از 
کرانهٌ الید فروزان می گذشت که مردم اپثی در آن فرمانروایی دار ند. 
از آنجا تلماك بسوی جزیره‌های نوك تیزروانه شد ؟ اندیشه‌ای درسر 
وی‌جای کزین بود : آیا می‌تواند از مرگ جان بدر شری: 1 1يا کر فنار 
خحواهد شد ؟ 


Phéae ۰۲ Chalcis 9 


۳۳۲ اودیبه 

درین ميان اون و آن خوکبان بلندپ‌ابه در کلبه خوراله 
می‌خوردند . دبگران در کنار ايشان سر گرم خوردن بودند . چون از 
آشامیدن و خحوردن آسودند » اولیس. لب بسخن شود : میخواست 
حو کبان را بیازماید » ببیند آنا هنوز پاس دوستی را نگاه می‌داردو ازو 
میخواهد در همانجا » در روستا » بماند با اینکه او را بشهر خواهد - 
فرستاد . گفت : « ای اومه » اکنون بسخن من گوش فراده ؛ شمانیز » 
ای همراهان او » گوش فرادهید . خواستار آنم که سپیده دمان بشهر 
روم تا در آنجا دریوزه‌گری کنم ؛ ای اومه » نمی‌خواهم بهزينة تو 
و نه بهزینةً همراهانت زند گی کنم . بااندرز حود مرا باری کن :برای 
من راهنمابی نیز آماده کن که مرا بآ نجا برد - پس از آن - جنانکه 
دربایستست ‏ من در شهر هرجا پیش آید » در پی‌جام آبی و گردۂ 
نانی می‌روم . چون بسرای اولیس یزدانی نژاد بروم » می‌توانم 
به‌پنلوپ فرزانه آ گاهی دهم » با خواستگاران بی‌شرم در آمیزم » 
و ايشان بیک و کاری چاشتی بمن خواهند داد : آنهمه خوردنی 
فراوان دارند ! بزودی می‌توانم در ميان ایشان هرچه میخواهند بکنم. 
زیرا اينك بتو می‌گویم : تو گوش فراده و سخن مرا خوب دریاب . 
بیاری‌پیامبر هر مس » خحدایی که کارهای‌همۀ مردم‌را بایاوری وسر فر ازی 
توأم می کند 1 هیچ آدمی‌زاده‌ای نمی‌تو اند در کار کشابی بامن هم- 
جشمی کند : توده‌ای بزرگ از هیمه برای 2۲ نش فراهم کردن » چون 
خشك شد آنرا باتبر شکافتن » بریدن گوشت » بریبان کردن آن » 
آشامیدنی آوردن » هر گونه کار گشایی که زیردستان برای مردم‌پا کز اد 
می کنند.» 


سرود پانزدهم ۳۳ 
اوم خو کبان تاخواه باو گفت : و آه : ای خدایسان بزرگ | 
ای میهمان من » جگو نه چنین انسدیشه‌ای توانسته است در دل تو 
راه بیابد ؟ آیا برای آنست که بسیار خواستاری بی‌درنگ جان خود 
رادرسر این‌ کار بگذاری ؟ چگونه ! تومی‌خواهی بگروه‌خواستگارانی 
بېږو ندی که خو یشتن حو اهی و سنگین دلی ایشان تا آسمان آهن‌پوش 
هم رفته است ؟ نحدمت‌گزاران ایشان سیمای‌ترا هیچ ندارند ؛ جو انند 
و نیم‌تنه‌ها و بالا پوشهای حوب دربر دارند ؛ کسانی که کار کشای 
ایشان هستند موهای فروزان و سیمای نصوش آیند دارند ؛ میزهایسی 
که بسیار فروزنده‌اند از نان و گوشت و بساده انباشته شده است . 
بهتر آنست که بمانی ؛ از بودن‌تو هیچ کس دلگیر نیست » نه من ونه 
هیچ يك از همر اهانی که در فرمان منند. چون‌پسرمهر بان او لیس‌باز گشت 
بتو بالاپوش » نیم تنه » جامه خواهد داد وبهر جا دلت گواهی دهد ترا 
خواهد برد .» 
آنگاه اولیس پاکزاد که نمونه‌ای از خویشتنداری بود بساو 
پاسخ داد : «ای اومه » امیدست که تو بهمان اندازه‌ای که نزد من 
کرامی هستی نزد زوس پدر هم گرامی باشی » زیرا که بدین سان 
زندگی سرگردانی و رنجهای دل آزار مرا ببایان رسانیده‌ای . برای 
آدمی زادگان هیچ چیز دشوارتر ازین سر گردانی‌ها نیست . ایسن 
شکم نفرین شدة ایشانست که برای مردم دردسرهای هراس انگیز 
فراهم می کند » گرفتار زنسدگی سر گردانی » رنجها و پسریشانی‌ها 
می‌شوند . اما چون تو مرا نگاه می‌داری و می‌خواهی چشم براه 
خحداو ندگارت باشم » پس در بارة مادر اولیس یزدانی نژاد و پدرش 


۳۴ اودیسه 
که در هنگام رفتن وی درپابان پیری بود با من سخن گوی : آیا هنوز 
در زیر پرتو آفتاب زنده‌اند » یا آنکه اينك مرده‌اند و در سرای 
هادس هستند ؟» 

سر کر دةٌ حو کبانان پاسخ داد : (« ای بیگانه » ايتاك همه یز 
رادرست برای تو می‌گویم . لاثرت هنوز زنده است ؛ اما همواره 
از زوس خحواهانست که در سرایش جان از تنش بدر رود . زیرا که 
بزاری زار از نبود پسرش ؛ مر کت همسر شایسته‌اش ثالانست ‏ زبرا 
که نابودن شدن وی آن همه رنج برایش فراهم کرد و روزگار پیری 
را برای وی پیش انداعت ! وی هم که از درد و دریغ دربارٌفرزند 
سرافرازش نزار شده بود » در غم بسیار جان سپرد . امیدست چنین 
مر گی گریبانگیر جای گزین این جزیره نشود که مرا دوست می‌دارد 
و دوستانه با من رفتار می کند | تا آن زن آنجا بود » باهمهٌ غمی که 
داشت » برای من گوارا بود با او سبخن بگویم و ازو پرسش بکنم. 
زیرا که وی خود مرا در کنار کتیمن! که روپوش بلند دارد و دختر 
زیبای بلند بالای او و فرزند کهتر اوست پرورده بود . من با او 
پرورده شدم و مادرم چندان مرا از وی بزر گتسر نمی‌داشت . اما 
چون هردو با این مهر بانی بجوانی رسیدیم ایشان وی را بشوی دادند 
تا برود در سامه" جای‌گزین شود » و چه پیشکش هایی دریافت 
کردند ! اما من » آنتیکله" مرا جامه‌های زیا داد » يك بالاپوش » يك 
نیم‌تنه ۰ پای‌افزارهای نو بپای من کرد و مرا بکشت‌زار فرستادند ؛ 
و من در دل او گرامی‌تر از هميشه بودم . اينك همه اینها از دستم 
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سرود پانزدهم ۳۴۵ 
رفته است ! اما یك بختان بر بهرة کار من میفزایند . با این سودها » 
من‌خورده‌ام » آشامیده‌اموتو انسته‌امبرای میز بان بز ر گشز ادنباز بفررستم. 
اما ازین کدبانوی تازه نمی ةو انم سخنی شبرین چشم داشته‌باشم» نشانی 
از مهربائی بیینم : بدبختی برسر این انه که خواستگاران بی‌شرم 
آنرا فرا گرفته‌اند فرود افتاده است [ با این همه‌عدمت گزاران بسیار 
نیازمندند که روباروی با کدبانوی ویش سخن بکویند ؛ ازو 
دربارة هرچیز پرسش کنند » در سرای او بخور ند و بباشامند » سپس 
یکی ازین ارمفانها که دل را می گشاید بکشت‌زار برند . » 
اولیس که هزاران چاره گری می‌دانست در پاسخ او گفت : 
«نفرین ! بدین گونه‌ای اومةٌ حو کبان » تو رد بودی که از زادگاهت 
و پدر ومادرت سر گردان شدی . اما ابنك بمن یو و سخن راست 
پیش ‌آور . آسا در آن هنگام شهری را که کوبهای گشاده داشت و 
پدرت و مادر بزر گز ادت در آنجا می‌زیستند تاراج کردند ؟ آبا تو 
در کنار میشها با در کنار گاوان نر تنها مانده بودی و دزدان دریایی 
آبا ترا بکشتی‌های خود بردند » آیا آمدند ترا بخداوند این سرای 
بفر و شند وبهای‌گرانی بستانند ؟» 
سر کردة عو کبانان باو پساسخ داد : « ای میهمان من » ابناك 
که تو باین گذشته دلبستگی داری و از من پسرسش می کنی ؛ اکنون 
نعاموش‌باش وبسخن من گوش فراده ؛ ازین دم بهره‌هند شو و درست 
بنشین و باد خویش را بیاشام . این شبان بسیار دراز ند : نا گزیر 
می‌تسوان خفت ؛ نز میتوان از گوش فرادادن شاد شد ؛ نباید زود 
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۳۴۶۲ اودیسه 

اگر دلتان می خو اهد و حواستار ار بسرو ید ببرون بخسید ! 
همین که سی دد د میا » بسزودی پس از حوراکتان ۰ با نو کان 
خداو ند گار بروید ؛ در کلبه در آشامیدن و حوردن غمهای تلخ خود 
را پاید ولداری دهم و آنها را بيار بیاورنم ۱ داد کردن از رنج نم 
برای مردی که بسیار رنج دیده است ؛ بسیار سر گردان بوده است 
بهمةٌ پر سش مایت پاسخ می‌دهم ۰ جزبره‌ای هست که بآن مسر ی" 
می‌گوبند شابید شنیده باشی از آن سحن یگو بند . در بالای 
اورتیی" جای گرفته است که آسمان در آنجا بفرورفتن آغاز 
می کند 4 مردم سیار دارو ؛ اما سر ز مین خو دست 4 کاو تر فراوان 
و کوسفند فر اوان دارد ؛ باده و گندم در آثیجا فر اوانست : هسر گر 
در آنجا تنگ سالی روی نمی‌دهد ؟ وهی بیمازی جانکاهی بر آدمی- 
زاد گانل مره رضت آمسیب نمیر ساند , اما جون در شور 2 بشت از 
مردم بیری می‌رسند » آپولون که کمان سیمین دارد ۰ پبا آر تمیس 
می آید > تیرهای گناه بخش دود را بریخان میز ند تیا ابشان را 
پمیر اند ۰ مردم آنحا دوشهر دار ند که همه آن سرزمین دز ميان آنها 
بخثی شده است . پدر من كەز دوس ۲ » يسر اورمنزس؟ که همانند 
حدایان بود برین دوشهر فرمان‌روا بود . روزی فنیقیان که‌در یا نوردان 
ناماوری هستند اما مردهی آزمندند فر ارسیدند . با کشتی‌ههای سیاه 
حورد در ده رلز سیار آورده بو دند ۰ در آن‌گاه در سرای درم اك 
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صرود پانزدهم ۱ ey‏ 
زت فنیقی بود ؛ زیا بلندبالا ؛ در کارهای استادانه حالاك بود . 
فنیقیان حیله‌کر دل آو را بدست آوردند » و برای آنکه بکار آغاز 
کنند » روزی که در کارگاه بود » نزديك آن کشتی فرو رفته ؛ یکی 
ازیشان با او پیوست ؛ نوازشهای مهر ورزی » ابنست آنچه زنان و 
هم بهترین ایشان را گمراه می کند . سپس آن مرد ازو پرسید که 
کیست و از کجا می آید . وی همان دم سرای بلند ساختهٌ پدرم را باو 
نشان داد و گفت : « من سر افر ازم که در سیدون زاده‌ام » که رویينة 
فراو ان دارد » من دختر آریبامی! هستم که دارابی هنگفت دارد . اما 
مردم تافی دزدان دریابی » چون از کشت باز می گشتم مرا ربودند » 
مرا باین‌جا » بسرای این مرد آوردند » فروختند و بهای خوبی 
گرفتند . » مردی که در نهان با او پیوند کرده بود باو گفت : « آیا 
نمی‌خو اهی اکنون با ما بزمین خود باز گردی ؛ تا پدرت ؛ مادرت و 
سرای ایشان را که بام بلند دارد بازببینی ؟زیرا این را بدان که 
هنوز زنده‌اند و می‌گویند توانگرند. » زن در پاسخ این پیشنهاد 
گفت : «آری ‏ تواند بود ؟ اما ای دربانوردان » بايد سو گند یاد 
کنید که تن‌درست مرا بسرایم پرسانید: » این یگفت: ‏ پس همه 
سو گندی را که می نحواست ياد کردند . چون خوب و درست‌سو گند 
خوردند , زن دوباره لب بسخن کشود و گفت : « اينك حاموش 
باشید ! باید میج کس از همراحان شما با من سخن نگوید »اکر در 
کوچه‌ای یا جایی در لب چشمه‌ساری مرا می‌بینید ؟ نباید بخانه‌برو ند 
پبرمرد را خبر کنند » وی بد مان شود » در زندانی جان فرسای مرا 
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۳۴۸ اددسه 


بند کند و در اندبشة کشتن شما بر آید . این سفارش مرا خوب در دل 
خودجای بدهید : درفروختن بار کشتی خود شتاب کنید . چون کشتی 
شما پراز کالا شد باد زود بفر ستند مرا در خانه | گاه کنند : من زریدنه و 
هر چه بدستم بیفتد باخود می آورم . و بسیار عرسند خواهم شد که باز 
جبز دبگری‌بر ای راه‌پیمابی با کشتی شما بشما بدهم . درخانه کود کی 
از آن حداوند کار دلاور خود را می‌پرورم : کود کی هوشیار که چون 
از سرای بیرون آیم در پی من می‌دود . می‌تو انم او را بکشتی شما 
بیاورم ؟ هرجا که درسرزمین بیگانه اورا بفروشید بهای بسیاری برای 
او خواعند داد .» 

جون جنین سخن گفت بسوی سرای زیا رفت . فدیقیان 
سراسر یك سال در سرزمین ما ماندند » دارایی بسیار بافتند که انار 
کشتی ایشان را پر کرد ؛ اماجون انباشته‌شد » جونمی‌بایست برو ند , 
پیامبری فرستادند که آن زن را آگاه کند . آن مرد - که حیله گری 
بود - بسرای پدرم آمد : گردن بندی زرین بدست داشت » که در 
آن مرواریدهابی برنگ عنبر به رشته کشیده بودند . در تالار 
خدمتکاران و مادر بزر گت زاد من بآن گردن دند دست می‌زدند »> 
چشمانشان را می‌نواخت » بهابی پیشنهاد می کردند ؛ با این همه آن 
مرد بی آنکه جیز ی بکّو بد بان زن نشانه‌ای داد » وهمان دم بکشتی 
فرورفته باز کشت ؛ وی جون دست مرا گرفت از حانه‌ام با حود 
یرون برد . در دهلیز جامها ومیزهای جشنی را بافت که پدرم بر ای 
زنانی که یار او بودند می‌داد . تازه بانجمن مردم رفته بودند » که 
پیران بالانشین آن بودند . آن‌زن » بچابکی سه‌جام را برداشت که 


سرود پانز دهم ۳۳۹ 


در کریبان تسود پنهان کرد ۱ من بی آ نکه اندیشه‌ای بکنم در ی او 
بودم . آفتاب فروخفت وتاریکی همه کویها را فراگرفت. ما تند راه 


پیمو ده بودیم » ببندری که همه می‌شناختند رسیدیم ؛ کشتی که راه 
نورد تندروی بود در آنجا بود . دربا نوردان که بکشتی نشسته - 
بودند آن راه آبگون را در پیش گرفتند » با ما دو تن که در کشتی 
بودیم . و زوس بادی ساز کار روانه کرد . شش روز ما چه شب و 
چه روز کشتی می‌ر اندیم , اما حون زئوس پسر کرو نوس روز هفتم 
را پدید آورد » آرتمیس تیرانداز تبر برین زن زد بان پیکرش 
را شنیدند که در نا کرو به دان افتاد » هم‌چنانکه مرغ الیکابی بدریا 
میفند . او را پیش سگان آبی و ماهیان انداعتند ؛ و مرا بادلی گرفته 
آنجا گذاشتند . باد و آب ما را بسوی ايتاك راند ؛ در آنجا لاثرت 
مر اباتن‌خواه خویش خرید . از آنجاست که این سرزمین بچشم من 
آشنا شد .) 

اولیس زادة ز وس باو پاسخ داد : « ای اومه ‏ باهمةدردهابی 
که در دل داری تو جانم را در تنم سخت پربشان کردی . با این- 
همه در بدبختی هم زئوس بك نیکی در بارۀ تو کرد » زبرا که پس 
از آن همه رنج " و بسرای مردی گناه بخش آمدی که بی شمار 
خوردنی و آشامیدنی برایت فراهم می کند و زندگانی تو خوبست؛؟ 
آما من که این همه شهرها را دیددام » هم‌چنان سر گردان باین جا 
رسیدم .» 

سخنانی که با دکدیگر می گفتند چنین بور . سيس دراز 
کشیدند تدا بخمند ؟ چندان آرام نگرفتند ؛ خوابشان بسیار کوتاه 


۳۵۰ اودسه 


بود . زیر ا بزودی سپیده‌ای که بر تعخت‌زرلن می نشین دهد . از آنگاه 
همراهان تاماك بادبان‌ها را برمیفراشتند ؛ بچابکی دگل رابرپا 
کردند و کشتی را با پاروب تا لنگر گاه راندند لنگرها را انداختند 
وبندهای پشت کشتی را بستند . آنگاه در شکستگی دربا فرود آمدند؛ 
سپس نحور اك حود را آماده می کردند و باده‌ای را که پرتو آتش 
داشت باهم درمی آمیختند . جون از آشامیدن وخوردن‌کامیاب شدند» 
تلماك فرزانه درمیان ابشان جنین لب بسخن کشود : « اباك شما کشتی 
سیاه را بسوی شهر برانید . درین میان من بعوی کشتز ارها وشبانان 
می‌روم . چاشتگاه چون کشت زارهای خود را دیدم در شهر فرود 
حواهم آمد. سپیده دمان بپاداش‌اين راه پیمایی بزمی خوب از گوشت 
و باده‌ای که در نوشیدن شیرین خواهد بود برای شما نو آهم- 
اراست .» 

تثر کلیمن که مانند یکی از خدایمان بود آنگاه باو گفت : 
«و من » ای فرزند گرامی > کجا بروم ؟ در مبان کسانی که در ايتاك 
پر از تخته سنگك فرمانروایی دارند بخانةً که باید بروم ؟ آیا یکسر 
باید نزد مادرت و بسرای تو بروم ؟ » تلماك عردمند باو پاسخ داد : 
« ار هنگام دیگری می‌بود ترا میهمان می کردم که بخانة ما بروی . 
مابرای پدیرابی از میهمانان چیزی کم ندار یم . اما این بر ای تو 
ارزشی تخواهد داشت . مادرم در سرای ود خبودشتن را هیچ 
بمخو استگار ان نشان نمی‌دهد » و دور ازیشان می‌ماند و در سراجۀ 


حود در آن بالا در کار گاه جیزی می‌بافد . اما کس دیگر را تشان 


سرود پاتزوعم. ۳۵۱ 
می‌دهم که می‌توانی نزد او بروی » اوريماك پسر پا کزاد بولیب" 
درنگ کار که | کنون مردم ايتاك اورا مانند یکی از حدابانمی پرستند. 
راستی هم که‌درمیان حواستگار ان بسیاری درست کار تر ازدیگرانت؛ 
آرزوی فراوان دارد مادرم را بزنی بگیرد وبر تری اولیس باو برسد. 
اما ز ئوس اوامپ‌نشین که در سپهر جای کزبنست آبنده را اومی‌داند: 
پیش از زناژویی شاید روزی شوم برای ایشان پیش بینی کرده 
باشد .) ج 

جون جنین تازه سخن گفته بود » برنده‌ای از سوی راست او 
پرو از کرد » باشه‌ای که پیام آور تندرو آپولون بود . در جنگالش 
بو تری داشت » پرهای آنرا می کند و آنها را برروی زمین در مبان 
کنتی و تلماك پراگنده می کرد . تو کلمین او را دور از «مراهانش 
برد » دستش را فشری لت بسخن کشا و کت : « ای تاساك » یکی 
از خدایان ناروا نداشته است که این برنده از سوی راست تو پرو از 
کند ؛ من ژرف بر آن نگریستم و ديدم که فالی می‌توان زد ۰ درین 
سرزمین ابتاك حاندانی شاهانه‌تر از خاندان شما نیست و دمیشه در 
آنجا توانابی با شما خواهد بور , » تاماك حردمند باو پاسخ داد : 
« ای میغ‌مان من » امیدست که سخن تو روا باشد | آنگاه بزودی 
بدوستی من پی‌تعوامی برد + و پیشکش‌های فراوان من هر کسی را 
که بتو نزدیك شود بهرشك خحواهد آورد . » بجنین سخن می گفت و 
چون رو به‌پیرئوس" از همراهان درست پیمان حود کرد باو كفت : 
ای پر توس ؛ پسر کلیتوس* چون تو از همه همراهانی که در پی 


Klytos ۴ Piraeos ۳ Polybe ۳ Eurymaque- ( 


۳۵۲ اودیسه 


من به‌پیلرس می‌روند در همه چیز بهتر فرمان بردارمتی؛ اينك میهمان 
مرا بسوی خویش بر ؟ تا باز گشت من او را بنواز و بزرگ بدار .» 
پیرئوس ۰ آن نیزه دار اماور باو پاسخ داد :«ای تلمالك , تو 
می‌توانی دیر گاهی در کشت زارها بمانی ؛ من نگران او خحواهم 
بود و در باره‌اش همه آنچه را که شايستهً میهمان نوازیست بجا 
خواهم آورد . » چون چنین سخن گفت بکشتی نشست و بهمر اهان 
حود فرمان داد همان کار را بکنند و بندهای دنبالة کشتی را بکسلند. 
ایشان هماندم بکشتی نشستند و در برابر جایگاه پاروبها جای 
کرفتند . 

تلماك پای افزارهای زببا ببا کرد . زوبین استوار ود را که 
پمفر غ آراسته شده بوداز عرشة کشنی برداشت . دریا نوردان‌بنده‌ای 
دنبالة کشتی را کس‌تند . چون کشتی را از کرانه دور کردند » بسوی 
شهر می‌راندند» هم‌چنانکه لماك پسر گرامی اولیس‌بزدانی‌نژاد فرمان 
داده بود . چو ن گامهای تند برمی‌داشت» شتابان باغل رسید »که پراز 
گروه خو کان او بود ودر ميان ابشان و کبان مهربان که تا آن اندازه 


دلبسته بخداو ند کاران ود بود خفته بود . 


سرود شانزدهم 

خلاصاً سر ود : سییده دمان نزد اومۀ خو کیان رسيب که کله 
خوکان دا بکشتزاد می‌فرمتاد . تلماك از کمینی که 
خواستگاد ان دز راهش گشاده بودند رهایی باه بود 
و سکان گله او را بخوشی پذیرفتند و اولس از آن 
خوشدل شد . اومه بآن مرد بیکانه سفارش کرد از 
خداو ند گار جوان پرستاری کند , آما وی را از رفعن 
سرای باژداشت و کفت باید از کستاخی خو استکار ان 
پهر اسد ١‏ دور رقت تا بخوشی رسیدن پسرش را 
به ملوپ بگوید . اولیس که آتنه سیسای نخشین را 
باو باز داده بود خود را میسن خویش شناساند . پدر 
و يسر دربارهء کشتن خواستگاران رای دنه تلماك 
عمارۂ ایثان را گفت و پدرش را بازداشت که سیمای 
راستین خود در برابر ایشا پدیدار شود » هردو باهم 
ساختند که اولیی بگذارد باو ناسز! بگویند تا هنگام 
کینه جوبی برد . چون خو استگاد ان ازرسیدن تلماك 
بخوشی آگاه شدند دوباره اندیشه‌های دیگ‌دد کشتن 
او کردند . پنلوپ آنتینوئوس را سرزنش کرد که 
بد‌خواهی درباره پسرش را وی بر‌انگیخته است. اومه 
بجا یکاہ خو کان خود باز کشت ۱ 


7" ۳ 
در آن کلبه آن دو مرد » اولیس و خو کبان بلند پابه » ازسیده. 
دمان خوراك بامداد را آماده می کردند ؟ آتش افروخته و شبانان 
را باگلۂ حو کان بکشت زارها ` ستاده بودند . چون تلماك فر ارسید 
سگان پانگ کننده » گردش را گرفتند و دم جنبانیدند بی آنکه 
آوازی برآورند . اولیس ناماور پذیرایی خوش سکان را دیده و 
آواز پای آن کسی را که رسیده بود نیز شنیده بود . همان دم 
این سخان را شتابان باو گفت : « اي اومه » پندار درست من ایتست 
که همرامی یایکی از آشنایان تو باین جا حواهد آمد ؛ زیرا که 
سگان باننگ نمی کنند اما دم می‌جنبانند ؟ وانگهی آواز پایی راهم 
می‌شدوم 0۰ 
هنوز سختان خود را بپابان نرسانیده بود که پسر او لیس در 
در گاه قد برافراشت . حو کبان که شگفت زده شده بود برنعاست 
کرد و باده‌ای که رنگک 
آتش داشت ودرهم می آمیخت ازدستش افتاد . پیشباز خداو ند گارش 
۰ رفت» پیشانی وی؛ چشمان زیبایش و دو دستش را بوسید . اشکهای 
فراو ان از پاك چشمانش روان شد . بدان سان که پدری در باز گشت 


آوندهایی که در آنها وراك را آماده ی 


از سرزمینی دور دست ؛ پس از ده سال دور بودن » یگانه پسرش 
را که در ته رل او جای دارد و برای او هزاران رنج برده است با 
مهربانی می‌پذبرد » بدان گسونه آن خوکبان بلند پایه » 
تاماك را که دیدار خدابان داشت می‌بوسید » بدین اندیشه که از 
مر که رسته است سراپایش را بوسه می‌زد .و زاری کنان این سخنان 
را شتابان باو می‌گفت : « ای تلمالك » اينك باز گشته‌ای » ای نور 


سرود شانزدهم ۳۵۵ 
چشم دل‌انگیز ! از آنگاه که با کشتی بسوی پیلوس رفته بودی دیگر 
امید نداشتم‌تر| باز ببینم. اماء ای فرزند گرامی » ایناك اندر آی ؛ تادل 
خود را از دبدار توسیر کنم , زیرا که اينك از سرزمین بیگانه بنزد ما 
آمده‌ای ! تو در مان شبانان بسپار بکشت زارها نمی آبی ؛ در شهر 
می‌مانی؛ گوبی دل تواز دیدن خحواستگاران و آن کینه جوبی بی‌با کانه 
شاد می‌شود ۰ 

تلماك فرزانه باو پاسخ داد : «ای پدر گرامی» هر جه‌تر بخو اهی 
همانست» برای تو باین‌جاآ مده‌ام» میخو استم ترا بچشم خویشتن بینم 
واز تو بشنوم بگوبی آیا مادرم هم‌چنان درسرای هست یاآنکه! کنون 
مرد دیگری وی‌را بزنی گرفته است و آیا حوابگاه او لیس اينك‌تهیست 
یا آنکه کارتنه‌دای زشت آنرا فرا گر فته‌اند .» سر کرده خو کبانان باو 
پاسخ داد : « آه ! ناچار وی هم‌چنان باهمان دل بردبار در سرای تو 
مانده است ؛ همواره شب و روزهای غم‌انگیزوی اشك ریز ان سپری 
می‌شود.» 

چون چنین سخن گفت » زوبین رویین را ازو گرفت . آنگاه 
تلاك بکلبه اندرون شد و از آست‌انهٌ سنگین گذشت . چون پیش 
می‌زفت پدرش اولیس بر خاست نشیمن خحود را باو بدهد . اما تلماك 
از سوی خود وی را بازداشت و گفت : « ای بیگانه ؟ ما نشیمن 
دیگری در روستای ود خواهیم بافت ؛ این مردی که این جاست 
بکی برای من آمساده عو اهد کرد . » جنین سخن گفت و پدرش رفت 
جای حورد را بکیرد . از همان دم نحو کان برای آنکه نشیمنی برای 
او فراهم کند ؛ شاجهای سبز را توده کرد پوستی روی آنها کشید . 


۳۵۶ اودیسه 
آنگاه پسر اولیس آنجا نشت . سپس حو کبان در خوانچه‌هایی 
گوشت‌های بریان » که ازشب پیش بازمانده بود برای ایشان آورد ؛ 
شتاب کر دسبدهار اپر از نان کند» ودر آو ندی‌باده‌ای‌را که بشیر نی انگبین 
بود درهم آمیخت ؛ جون این کاررا کرد آمد رو بروی او لیس‌یزدانی- 
نژاد بنشیند ۰ آنگاه برخوراکهایی که در بر ابرشان آماده شده بود 
دست بازیدند . چون از آشامیدن و حوردن کامیاب شدند » تلماك این 
سخنان‌را بان حو کبان بلند پابه کت : « ای پدر گر امی» این بیگاندای 
که درین‌جاست از کجا آمده است ؟ دربانوردان چگونه اورا به‌اسالك 
آوردهاند ؟ می گفتند کیست ؟ زیر اگمان ند ارم ببای نحو د باین‌جا آمده 
باشد ! » 

اوم حو کبان درپاسخ او گفت : «بسیار حوب ! اينك ای‌فرز ند» 
همه راستی را برای تومی گویم » می گوید زادة اقر بطس پهناورست ؛ 
می گو د در راه پیمایی‌های خود از بسیاری از شهرهای آدمی۔ 
زاد گان گذشته است . سر نوشتیس ت که یکی از حدایان برای او فر اهم 
کرده است . اکنون از بکی از کشتی‌های تسیروت ها" کربخته و 
بروستای من ناه آورده است . وی را بدست تو می‌سپارم ؟ هرجه 
میخو امی بکن؛ می کو ید بدر عو است نزد تو آمده است. 

تلماله فرزانه باو پاسخ داد : « ای اومه » سخنی که اکنون 
کن دل مرا بدرد آورد . جگوند میخو اهی که این میهمان را من در 
سرای خود بپذیرم ؟ من حود جوانم » و نمی‌تو انم هنوز از بازوهای 
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سرود شانزدهم ۳۵۲ 
خود یاری بخواهم و مردی را که بامن پیکاری می‌جوید از خود 
برانم . دل مادرم در سینه‌اش لرزانست : آیا در کنار من در خانه 
و ادد ماند » آیا خانه را نگاه خواهد داشت» پاس خوابگاه شوی 
عویش را نگاه و اهد داشت و از گفتار مردم هر اسان خو اهد بود » 
با آنکه درپی آن کس خواهدر فت که‌پا کزادترین‌مردم آنحایی درسر ای 
حود درپی اوست و بیش از همه پیشکش باو می‌دهد ؟ اما چون این 
مبهمان بکلة و آمده است › سجامه‌ها ژزیبا بالاپوشی ونيم تنه‌ ای بتن 
او تحو اهم کرد ؛ بلک شمشیر دو دم و پای افز ارمابی برای با کردن باو 
خواهم داد » و بهرجا که دلش او را بدان‌جا می‌برد روانه خحواهم- 
کرد . اينك »!گر حواهان آنی » پرستاری ازو کن ؛ جابی در روستا 
برای او بیاب تا از آنجا بیرون نرود ؛ جامه‌هاو همه خوراکی را 
که بکار او میخورد بر اش باین سا حو اهم فرستاد؛ نمی حو اهم که تو 
و بارانت‌بار او را بدوش بکیر دد . سفارش بسیار میکنم که نزديك 
عو استگاران نرود ؛ ابشان حنان کست-اعییی دار ند که نز دينك 
بدیوانگیست ؛ باو ناسزا خواهند گفت و من رنج بسیار از آن کار 
خواهم برد ؛ هنگامی که هم نبردان در شباره برتری دارند برای 
مردی دلاور هم دشوارست که برتری یابد » و حواستگاران بسیار 
زور مندتر ند .» 

او لیس پا کراد که نمونه‌ای از بردباری :ود آنگاه باو کفت : 
« ای دوست ‏ ابنلگ ک آبین اپی روا می‌دارد من پاسخ بگویم ۱ 
چون می‌شنوم می‌گوبید چه زهینه سازبهای زشت خواستگاران در 


سرای تو می‌جینند و مردی ماد تو بايد در برابر آن تاب پیاوزد » 


۵۸ ۳ اودیسه 


دلم پریشان می‌شود . بمن‌بگوی آیا بخواست خویشتن ابن برد گی‌را 
تاب می آوری» يا آنکه درین سرزمین مردم بدخواه تو اندوفر مانبردار 
یکی از خدابا نند؟ با آ نکه از برادران خود می‌نالی که همو اره دل‌بر ادر 
حود را بدست می آورند و هر چه بیم فراوان باشد در راه او کارزار 
می کنند ؟ 1ہ ! چرا جوانی تو بادلاوری تو در من نیست ؟ چرا پسر 
اولیس نيك نام » یا او لیس‌خود نیستم که از راه پیمایی‌ها وسر گردانی 
حود باز گفته باشد » زیر ا هر گونه امیدی از میان نرفته است! اگر از 
فرود آمدن بسرای اولیس» پسرلاثرت آسیبی بجان این کسان نرسانم» 
تن باین درمی دهم که در دمان دم بیگانه‌ای سرم را ببرد . اکر تنها 
باشم» شمارة ایشان افزون باشد » بیشتر خوامان آن هستم که مرا در 
سرادم بکشند و بمیرم » تا آنکه هر روز این کارهای بی‌شرمانه را 
ببینم » با میهمانانم بدرفتاری کنند » در سراچه‌های زیبای خانه‌ام با 
خحدمتگارانم رفتار ناروا داشته باشند » باده‌های مرا یکسره بر پزند » 
خورا کهای‌مرا دیرانه‌وار فروبرند » پیوسته ريخت وباش سبك‌سر انه 
بکنند .» 

تلماك فرزانه باو پاسخ داد : « پس بسیار حوب » ای میهمان 
من » اینك همه جیز را درست بر ای تو میگویم . هم مردم بدخو اه 
و کینه ورز بامن زیستند ؟ من هیچ سرژنشی برادر ان نمی کنم » که 
همواره دل بر برادر خود دارند و حطر هرچند که بزرگ باشد در 
راه او کارزار می کنند . پسر کرونوس نخواسته است پسرانی در 
نژاد ما بیاورد که یگانه باشند : آرسیزیومی! تنها اڭ پسر داشت » 
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ثرت ؛ لاثرت پدر يك پسر بکانه بود » اولیس ؛ اولیس پس از آنکه 
مرا بجهان آورد , تنها مرا در سرای گذاشت و از پسرش برخور دار 
نشد ! واز آن پس شمار؛ بسیار ازدشمنان خانة مرا فراگرفتند : زیرا 
که همه شاهان جزیره‌ها » دو لیکیونا » سامه۲ » زاسنت" که ازجنکل 
پوشبده شده است » وهمةٌ شاهان ايتاك که تخته سن بسیار دارد» همه 
در جستجوی مادرمنند ودارایی مرااز میان می‌بر ند . وی هم» بی آ نکه 
بز ناشوبی که بر ای او ناگوارست تن در ندهد » نمی‌تو اند تاب آنرا 
بباورد ؛ و عو استگاران دارایی مرا اچیزمیکنند وتباه می کنند؛بزودی 
مراهم نابود حواهند کرد . اما بای خدایان در همه اینها دست. ای 
پدر مهر بان من » زود برو ؟ پنلوپ فرزانه را آگاه کن که من تن- 
درستم و از پیلوس باز گشته‌ام . من درین جا می‌مانم ؛ تو آنجا 
برو و آگاهی را تنها باو برسان ؟ هشیار باش که هیچ يك از مردم 
آخابی از آن آگاه نشود ؛ زیرا بسیاری هستند که بد دربارة من 
میخو اهند .4 
اومةً حو کبان در پاسخ او گفت : «من درمی‌پابم ؛ در 
انديشة آنم ؛ پیش از آن آنچه تو فرمان می‌دهی از انديشةٌ من 
گذشته بود . اما این را بمن بکو وهمه چیز را درست پاسخ بگزار : 
آبا بابد درهمان راه پیمایی نزد لاثرت هم بروم و این آگاهی را هم 
باو بدهم ؟ وی چنان بدبختست ! پیش ازین اولیس غم بسیار برای 
او فراهم آورده است ؛ با این همه باز کشت‌زارهای خود را 
سرپرستی می کرد ؛ و در سرای حود با عدمت گزارانش می آشامید 
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و میخورد » هنکامی که داش در سینه‌اش فشرده می‌شد . اما ابنك از 
آزگاه که تو با کشتی حود به‌یلوس رفته‌ای 1 می گو بند که دیگر مانرل 
پیش نمیخورد و نمی آشامد ؛ دبگر بسرپرستی کارها نمی‌رود ؛ نشسته 
است ومی گر دد» می‌نااد و می‌زارد و پوست پیکرش برروی‌اسنخو انها 
لحشك شده است.» 

تلماك فرزانه پاسخ داد : « این جای دریغ بسیارست ! با این 
همه » هر جه ما عمتا باشیم ۽ او را رها کنیم ۱ اکر آدمی‌ز اد گان در 
هر کاری می‌توانستند بخواست خود بروند » نخست روز باز کشت 
پدرم می‌بایست پیش بیاید ! توچون آگاهی را رساندی از همان راه 
باز گرد ؛ مرو در کشت زارها دربی لاثرت سر گردان شوی ؛ بیکی‌از 
زنان پیشکار فرمان ده که هرچه زودتر نهانی بامادرمن‌سخن بگویند؛ 
وی می‌تواند از آن پس پیرمرد را هم آ گاه کند.» 

این بگفت و خو کبان را روانه کرد . وی پابوشهای خود را . 
بدست گرفت » چون آنها را بزیر پایش بست » بسوی شهر رفت . 
چون آتنه که چشم براه رفتن او بود » اومةً خو کان را دید که از 
روستا دور شد » خود بر در کلبه پدیدار شد . سیمای زنی را بخود 
داده بود که زیبا و بلند بالاو در کارهای استادانه جابکدست بود . 
بردر کلبه ایستادوتنها خود را باولیس نشان داد. تلماك او را روبروی 
خود ندید و هیچ چیر را درتیافت . زرا خدایان در برابر چشم همه 
پدبدار نمی‌شوند و خود را بهمه نمی‌شناسانند . اما اولیس او را 
دید » سگان هم دیدند » اما بانگ نمی کردند ؛ غر آن بدان سوی آغل 


می گر بختند . الهه باابروان خودذشانه‌ای داد و او ایس تاماوردریافت. 
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از تالار بیرون رفت : چون بدان سوی دیوار بزرک سرای رسید » 
در برابر وی اپستاد و آتنه این سخنان را باو گفت : « ای شیر پروردة 
زوس » ای پسر لاثرت » ای اولیس که هزاران چاره‌گری داری » 
اينك گاه آن رسیده است با فرزند خود سخن گویی » بی آنکه 
چیزی ازو پنهان بداری » باهم دربارة مرگ و بخاك فرستادن 
خواستگاران رای بزنی » و بشهر ناماور بروی . من تا دبر گاهی از 
شما دور نخواهم بود ؛ زیرا شور بسیار برای کارزار دارم » . 
آتنه این سخنان را گفت وجوبدست زرین خود را برو زد . نخست 
بالاپوشی را که خوب شسته بود ونیم تنه‌ای را برسینه‌اش پوشانید ؛ 
اندام اورا کشیده‌تر و جوانیش را بیشتر کرد . وی پوست گندم گون 
خود را دوباره یافت؛ گوله‌هایش‌بر گوشت شد؛ ریش ی که برنگ سیاه 
زیبای بود گرد چانهاش را فراگرفت . چون وی بدین سان دگرگون 
شد آن الهه رفت و اولیس باندرون کله آمد . پسرش شگفت زده 
و هراسان شد » چشمان را بسوی دیگر گماشت » از ترس آنکه مگّر 
یکی از خدایان باشد . سپس بان برافراشت واين سخنان راشتابان 
باو گفت : « ای بیگانه , اينك خویشتن را بسیمای دیگری که ازین 
پیش داشتی نشان می‌دهی : تو جامه‌های دیگر در بر داری ؛ پوست 
تن تو دبگر همان رنگ را ندارد . جای سخن نیست که تو یکی از آن 
خدایانی که جای‌گزین آسمان پهذاورند . باما ساز گار باش ؛ می _ 
خواهم بتو نازهایی بدهم که بپسندی » پیشکش های زرین » که 
خوب ساخته شده باشد ؛ از مابگنر !» اولیس ناماور که 


نمونه‌ای از بردباری بود باو پاسخ داد : «من یکی از حدایان 
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نیستم ؛ چرا مرا با حدایان می‌سنجی ؟ من همان پدر توام » که تو 
در راه وی می‌نالی و رنج می‌بری ۰ پیوسته گرفتار بدرفتازیهای 
مردمی.4 

چون چنین سخن گفت پسرخود را بوسید و گذاشت‌اشکهایش 
بر گونه‌های اورو ان گردد وبزمین بربزد؟ پیش از آن «مو اره‌نک1 اشته 
بود بریزد . اما تلماك که هنوز باور نداشت وی براستی پدرش باشد؛ 
دو باره این سخنان در پاسخ او گفت : « نه ! تواو لیس پدرمن‌نیستی؛ 
یکی از خدایان مرا می‌فریبد تاباز بیشتربگریم وبنالم . آدمی‌زاده‌ای 
نمی‌تواندتنها با نیروی اندیشة عودو بی‌باری خدایی که هر گاه بجُو اهد 
مردی را بسته بدلخواه خرد یا جوان با پیر می کند چنین شگرف- 
کاریهابی بجا آورد. اند کی پیش توپیر مردی بودی؛ جامه‌های‌چر کین 
در برداشتی ؛ و ابنك همانند عدابانی هستی که خداو ند کار ان آسمان 
پهناورند .» 

اولیس که چاره گری فراوان می‌دانست در پاسخ او گفت : 
« ای تلماك » هنگامی که پدرت نیست » سزاو ار نیست تا این اندازه 
سر اسیمه و شگفت زده باشی . نه » اولیس دیگری باین جا نخواهد 
آمد . اولبس همان کسیست که تو می‌بینی » منم که پس از آن همه 
رنج بردن » آن همه سر گردانی » پس از بیست سال بسر زمین پدران 
می آیم . اما این کار آتنة تاراجکرست که مرا آنچنان که پسندش بود 
دگرگون کرد » این توانایی را دارد ؛ گاهی مرا در یوزه‌گری کرد 
و گاهی نیز مرد جوانی که پیکرش جام خوب در بر دارد. برای 
خدایانی که خداو ندگار آسمان پهناورند آسانست که فرو غ زیبایی 
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شرم‌زدگی وزشتی را بادمی‌زاده‌ای بدهند .» 

پس از آنکه چنین سخن گفت نشست . پسر » بازوها را 
گرداگرد پدر دلاورش گرفت » اشک ریزان بنالیدن آغاز کرد » و 
هردو دریافتند که بایدزاری کنند ؛ به‌های های‌می گریستند» بانگ‌زاری 
ایشان پیوسته‌تر از فریاد پرندگان › لاشخورها با کر کسانی بو دکه 
چنگالهای بر گشته دار ند وشبانان جو جه‌هایشان را پیش از آنکه بتواند 
بر بگشاید گر فتار کرده باشند . بدین گونه از پلك جشمانشان‌اشکهابی 
می‌ریخت که دل را بدرد می‌آورد. و اگر تلماك لب بسخن نگشوده. 
بود این پرسش را نا گهان از پدر خود بکند » پرتو آفتاب از میان 
رفته بود پیش از آنکه زاری ایشان ببابان پرسد : « اما ای پسدر 
گرامی» پس با کدام کشتی دریانوردان ترا اين‌جا به‌ایتالك آورده‌اند ؟ 
می‌گفتند چه مردمی هستند ؟ زیرا گمان ندارم تو بپای خود باین‌جا 
آمده باشی .» 

اولیس‌نامدار که نمونه‌ای از بردباری بود باو پاسخ‌داد : «بسیار 
حوب » ای فرزند » هم راستی را بتو می‌گویم : مردم فثاسی بودند 
که مر اآوردند . دریانوردان ناماوری هستند و هر گاه بیگانه‌ای نزد 
ایشان برود بااوهم همراهی می کنند . هنگامی که من‌در خواب بودم » 
مرابا کشتی‌تندروی‌ازراه‌دریا] وردندودرایتاكپیاده کردند ؟ وارمغانهای 
شگرف » رویینه » جامه‌های بافتهةٌ بسیاربمن دادند. همه این ره آوردها 
بخ است خدایان درین‌غاری در پناه هستند . | کنون بفرمان آتنه‌این‌جا 
آمده‌ام تسا دربارة کشتن دشمنان خود با یك دیگر رای بزډم 
هشیارباش ! 


۴و اودیسه 

شمارة خو استگاران را بمن بکو و ابشان رابمن بشناسان تامن 
اند کی بدانم چندتن هستند وچه مردمانی‌اند . بدین گونه‌پس از آنکه 
دردل چاره‌جوی نحو یش اندیشیدم» بر آن‌خواهم نهاد که آیا ما دو تن 
می‌توانیم تنهابر یشان بتازیم »بی یاوری دیگران یا آنکه بگونة دیگر 
بایداز بازوان دیگران باری بخو اهیم .» 

تلماك فرزانه باو پاسخ داد : « ای پسدر , البته » من هميشه 
شنیده‌ام پسرفرازی بسیار تو می‌نازند » می گویند در کارزار بسنازوی 
توانا داری و در رای زنی درنک کاری . امسا اينك سخنی کفتی که 
راستی شکرفست و من از شگفت زدگی بیرون نمی‌روم ؛ دو تن 
نخواهند توانست بتنهایی با هماوردانی که آن چنان بسیار و آن ۔ 
چنان زورمندند کارزار کنند . خواستگاران تنها ده تن با ډو تن 
نیسنند : بسیار بیشتر از آنند , همین دم در همین‌جا شمارة ایشان را 
خواهی دانست . از دولیکیون پنجاه و ډو تن جوان بر گزیده : که 
شش حدمت گزار دنبال ایشانند . از سامه بيست و چهار تنند . از 
زاسنت بیست جوان از مردم آنحالی هستند . از ابتاك نیز دوازده 
تنند ؛ همه از پاك نژادان پسایةٌ نخستین »و در پی ایشانند مدون! 
پیام آور و بدیهه سرای یزدانی نژاد » ودو حدمت گزار » که‌ستوربانان 
چابکدستند . پس اگر با همۀ ایشان روبرو شویم ؛ هنگامی که در 
سرای هستند » بسیار بیم دارم که اگر بخواهیم کیفر بسدرفتاری 
ایشان را بدهیم » با تو رفتاری دلزدای و جان فرسای بکنند . بهتر 
اینست ببندیثی : درپی آن باش که اگر بتوانی دستیاری بیابی که 
Mêdon ٩‏ 
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با دلی پرشور درراه ما پجنگد . » 
اولیس اماور که نمونة بردباری بود باو پاسخ داد : « بسیار 
حوب ! اينك انديشة خود را بتو می گویم ؛ سخنان مرا در دل خود 
جای ده ؟ درست بسخن من گوش کن ؛ با ود ببندیش آیا آتنه 
بیاری زئوس پدر درین کار بسنده حواهد بود » با آنکه در اندیشۀ 
پناه دیگر بر آیم . » تلماك فرزانه باو پاسخ داد : « ناچار » دو یاوری 
که تو ازیشان سخن می گوبی پنامان خوبی هستند » هرچند که در 
آن بالا در میان ابرها جای گزینند ؛ ايشان بر مردم و بر دایبان 
جاودان توانابی دارند . » اولیس ناماور که نمو نة بردباری بود باو 
پاسخ داد : « منگامی که خشم آرس در میان خو استکاران و ما در 
تالار بزرگ سن داوری خو اهد کرد ؛ این دو تن تا در گامی از آن 
هنگامة سخت بر کنار نخواهند ماند . اکنون همین که سییده دمید 
بخانه برو و باعواستگاران گستاخ در آمیز . پس از آن حو کان مرا 
بسیمای دریوزه گری رشك‌انگیز وپیر مردی بشهرخواهد برد . اگر در 
خانه‌ام بمن ناسزاگویند » بايد دل‌تو در اندرون سینه‌ات باين رفتار بد 
که بامن خو اهند کرد تن‌دردهد » اگرهم پای مرا بکشند از ميان نحانه 
ببر ند تا مرا ازدربر انند » با آنکه تیربمن بزنند . تو بنگر وبگذار این 
کار را بکنند . با این‌همه ابئان را برانگي زکه دیوانگی خودرا پایان 
دهند , بر آن مباش که جز با سخنان نرم ایشان را ازین کار بازداری . 
ایشان هیچ فرمان ترا نخواهند برد ؛ زیرا که روز شوم ایشان 
نزویکست . چیزدیگری هم‌بتو می‌گویم ؛ دل خودرا استوار نگاه‌دار. 
هنکامی که آتنه » که آن همه رایهای نيك دارد » اندیشه‌ای در سر 
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من جای بدهد باسر نشانه‌ای بتو خواهم داد ؛ تو همین که سلاحهای 
آرس را دیدی که در تالار بزرگ جای گرفته‌اند همه آنها را بردار ؛ 
سپس برو آنها را در آن سوی سراچه‌ای که در بلندیست بگذار » و 
تعواستگاران را با سخنان شیرین بفریب » هنگامی که در شگفت 
می‌شو ند که آنها را دیکرنمی‌بینند وانگیزۀ آنرا از تومی‌پرسند بگو: 
آنها را از دودزدگی پناه داده‌ام ؛ زیرا که دیگر بدان‌گونه که او لیس 
آنهارا هنگام رفتن‌بترو آد این‌جا گذاشته بودنیستند ؟ همه‌چر کین‌اند, 
دود کانون آنها را بکسره سباه کرده است . گذشته از آن پسر 
کرونوس انگیزه‌ای بر نده‌تر دردل من جای‌داده است , بایدخودداری 
کرد که چون باده شمارا گرفت ؛ کار شما بجایی نرسد که باهم 
درافتید » يك‌دیگر راز خم ی کنید » خو استگّاران و خوراکهای ایشان 
را خرد بشمارید ؛ آهن بخودی خود مردی را که از آن اوست 
بخود می کشد . » تنها برای ما با دو سپر از چرم‌گاو » دو شمشیر و 
دو نیزه بگذار تا هنگام تاعتن بردشمن دست ما بتواند آنها رابگیرو؛ 
سپس پالاس آتنه و زوس خدای فرزانه دشمن را گرفتار بی‌هوشی 
حواهد کرد . باز چیز دیگری بتو می‌گویم : آنرا حوب در دل 
حود جای ده ؛ اگر راستی تو ازمن زاده‌ای‌و ازعون منی » هیچ کس 
بایدبشنود که او لیس درخانه‌است ؛ بايد لاثرت آنرانداند » وخو کیان 
و نیزهمةعدمت گزاران پنلوب ؛ توومن‌باید تنها کسانی‌باشیم که اند يشة 
زنان را بدانیم ؛ ما حدمت‌گزاران را نیز حواهیم آزمود » تا بدانیم 
که مارا بزرگ می‌دارد و در دل حود از ماهر اسانست , که هیچ باك 
از ما ندارد وبا همه ارزشی که داری ترا بزرگث نمی‌شمارد ؟» 


سرود شانزدهم ۳۶5۷ 


پسر بزر گثزادش لب بسخن گشود تا باو پاسخ بدهد : « ای 
پدر » پندارم که تو در آینده بدل من پی خواهی برد ؛ سبك صری 
در آن‌جابی ندارد ؛ بسپار خوب › نمی‌پندارم برای ما سورمند باشد 
که درین اندیشه پافشاری کنیم ؛ از تو می‌حواهم بدین بیندیشی . 
تا دیر گاهی از دست تو خواهد رفت که آماد گی هر کس‌رابیازمایی ؛ 
باید در پی ایشان بکشت‌زارها بروی ۰ هنکامی که خواستگاران 
با آسودگی بسیار در سرای دارایی ما را هرچه بیشتر از میان می‌بر ند 
و چبزی از آن فرو گذار نمی کنند . با این همه بتو راهنمایی می کنم 
زنان را بیازمایی و کسانی که ترا بزر گث نمی‌دارند و کسانی را که در 
خور صرزنش لیستند بشناسی . اما در بارةٌ مردان , سن همداستان 
نیستم که بآغل‌ها همه‌جا بروی تا ایشان را بیازمابی ؛ ما این کار را 
برای زمانی دیگر می گذاریم ؛ چشم براه نشانه‌ای درست از زئوس 
خحدای سبردار باش .» 

هنگامی که اولیس و پسرش این سخنان را با یکدیگر 
می گفتند » کشتی استواری که تلماك و همة یارانش را از پیلوس 
می‌آورد بکرانهٌ ايتاك رسید . همین که ببندرگاه ژرف رسیدند » 
کشتی سیاه را روی شنزار کشیدند و مردان دربانورد بتندی افزارها 
را برداشتند ؛ همان دم راه آوردهای با شکوه را نزد کلیسیوس! 
بردند . سپس پیامبری بسرای اولیس فرستادند به‌پنلوپ فرزانه‌ترین 
زنان بگوید که تلماك در کشت‌زارهاست ‏ و اداشته است کشتی را 
بشهر بر ند ؛ وهراسهابی که این شاهبانوی پاگزاد در دل حود داشتم 
الوم 0 


۳۶A‏ اددیسه 
است آرام کنند » وی را از اشك ربختن باز دار ند . پیا م آور و آن 
خو کبان بلند پایه بهم رسیدند » هردو همان پیام را برای همسر شاه 
می‌بردند . همین که بسرای اولیس آسمانی نژاد رسیدند » پیام آور 
درمیان عدمتگاران گفت : «ای شهبانو» بدان» پسر گرامیت باز گشته- 
است ! » درین ميان نحو کبان چون نزديك پتلوپ رسید » همه آن 
چیزهایی را که پسرش کرده بود باوبگوید باز گ و کرد . چون این‌پیام 
را بگزارد » رفت بخوکان حود بپیوندد » از تالار بزرگ و سرای 
بیرون رفت . 

عواستگار ان دردل‌خود پریشان وسراسیمه شدند » ازتالاربیرون 
رفتند » از دیوار بلند سرای گذشتند » و آنجا روبروی در نشستند . 
اوریماك پسر پو لیب بود که نخست لب بسخن کُشود : « ای دوستان » 
پس این تلماك گستاخ شاهکار بز رگ واين سفر را بپایان رسانده‌است[ 
مامی‌پنداشتيم این کاررا نمی کند ؟ برخيزیم ! بك کشتی سیاه ؛ بهترین 
کشتی را که داریم » بدریا بيندازيم » برای پاروب زدن دریانور دان 
آزموده را در آنجا گردآوریم , بايد هرچه زودتر بهمراهانی که در 
آنجا هستند بگویند که زودبخانه باز گردند .» 

سخن خود را بپابان نرسانیده بود که آمفینوموس۱ چون 
سررا بر گرداند کشتی ایشان را دید که در اندرون بندرگاه ژرفست ؛ 
بادبانها را می کشیدند و پاروب بدست می‌گرفتند . از ته دل ندید 
و بدوستانش گفت : کسی را بفرستیم آگاهی ببرساند ؛ زیرا که 
اينك ایشان در بندر گاهند . یا آنکه یکی از خدایان راهنمایی بایشان 
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سرود شانزدهم ۵ ۳۶ 


کرده ¢ با آ نکه بچشم نحود کشتی راد نده‌اند که پیش ‌می آ بد ¢ بی آنکه 
بتوانند بآن برسند .» 

این بگفت » ایشان برخاستند و بسوی کرانة دریا رفتند . 
همر اهانشان بتندی کشتی سیاه را بر روی شنزار کشیدند و مردان 
دریانورد شتا کردند افزارها را بردارند . سپس خواستگاران همه 
با هم دمیدان شهر رفتند » ب ی آنکه روا دارند کسی از پیر و جوان در 
کنارشان بنشیند . آنتینوئوس! پسر اوپیشی" لب بسخن گشود : 
«جه پیش آمد ناگواری | جرا خدایان این مردرا از مر گک رهانده‌اند؟ 
در سراسر روز مردان ما می‌رفتند در روی تخته سنگهایی که باد با نها 
می حورد کمین می کردند ؟ پیوسته بجای یك دیگر می‌رفتند و چون 
آفتاب فرومی‌رفت » هر گز شب ما در خشکی‌نماندیم » اما دردریاراه 
می‌پیمودیم » بر فراز کشتی تندرومان » چشم براه سپیده‌دم فروزان 
بودیم و برتلماك کمین کرده بودیم » تا او را بگیریم و بکشیم . و 
درین هنگام‌یکی از نعدایان وی رابه خانه‌اش راهنمایی می کرد . 
مادرین‌جا مرگ نا گهانی‌برای این تلماك آماده کنیم » وامیدست از آن 
رهایی نیابد ؛ زیرا که اگر وی زنده باشد » پندارم که کار ما بسامان 
نمی‌رسد . وی هوشیارست ؛ هوش و پشت کار دارد و مسردم دیگر 
هیچ‌گونه آمادگی در بارٌ وی ندارند . برعيزیم 1 باين هماورد 
روز گار ندهیم که مردم آخایی را در میدان شهر گرد آورد . گمان 
ندارم بهمین بسنده کند ؛ با ما کینه خواهد ورزید ؛ خواهد ایستاد 
و در برابر همه خواهد گفت که ما به نابکاری در مرگ او زمینه 
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۳۷۰ اودیسه 
می‌چيديم و کاری از پیش نبردیم . و چون کارهای ناروای ما را 
بمردم بگویند ایشان این را برما روا نخواهند داشت . هشیار باشیم 
که رفتار بدی باما نکنند » ما را از سرزمین حود بیرون نکنند , تا 
ناچار بشویم بکشور دیگری پناه ببریم . با دشمن خود پیش دستی 
کنیم ؛ دور آزشهر » در روستا » با برسر راهی که با نجا می‌رود» تن 
او را بدست آوریم ؛ بر دارایی او » بر هر چه دارد دست بیندازیم ؛ 
داد گرانه آنرا در ميان خود بخش کنیم ؛ و عانه‌اش را بمادرش و 
بکسی که او را بهسری خواهد گرفت بدهیم . اگر این پيشنهاد را 
نمیپسندید » اگر می‌خواهید زنده بماند و همه مرده ریک پسدر باو 
پرسد » دیگر این‌جا گرد نياییم تا همةٌ در آمد های وی را که در دل 
هر مردی گرامیست » هرچه بیشتر ازمیان ببربم » و هر کس از سرای 
خود پیشکش‌هابی بدهد و دنبالةٌ کارنعود رابگیرد . سپس پنلوب آن 
کسی را که بیش ازهمه داده است و سر نوشت او را روزی‌وی کرده 
است بهمسری برحو اهدگزید .» 

چنین سخن گفت ؛ همه سرگردان و خاموش ماندند . آنگاه 
آمفینوموس" پادشاه بزرگزاد نیزوس" » پسر آرتوس در برابر 
انجمن لب بسخن گشود ؛ وی نخستین کس از خواستگاران بود که 
از دولیکیون که گندم و مرغزار بسیار دارد آمده بود و پنلوپ 
گفتار وی را بیش از دیگران می‌پسندید ؛ زیرا که وی خردمند بود ؛ 
پس وی که اندیشه‌های نيك داشت أب بسخن گشود و گفت : « ای 
دوستان » من از سوی حود نمی‌توانم کشتن تلماك را روا ببدارم ؛ 
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سرود شانزدهم ۳۷۹ 
نابود کردن بازماندۀ نژار شاهان کار هراس انکیزیبست . نخست در 
پی آن باشیم که خواست خدایان را بدانیم . اگرداوری زوس بز رگ 
بسود ماست » من نخستین کس خواهم بود که بخواهم وی را بکشم؛ 
هم دیگران را بکشتن وی برانگیزم . اما اگر حدابان‌ما را ازین کار 
باز می‌دار ند من‌بشمااندرز می‌دهم که از آن‌چشم بیوشید .» آمفینو موس 
چنین گفت وگفتار وی‌انجمن را پسند آمد. سپس همان دم بر حاستندو 
بسرای‌اولیس رفتند؛ جون بآ نجا رسیدند بر کرسبهای‌فروزان‌نشستند. 

پنلوب خردمندتردن زنان نیز اندیشه ای پبخت : جود را 
بخو استگاران که گستانعی ایشان از اندازه گذشته بود بنمایاند . 
زبراوی آگاه شده بود که در همان خحانه در بار مرک پسرش زمینه 
می‌چینند ؛ این آگاهی از مدون پیام آورد باو رسیده بود که انديشة 
ایشان را پنهانی دربافته بود. پس با زنان هم‌نشین خود بتالار بز رگ 
رهسپار شد . چون آن زن‌پا کزاد درب رابر عواستگاران رسید » نزديك 
بدنه‌ای ازدیو ار که باستواری ساخته شده بود ایستاد » وچون روپوش 
فروزان خویش را بررخسار ود فرود آورد» رو به آنتبتوئوس کرد و 
دلیرانه باو گفت ۰ ای آنتینوئوس » ای‌مرد بی‌باك و دوروی » در ایتاك 
می گویند که در ميان همه مردان همسالت » تو در حرد و زبان آوری 
برتری » پس آنچه می گفنند تو نیستی ! ای بی‌خرد ! پس چرا دربارة 
تلماك زمینة کشتار و مرگ را می‌چبنی ؟ هیچ درحواست کنندگان را 
که بااین همه زئوس نالةً ایشان را می‌شنود بزرگ نمی‌داری . زمینه 
چیدن برای مر کک این و آن کار زشتیست . چگونه ! آبا نمی‌دانی که 
پدرت از ترس مردم » که حشمشان بجای بلند رسیده بود باین‌جا پناه 


۳۷ اودسه 


آورد ؛ وی از دزدان دریایی مردم تافی پشتیبانی کرده و تسپرو نها" را 
که هم‌پیما نان مابودند آزرده‌بود . می‌خواستند اورا نابو د کنند » داش 
رابیرون‌بیاور ند » دارابی‌وی‌ر! که فر او انیآن آزمندان‌را برمینگیخت 
ازمیان بیر ند . 

اما اولیس مردم را بازداشت و با همه عشمی که داشتند ابشان 
را آرام کرد. واينك خانة او لیس‌را بی آنکه سر کیسة خودرابگشابی: 
از میان می‌بری ؟ تو درپی زن اوهستی » میخواهی پسرش را بکشی: 
ودل مراشکنجه می‌دهی . آه ! من‌ترا بخدا سو گند می‌دهم دست‌ازین 
کاربرداری دیگران را آرام کنی .» 

اوریماك پسر پولیب باو پاسخ داد . « ای پناوپ » ای دختر 
ایکار یوس" » ای‌خردمندترین زنان » ول بد مدار؛ دیگر این رنجها را 
بدل راه‌مده . مردی نیست‌ومردی نخواهد بود » نمی‌تواند مردی‌باشد 
که دست برپسرت تلماك بیازد » تاهنگامی که من زنده باشم و چشمان 
من فروغی را ببیند . من این‌را می گویم وناچار سخن من رو انعواهد 
شد . همان دم‌عون سیاهآن‌گناهکار گرداگرد نیز من‌روان حواهدشد؛ 
زیرا بیاددارم که او لیس » ویران کننده شهرها » بارها مرا بر زانوی 
خود نشانده » يك‌پاره کباب بدست من داده و ازبادةٌ سرخ خویش‌بهن 
داده است بیاشامم . بدین گونه تلماك از همه مردم برای من گرامی- 
ترست » و نباید بترسد که مر کث اواز سوی حواستگاران خواهدبود ؛ 
اما اگر از سوی حدایان باشد نمی تو ان از آن پرهیز کرد ۰» وی برای 
آرام کردنش چنین می گفت ؟ وجزین چیزی نمی‌خواست : تلماك را 
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اپو د کند . 

وی بسراچه‌ا ی که در آد بالا بود وبدنه‌های فروزان داشت‌رفت: 
همواره بر اولیس شوی گرامیش می گریست » که سر انجام آتنه که 
چشمان فروزاندارد » خواب نوشین را برپلکهای چشم اوفروریخت. 
چون چاشت فرا رسید » آن خو کبان بلندپایه نزداو لیس و پسرش که 
می‌شتا فتند حو راك را] ماده کنند و يك خوك بك ساله را قربانی کرده- 
بورند باز گشت . اما ازهمان‌گاه آتنه تزديك اولیس پسرلاثرت رفته و 
چوبدست خود را باو زده وبار دیگر او را بگو نة پیرمردی در آورده 
بود ؛ جامه‌های ناچیزی برپیکر اوپوشانده بود» نمی‌خواست که چون 
حو کبان اورا روباروی می‌بیند اورا بشناسد و چون ناتو انست راز را 
نگاه بدارد برود وهمه چیز را به‌پنلوپ درست پیمان بگوید . 

نخست تلماك این سخنان را باو گنت . دای اومةّ بلندپايه » اينك 
باز گشته‌ای . درشهر چه‌می گویند ؟ آیا آن خو استگاران بی‌شرما کنون 
درخانه‌اند واز کمین گاه‌عود باز گشته‌اند , یا آنکه در کمین‌منند تاچون 
از آنجا می‌گذرم برسرمن بریزند ؟» 

اومهةٌ خو کبان درپاسخ او گفت : «جون از شهر می گذشتم هیچ 
بر آن‌نشدم که درین زمینه آ گاهی بهم‌رسانم : چون‌پیام خود رارساندم 
جزین چیزی نمی‌خواستم که هرچه زودتر بدین‌جا باز گردم ۰ ددین 
ميان بپیام آوری تندرو برعوردم که همراهان توفرستاده بودند » پیام 
آوری که پیش از همه آکاهی را بمادرت داد . اما چیز دیگری هم 
می‌دانم د نرا بچشم خویشتن دیده‌ام ۰ من تازه در بالای شهر بودم ‏ 
آن‌جابی که تبه هرمس هست » که يك کشتی تندرو ديدم ببندر گاه ما 


۳۷۳ اودیسه 
می آمد ؛ چه‌بسیار مردم در آن بودند ! بار آن سپر و زو بین‌های‌دوشاخ 
بود ؛ بیادم گذشت که ایشان هستند ؛ اما نمی‌توانم هیچ چیزرا درست 
بدانم ۰» 

این بکفت ؛ تلمالك زوره‌ند ونیرومندلب‌خند زد » نکاهی پرمغز 
بپدر حو د کرد ؛ پرهیز داشت که خو کبان اورا ببیند . 

چون همه چیز را آماده کردند و خوراله را آوردند » خوردند » 
وهبج یك دلگیر نبود که بخش او کمتراز دیگری شده است . چون‌از 
آشامیدن و خو ردن کامیاب شدند » در اندبشة آصابش بر آمدند و از 


گوارایی خواب برخوردار شدند . 


سر ود هفدهم 


خلاصل سر ود : باهداددود بعد تلما اد بشهیرفت,چون بخا نه 
پدر در آدد اوریکله و مادرش باو خوش اعد گنتند و 
مادر پذیرایی و مهمان نواژی ملاس و حلن دا برای 
او گفت . سپس پهلوان جوان بمیدان شهر رفت ؛ 
می‌خو است مادرش را وادار کد ازتث و کلیمن پیش گوی 
که از آعدت ادلیی به‌ایتالگ آگاهی می‌داد پذیرایی 
کند . ددین هنگام خواستگاران در تالار گرد آمدندو 
می‌خواستند بزمی برپا کنند » هنگامی که اولیس و 
اومه بسوی سرای‌رهپارشده بودند ۰ درراه ملانتیوس 
یکی از سواران دستگاه او لیس باو ناسا گقت و با 
وی بر فتاری می کرد . اومه و او لین از راه دسیدند. 
تنھا سک پیر آن پهلو آن وی دا شناخت . چون 
ددیوزه گی ساختکی بتالار بزر گك درآمد در میان 
آنتینو ٹوس و اومه گفتگویی در گرفت و تلماك وارد 
آن شد. آنتینو ٹوس او لیس‌را امتهز اء کرد وچهاپایه‌ای 
را برس او افداعی , پنلوپ که از شنیدن این با نگها 
آمده بود هواخواهی از آن مرد بیکانه کرد ؛ حتی 
می‌خواست ازو پرسشی بکند , اما او لیس که می‌بایست 
نا گزیر راز نگاه‌دار باشد واداد کرد گفتکود ا برای 


۳۷۶ اودیسه 
شب آن دوز بگذارند . ناچار اومه تنها بکثت‌ذادها 
با ژگفت . 
چون سپیده که در آغاز روز پدیدار می‌شود وانگشتان پشت گلی 
دارد آشکار شد » تلماك پسر گرامی اولیس بزدانی‌نژاد پای افزارهای 
زیبایی بپای خود بست : سپس زوبین حوب خودرا برداشت که‌چنان 
بخوبی با دست او آشنا بود ؟ شتاب داشت بشهر برسد ؛ بدین گونه 
بخ و کبان گفت : «ای پدرمهربان » همین‌دم بشهر می‌روم تا مادرم مرا 
ببیند ؟ زیر گمان‌ندارم زاریهای دردانگیز وی» ناله‌های‌او و اشکهایش 
پیش از آنکه چشمش مرا ببیند بیابان برسد . اما این سفارش را بتو 
می کنم . میهمان‌بدبخت‌مارا بشهرببر ؟ می‌خواهم که‌در آنجاخوراکی 
برای خحود دربوزه کند . هر کس بخواهد يك‌پاره نان ويك پیمانه‌باده 
باو خواهد داد ؛ من نمی‌توانم بکار همه کس برسم ؛ اندوه بسیار در 
دل دارم | اگرمیهمان ازمن برنجد برای اوجای دربغست ؛ من‌دوست 
دارم ر است یگویم ف 
اولیس که هزاران چاره جوبی می‌دانست در پاسخ او گفت : 
«ای دوست » گمان مدار که من نیز خواستار آن باشم مرا درین‌جا 
نگاه بدارند : برای دریوزه‌کری سودمندتر آنست که در شهر گدایی 
کند تا در کشت‌زارها . هر کس بخواهد بمن جیزی می‌دهد . من 
چندان جوان نیستم در آغل بمانم تا در همه کار فرمانروای یکی از 
سر کار ان باشم . پس توبرو ؛ مردی که باو فرمان دادی رهنمای 
منست ؛ چون از آتش گرم شدم و آفتاب را دریافتم خواهم رفت . 
زیر ! که جامه‌های من بسیار بدست ؛ می‌ترسم که یخ‌بندان بام‌دادی 


سرود هقدهم ۳۷۷ 
مرا سرما بدهد ؛ شما می گفتید که این‌جا بشهر دورست ۰» جنین 
سخن می گفت ؛ تلماك پیش از آن از آغل گذشته بود » با کامهای 
تند پیش میرفت و در آرزوی آن بود که خواستگاران را از پای 
در آورد . چون بسدان سرای پهناور رسید » همان دم ژوبین خود را 
در برابر ستون بلندی بسرافراشت ‏ سپس از آسنانة در گذشت و 
پاندرون رفت . 

اوریکله" دایه پیش از دیگران وی را دید : پسوست روی 
کرسهایی که خوب ساخته بودند می‌گسترد ؛ با چشمان پر از اشك 
یکسره بسوی او رفت ؛ سپس خدمتگاران دیگر او ایس بردبار گردش 
را فرا گرفتند؛ باو خوش آمد می‌گتند » پیشانی و شانه‌هابش را 
می بوسید نك . آنگاه‌پنلوب از سر اچهةٌخودبیرون آمد » وی‌خردهندترین 
زنان وبزیبایی آرتمیس یا آفرودیت زرین بود . بگریستن آغاز کرد 
دست بکّردن پسر بسیار گرامیش انداعت » پیشانی و دو چشم‌زیبایش 
را بوسید و با بانگی پر از ناله این سخنان را شتابان باو گفت : « ای 
تلماك » ای نور چشم » تو باز گشتی ! امیدوار نبودم ترا باز ببینم » 
از آن روزی که پنهانی بنانعواه من با کشتی خود به‌پیلوس رفتی 
آگاهی از پدرت بیابی . اساکه ۶ همه آنه را که دبدی و آموختی با 
من باز گوی .» 

تلماله فرزانه باو پاسخ داد : « ای مادر ؛ ناله‌میای مرا 
بررمینگیز » دل مرا درسینه‌ام میازار » زیر ! توانسته‌ام از مر گنا گهانی 
جان بدربرم . روی خویشتن را بشوی ؛ اندام خود را از جامه‌مای 


Euryclée _? 


۳۷۸ آودیسه 
پاکیزه بیآرای ؛ با زنان همنشین خود بسراچة خویش رو . بهمة 
خدایان نويد ده که اگر زئوس کیفر ابکاریها را بدشمنان ما بدهد 
قربانی‌های فراوان برای ايشان بکنی . من بمیدان شهر می‌روم 
میهمانی را که از پیلوس تااینجا از من جدا نشده است بخودبخوانم. 
وی را با همرامانی که همانند خدایان هستند پیشاپیش بابن جا 
فرستاده‌ام . به‌پیر ئوس فرمان داده‌ام او را بخانه ببرد * ازو نعوب 
پذبرایی بکند » دوستانه با او رفتار کند و تامن می‌آیم او را بزرگی 
بدارد . » چنین گفت ؛ پنلوب سخنان وی‌را دریافت » جهرهحویشتن 
را شست.جامه‌های‌پا کیزه دربر کردءبهمةٌ خدایان‌نو بدداد کها گرز ئوس 
کیفر نابکار یهار ابد شمنان بدهد قربانی‌های فراوان برای ايشان بکند.» 
آنگاه تلماك زوبین بدست از تالار بزرگ گذشت ؛ رو سکت 
تندرو در پی او بودند . آتنه زیبایی بزدانی بدو بخشیده بود ؛ چون 
می‌گذشت همه چشمها نگران بودند . گرداگرد وی حواستگاران 
باشکوه گرد می آمدند تا بزبان خود باو خوش آمد بکویند ؛ اما 
در نهانگاه دل خود اندیثه‌ای جز فراهم کردن مر گت او نداشتند . 
وی ازین کروه بسیار پرهیز کرد » رفت درجایی که مانتور؟ » 
آنتیفوس؟ و هالیترسس؟ می‌نشستند و از روز های نخستین اران 
پدرش بودند نشست . ازو داستان سفرش را خواستند . پیرئوس 
آن نیزه‌دار نامی نزديك شد . میهمان خرد را در شهر بمیدان برده 
بود . تلماك چندان دور از آن بیکانه نماند » بلکه نزديك او رفت . 
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پیر ئوس که پش‌بینی می کرد ادن صخنان را باو گفت : « ای تلماك » 
بی در نگ زنانی را نزد من بفرست ارمغانهابی را که منلاس بتوداده- 
است بیاورند .» 

تلمالك فرزانه باو پاسخ داد : « ای پیرئوس ما نمی‌دانیم چه 
پیش خواهد آمد . اگر حواستگاران باشکوه مرا در سرای بکشند 
و سپس همه مرده ریگ پدرم را در میان خود بخش کنند » بهتر آن 
می‌دانم توازین ارمغانها برنحوردار شوی تا یکی ازيشان. اگر کامیاب 
شوم و مر گك شوم را برسرایشان فرود آورم » آنگاه برای تو گوارا 
خواهد بود بیابی این‌اندوخته را بمن بدهی وبرای من گوارا خواهد 
بود آنرا بپذیرم 4 

پس از گفتن ابن سخنان آن بیگانه را که آن همه آزموده 
بود بخانه برد . چون بان سرای پهاور رسیدند . بالاپوشهای نحود 
را برروی کرسیها و نشمین‌ها گذاشتند و سپس رفتند در آبزن های 
بسیار فروزان تن خود راشستند . چون زنان ایشان را شستند و 
روغن مالیدند » بالاپوشهای ستبر ونیم تنه پوشیدند » سپس بتالار 
بزر کث رفتند و در آنجا جای گرفتند . حدمتگاری آب دست شوبی 
آورد که از آبریز زرین زیبایی برفراز لگن سیمینی می‌ریخت و میز 
بسیار فروزانی در برابرشان گذاشت . زن پیشکار بزر گك منشی » 
نان برایشان آورد و گذشته از آن خوراکهای بسیار آورد که از 
اندوخته های خود بر گر فته بود . مادر تلماك آمد روبروی او 
نزر یگ لک در نست ؛ بر روی کار دستی خود نحم شده بود » 
ریسمانهای سبك را بردوك می‌پیچید . تلماك و میهمانش بسوی 


۳۸۰ اودیسه 
خوراکهابی که آماده در برابرشان گذاشته بودند دست باز بدند . 
جون از آشامیدن و خوردن کامباں شدند » پنلوپ خردمندترین‌زنان 
نخست لب بسخن کشود واين سخنان را بایشان گفت : « ای تلماك 
اپنك من بدان بالاخانه می‌روم ؛ برروی آن خوابگاهی دراز بکشم 
که کواه زاریهای من بوده است و از روزی که اولیس با پسران 
آتره به‌اپلیوس رفته‌اند آنرا از سرشك عویش‌تر کرده‌ام ؛ و تو روا 
نمی‌داری » پیش از آنکه خواستگاران با شکوه باین تالار بیایند » 
آنچه را که توانسته‌ای از باز گشت پدرت بدانی درست برای من 
بگوبی ۰» 

لماك فرزانه باو پاسخ داد : « اسار عوب ! ای مادر ؛ اينك 
هم راستی را برای تو می گویم . ما بسوی پیلوس رفتیم نستور 
راهنمای مردم را ببینیم . وی در سرای برافراشتة خود مرا پدیرفت* 
و مهربانی های خود را آشکار کرد ؛ مانند پدری دربارة پسری که 
دیرزمانی دور بوده و از خالك بیگانه بازمی گردد . راستی هم که وی 
و مسران سرفرازش مرا بسیساز ئوافتند .. اما مرا از دودلی بیرون 
آوردو گفت که دربارة اولیس بردبار “ هیچ کس در جهان نتوانسته 
است باو بکوید مرده است بازنده . بااین همه مرا نزد منلاص,زادة 
آتره آن نیزه‌دار نامی فرستساد و مرا با گردونه‌ای که بسیسار استوار 
بود و اسبانش آنرا می کشیدند روانه کرد . در آنجا من دنعتری از 
مردم آر گوس؛ هلن را دیدم» که در راه وی م-ردم آرگوس و مردم 
تروابخواست خدایسان آنهمه رنج برده‌اند . همان دم منلاس که در 


کار زار دلیرست از من پرسید بهلاسدمون فروزان برای چه‌کار آمده‌ام 


تست ی تست رن تا تون سے ا ددا تم 
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ومن همة راستی را باو گفتم . این بود که در پاسخ سن گفت : « جه 
بدبختی ! می خواهند در بستر اين پهلوانی که جانی دلاور دارد این 
مردان بیدل را بخوابسانند . هنگامی که گوزنی ماده بچه‌های نوزاد 
خود را“ که هنوز از پستانش شیر می‌خورند» در آسایشگاه حور 
گذاشته‌است » تا تبه‌های پر درضت را بیابد و در دره‌های پر گیاه 
بچرد ؛ چون بخوابگاه خود برمی‌گردد می‌ببند شیری زورمند 
سرنوشت جانکاهی برای دو بچه‌اش فراهم کرده است ؛ بدین کو نه 
اه لیس مرگی شرم آور بر سر خواه‌تگاران فرود خواهد آورد . 
امیدست زوس پدر » آتنه » آپولون روا دارند هم‌چنانکه پیش‌ازین 
در سرزمین زببای اسبوس! ؛ برحاست و پاسخ انگیزشهای فیلوملد؟ 
را داد با بازوی توانای حرد او را ازپای در آورد » همه مردم آنعابی 
شاد شدند »وی باز کردد و با خو استگاران روبرو شود ! سر نوشت 
همه کوتاه و جشن زناشوبیشان ناگوار خواهد شد [ برای اینکه 
بپرسش‌های تو و درخواستهایت پاسخ بدهم » نمی‌توانم چیزی که 
راست نباشد بتو بگویم و ترا فریب بدهم » اما اینست آنچه پیرمرد 
اغزش ناپذیر دریا برس آشکار کرده است 4 نمرخو اهم يك سخن از 
آنرا فر اموش کنم واز تو پنهان بدارم . بمن گفته است که اولیس را 
گرفتار اندومی جان شکر » در جزیره‌ای » درصرای فرشت دریسابی » 
کالپسو » دیده اس ت که وی را بزور در آنجا نگاه‌می‌دارد ۰ نمی‌تو اند 
بسرزمین بدران خود باز گردد . زرا در آنجا نه کشتی پاروب‌دار 
هست › نه همراهانی که بتو اند او را بمیان سین درب برند .4 


Philomêlêde-r Lesbos _1 


TAY‏ اودسه 
سخنان پسر آتره» منلاسء آن نیزه‌دار نامی چنین بود. چون‌جستجوی 
من بپایان رسید باز گشتم وحدایان بادی ساز گار بهرةٌ من کردنده زود 
هرا بزادگاه گر امیم رساندند.» 

این بگفت و سخنانش دل پنلوپ را در اندرون سینه‌اش 
پریشان کرد ِ تثو کلیمن که سیمای بزدانی داشت در برابر ابشان 
جنین سفن گفت : «ای زن بزر کک زاد او لیس » پسر لاثرت» جنانکه 
می‌بینی‌منلاس چیز درستی نمی‌داند ؛ اما آنچه را که اينك‌بتومی گویم 
حوب دریاب : شگرف گوبی درستی بر ای تو می‌کنم بیآنکه‌چیزی 
را از قو پنهان کنم . زوس را پیش از حدایان دیگر » «تو ان میزبانی 
را» این کانون اولیس سرزنش اپذیر را که اینك بدانجا رسیده‌ام 
گواه می گیرم . پس بدان که او لیس اينك در زادگاه خودست ؛ گاهی 
در نک می کند » گاهی پیش می آید تا دربارة کارهای زشتی که 
همو اره در خانه‌اش می کنند آ گاه شود ؛ خود را آماده کند مر کث 
شوم را بر سرخو استگاران فرود آورد . چون بسر روی کشتی که 
دیواره‌های استوار دارد نشسته بودم فالی که در انديشةٌ من راه یافت 
و به‌تلماك گفتم چنین بود . » پنلوپ خردمندترین زنان باو پساسخ 
داد : « ای بیگانه , امیدست که شکرف گوبی تو روا گررد ! آنگاه 
زود بدوستی من بی‌خواهی برد ؟ پیشکش بسیار از من‌بتو خرراهد - 
رسید ونيك بختی تو هر کس راکه درسرراهت باشد برشك خواهد - 
آورد .» 

این بود گفتگومابی که بایکدیگر می کردند . درین میان 

حواستگاران در برابر اولیس سرگرم این بودند خشت و زوبین 


سر ود هندهم ۸۳ ۳ 


برروی میدان همواری که بیشتر گستاعی خود را در آنجا پدیدار 
می کر دند پینداز ند . اماجون‌هنگام جاشت‌فر ارسید و میشها ازهرسوی 
از کشت زارهامی آمدند» شبانان هرروزی راهنمای آنها بو دند » آنگاه 
مدون بایشان گفت  :‏ وی همان پیام آوری بو که ایشان بیش از همه 
ازو حوششان می آمد ودربزمهای ايشان می‌نشست ۔ : « ای جوانان » 
اکنون که همه دلهای خخودرا از بازی شاد کرده‌اید » بخانه باز گردیدم 
تاخور ال را آماده کنیم؟ زیرا بدتر ازین چیزی نیست که کسی‌چاشت 
را بهنگام نخورد .» 

این بگفت ؛ همه بر حاستند باندرون باز گردند » از درخو است 
او پیروی کردند . سپس چون بخانة پهناور رسیدند » بالاپوشهای 
ود را برروی کرسی ها و نشیمن‌ها گذاشتند ؛ غوجهای 
بزرگک و بزهای ماد پروار قربانی کردند ؛ حو کهایی را که چربی 
بسیار داشتند و بك کوسالة مادةٌ گله را بخدایان نیاز کردند و بزم را 
ار استند . 

درین‌میان اولیس وخو کبان نيك نهاد از کشتزارها بسوی شهر 
می‌شتافتند . اومه پیش از دیگر ان لب بسخن کشود : « ای بیگانه » 
چون می‌خواهی آن چنانکه خداوندگارم فرمان داده است امروز 
بشهر بروی ؛ رهپسار شویم ؛ آمامن بهتر می‌دانستم ترا برای پاسبانی 
آغل بگذارم ؛ اما من پیرو فرمانم ؟ می‌ترسم مرا سرزنش کنند ؛ 
و بازخواستهای آن خداوندکّار گوارا نیست . برویم » بخش 
بزر تر روز گذاشته است و بزودی که شب‌فر ا رسد روز گارسخت‌تر 


حو اهد بود Ge‏ 


TAF‏ اود سه 


اولیس که هزاران چ‌اره‌جوبی داشت در پاسخ باو گفت : 
« درمی‌بابم ¢ با توهمداستانم ؟ من هم أنديشة آنرا داشتم درست‌همان 
کاری را که روا می‌داری بکنم بسیار حوب » برویم ء در سراسرراه 
راهنمای من باش » اما جوبی بمن بده » اگر جوب تر اشیده‌ای 
داشته باشی » تا از آن یاری بجویم * زارا می‌گویید راه بسیار لفزنده 
است. ۾ 

چون این را گنت حرجین کهنةٌ خود را که همه آن پاره 
دوزی شده بود بدوش اندانعت و ریسمانی بجای بند آن بکار برد . 
اومه چوبی را که می‌ندواست باو داد . دردو باهم می‌رفتند ؟ سگها 
و شبانان برای پاسبانی آغل در پشت سر ایشان ماندند . بدین کو نه 
سر کردةٌ حو کبانان حداو ند گار خود راکه بسیمای پرمرد دریوزه گر 
تھی دستی بود و از چوبی باری می‌جست بشهر برد . برتن او جز 
ژنده‌ه‌ای چر کین چیزی نبود . چون راه سنگلاخ را پیمودند » 
نزديك شهر بسر جشمه‌ای رسبدند که آبهای زدودهٌ آنرا گرد آورده 
بودند » مردم می آمدند از آن برمی‌داشتند و آنرا ایتا کوس'» نریت؟ 
و پو لیکتور" ساخته بودند ؛ کردا گرد آن بیثهای از درنعت کبوده 
بود که از آن آب می دورد و جبایگاه گردی فر ام کر ده بود ؟ آب 
حك از بالای تجخته سنگی روان بود » در بای نماز گاهی که بر ای 
فرشتگان دریا ساخته بودند » همه مردم راهگذر نبازهای خود را 
با نجا می‌بردند . در آنجا به‌ملانتگو س۴ پ-ردولبوس* بر حوردند »که 
راهنمای زیا تربن بزهای مار رم حودبود» تادرعور ال نعو استگٌاران 
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سرود هعدهم ۳۸۵ 


بکاربر ند . دوشبان درپی او بودند . چون اولیس واومه را دید آغاز 
کرد بایشان ناسزای درشت بگوید » سخنان تلخ نحشم آلود ودل آزار 
بکار برد که دل اولیس را بدرد آورد : « درست این بی‌سرو پابیست 
که راهنمای بی سرو پای دیگریست ۰ زیرا که هميشه یکی از خدایان 
همان دآنرا باهمانندان می‌پیوندد . ای خو کبان بدبخت» 
این شکم خواره » این کاسه لیس مردم آزار » این مرد شهر آشوب‌را 
بکجا می‌بری ؟ مردی که ازین دربآن درمیرود شانه‌های حود را گران- 
بار کند » خرده‌نان‌در بوزه کند ونه شمشیر ولگن ! اکر اورا بمن‌بدمی 
که روستای مرا نگاه بدارد:پاکار ستور گاه باشد و گیاه برای بزغاله‌ها 
ببرد » آب پنیر بخورد ساق پاهایش فربه خواهد شد . اما چون‌هر گز 
نتوانسته است کاری را خوب بکند » تن بکار نخواهد داد ؟ حوشتر 
دارد درین سرزمین راه ببیماید » برای این شکمی که هميشه بانگگ 
می کند گدایی کند . چیزی بتو می‌گویم و آن بجا آورده خو اهد 
شد » اگر بسرای اولیس ابزدی نژاد برود » ازهرسوی چهار پایه‌مایی 
را که بهسن‌وار بسوی آوخواهند انداعت » آنها را گرداگردسر ود 
خواهد دید و ازبس دنده‌های وی را شخم خواهند زد فرسو ده‌عو اهد 
شل . »4 

این بگفت و آن مردم آزار چون از نزديك اولیس گذشت 
لکدی بپهلویش‌زد. او ایس ازین‌کار از راه بدر نرفت و استوار ماند . 
بانعود اندیشيدکه برای کشتن او باید گرز خود را برسر او بزند » 
باآنکه او را از زمین بردارد » کاسهٌ سرش را برروی خالك جرد کند . 
اما ابن دلاوری را داشت که دل خود را رام کند . تنها خو کبان 


۳۸۶ اودیسه 
برروی او نگربست. به‌ملانتثوس‌ناسزاگفت‌ومپس دستها رابرافراشت 
واین نماز پرشور را گزارد : « ای فرشتگان این چشمه سارها» 
دحتران رئوس ° اگر هر گر اولیس برای بزر گذاشت شما رانهای 
بزغاله‌ها وبره‌ها را که سر اسر پوشیده از به بوده است سوزانده‌باشد 
زرعواست مرا بر آورید ؛ امیدست آن خداوندگار بر گردد » خدایی 
راهنمای او باشد ! ای مرد گستاخ , بزودی همة بادهابی را که تو 
در مغز داری و همیشه در شهر باخود می گردانی فرو خواهد نشاند ؛ 
درین مان ستوران نزار می‌شوند و سپرده بشبانان نابکاری 
هستند .4 

ملانتثوس‌بزچران باو پاسخ داد : «اين سخت ناگوارست! این 
سگی که جزید کرداری اندیشه‌ای ندارد چه‌گفت ؟ یکی ازین روزها 
بايك کشتی سياه که نشیمن خوب داشته باشد او را دور ازایتالخواهم 
برد وبهای حوبی بدست حو اهم آورد. اما تلمالارا » امیدست آپولون 
که کمان سیمین دارد * همین امروز درسرای درهم بکوپد » یا آنکه 
دست خواستگاران از پای در آورد ؛ بهمان درستی که روز باز کشت 
برای او لیس بیابان رسید.» 

جون این بگفت ایشان را بخود گذاشت ‏ زیرا که آهسته راه 
می‌پیمودند ؛ وی بسیار تند می رفت و بزودی بسرای خداوندگار 
رسید . همان دم باندرون رفت و در مان خواستگاران نزديك 
اوريماك نشست : وی را بیش از دیگر ان دوست می‌داشت . ندمت 
گزاران يك بخش از گوشتها را در برابرش گذاشتند و بکی از 
پیشکاران بزر کكز اد نان باو داد . اولیس وخو کبان بلندپایه اندکی 


سرود هفدهم PAY‏ 
دور ازخانه ابستارند : بانگك يك نای میان تهی بکّوش ایشان‌خورد ؛ 
این پیش در آمد یکی از آوازهای فمیوس"درمیان‌عواستکاران بود. 
اولیس چون دست حو کبان را گرفت باو گفت : «ای اومه" جای‌سخن 
نیست که این سرای او ایس است ؛ درمیان سر ایهای دیگر هم‌شناختن 
آن آسانست . چنان ساختمانها درپی یکدیگر ند ! سر اجه با دیو ارش 
و کنگره‌هایش هم آهنگی زیابی دارد ؛ این جا دریست که سخت پسته 
شده است : هیچ کس نمی‌تواند آفرا درهم بشکند . می‌بینم میهمانان 
بسیار در اندرون آن بىزم نشسته‌اند : بوی جربی از آن بر می‌خیزد 
و نای در آن بانگ می کند » ایی که حدایان آنرا هم نشین بزمها 
کرده‌اند.» 
اوم نحو کبان باو گفت : « تو دردم سرای را شناعتی: دیدگان 
تو بهرچیز آرمودهاند . امادربارة آنچه باید بکنیم گفتگو کنیم. یا آنکه 
تو نخست باندرون‌خانةً پهماورعواهیرفت وبانعو استکار اندر عواهی 
آمیخت ومن این‌جا در پشت خانه می‌مانم. یا اگر بخواهی چشم بر اه 
باش ومن نخست باندرون خواهم رفت . اما زود باش ؛ اگر ترا در 
ببرون بینند» بترس از آنکه‌تر | بز نند یابیرون بکنند ؛ بتو اندرزمی‌دهم 
که هشیار باشی.» 
سپس او لیس ناءاور که نمونةٌ بردباری بود باو پاسخ داد : 
« درمی‌بابم » باتو همد استا نم . سفارشهای تو با کسیست که پیش 
ازین انديثة آثراکرده است . نخست تو برو ؟ من این‌جا می‌مانم . 
در برابر تبانچه‌ها و تیرها نا آزموده نیستم . دل من تاب بسیاردارد ؛ 


Phèmios -! 


۳۸۸ اود یمه 


آن همه در کشا کش کار زارها رنج برده‌ام ! اگر باید باز رنج بردمن 
آماده‌ام . این راه حاموش کردن فربادهای شکمی گرسنه » این شکم 
نفرین کرده است » که آن همه برای مردم دردسر فراهم می کند ؛ 
برای آنست که کشنی‌ها را که جوب بست حوب دارند وبرای و بران 
کردن خان دشمن دربای خستگی اپذیر را می‌پیم‌ایند از سلاح پر 
می کنند.» 

سخنانی که هر دو بیکدیگر می‌گفتند چنین بود . در آنجا 
سگی خفته بود که سرو گوشها را بلند کرد ؛ آنآ ر گوس سکك‌اولیس 
بردبار بود » که بدست خود پرورده بود و نتوانسته بود از آن 
برعوردار شود ؛ زودتر از آن بسوی ایلیوس متبرك رهسپار شده 
وش از آ ن چو انان او را هنن کرو بهای رشق + کور هاو 
حر گوش ها می‌بردند . اما از آن گاه که این خداوندگار رفته بود 
بی‌پرستار » روبروی در خانه » روی توده‌ای از سر گین استران و 
گاوان می‌ماند » همان جابی که خدمت گزاران اولیس می‌آمدند 
جیزی بردار ند نا روستای بزرگگ او را کوت بدهند . پس آن سکف 
آر گوس در آنجا خفته بود و شبش سراپایش را گرفته بود . آنگاه 
چون اولیس را شناخت که نزديك آن بود » دم جنبانید و گذاشت 
هردو گرشش پابین بیفتد ؛ اما نیروی آنرا نداشت نزديك خداو ندگار 
مهر بانش بیاید . وی از دیدن آن » رو بر گرداند تا اشکی را پاك کند» 
برای او آسان بود آنر! از اومه پنهان کند وشتابان این پرسش را ازو 
کرد : « ای اومه » این چیز شگفتیست » چنین سکّی که روی 
Argos -۱‏ 


سرود حفدهم ۳۸۹ 
کوتهاست ؛ اندام زیبایی دارد ؛ اما نمی‌توانم بدانم آیا تندروی آن 
در دو برابر زیبابی آنست » پا آنکه یکی‌از آن سکان بزر گانست که‌در 
حانه پرورده شده وبزرگان برای‌خودنمابی نگاه‌می‌دار ند .0 

اومةٌ حو کبان در پاسخ او گفت : «این‌سکه از آن مردیست که در 
دوردست مرده است . اگردر اندام ودر شوری که داشت هم‌چنان بود 
که‌هنگام رفتن او لیس‌بسوی‌ترو آد بود تو هماذدم تندروی وشوری را 
که‌داشت‌می‌ستودی . درژرفنای بیشهة‌انبوه‌هیج‌نخجیری نبود که ازدنبال 
کردن آن برهد: برای یافتن پی‌های نخجیر چسان‌بو‌ی کشید! اکنون 
نیرو ندارد؛ خداو ند گارش دور از زادگاه عودجان سبرده است وزنان 
سست کار دیگر از آن پرستاری نمی کنند . حدمتگزاران همین که 
خداو ند گاران دیگر بایشان فرمان ثمی‌دهند » دیگر نمی‌تعواهند کار 
خود را بکنند . زئوس که آوازش از دور شنیده می‌شود از مردی که 
گرفتار روز گار بردگی شده است یك نیمه از ارزش او را می گیرد .» 
چون چنین سخن گفت باندرون حانة پهناور رفت ؛ بکسر بتالار 
بزرگ رفت با خواستکاران بزرگ زاد در آمیزد . اما سک آر گوس 
همین که پس از بیست سال خداو ندگار حسود را دید گرفتار مرگ 
سیاه شید . 

تلماله که سیمای خدایمان داشت پیش از دیگر ان خو کبان را 
دید که در تالار پیش می‌آید و همان دم باسر باو نشانه‌ای داد تا او را 
نزديك خود بخواند . اوسه که با چشم در پی نشیمنی گشت » آن 
کرسی را برداشت که همواره ستوربان کار بر که گرشتهای فراوان 
برای خحواستگارانی که در خانه گرد آمده ودند می‌برید بر آن 


۳۹۰ آودیبه 


می‌نشست . رفت این نشمین را روبروی میز تلماه گذاشت و در 
آن‌جا نشست . پیام آور پاره‌ای برداشت و بانانی که از سبد بیرون 
کشید باوداد . 
پس از آن بزودی اولیس بسیمای دربوزه گری پیر و تهی - 
دست باندرون تالار آمد ؛ از چوبی باری می‌جست و جز ژنده‌های 
ناچیز چیزی دربر نداشت . بر آستانة چوب زبان گنجشك در پیش 
در نشست » پشت ببدنه ای از جوب صنوبر داد که پیش از آن‌حانه- 
سازی آنرا فروزان کرده و با ریسمان برافراشته بود . تلماك جون 
نحو کبان را بخود نحواند وچون یك پاره درشت نان ازسبد بسیار زیا 
و گرشت باندازه‌ای که می‌توانست در کف دستش‌جای بگیردبرداشت 
باو گفت : «این را بر » بان بیگانه بده و باو بکُو برود از همه 
حواستگاران یکسر دریوزه کند . هنگامی که کسی نیازمند باشد شرم 
جا ندارد .» 
این گفت و حو کبان پس از آنکه آنرا شنبد بسوی اولیس 
رفت ؛ سپس در کنار اوجای گرفت واین سخنان را شتابان باو گت : 
« ای بیگانه ؛ تلماك این را بتو می‌دهد و بتو راهنمایی می کند بروی 
از همه خو استکاران یکر دریوزه کنی ؛ می‌گوبد هنگامی که کسی 
دریوزه گرست‌شرم‌جای‌ندارد a‏ او لیس که‌هز ار ان‌چاره گری‌می‌دانست 
رياو پاسخ داد : « ای زوس شاه‌منش » امیدست که تلماك درمان 
همة مردم نيك‌بخت باشد ؛ امیدست هر چه دلش خواستار آنست باو 
بر سد اه 


این گفت » آن بخش را با دودست گرفت و آنرا در پیش 


سرود هندهم ۳۹ 


پای خود برروی حرجین ناچیزش گذاشت . هنگامی که سرودسر ای 
درتالار بزر گك سرود می‌سرایید وی‌جیز می‌خورد . چون سرودسر ای 
یزدانی نژاد سرود حود را ببایان رساند او لیس مم خوراك خود را 
بایان رسانید . نحواستگاران در الارهیاهو کردند . آنگاه آتنه نزديك 
او لیس پسر لاثسرت شد , او را بر انگیخت در مبان خواستگاران نان 
گدایی کند » تا آنکه نرم‌دلان را از بیداد گران بشناسد . اما بر ای‌این 
کار در اندیشةٌ آن نود که هبچ‌يك ازیشان را پرهاند . پس وی‌ره-پار 
شد گدایی کند » از راست آغاز کرد در برابر هر یك دست بگسترد » 
چنانکه گوبی همواره در بوزه گر بوده است . خو استگاران که دلشان 
نرم شده بود باو جیزی دادند ؛ اما از دیدن این ناشناس در شکفت 
بودند و از يك‌دیگر می‌پرسیدند کیست واز کجا می آید . درین میان 
ملانتگوس بز جر ان بایشانمی كفت : «ای و استگار ان شاهبانوی‌بسیار 
بر کک زاد * آنچه را در بارة این بیگانه دارم بشما بگویم پشنوید ؟ 
زیرا که من وی را تا کنون دیده‌ام . خو کبان بود که وی را باین‌جا 
راهنمایی می کرد ؛ اما درست نمی‌دانم‌لاف‌میز نداز کدام نژاد زادهت 
است .» این گفت و آنتینوئوس این سرزنش‌ها رابخو کبان کرد » وای 
تحو کبان ؛ ای‌مرد سرشناس » چرا این‌مردرا بشهر رهنمایی کرده‌ای ؟ 
اگراو نباشدآیا باندازه‌مردم هرزه گر د نداریم » دریوزه گر ان دل آزار» 
که بزمهای ما را آشفته می کنند ؟ درین‌ جا گروهی از مردم دارابی 
خحداو ندگار راناچیز می کنند وتو حرسند نیستی | توهم این مهمان را 
فر انحو انده‌ای.» 

اومۀ حو کبان در پاسخ او گفت : «ای آنتینوئوس آنچه تو 


۳۹ اددیسه 
گفتی پسندیده و شایستۀ حاندان تو نیست . که در پی آنست میهمانی 
در خا پیگانه بیاید » مکّر از کسانی که بتوانند کارساز همه مردم 
باشند » پیش گویی ۰ پزشکی » درودگری با سرودسرایی که خدایان 
چیزی باو آموخته باشند و بتواند با سرودهای خود دل بدست 
آورد ؟ اشان آدمی‌زاد گانی هستند. که همه‌جا در روی زمین پهناور 
ایشان را مهمان می‌کنند . هیچ کس در بوزه‌گری را مهمان نمی کند 
که دارایی او را بخورد ! اما تو » بیش از همه خو استگاران دیگر » 
همواره دربارةٌ زر خریدان اولیس و بویژه من تند خویی . من‌از آن 
هیچ اندوه ندارم » تا هنگامی که پنلوپ پاکزاد و تاماك که همانند 
دابا نست در سرای زنده باشند ! » تلماك فرزانه باو پاسخ داد : 
حاموش باش ! پاسخ‌باین درازی باین مردمده | آنتینووس و گر فته 
است باسخنان دلازار مردم را بخشم آورد و دیگران را برمینگیزد 
مانند اورفتار کنند .» 

این بکفت و این سخنان را شتابان به آنتینوئوس گفت : « ای 
آنتینوئوس » راستی که تو در بارهٌ من همان نگرانی را داری که 
پدری دربارة پسرش دارد » هنگامی که با سخنان درست مرا وادار 
کنی این بیگانه را از تالار بزر کک بیرون کنم ؛ اما امیدست که يك 
تن از عدایان مرا ازین کار بازدارد ! این را بکیر و باو بده ؟ ترا 
سرزنش نخو اهم کرد ؛ بلکه ترا باین کار وادار می‌کنم . درین زمینه 
نه از مادرم هراسان باش و نه از هیچ بك از خدمت‌گزارانی که در 
خانهةٌ او لیس بزدانی نژ اد هستند . اما تو این اندیشه را در دل نداری . 
بلکه بیشتر تو خواستار آنی که بخوری و بدیگری چیزی نده‌ی .» 


سرود هندعم ۳۹۳ 
آنتبنو ٹوس در پاسخ او گفت : «ای‌تلمالك که بانگ‌بلند» دلاوری خود 
سرانه‌ای داری ؛ چه گفتی ؟ اکر حواستگاران بهمین اندازه من باو 
می‌دادند ؛ تا سه ماه دیکر خانه ازوی رهایی می‌بافت ۰ 

این گفت و از زیر میز چهار پایه‌ای را که هنگام حوراك 
خوردن پاهای فروزان خود را بر روی آن گذاشته بود برگرفت . 
دیگران همه جیزی می‌دادند و خحرجین را از نان و گوشت پر کرده 
بودند . همان‌گاه اولیس بسوی آستانة در می‌رفت از دهشهای مردم 
آخابی بر خوردار شود . اما نزددكك آنتینوئوس ابستاد و باو گفت : 
ای دوست » توهم بده . تو پست‌نر از دیگران نمی‌نمابی ؛ بلکه‌باك 
زادتر از همه مردم آخایی هستی ؛ زبرا که تو گونۂ یکی از شامان را 
داری . بدین گونه بایستی نان بیش از دیگران بمن بدهی : من در 
روی زمین پهناور ترا خواهم ستود . زیرا که من هم در گذشته 
توانگر بودم و در ميان مردم در عانه‌ای با شکوه جای داشتم و 
همیشه به‌هرزه گردان چیزی می‌دادم » نامش هرچه بود و برای هر 
نیازی که می‌آمد . راستی هم که هزاران حدمت گزار و همه 
دار ایهایی را داشتم که شما را در زندگی نيك‌بخت می کنند ووامی- 
دار ند شما را توانگر بخوانند . اما زوس پسر کرونوس همه را از 
مبان برد . شاید چنین پسندیده او بود . وی بود که مرا واداشت با 
دزدان دریایی بسوی اژیپتوس! بروم ‏ سفری دراز بکتم تا در آنجا 
نابود شوم . من کشتی‌هایم را که مانند ماه نو بود در رود آژپتوس 
نگاه داشتم ؛ بهمراهان درست‌پیمانم گفتم نزديك کشتیها بمانند 


Egyptos ٩ 


۳۹۴ آودسه 
و از کشتی‌ها پاسبانی کنند » و بدیدبانان فرمان دادم از بالای 
بلندیها بر کرانةٌ آسمان بنگرزد . ایشان پیروی از دلاوری دیوانه‌وار 
خود کردند و بغوری که داشتند تن در دادند . همان دم آغاز کردند 
کشت زارهای مردم اژ بپتوس را که بدانسان زیبا بود تاراج کنند » 
زنان و کودکان خرد را ربودند » مردان را کشتند ؛ بزودی آوازه 
در شهر افتاد . مردم که فریاد جنک را شنیدند در سپیده‌دمان آمدند ؛ 
همه دشت پر از پاد گان » اسان و رویینۀ فروزان بود . زئوس که 
تندر را می‌جهاند همراهان مرا دوچار شکست کرد ؛ هیچ کس‌پارای 
برابری تداشت . از هرسوی در بیم بودند . آنگاه دشمنان بسیاری 
ازما را بانوك رویینه‌ها کشتند » دیگران را زنده بردند که برده کنند 
وبکار بگمارند . مرا ببیگانه‌ای که بایشان برخورد دادند ببرد » دمتورا 
پسر ایازوس" پادشاه توانای قبرس . اينك از آن‌جا میآیم » پس از 
آنکه رنج بسبار برده‌ام .» 

آنتینوئوس بانگك برافراشت این پاسخ را باو بدهد . « کدام 
اهریمن ادن مرد بی‌سروپارا که برهم زن بزم ماست پاین‌جا آورده- 
است ؟ ای گدای گستاخ و بی‌شرم » اگر نمی‌خواهی بار دیگر 
به‌اژیپتوس دیگر یا قبرس دیگر که جای تلخ کامی باشد بروی » در 
آن میان بایست » از میز من دور شو . سپس بهمة میزهای‌دیگر 
برو . دیگران چیز بسیار بتو خواهند داد ؛ ایشان باین چیزها ارزشی 
نمی‌دهند و هیچ میانه‌روی و خویشتن داری دریشان نیست : مال 
دیگری را هم می‌دهند ؛ زیرا هسريك از هسرچیز فسراوان دارند .» 


13805 ۲ Dmétor ۱ 


سرود هفدهم ۳۹۵ 
اولیس که هزاران چاره جوبی داشت بکنار رفت و گفت: «آه! 
ای خدایان بز رگ ۱ اگر روی زیا داری پس دل زيا نداری! بکسی 
که ازتو درعواست می کند يك‌دانة نمكهم ازدار ابی حودنمی‌دهی؛ 
تویی که | کنون برسرخوان دیکری نشسته‌ای » جانت چنان سخت‌بود 
که ازخوراک ی که از اندوختةٌ دیگری برداشته‌ای‌يك بخش ازمن‌دریغ 
کردی ؟ وهمه جیز زیر دست تست!» 
این بگفت ؛ شم در دل آنتینوئوس جای گرفت و از زیر 
چشم برونگریست این سخنان را شتابان به‌او گفت : « اکنون گمان 
ندارم که چون ازین تالار بروی سودی ازین‌جا ببری » زیرا که تو 
بجابی رسیده‌ای که ناسزا بزبان می آوری . » جون چنین سخن گفت 
جهار بایة خود را بررگرفت و آنرا بسوی شان راست وی در بالای 
پشتش انداخت . او لیس مانند تخته سنگی برزمین ماند ؛ آسیبی که 
آنتینوئوس باو رساند نگذاشت که یك گام بردارد . اما بی‌آنکه 
سخنی بگوید » سر را جنبانید » در ته دل خویش اندیشهای شوم 
پخت . بسوی آستانة در باز کشت ؛ در آنجا نشست خر جینش را که 
خحوب پرشده بود برزمین گذاشت و در میان خواستگاران گفت : 
« ای حواستگار ان شهبانوی ناماور » سخن مراگوش کنید ء تا آنچه 
راکه دام در سینه‌ام فرمان می‌دهد بزبان بیاورم بگویم , مردی که 


اسیب د باه است ٤‏ 


در راه دارایی حورش » کاوان حود و میشان 
سفید نحود کارزار می کند » می‌تواند در دل اندوهی و رنجی نداشته 


فر باد برمی آورد » این نفر بن شده‌ای که آن همه رنج برای مردم 


۳۹۶ اودیسه 


فر اهم می کند. اگر جنانکه می‌پندارم برای دربوزه‌گر ان هم حدایانی 
وارینی"هایی باشند » امیدست که آنتینوئوس پیش از ز ناشوبی مرگ 
را دریابد آ» 

آنتینوئوس پسر اوریتس باو پاسخ داد : « ای بیگانه » بخور 
و خاموش باش ؛ يا بجای دیگر برو ؛ از آن بترس که جوانان مابرای . 
سخنان‌شیو ایت ترابايك پايايك دست درمیان‌تالار بکشند وهمةٌپیکرت 
را پاره پاره کنند.» چنین سخن گفت ؛ وهمه سرزنش‌خود راباترش- 
رو لی بزبان آوردند . یکی ازین جوانان کستاخ می‌گفت : « ای 
آنتینو وس این کار پسندیده‌نبود: توبرمرد سر گردان بیچاره‌ای آسیب 
رسانیدی . ای بی‌باك ! اگر یکی از حدایان آسمان می‌بود ! خدایان 
همانند بیگانگانی که از راه دور می‌آیند » سیماهای دیگر گون بخود 
می‌دهند و ازین شهر بآن‌شهر ميرو نددرمیان مردم نیکو کاران‌وداد گران 
- را بشناسند.» 

پس خواستگاران چنین سخن می گفتند . اما آنتینو وس هیچ 
از سخنان ایشان باك نداشت . تلمال دلش شکافته شده بود که می‌دید 
پدرش را زده‌اند . نگذاشت اشکی هم از پلك چشمش بریزد ؛ بی- 
آنکه سخنی بگوید سر را می‌جنباند » دراندرون خویش اندیشهای 
جوم نی بت 

هنگامی که پنلوپ خردمندترین زنان شنید که در تالار بزرگه 
دریوزه گری را زده‌اند بخدمتگاران حود گفت : « امیدست که 
آپولون که کم‌انی نساماور دارد ترا هم بزند [» اورینومه؟ زن 


Eurynomé _f ۳0۷۵۵ و‎ 


سر ود هقدهم TAY‏ 


پیشکار باو پاسخ داد : «امیدست نقرین ماشنیده شود ! هیج يك ازین 
کان سپیده‌دمر | که‌تخت زیبادارد نخو اهد دید .۰ » پنلوخردمندتر ین 
زنان باو پاسخ داد : «ای دایه » ايثان همه دشمن منند : زیرا که جر 
بدخواهی انديشةٌ دیگر ندارند ؛ اما آنتینو ئوس بیش ازدیگر ان‌همانند 
مرگ سیاهست . يك‌مرد بيگانة بدبخت بتالار بزر گ می‌رود از مر يك 
از مهمانان چیزی‌بخو اهد؛ نیازمندی وی‌را و ادار کرده است. دیکران 
همه‌جبز باو داده‌و جر جینش‌ر! پر کرده‌اند . امااو جهارپایه اش راببالای 
شانة راستش‌زده است .» 

بدین گوته در سراچة عویش در مان عدمتگارانش سخن 
می گفت . درین‌میان اولیس تاماور خور ال نحود را بپابان می‌رسانید. 
پنلوپ خو کبان بلند پایه را نزد حود خواند و باو گفت : «ای اومةً 
دلبر » برو و بآن بیگانه بگو بباید : می‌خواهم با او گفتگوبی داشته 
باشم » ازو بپرسم آیا سختی دربارهاو لیس بردبار شنیده یا اورا بچشم 
عویش دیده است ؛ زیر | چنان می‌نماید که در جهان بسیار سر گردان 
بوده است .4 

اومة خو کبان در پاسخ او گفت :«آه ! ای شاهبانو » اگر 
مردم آخایی خحاموش ماندند ! از داستانهایی که خواهد گفت دل تو 
شکفته خواهد شد . سه شب با من بود ؛ سه روز در کلبه‌ام او را 
نگاه داشتم . چون از یك کشتی می‌گربخت نخست نزد من آمد و 
هنوز داستان رنجهای خود را بایان نرسانیده است . هنگامی که 
روبروی کی سرود سرابی هست » که از عدایان سخنآموخته‌است» 


برای آدمی داستانهای دلفریب می‌سراید » می‌خواهند همواره تا 


۳۹۸ اودیسه 
هر گاه که سرود می‌سر اید سخن اورا اگرهم پایان‌ناپذیر باشدبشنوندا؛ 
بدین گونه که درخانة من‌نشسته بود دل‌مرا می‌ربود . می‌گوید , 
مهمانان خحانداناو لیس است » در اقربطس جای گر بنست » آنجایی که 
نژاد مبنوس۱ هدت . از آنجاست که باین جاآمده‌است ‏ این تبره‌بختی 
که همو اره سر گردانست . می کو ید در ندزدیکی این‌جا ء در سرزمین 


بار آور تسیر و تهاشنبده‌است از وسخن می گو بند ¢ او لیس زنده استو 


گنجینه‌هایی بخانةعود می آورد ۰» 

پنلوب ردمندترین زنان باو پاسخ داد : « برو » اورا باین‌جا 
بیاور ؛ می‌خواهم که وی خود روباروی با من سخن بگوید . این 
مردم هم باید خۆش باشند » در پیش دربا در ثالار بنشینند » زیرا 
که دل خوش دارند » دارابی ابشان در خانه‌مایشان دست نخورده 
است ‏ نان ایشان » باده های نحوبشان : نها حدمت گر اران در خانة 
ایشان خوراك می‌خورند . اشان هرروز باین‌جا می آبند ؛ گاوان‌نر » 
میشها و بزهای پروار را قربانی می کنند » جشن می‌گیرند » باده‌هایی 
را که فرو غ آتش دارندمی آشامند » بی آنکه اندیشه‌ای‌بکنند ؛ بخش 
فراو انی از دارایی ازمیان رفته‌است . زیرا که دیگر مردی هم‌چنانکه 
اولیس بود » درین‌جا نیست تاخانه را از ویرانی بازدارد ار اولیس 
می‌آمد » بسرزمین ز ادگاه خود می‌رسید» بزودی باپسرش سزای ابن 
درشتی‌ها را باين کان می‌داد ! 

چنین سخن می‌گفت ؟ دربن ميان تلماك عطسه‌ای بلند کرد 
و همه خانه سخت از آن پر بانگ شد . پنلوب خندید ؟ همان دم 


Minos -? 


سرود هفذ هم ۳۹۹ 


شتابان این سخنان را به او مه گفت : « برو و آن بیگائه را باین‌جا 
بیاور . آیا نمی‌بینی که پسرم‌بجای هر سخنی عطسه کرد ؟ بدین گو نه 
مرگ ناگزیر برسر همة حواستگاران فرود خواهد آمد و هیچ يك 
از یشان از سرزمین مردگان نخواهد رست . اینك باز چیز دیگری 
بتو می گوبم , آنرا دردل نحود نحوب‌جای ده . ار ببینم همه چیز را 
راست می‌گوید » بالاپوش زیابی ۰ نیم‌تنة زیبایی‌باو می‌دهم.» چنین 
گفت ؛ خو کبان‌همین که‌این‌سخنانر اشنید رفت ؛ و نزديك اولیس‌جای 
گرفت + این سخنان را شتابان باو گفت : « ای بیگانة بمرر گیزاد » 
پنلوب بسیار خرده‌ند » مادر تلماك تر امی‌خواند ؛ داش ویر ابرمینگیزد 
او در بارة شوبش پرسش کند ‏ درین میان بسیار رنج برده است ! 
اگر ببیند که تو «مه‌چیز را باو راست می گوبی بتو بالاپوش ونیم تنه 
می‌دهد که تو بدان بسیار نیازمندی . نانزا تو در ميان مردم دریوزه 
حواهی کرد وشکم تو پر خو اهدشد . هر که بخو اهدچیزی بتو می‌دهد.» 

اولیس ناماور که نمونهٌ بردباری بودباو پاسخ داد : «ای اومه » 
می‌توانم همین‌دم همة سخنان راست را به‌پنلوب بسیار خردمند دختر 
ایکار یوس بگویم . زیرا بسیارچیزهادر باروی می‌دانم ؛ ماهمان‌ناکامی 
را دیده‌ایم ؛ امامن از گروه این حواستگار ان بی‌لگام میترسم؛ گستاخی 
وتندروی ایشان تا بآسمان آهن گون رسیده است . راستی هم ؛ این 
مرد » هنگامی که من‌در تالارر اه می‌پیمودم » بی آنکه بد یکی بر سانم؛ 
بسنگین دلسی بمن اسب رسائد » نه‌تلماك ازمن یاری کرد و نه کس 
دیگر. بدین گونه به‌پنلوب اندرز ده که با همه ناشکیبابی که وارد در 
تالار بزر گك نافرورفتن آقتاب چشم براه باشد ؛ آنگاه می‌تواند پس 
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از آنکه مرا مش نزویكتر تشاد ازمندربارةروزی که شویش با 
بیایدپر سش‌بکند. زیر | که‌جامه‌های من‌بدست » تو خود این‌رامی‌دا ی 
راستی‌هم که من نخست از تو درخحواست کرده‌ام .0 4 

این بگفتو خو کبان پس‌از آنکه این‌سخان راشنید رفت بیان 
از آستانة در گذشت پنلوب باو گفت : «ای اومه » بسیار نعوب , اورا 
نزومن نباوردی ؟ پس اين‌در بوزه گر درچه اندیشه است ؟ یا از کسی 
بیش از اندازه هراسانست ؟ آیا درین‌خانه از کسی هراس بسیاروارد؟ 
این مرد هرزه گرد بی‌شرم » جزمردی بی‌دست‌وپا لیست.» 

اوم نحو کبان درپاسخ او گفت : «وی خردمندانه سخن میگوید 
ودبگری هم‌بجای اوهمین اندیشه را می کرد ؛ می‌خحو اهد از گستانعی 
این مردان بی‌باك بپرهیزد ۰ پس ازتو درنحواست می کند تا فرورفتن 
آفتاب چشم‌براه باشی . ای شاهبانو ؛ برای توهم بسیار بهترست که 
برای سخن گفتن بااو و شنیدن سخنش تنها باشی .» پنلوپ خحردمند 
باو پاسخ داد : «این بیگانه از درنگک کاری چیزی کم ندارد . می‌داند 
چه پیش خواهد آمد . در روی زمین آدمی‌زاده‌ای ستمگر تر ازین 
دیوانگان برای زمینه‌سازی در زشت‌کاری نیست .» 

چنین سخن گفت : حو کبان بلند پایه که همه‌چیز را گفته بود > 
بمیان گروه نحواستگاران باز گشت . هماندم جون سر را بسوی تلماك 
نحم کرد تا دیگران سخنش را نشنو ند این سخنان را شتابان باو گفت: 
«ای‌دوست ؛ من می‌روم از خو کهای خود و هرجه در آنجا هست و 
دارایی هردو ماست پاسبانی کنم ؛ خودرا ازهرجه نا گوارست‌بازوار. 
بسیاری از مردم آخایی اندیشه‌های بددرسر دار ند . امیدست پیش از 
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آنکه مارا بدبختی روی دهد زئوس ایشان را نابود کند !» 
تلماك فرزانه باو پاسخ داد : «ای پدر مهربان » هرچه باید پیش 
خواهد آمد ! بروزیرا که‌شب‌فر ارسیده است . سپیده‌دمان بباو قربانی- 
های زیبا پیاور . همه چیز درین‌جا بدست خدایان و بدست منست .» 
این بگفت ؛ خو کبان دوباره بر روی کرسی فروزان نشت . 
چون‌دیگر هوای عوردنی و آشامیدنی نکرد » ازتالار وسپس ازسرای 
یرون رفت وبسوی خو کهای ود باز کشت . میهمانان که تالار راپر 
کرده بودند از پای کوفتن وسرود صرودن کامیاب می‌شدند ؛ زبرااينك 
دیکرشب فرارسیده بود . 
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خلاصا سرود : هنگامی که اولیی دست در برایر خواستگاران 
دداز کرده بود »در بوژه‌ گری ایروس نام سردسید 
و چون برورشك‌می‌مرد می‌خواست او دا ازخانه بیرون 
کید . میهمانان سر گرم بدین شدند که زد وخورد را 
سخت‌تی کنند ؛ در هشت ذنی که در میا نخان در گر فت 
ایروس آسیب مخت دید . او لیی بک پای اورا گرفت 
و از دد بیرون برد . برای یکی از خواستکار ان 
آمفینوموس پیش‌بینی کرد که بزودی او لیس مرهیگر دد 
وکین خودرا می‌ستاند اما اين پیش گویی بیهوده بود. 
پنلوپ بالار بزرگ آمد ؛ با تلماك مخن گقت 
و اورا برانگیخت که واداد کند با مهمان بدبخت وی 
تکویی بکنند دل‌خواستکاران دا بانوید آنکه‌بزودی 
زناشویی خواهد‌کرد بدست آودد و وادار کرد ایثان 
پیشکشی هاب باو بدهند . خواستکاران-ر گرم بازی 
وپای کوبی شدند . ملانتوخدمت کادبا اد لیی بددفتاری 
می کند راوریماك هم ضامی که سافی‌شده است‌کار را 
بجایی می‌رساند که چهاریایه‌ای وی او میندازدو باو 
فمی‌خورد . پی‌از آنکه تلماك و آمفینوموس‌سخخنان آرام 
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دش هی 5و یند همه پر ا اعده هی‌سُو ند. 


آنگاه ژنده پوش بسیار سرشناسی سررسید که‌بردرهمةخانه‌های 
ايتاك گداییمی کرد :درشکم خوارگی‌انگشت نشان بود »می‌توانست 
بی آنکه درنگی بکند بسیار بخوره وبیاشامد . نه نیروبی درو بود ونه 
توانایبی ؛ اما بسیار بلند بالامی‌نمود . آر نگوس" نام داشت ؛ این‌نامی 
بود که مادر بزررگوارش هنگام زادن بوی داده بود ؛ اما همة جو انان 
وی را ایروس" می‌نسامیدند ؛ زیراکه هر گاه ازو حواستار می‌شدند 
هر گو نه پیامی را می‌برد . وی باندرون آمد وحواست اولیس را از 
سرای خود بیرون کند ؛ باو ناسزا می‌گفت» این سختان را شتابان باو 
گەت : « ای‌ببرمرد ؛ آزین جا بیرون شو؛ اگر نمی‌خو اهی پبایت را 
بکیر ند و بکشند از دهلیز بیرون رو . مگر نمی‌بینی همه بمن چشمك 
می‌زنند مرا وادار کنند ترا بیرون بکشم ؟ اما شرم مرا ازین‌کار بساز 
می‌دارد . ابنك» برخیز ! مبادا کدمکش مابجای بد بکشد وسرانجام 
آن زدوخورد روی دهد !» 

او لیس که هز اران چاره‌جوبی داشت از زير نگاهی باو کرد 
و گمت : « ای مرد شگرف ! من باتو بد نمی کنم » ناسزابی بتو 
نمی‌گویم . برین رشك نمی‌برم چیزی اگر هم بخش بیشتری باشد 
بتو بدهتد . آستانةً این در تا اندازه‌ای فراحست که جبای دو تن 
در آن هست ؛ تو نباید بکامیسابی دیگری رشك ببری . پندارم که 
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تومردی هرزه گرد چون‌منی. خدایان راست که بخش هر کس رابرو 
روا دارند . اما مشت بسوی من میفر از ؛ مرا بخود برمینگیز ؛ زهرة 
مرا مگداز » اگر نمی‌خواهی باهمۀ پیری که دارم سبنه و لبان‌ترابخون 
بیالایم. فردا و تا روز گاری درازتر آسایش‌برای من‌فر اهم خو اهدشد؛ 
زیرا پندارم که بار دیگر بتالا_ بزرگ اولیس پسر لاثرت نخواهی 
آمد (f.‏ 

ایروس هرزه گرد که بخشم آمده‌بود باو گفت : «چه‌بدبختیست! 
این مرد شکم وار جنان باما سخن می و بد ! پنداری پبرزنیست در 
کنا ر کانون خانة خو بش . دلم می‌خو اهد دو دست را برهم‌زنم واورا 
از پای در آورم ؟ مانند ماده خو کی که کشت‌زارها را تاراج می کند 
همه دندانهایش را از دهانش بیرون خواهم کشید وروی زمین خو اهم 
ربخت . کمر خود راتنگ کن تاهمه این کسان زد وخورد ماراببینند. 
جکونه می تو انی باجوانی در آوبزی ؟» 

در بر ابر در بلند » برروی آستانۀ زدوده » تا اندازه‌ای که دلشان 
می‌خواست یك دیگر را برمینگیختند . هنگام ی که آنتیتو ئوس توانا 
وزورمندادن کفتکو را دید ازته ول حنده‌ای کرد و بخواستگاراد کفت: 
« ای دوستان » درین‌جا چیزی شگفت روی می‌دهد : یکی از جدایان 
چه سر گر می خوبی درین‌خانه برای مافراهم کرده‌است! آن مردبیگانه 
وابروس گرم کشه‌کش شده‌اند و بزودی دست بریکدیگر می‌ باز ند ؛ 
زود ایشان را وادار کنیم بایکدیگر در آویز ند .» 

اين بگفت ؛ همه شنده کنان پر نح-استند و گرد در بوزه‌گران 


ژنده پوش را فراگرفتند . آنتبنوئوس پسر اوپیتس بایشان گفت : 
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« ای خحواستگاران بزرگزاد » کوش فرادهید » می‌خواهم باشماسخن 
بگویم . آنجا شکنبه‌های بزماده هست که برروی آتش پخته می‌شود؛ 
آنها را برای خوراك شب در آنجا گذاشته‌ايم ؛ همه آنها انباشته از 
پیه‌و خو نست . هر کس که زوره‌ندتر بود و درین کشمکش پیروز شد 
می‌تو اند «رود بدلخواه عود یکی از آنها را بر گزبند . هميشه انباز 
بزم ما حو اعد بود ؛ دیگر روا نخواهیم داشت در یوز گری جزو بیاید 
پرسرمیزما گدای ی کند .» 

آنتینوئوس چنین سخن می گفت » همه‌سخنان وی را پذیر فتند. 
او لیس که هزاران چاره‌جویی می‌دانست چون اندیشه‌ای برش راه 
یافت بایشان گفت : « ای دوستان » نتواند بود پیر مردی که اندوه 
او را از پای در آورده است باکسی که جوان‌تر ازوست کشتی 
بگیرد ؛ اما شکم من که بدخو اه منست مرا وادار می کند تن بهزدو_ 
خورد در دهم . اينك همه سو گندی بزرکث یاد کنید که هیچ يك از 
شما بر ای باوری با ایروس این بیداد گری را نداشته باشد که دست 
گران خود را برمن فرود آورد ؛ هیچ کس بیاری دیگری مرابسختی 
نز ند ۰ ) 

این بگفت و همه آن چنانکه وی خواسته بود سوگند 
خوردند . جون سوگندی آشکارا برزبان راندند تلماك جوان و 
زورمند در میان ايشان چنین لب بسخن گشود : « ای مرد بیگانه ۰ 
اگر دل و جان پرشورت ترا وادار می کند این مرد را بیرون کنی » 
از هیچ یك از مردم آخایی باکی نداشته باش ؛ زیرا کسی که ترا 
بزند باید باهماوردان پسیاری زد و حور دکند ؛ منی که ترا بمیهمانی 
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پذیر فته‌ام آنرا روا نخواهم‌داشت و آنتینو وس و اوریماك» این‌دوشاهی 
که بسیار هوشیار ند » نیز بان همداستانند .» 

جنین سخن گفت وهمه کته او را روا داشتند ی 
ژنده حود را براندام مردانة حورش پیجید » رانهای زیا ورومند 
را پدیدار کرد ؛ همان دم شانه‌های پهن » سینه و بازوهای زورمند 
او را دیدند . آتنه. که نزديك او آمد نیروی اندام آن راهنمای مردم 
را دو برابر کرد . همه خواستگاران شگفت زده شدند : هريك 
بهمسايةٌ عود می‌نگریست و می‌گفت : « بزودی این ایروس دیگر 
همان ایروس نخواهد بود و بدی را که درپی آن بوده است خواهد 
دید : ببینید این بیرمرد از زیر ژنده‌های ود چه رانهابی بیرون‌داده- 
است | » ایشان گفتند و دل ایروس از پریشانی می‌لرزید . بااين همه 
حدمت گزاران بزور کمر او را تنگ بستند و هراسان او را پیش 
آوردند . لرزه‌هایی گوشت اندام وی را می‌جنبانید . آنتینوئوس 
سخت باو پرخاش کرد : « ای مرد لاف زن » اگر در برابر این مرد 
پخود می‌لرزی ۰ اگر از پیر مردی که گرفتار این بدبختی‌هاست که 
برو فرود آمده است‌ترسی هر اس‌انگیز داری » بر ای تو بهترمی بود 
که در جهان نبوده باشی » از مادر نزاده باشی . اینكك چزی بتو 
می گویم و هم‌چنان حواهد بود . اگر پیروزمند شود » اگر برتری 
بیابد » ترا در کشتی‌سیاهی میفگنم و بخشکی‌نزد اكتوس شاه که‌دشمن 
جان همه آدم‌ی زاو گانست می‌فررستم ؛؟ وی پسنگدلی با رویته‌ای 
بینی و گوشهای ترا عواهد برید ؟ اندام مردی ترا از جای نحواهد 
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کند وخام خحام آنها را بسگان درندهٌ عود حواهد داد . 
او گفت » ایروس باز بیشتر سراپا ارزید . وی‌را بزمین کشتی 
راندند . هر دو بازو بسوی یك دیکر بازیدند . آنگاه اولیس‌بزر گزاد 
که نمونه‌ای از بردباری بود با عود اندیشید : آیا باید چنان او را 
بزند که او را مرده برزمین بیفگند » یا آنکه باید نرم دل‌تر باشد 
و تنها اورا برروی زمین بکسترد ؟ پس از اندیشه‌ای دیدندردمندانه‌تر 
آنست که تا آن اندازه نرم با او در آویزد که مردم آخابی وی 
را نشناسند ۰ چون هر دو مشت برافر اشتند » ایروس برشانة راست 
اولیس زد ؛ وی برگردن آن هماورد بزیر گوشش زد و استخوان 
آنرا شکست . همان دم خونی سیاه دهان ایروس را پر کرد ؟ غرش- 
کنان بخال افتاد » دندانها را بهم می‌زد ء پاشنه‌ها را بر زمین 
می کوفت ؛ درین میان حواستگاران بزرگزاد » که بازوها را 
برافراشته بودند » از خنده می‌مردند . با این همه اولیس يك پای 
ایروس را گرفت و از میان دهلیز او را کشان کشان تا سر اچه و آن 
سوی ایوان برد . آنجا پشت وی را بردیوار سراچه داد و جوبش را 
بدستش داد ؟ سس شتابان این سخنان را باو گفت : « اکنون این‌جا 
بمان » حو کان وسگان را ازخود دور کن؛ اگر نمی‌خواهی‌بیش از ین 
بدبخود برسانی » دیگر لاف مزن که شاه بیگانگان و دربوزه‌گرانی » 
توبی که مردی بې سرو پابی .» 
این گفت و خحرجین فرسود؛ٌ وی را که همه آن پاره دوزی 
شده بود و بند آن ریسمانی بود بردوش وی افکند . سپس بسوی 
آستانه باز کشت و در آنجا نشست . آنگاه بینندگان که از ته دول 
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می ند بد ند باز گشتند ؛ بااین سخنان باو خحوش آیند می گفتند : « ای 
بیگانه » امیدست که زوس وخدایان جاودان دیگر آنچه را که ببش‌از 
همه‌حواهان آ نی و پسندیدة دل‌توخو اهد بود برتو روا دارند » که درین 
کشور دریوزه‌گری این شکم خواره را بپایان رسانیدی . بزودی مااو 
را بخشکی نزد اکتوس شاه که دشمن جان آدمی زاد گانست روانه 
خواهیم کرد.» 

چنین سخن می گفتند » واولیس پاکزاد از پیش بینی که درین 
آرزو بود شاد شد . پس آنتینووس شکنبة بزرگی که انباشته از په 
وخون بود باو داد » آمفینوموس دونان از سبدی بر گرفت وباو داد و 
باساغر زرین بدست او را ستود و گفت : « درود برتو ‏ ای بگانةً 
بزر گوار؛ امیدست در آینده بدارابی‌سرشار برسی ! امادر بن دم گر فتار 
رنجهای بسیاری.» 

اولیس که هزاران چاره جوبی می‌دانست در پاسخ او گفت : 
دای آمفینوموس » تو مانند پدرت که نيك نامی او ارزش وی را می- 
رساند بسیار خردمند می‌نمابی : نيك نامی او مرا آگاه کرده است 
که نیزوس از مردم دولیکیون نیک و کاری را باتوانگری تو آم کرده 
است . می‌گویند تو پسراویی » وتو چون مردی می‌نمایی که می‌توان 
با او سخن گفت . بدین گونه اينك باتو سخنی می‌گویم » گوش 
فراده و پیاد عویش بمپار : در ميان همه بودنیها که دم برمی آورند 
وبرروی زمین می نعزند زین چیزی را که ناتوان‌تر از آدمی زادگان 
باشد نمی‌پرورد .۰ زیرا می‌پندارد تا آنگاه که خدایبان باور 


وی در نيك بدبختی‌اند و زانوهایش نسره‌ست در آینده هیچ 


7 هیجدهم ۴۰۵ 
دنج نخواهد برد . روزی که خدایان نيك بخت روز گار را از وی 
بر گردانند » تن در می‌دهد * اما بناعواه در برابر آن تاب می آورد . 
خحرد آدمی‌زادگان در روی زمین سازگار باروزهای گوناگونیست که 
پدر آمی‌زادگان و خدایان برایشان فراهم می کند . من‌نیز می‌بایست در 
میان‌مردم نيك‌بخت بزیم؛ اما بیداد گریهای فراو ان کردم» سخت گیری 
مرا از سرشت زورمندم بدربرد وپشتیبان من سرپرستی پدرم وبرادرم 
بود . بدین گو نه امیدست که همو اره آدمی‌زاده بو اند نعوو را از هر 
بیدادی بازدارد و لب بسته از نیکی‌هایی که خدایان در باره‌اش‌می کنند 
برحوردار شود . این حو استگاران دارابی همسر مردی را که می‌دانم 
تادیر گاهی از کسانی که ایشان را گرامی می‌دارد واز سرزمین زادگاه 
حود دور نخواهدماند»ازمیان می بر ند و او را بزر کث نمی‌دار ندو ایشان 
می‌بینم چسان از اندازه بیرون می‌روند ! زیر! که وی باین‌جا بسیار 
فرویکست. دربارۀ تو آرزومندم که یکی از خدابان و ادارت بکند بخانة 
خود باز گردی؛ هنگامی که‌بسرزمین پدرانش‌برمی گرددتر! ازبرخورد 
با او باز دارد . زیرا گمان ندارم سرانجام زد و نعوردی که در میان 
حو استکاران واولیس‌هنگامی که بزیر بام حانة نود باز کشت‌در بگیرد 
بیو نریزی باشد.» 

او گفت » و پس از آنکه نوشخواری کرد » باده‌ای را که 
بشیربنی انگیین بود آشامید > سپس جام را بدست راهنمای مردم 
داد . آمفینوموس بسیار اندوهگین بمیان تالار باز گشت وسر خود را 
می‌جنبانید . زیرا داش بدبختی را پیش بینی می کرد . با این همه از 


امریمن مرگ رهایی ثافت : آتنه وی را در آن سرای نگاه داشت ۰ 


۴۱۰ اودییه 


تا درزیر بازوی زورمند و نیزه تلمالك رام‌شود . رفت بر کرسییی که از 
آن بر خاسته بود نشست . 

آنگاه آتنه » الهه‌ای که چشمان فروزان دارد » پتلوب » دختر 
ایکار یوس ۰ جر دمندترین زنان راء بدین اندیشه واداشت » در چشم 
حو استگار ان نمابان شود » تا دل ایثان را شاد کند و بیش از آنجه تا 
آنگاه بود شوهرش و پسرش او را بزرکك بدارند . از روی بیخودی 
خنده‌ای کرد » بانگك برافر اشت‌واین سخنان راکّفت » رای اور بنومه» 
دلم که هرگز خو استار چنین چیزی نبوده است » حواها نست دربر ابر 
حو استگاران نمودار شوم » با آنکه بکسره از شان بیز ارم ٤‏ می خو اهم 
بفرز ندم سختی بگویم که باشد او را سودمند افتد » باو اندرز 
دهم که پبوسته با این خود حو اهانی که سخنان در یب بوی 
می‌گویند » و چون او نیست در انديشة نابود کردن وی هستند در 
نیامیزد .» 

اورینومه زن پیشکار باو پاسخ داد : « آری » فرزند » آنچه 
گفتی بجا بود . پس‌برو با پسرت سخن گوی وچیزی ازو پنهانمکن. 
. اما تن حوبش‌را بشوی و گونه‌های خود را حوشبوی‌کن ؟ آن‌جنانکه 
هستی باحهره‌ای اشك آلود ازین جاپاین مرو؛ زیرا نیازی نیست که 
کسی‌پیوسته‌عود را گرفتار رنج کند . مر پسرت اينك جوانی‌رسیده 
نمست ؟ و تو از خدایان جزین جه می نو استی که ریس در آوردن او 
را ببینی؟» 

پنلوب تعردمندتر ان زنان * باو پاسخ داد : « ای اور بنومه » 


دوستداری ترا و ادار باین کرده اشتت :۶ با این همه مرا رهنمابی مکن 


سرود هیجدهم ۴۹۱ 


که تن نحود را بشوبم وخود را خوشبوی کنم . از آنگاه که اوایس با 
کشتیهای میان تھی با نجا رفته است ؛ خدایانی که جای‌گزین ازلمپ 
هستند » زیبابی مرا تا جاودان از ميان برده‌اند . اما برو به آنتو نوثه 
وهبپودامی" یکو بیایند » تادر تالاربزر کث در کنار من باشند . زبرا که 
تنها بمیان این مردان نخواهم رفت » شرمساری مرا باز می‌دارد .» او 
گفت و آن پیرزن ازمیان تالاررفت تافرمان پنلوپ را بآن زنان‌برساند 
وایشان را و ادار کند در آمدن پشتابند . 

آنگاه آننه » الهه‌ای که جشمان فروزان دارد » انديشةٌ دیگر 
کرد . خوابی نوشین برسر دنعتر ایکار بوس فرود آورد . درهمان دم 
سرش بزیر افگنده شده ؛ با اندامی درم‌انده برتخت خوابگاه خویش 
خفت ؛ و ورین هنگام آن الهةٌ بزدانی نژاد در ميان همه زنان وی را 
بز بایی‌های آدمی زار گان برای در بابی از مردم آخحایی آراست . 
نخست با گوهری که سیتره" که تاج زیبا برسردارد » هنگامی که 
بدستهٌ سرود سرایان ول انگیز کاریت‌ها۴ می‌پوندد خود را بدان 
خوشبوی می کند » پرتوی یزدانی برچهرة زیبایش افگند ؛ وی رادر 
چشمان مردم بلند بالاتر و باشکوه‌تر » سفیدتر از سود عاج کرد . 
جون آن الههٌ پردانی نژاد این کار را کرد در میان آن زنان رفت » 
درین مان زنان خدمتگار که بازوهای سفید داشتند سخن گوبان 
باندرون تالار بزر گت می‌رسیدند . از بان آواز ایشان» حواب 
نوشین از تلو بدررفت ؟ دست بر گونهای خود کشید و گفت : 
«افکند گیی کشش آرام بخش خود را در میات تيره روز ها بر اندرون 


Charites-۴ ۱۵۲۵۵ ۳ Hipodamie- ۲ Antonoé- 1‏ فر‌شتگان‌زیباگی. 


۳۲ آودیسه 
من دمید . امپدست که آرتمیس پا کیزه دامن همین دم مر گی نیز بهمین 
اندازه آرام بخش بهرهٌ من کند » تا آنکه با این دل پر اندوه دیگر 
بینایی خویش را از دریغ خوردن برهمسری گرامی وهر گونه برتری- 
های وی از ميان نبرم ؛ زیرا که وی در ميان همه مردم آخحابی همانند 
ند اشت.» 

چون چنین سخن گفت از سراچۀ با شکوه خود فرود آمد ؛ 
تنها نبود : دو زت هم‌نشین درپی او بودند . اما چون آن زن بزرگزاد" 
روبروی خو استگاران رسید » نزديك یکی از لنگه درهای تالاری 
که استوار ساخته شد بود استاد » روی پوش رنگارنگک خود را 
بر گونه‌های خویش کشید. زنان هم‌نشین درست پیمانش در کذارش 
ایستاده بودند . خو استگاران از دیدن وی دربافتند که زانوهاشان 
سست شده است ؟ مهردلشان رامی‌رباید ؛ همه درین آرزومی‌سوختند 
که در کنار وی بخسبند . آنگاه روبه‌تلماك » پسر گر امیش کرد و این 
سخنان را گفت : « ای تلماك » مگر تو دیگر سرشت دادگران و رای 
فرزانگان نداری ؟ هنگامی که خرد بودی خرد و اندیشه در سر تو 
بیشتر بود . امروز که بزر گت شده‌ای » جون مردی سالمند شده‌ای 
بیگانه‌ای که بالای بلند و زیبایی ترا ببیند » بی درنکك خواهد گفت 
که پسر مردی توانایی ؛ اما تو دیگر آن سرشت داد گران را نداری ؛ 
دیگر اندیشه نمی کنی‌جگونه در تالار بز رگ کار بسیار ناروایی پیش 
آمده است و گذاشته‌ای با میهمان ما چنین ناساز قاری بکنند ! اگر 
بیگانه‌ای که در سرای مانثسته است گرفتار سختی جانکاهی می‌شد 
و از پا درمی آمد ما را چه پیش می آمد ؟ در میان مردم شرمساری و 


سردد هیجدهم e‏ 
رسوایی برسرتو فرودمی آمد .» 
تلماك فرزانه باو پاسخ داد : ای‌مادرمن » این د گر گو نی رابر تو 
سرزنش نمی کنم . با این همه من با حور میندیشم » می‌دانم چه چیز 
حوبست وجه‌چیز بدست ؛ تا کنون تنها کو د کی بودم . اما راستی را ؛ 
نمی‌تو انم همیشه بدانم جه‌با ید کرد واین کسا نی که گروه‌ گروه برسر 
خوان ما نشسته| ند رای‌مرا میز نند : دراندیشة ویر ان کردن خحانۀ من‌اند 
و کسی را ندارم ازمن پشتیبانی کند ! وانگهی این‌زد وخورد درمیان 
آن مرد بیگانه وایروس راو استگاران بر نینگیختند : وءیهمان ما که 
زورمندتر بود پیروز شد . امیدست که زئوس پدر » آتنه » آپولون 
در یندم روا دارند که درسرای مااین نعو استگار ان رام شده » برخی‌دد 
سراچه وبرعی درخانه سررا بجنبانند » اندامشان درهم شکسته شود» 
هم چنا نکه انك ابر وس که بر درسر اجه نشسته است ؛ مانند مردیمست» 
سرمی حنباند » ناتوانست برروی بای‌دودر است بایستد » بخانه‌ای که 
می خواهد بدانجا باز گردد برسد ؛ زیر | که اندام او دیگر بجای خود 
امسمت 6۰ 
سخنانی که با بل‌دیگر گفنند جنین بود . اوريماك این سخنان‌را 
به‌پنلوپ » گفت: «ای‌پنلوپ , ای دختر ایکار یوس ؛ ای‌خردمند ترین 
زنان » اگرهمةً مردم آخایی در آر گوس بونانی ترا می‌دیدند , در 
سرای مابیش ازین خو استگاران می‌بودند که از سپیده دمسان بزم 
بیار ایند ؟ زبرا که‌تو برهمةٌ زنان درزیبایی » دربلندی اندام » درهوش 
سرشار بر تری .6 
پنلوب نعررمندتردن زنان باو پاسخ داد : « اي اوریماك 


ود اودیسد 


دلر بایی‌های من » بالای بلند من وزیایی مرا هنگامی که مردم آخایی 
بسوی ایلیوس بر کشتی نشستند و اولیس شوی من با ايشان بود ؛ 
نحدایان همه را از میان بردند . اگر باز می گشت و بردارایی خود 
فرمانروا می‌بود » آنگاه پیروزمندی من و زیبایی من بیشتر می‌شد ! 
اما یکی از خحدایان چنان رنج بر من روا داشته است که من گر فتار 
اندوهم ! هنگامی که وی می‌خواست از سرزمین زادگاه خود برود 
مج دست راست مرا گرفت و گفت : « ای زن » گمان ندارم همه 
مردم آخایی که ساق پوشهای وب دارند تن درست و تن آسان از 
تروا با گردند ؛ زیرا می‌گویند که مردم نرواچه در بکاربردن نیزه » 
جه در انداعتن ټیر ؛ چه در سواری بر اسبان تندرو که در جنگهای 
دامنه‌دار جست وخیزشان پیروزمندی را بکار می آورد جنگ جوبانی 
تحوبند . بدین گو نه نمی‌دانم یکی از خدایان مرا باز خواهد گرداند با 
آنکه در آنجا » در سرزمین تروا جان خواهم سيرد . و درین‌جا 
نگران همه چیز باش . هم‌چنان که تا امروز کرده‌ای و بلکه بیشتر 
در نودن من » در سرای ياد پدرم و مادرم باش . سیس جون دیدی 
فرزند ما ریش بر آورده است ؛ همسر هر که می‌خواهی شو »و از 
سرای خود بیرون رو ۰ » چنین سخن می‌گفت ؛ و اينك هرچه وی 
پیش بینی کر ده است‌داردبانجام می‌رسد . منی که زئوس از نيك‌بختی 
نا کامم کرده است ؛ آن‌شبی که گرفتار زناشویی شومی بشوم مرا 
نزویکست . اما اندیثه‌ای جانگاه سرم و دام را فرا گرفته است : 
حو استگاران ددگر امروز در انديشة آپين کهن سمل ۶ کسانی که 


می نحواهند دل زی بز رکز اده » دختر مردی دارا را رداست !ورند و 


ی اچ خت تست وی ها مه تخت 


سر ود «پجدهم ۴۳۹۵ 


با بك دیگرهم‌چشمی می کنند, خحود گاو ها ومیشهای پرو ار می آورند 5 
تا نامزدشان از مهمانان گرامی خحوب پذبرایی کند » پیشکش‌های 
دبگری را نمی‌خور ند.» 

جنین سخن می‌گفت و او لیس ناماور که نمو نه‌ای از بردباری 
بود » جون شنید حواستار پیشکشهاییت ‏ باسخنانی انگبین آسا دل 
خوامتگاران را نرم می کند 1 هنکامی که اندیشه‌های دیگر در دل او 


دود » شاد شد . 


آنتینوئوس پسر او پیتس باو پاسخ داد : «ای پنلوب ؛ ای‌دختر 
ایکاربوس ای خردمندترین زنان» پیشکش‌هایی راکه هرك از مردم 
آغایی دريغ‌نخواهد کرد این‌جا بیاورد بپذیر ؟ پذیرفتن دهشی‌حوب 
نیست . اما پیش از آنکه تو بزنی آن کس از عردم آخجابی در آب ی که 
چدان می‌نماید او را ارجمندتر از دیگران بدانی » ما بکار خود باز 
نمی گردیم» بجای دبگر نمیر و دم۰» 

آنتینو وس جنین می گفت و سخنانش را ایشان روا می- 
داشتند ؛ هر کسی پیام آوری بسرای خود فرستاد از آنجا ارمغانی 
بیاورد . برای آنتینوئوس روپوش بزرگث بسیار زیبای گلدوزی- 
کرده آوردند ؟ روی همرفته دوازده سک از زر داشت که با 
چنگك هایی ساز گار بود که هنرمندانه آنرا حم داده پودند . برای 
اور بماله بزودی گردن بند بر کاری از زر آوردند » که در آن گرده- 


های عشر را مانند حورشیدی بنخ کشیده بو د یبد ۰ حدمت گزاران 


۴۳۲ اودیسه 
اور بداماس؟ بادو وشواره باز گفتند که سه مرو ارید بدرشتی‌دانهٌتوت 
داشت, زبوری بازبانی سیار دل‌انگیزی بود . پیزاندر" بزر گهز اده» 
پسر پو لیکتور ۳ گردن بندی از دست حدمت گزاری گرفت که زبور 
بسیار ر خشنده‌ای بود . روی همرفته در يك ازه‌ردم آخابی راو اداشت 
ارمغان زییابی آوردند . 

آنگاه آن زن پاکزاد با شکو ب بالارفت ؛ زنان هم نشین در پی 
او بودند » آن پیشکش‌های باشکوه را باخود می بر د ند . دوباره 
حواستگاران بیای کوبی و ترانه‌ای دل‌انگیز پرداعتند : نگران‌آن 
بودند که شب فر ار مد . هنگاهی که بدین کو نه شاه می کرد ند 
بر تاریکی شب افزود . همان دم در سراچه سه چر اغدان‌جای دادند » 
تا روشن شود ؛ آنها را از جوی که زود افروخته می‌شود » گذاشته 
بودند تا دیر گاهی بماند و حشك بشودو تازه با رویته‌ای شکافته. 
بودند پر کردند . دسته‌هابی از کاه افروخته در آنجا گذاشنند , 
حدمتگاران او لیس بردبار بك بیك آتش آنها را تیز تر می کردند . 
آنگاه زادة زوس > او لیس که هز ار ان جاره جودی داشت» آب بسخن 
گفود و جنین گفت : « ای خدمتگاران اولیس > که خداو ند کار 
شما دیر گاهیست درین جانیست ‏ بساختمانی بروید که شهربسانوی 
بزرگوار شما در آنجاست ؛ در سر اجه‌اش بنشینید و بکوشيد سر - 
گرمش کنید » دوك را بگردانید با بادست خود پشم ها را شانه 
کنید . من‌روشنایی رابجای همه شا درین جا افروخته نگاه می‌دار م. 


اکر بخو اهند تادمیدن سپیده‌ای که تختگاه زیبا دارد درین جا بمانند » 
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برمن جیره نخواهند شد » زيرا که من تاب و توان بسیار دارم . » 

چنن سخن می گفت ؛ ایشان بخندیدن آغاز کردند » بيك - 
دبگر می نکر دستند . وعلانتو! که گو نه‌های ز سا داشت در پاسخ او 
ناسزا گفت ؛ وی دختر دولیوس بود ؛ پناوپ از وی سرپرستی 
کرده » مانند فرزند حود پرورده بود , هرچه می‌توانست دل‌اورا شاد 
بکندبوی می‌داد . بااین‌همه‌این‌زن هیج دلسوزی برای پنلوب‌نداشت؛ 
زیرا که‌اوریماك رادوست می‌داشت وخوبشتن را باو وامی گذاشت . 
ناچار این‌سخنان ناسز ا را باو لیس گفت : «ای بیگانهتیره بخت » مکر 
اندیشهٌ تو واژگونست ؛ مگر نمی‌روی در کار گاه آهنگری با پناه گاه 
همگا نی دیگر بخسبی » بحای آنکه در یندا در برابر همه این مردان 
بگتاحی سخن‌سرابی کنی و باك نداشته باشی ؟ پیداست که باده‌انددشةً 
ترا دگر گون کرده ؛ با آنکه همواره تیره رای هستی و تنها می‌توانی 
سخنان سر بهو ابگوبی ؛ با انکه بی‌ خر دشده‌ای زبر | که بردر بوژه گری 
پیر » بر ایروس › پیروز گشته‌ای ؟ هشیار باش که‌بزودی دیگری ازجای 
بر نخیزد » دلیرتر ازو نباشد » تا دستهای گران خود را بر سرت فرود 
آورد وسراپا حون آلود ترا ازین‌جا بیرون کند .» 

او ایس که هزار ان چاره‌جویی می‌دانست از زیر چشم نگاهی‌باو 
کرد و گفت : رای ماده سک » همين دم می‌روم سخنان ترا به‌تلماك 
می گو دم » تا درهمین جا ترا پاره پاره کند . » این سخنان زنان را در 
هر اس‌افگند . درخانه بر ا گنددشدند ؟ چنان‌هر اسان ہو دند که‌انداه‌شان 
درزیر پیکرشان خم‌می‌شد | می‌پنداشتند راست می‌کوبد . با این همه 
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۴۳۹۸ اودیسه 
ویرفت نزديك چر اغدانهاجای گرفت تا با ایشان گفتگو کند؛ چشم از 
ایشان بر نداشت؟ اماس رش انباشته‌از اندیشهابی بو د که‌می‌بایست‌رو ا گر دد. 

آتنه نمی گذاشت خو استگاران تابکار بهای حو درا بپابانر سا نند» 
تا آ نکه‌رل‌او لیس » پسرلاثرت » بیشتر بدرد آید . پیش ازهمه‌اور یمالك» 
پسر پو لیب » سخنان نیشدار بسیار باو لیس گفت که خندهُ همراهانش را 
برانگیخت : «ای حو استکان شاهبانوی ناماور > با نحه دام در سینه ام 
مرا و امی‌داردیشمابگویم گوش فرادهید : بناخواه‌عدایان نیست که‌این 
مرد بسرای اولیس آمده است ؛ بهر ڳو نه حنان می‌نماید که راستی 
پرتوی از چراغدانها از مغز او می‌تراود ؛ زبرا که سر او بی‌موست» 
يك‌مو برسر ندارد .» 

او گفت و پس از آن‌این‌سخنان را به‌اولیس تاراج کنندة شهرها 
گفت : «ای بیگانه » بمن‌بگوی : اگرترامزدور حودبکنم جای‌سخن 
نیست تن‌در خو اهی داد که در آن دوردست » در کشت‌زارهای من کار 
بکنی - مزدفراوانی حواهی گرفت - ؛ خارها را گردعوامی آورد و 
درختان‌بزر گک‌خواهی نشاند ؛ در آنجا بی‌شمار نان بتو نحواهم داد » 
جامه‌هایی بتو خو اهم‌داد که نحو درا بدان‌بیوشانی» و پای آفز ارعایی‌بر ای 
پاهایت . اما نه » تونمی‌توانی کاری را حوب بکتی ؛ نمی‌خواهی تن 
بکار بدهی ؛ بهتر آن می‌داني در کشورچیزی را دریوزه کنی که شکم 
سیر ناشدئیت راپر کند.» 

اولیس که هزاران چاره جوبی می‌دانست در پاسخ او گفت : 
«ای اررپماك » چسان‌دلم می‌خواهد درموسم بهار » هنگامی که روزها 


دراز ترست دربریدن گیاه باتو هم‌چشمی کنم 0 من‌داسی حو اهم داشت 
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که خوب خمیده باشد و توهم مانند آن را عواهی داشت » وبی آنکه 
تاشب چیزی بخوریم » بکار گیاه‌های چرب وانبوه خواهیم پرداخت. 
چسان باز دلم می‌خواهد بتوانم‌گاوهای نر بسیارزیبا را برانم » که پشم 
زرد داشته‌باشند » درشت باشند » هر دو از گیاه سیر شده باشند » همسال 
و همزور باشند » و نیروی بسار داشته باشند ؟ چهار جریب را شخم 
بزنم و کلوخه‌های آن درزیر گاو آهن‌پارا نداشته‌باشند؛ آنگاه‌عواهی- 
دید شیارعودرا ازین‌سوی تا آن‌سوی راست‌حواهم کشید يانه ! چسان 
باز دلم می‌خواهد روزی پسر کرونوس » در همان روز » کارزاری 
برانگیزد » من سپری ؛ دو زوبن وحودی که سراسر آن از روی باشد 
داشته باشم » خوب گرد سر مر | فراگرفته باشد » آنگاه مرادر کارزار با 
جنگ جویان رده نخستن خواهی دیدودبگر در بارةٌ شکم من‌شیر ین- 
زبانی‌نخواهی کرد . اماتوتنها گستانعی ودلی‌سنگین‌داری . می‌بنداری 
بزر گگ وزورمندی : هم‌نشینان تو جزمر دی کم شمار هو مردمی‌بی‌دلاوری 
نیستند . اما اگر او لیس می آمد » بسرزمن پدرانش می‌رسید ؛ همان 
دم درها هراندازه که گشاده باشند برای اوريماك که از دهلیز بیرون 
حواهد گر بخت بسیار تنک خواهند شد!» 

چنن سخن می كفت ؛ اوریماك باز در دل نود از آن بیشتر 
بخشم آمد و از زیر چشم نگامی باو افکٌند و شتابان این سخذان‌را باو 
کت : «ای‌تبره‌بخشت » همین دم از همن سخنانی که انك با گستاخی 
دربر ابر این مردان گفتی وهیج نهر اسیدی ترا کیفرخواهم داد؛ پیداست 
که باده‌مفزت را پر بشان کرده » گفتارت آشفته است ونمی‌توانی جز 


سخنان سربهوا چیزی بگویی ؛ یا آنکه چون ابروس در بوزه‌گری را 


۱۰ آودیسه 


شکست داده‌ای هوش از سرت بدر رفته است ؟» چون جنن سخن 
گفت » چهارپایه‌ای را بر گرفت ؛ امااو لیس از ترس اوريماك برروی 
زانوهای آمفینوموس آرمردم دو لیکیون‌نشست ووی برباده گساری که 
بردست راست بود زد ؛ از آن آوند باده بانگ برخاست » برزمین 
غلنید » و آن مرد باناله‌ای از پشت برروی خاك افتاد ؛ خو استگار ان‌در 
تالار که سراسر تاريك شد میاهوی بسیار کردند ؛ بهمسایة ود 
می نکر رستند وبايک‌دیگرمی گفتند : «می بایست‌این‌مرد بیگا نه‌در جهان 
گردبهای خود درجای دیگر جان سپرده و باین‌جا نیامده باشد ؛ این‌همه 
آشوب برپسا نمی کرد . اينك کارما بجایی رسیده است که دربارة 
دریوزه‌گری بايك‌دیگر کشمکش داریم ؛ اگر این تبره‌بختی‌ها افزون 
گردد پس شادی که از بزمی آراسته خواهیم برد کدام خو اهد بود ؟» 

تلماك توانا و دلاور لب بسخن گشود : «ای مردم بیگانه ! شما 
دیو انه‌اید ؟ بسیار آشکارمی کنید که عورده و آشامیده‌اید ! جای سخن 
نیست که یکی از خدایان هوش شما را می‌رباید ! شما بزم آر استید ؛ 
ا کر حواستار آن باشید بروید درخانهٌ ود بخسبید ؟ زبرا که من کسی 
را ازین‌جا بیروذ‌نمی کنم .» 

او گفت » وهمه لب گزبدند وبا شگفتی بر تلماك می‌نگر یستند که 
چنین دلیرانه سخن می‌گفت . آمفینوموس لب بسخن گشود و بایشان 
گفت (وی پسرپاکزاد نیزوس وپسرزادة آرتس" بود) : «ای دوستان» 
برای يكك‌سخن درست جای خشم گرفتن و بتندی پاسخ دادن نیست : 
نه‌این مرد بیگانه و نه‌هیچ یك از نعدمتگزارانی را که درخانۀ او یس 


۸۳6۵ -۱ 
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یزدانی نژاد هستندمیازارید . هشیار باشید ! باید باده گسارسر اسر برای 
همه در جامها می‌بربزد » برای نوشخواری که پیش از رفتن بخانه و 
بخوابگاه اينك می كنيم . تلمالك را در خانة اولیس بگذاریم از مرد 
بیگانه‌ای که درسر ای خود پذیر فته است سر پرستی کند 0 

او گفت وسخنان اورا همه رواداشتند . مودوس" بزرگکزاد در 
دوستگانی بادهر | در آمیخت : یکی از پیغام آوران دولیکیون » نقدمت. 
گزار آمفینوموس بود . سر اسر جام‌ها را پر کرد . و استگاران برای 
خدایان نيك‌بخت نوشخواری کردند وباده‌ای که بشیرینی انگبین بود 
آشامیدند . سپس جون نوشخواری بایان رسید » هر کس بدلخو اه 
حود نیز آشامید وبرای خفتن بخانهٌ خوش رفت . 


Moulios -1 


سرد فوزدهم 

خلاصلا سرود : پس از دفتن خواستگارات ادلیی پسرش 
گفت سلاحهایی را که در خانه هت پنهان کند . 4 
مشعلی بدست پیشاپیش او می‌رفت ۰ پنلوپ خدمتگار 
خود ملانتو را که دربادة درپوژه گر بدرفتاری‌کرده 
بود سرد نش کرد . از آن مرردبیگانه دربارءٌ راد گاهش 
پرسید و وی نخست از گفتن آن خودداری کرد . 
پنلوپ اصرار ورزید سرانجام اولیس باین کار تن 
در داد . پنلوپ با تاش بار بان میهمان خود 
کوش فراداد و وی گفت اولیس را در جزیره اقریطی 
د ده است . لوپ خواست رات‌گویی آن‌در یوژه گرر ا 
آزمون کند و وی پیش بینی کرد که اولیی بزودی 
بازمیگر دد. پئلوپ‌ید اور یکله پیرزن دستوردادپاهای آنه 
دریوژه گررا بشوید . اوریکله ازدیدن جایزخم که با 
داشت او لیر داشاخت.پیلوپ‌برای اولیس خوابی درا که 
دیده بودو گویا باز کشت‌شوهرش د اپیش گویی می کرد نقل 
کرد. بامو افقت آن‌ددپوزه گردرصدد ہی آمدخواستگار ان 
را یمسابقه ای وادار کشد تا هر کس پیر وذشدزن‌او بشود. 


سرود نوزدهم FY‏ 

درین میان اولیس بزدانی نژاد در تالار مانده بود و با آتنه 
انديشة کشتن خو استگاران را می کرد ۰ ناگهان این سخنان را شنابان 
به‌تلماله گفت : « اى تلماك » بايد همة سلاحهای جنک را درجابی که 
در دسترس نباشد پنهان کنی . اگر خواستگّاران بخواهند آنهارا 
بگیرند در بارة آنهما از تو پرسشی بکنند باید بنرمی پاسخ دهی : 
« من آنها را جایی گذاشته‌ام که دود نخورند : زبرا دیگر مانند آن 
سلاحهایی نبودند که اولیس هنگًا م رفتن به‌تروا درین‌جا گذاشته بود: 
همه فرسوده شده‌اند ؛ بخار آتش همه آنها را تباه کرده است ! 
وانگهی من انکیزة بالاتری هم دارم که یکی از خدایان در اندیشۀ 
من جای داده است : می‌ترسیدم که باده شما را بیخود کند » روزی 
کار بجابی بکشد که باهم زدوخورد کنید » یکدیگر را زعمی کنید و 
و استگاران و بزمهای ایشان را ناهتجار بدانید : شما می‌دانید که 
آمن بخودی‌خود مردم‌را بخود می کشد . » او لیس چنین سخن گفت 
وتلمالك شتاب کرد فرمان پدر را ببرد . پس چون دای پیرش اوریکله 
را فراخواند باو گفت : « ای پیر زن مهربان » بشتاب » در را برروی 
زنان ببند» درتن هنگام من می‌روم سلاحهای پدرم را در اسلحه خانه 
بگذارم » این‌سلاحهای باین‌زیبایی که درین خانه آنها را بی‌سر پرست 
گذاشته‌اند » از آنگاه که اولیس رفته است دود آنها را تاه کرده 
است . من آنگاه هنوز بسیار خرد بودم : اما اينك می‌خواهم آنها 
را درجایی بگذارم که بخار آتش بآ نما نرسد ۰ » اوریکله دای او 
بوی پاسخ داد : « آه | ای فرزند » چه بهتر ازین : امیدست که 
سرانجام اندیشمند شوی » دل بدارایی خویش بدهی و دربارة هرچه 


f۴‏ آودیمه 
درین‌جا داری سرپرستی کنی ! اما که مشعل بدست باتو همر اهعو اهد 
بود ؟ اکنون گفتی که نمی‌حعواستی خدمتگاران را بینی : و گرنه 
راه را برتو روشن می کردند ! » تلماك فرزانه پاسخ داد : « این 
بیکانه این‌جاست . زرا نمیخواهم در دن‌جا بماند و کاری نکند » اين 
مردی که با من هم پیاله است هرچند که از جای بسیاردور آمد 
باشل .6 

او گفت : سخنانش در اوریکله کار خود را کرد . درهای 
خانهٌ پهناور را بست . پس اولیس و پسرش که جوانی برومند بود 
شنایان هر دو خودها » سیرهای بر جسته » نیزه‌های نوك تیز رامی- 
بردند و پیشاپیش ابشان پالاس آتنه مشعلی زرین بدست داشت که 
پرتوی باشکوه میفگند . دربن میان تلماك ناگهان پدرش گفت : 
« ای پدر , در برابر دیدگان من چیز شگفتی هست . از بالا تا پالین 
همه جیز » دیوارهای خانه ؛ ستون بندیهیای دل انگیز » تیرهای 
جوب صنوبر » ستونهای بلندبالا » همه چیز در چشم من می‌در شد : 
گوبی پرتو آتشی را می‌بینم . جای سخن نیست : یکی از خدایان 
این جاست ‏ از آن خدابانی که در آسمان پهناور جای گزینند . » 
او لیس هوشیار پاسخ داد : « خاموش باش ؛ انديشة خود را پنهان‌دار 
و هیچ پرسش مکن ؛ ابن همان روش خدابان » جای گزینان 
او لمپیست » اکنون » نو برو بخسب ‏ من اینجا می‌مانم تا باز 
خدمتکار ان و مادرت را بیازمایم ؛ وی نهانی دربارهٌ همه چیز از من 
برسش خواهد کرد : آن همه اندوه در دل دارد ! » وی باز سخن 
می‌گفت . از همانگاه تلماك از تالار می‌گذشت و چون خواستار 


سرود نوزدهم ۳۴۵ 
حفتن بود در پرتو مشعلها بخوابگاهی رسید و در آنجا دراز کشید » 
درین میان خواب نوشین وی را فراگرفت : پس آنگاه خود را 
برتخت خواب حویش انداعت و نگران آن بود که سپیده دم 
بذر نعشد . 
درین ميان اولیس بزدانی نژاد در تالار مانده بود » با آتنه 
اندسشه کشتار خو استگاران را می کرد ٠‏ دربن هنگام پتلوپ دور - 
اندیش که مانند آرتمیس با آفرودبت الهةٌ زرین بود از سر اجه خود 
فرود آمد . نزديك آتش برای وی همان کرسی را گذاشتند که 
خو گرفته بود بر آن بنشیند : سراسر آن را از عاج و سیم آراسته 
بودند » چیزی بوږ که ایکمالیوس۱ آن هنر هند چیره دست پیش از 
آن ساخته بود . برای پاها در آن چهار پایه‌ای جا داده بود که پوست 
فرانعی آنرا می‌پوشانید . پنلوب دوراندیش بر روی آن نشست . 
آن گاه حدمتگارانی که بازوهای سفید داشتند از سراجة زنان 
آمدند : نانهارا که روی هم می‌چیدند, میزها را ء جامهابی را که‌در 
آنها مردان گستاخ این خانه باده‌عورده بودند برمی‌داشتند . آنشهای 
انعگر ها را برروی زمین می‌ریختند و هیزم تازه بسار برروی آن 
مرفگندند » تا از شرارة آنها فروغ و گرما برخیزد . و ملانتو بار دوم 
به‌او لیس پراش کرد : « ای مرد بیگانه؛ پس تو می دو اهی همهشب 
ما را بدرد سرافگنی و در خانه بکّردی و جاسوسی کارهای زنان را 
بکنی؟ بشتاب » بیرون رو ۰ از دربرو ؛ ای بی سروپای نفرین شده ؛ 
خوراله خود را خوردی ؛ همین بسست ؟ همین دم بیرون شو , يا 
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موی اودیمه 


آنکه ابن نیم سو زرا برتومی‌زنم, تا بتو یار بدهم چگونه ازدر بیرون 
بروی 6۰ 
اولیس هوشیار از زیر چشم باو نگربست و گفت : « ای زن 
یدول » چرا بدین کونه بانعشم درپی منی ؟ پیداست برای اینست که 
من چر کینم » جامه‌های ژنده دارم و در کویها دربوزه گری می کنم + 
چاره جزین نیست ؟ من نبازمندم . همه گدایان و هرزه گردان 
چنین‌اند . منی که امروز این چنین می‌بینی پیش ازین دارا بودم ؟ 
در خانه‌ای گران‌بها جای داشتم ؛ بیشتر بهرزه‌گردی چبزی می‌دادم » 
بی آنکه تھی دستی او را خرد بشمارم » بی آنکه باك دم در انديشهةآن 
باشم درنعواست او را نپذبرم . گروهی از حدمت گزاران داشتم و 
باز بسیاری‌جیزهای‌دیگر که زندگی مردم تن آسان و نيك نام رافراعی 
می‌دهد . اماز ئوس پسر کرونوس همه چیز را نابود کرد : جای سخن 
نیست که خو است او این بود . تونیز » ای زن » از آن بترس که این 
ثروتاز گی و رخساره‌ای را که ترا برخدمتگاران دیگر برتری‌می‌دهد 
از دست بدهی : از آن بترس که کدبانوی تو بخشم آید و عوی بد 
حویش را بتو نشان بدهد یا آنکه اولیس باز گردد : می‌توان هنوزهم 
امیدوار بود ! اماچنان پنداریم که او مرده باشدو نباید دیکّر پدیدار 
گردد .وی پسری دارد . تو می‌دانی که بیاری آپولون تلماك امروز 
چیست : درین‌جا زنی نیست که بدرفناری کند ودرنیابد: آه | که‌دیگر 
وی کودلك نیست .» 
او گفت و پنلوپ دور اندیش سخنش را شنبد. بان زن 


پرنعاش کرد و اندیشةً خود را چنین گفت : ای زن بی شرم» ای ماده 


سرود نوذدهم روف 


سک خود سر » من از رفتار تو آ گاهم . تو اینك کاری کردی که 
بیاد نعواهم داشت . هشیار باش که سربرسر این کار نگذاری . زیرا 
که تو حوب می‌دانستی : شنیدی می گفتم می‌نحواهم درین تالار ازین 
مرد بیکانه دربارة شوهرم پرسش بکنم : من تاب و توان همه چیز 
را دارم « 

او گفت : سپس روبه‌اوربنومةً زن پیشکار کردو گفت: 
« ای اورینومه » یك کرسی بیاور و پوست میشی را بر روی آن 
بگستر » تا این مرد بیگانه بر آن بنشیند » بامن سخن بگوید و سخن 
مرا بشنود : می‌خواهم ازو پرسش کنم . » او گفت ؛ اورینومه » 
شتابان يك کرسی بسیار فروزان آورد و پوست میشی بر روی آن. 
افکند ؛ او لیس بزدانی نژاد که نمو نه‌ای از تاب و توان بور » بر آن 
جای گرفت . پنلوپ دور اندیش‌نخست لب بسخن گشود : « ای مرد 
بیگانه » پرسشی هس تکه می‌خواهم نخست از توبکنم : تو که‌ای ؟ 
از کیجا می آبی ؟ شهر تو کجاست ؟ پدر و مادرت کجایند ؟ » اولیس 
موشیار باو پاسخ داد : « ای زن » برروی زمین پهناور آدمی‌زاده‌ای 
ثیست که بتواند ترا سرزنش بکند : آری » سرفرازی تو باسمان 
پهناور هم می‌رسد » مانند سر فرازی پادشاهی والاجاه » که از 
عدایان می‌ترسد » برمردمی بسیار فرمانرواست و دادگستری را پاس 
می‌دارد وبکار می‌برد . زمین تیره برای او گندم وجو بارمی آورد » 
درختان بار آور می‌شوند» میشها بچه‌های دلپذیر می‌زایند » دریا ماهی 
فراعم می کند ؛؟ این نيك بختی پاداش فرمانروایی داد گسترانست 
و مردم باچنین شاهی از نيك‌بختی کاميابند . بدین گونه اينك هرچه . 


وت سس مت تن تم تست زا تحت سس 


پسندیدة تست از من‌بیرس؟ با این‌همه چیزی‌از زادوبوم من و اززاد گاهم 
مپرس : مرا گرفتار یاد گارهای رنجهایم مکن و براندوه دل‌من‌میفز ای: 
من رنج بسیار دارم . وانگهی سزاوار نیست که در سرای دیگری مرا 
پیوسته نالان و گربان ببیتند » زبرا کسی که همیشه می‌نالد ناپسندست : 
شاید یکی اززنان خانه‌ات باخودت ‏ که ازشکوه‌های من بخشم‌بيایید؛ 
بگو یبد که این همه گریه‌ها را باده‌ای که سرم را برتن گرا ن کرده است 
فراعم می کند.» 

پئلوب دوراندش‌باو پاسخ داد : « ای مرد بیگانه » از آنچه 
پیش از بن بمن برتری می‌داد » از زنبابی و دلارابی اندامم » خدایان 
همه را تبساه کردند » هنگامی که مردم آر گوس که او لیس شوی 
من در می انث ان بود بسوی ابلیوس رفتند . اه زر اگر این پهلوان 
بازمی گشت و سرپرست زندگی من می‌شد » آنگاه سرفرازی مسن 
فر اوان‌تر و بیشتر می‌بود . اما اينك جز اندوه چیزی ندارم : آن 
همه یکی از خدایان دردبرجان من گماشته است ۰ زیرا همه بزر گانی 
که در جز بره‌های دولیکیون » سامه و زاسنت پردرخت فرمان روالی 
دار ند با در ايتاك که از دور دست نمابانست ای گزین‌اند ۾ همه 
بناخواه من در بی من هستند و دارایی مرا تباه می کنند . بدین گونه 
من از همه چیز دل زده‌ام : از مبهمانان » از درخواست کنان » از 
پیام برانی که مزدور مردم هستند . من‌تنها بر اولیس دریغ‌دارم ودلم 
نگران اوست . خواستگاران درین زناشوبی شتاب دارند ؛ من در 
برابر ایشان بچاره جویی دست می‌بازم . نخدت یکی از خدایان این 
اندیشه را بدلم آورد که در سراچهٌ خویش دستگاهی بزر گگ بیفرازم 


0 a 
و در آن روپوشی نازك و دراز ببافم ؛ پس من همان دم بسراغ‎ 
ابشان رفتم و گفتم : «ای جوانان » ای حواستکار ان من » شما در‎ 
ز ناشوبی با من شتاب دارید . اولیس ناماور مرده است ؛ پس درنگک‎ 
کنبد نا من این روپوش را بپایان برسانم : کاری نکنید که این تار و‎ 
پودها بیهوده بماند ؛ این کفن خداوندگار لاثرت خواهد بود»‎ 
روزی که در چنکال شوم مرگ جانکاه از پا در آید ؛ کاری نکنید‎ 
که یکی از زنان آخابی برود بزبان من با مردم سخن‌گوید » ازین‎ 
که دبده است مردی که آن همه دارایی بدست آورده بی کفن مانده‎ 
است بیزاری جسته باشد !» با ابشان چنین سخن می گفتم . با هة‎ 
خودخعواهی که در دل داشتند تسن در دادند . آنگاه هرروز این‎ 
پارچة بلند را می‌بافتم و هرشب در فروغ مشعلها کار حود را برهم‎ 
زدم . بدین گونه بوږ که سه سال پی درپی تسوانستم چساره‌گری‎ 
عویش را پنهان کنم و مردم آخابی را بفرییم . اما چون سال چهارم‎ 
فرارسید ؛ ماههایی که بپایان می‌رسید فصلها را با خود آورد » روز‎ 
های فراوان درپی یك‌دیگر آمد , نسابکاری خحدمتگار انم » این ماد‎ 
سگان بد دل » ايشان را واداشت سربرسند » ناگهان آمدند و مرا‎ 
گرفتار سرز نشهای خود کردند . آنگاه ناگزیر شدم این روپوش را‎ 
بپایان برسانم * اوه ! ادن دلخواه من نبود : اما می‌بایست این کار را‎ 
بکنم . اکنون نمی‌تسوانم ازین پیوند شانسه تهی کنم » دیگر چیزی‎ 
ندارم که از ود دربیاورم : پدر و مادرم مرا وادار می‌کنند شوهر‎ 
بکنم » پسرم ازین که سی‌بیند این مردم دارابی وی را می‌عورند‎ 
بی‌تاب و توان شده است . وی این‌را درمی‌یابد ؛ زیرا که وی اکنون‎ 


۳۳۰ اودیمه 
مر دی شده » شابسته آنست که‌بر دارابی‌خود فرمانروایی کند » وز وس 
اورا واداشته است ببزرگواری جایگاه خویش پی‌ببرد . با این همه 
دودمان خود را بمن بکوی ؛ از کجابی ؟ زیرا پندارم که تو از درعت 
بلوط افسانه آمیزی با از تخته سنگی نزاده‌ای ۰» 

اولیس هوشیار باو پاسخ داد : «ای زن بزرگوار اولیس 
ەر لائرت ٤‏ مگر نمی نحو اهی چشم بپوشی ازین که دیگر دربمارة 
این دودمان ازمن پرسئی نکنی ؟ ابنك بتو خواهم گفت : جای‌سخن 
نیست که بیش از آنچه من اکنون گرفتار اندوهم مرا دوچار آن 
خواهی کرد . زبرا نا کر بر سرنوشت مردی که چون من دير گاهیست 
از زادگاه خود دورست همین خواهد بود : سرگردان بشهر های 
بسیاری که آدمی‌زاد گان در آنند خواهد رفت و گرفتار درد خواهد 
بود . با این همه روا نخواهم داشت بپرسشهای تو پاسخ دهم و 
خو است ترا بر آورم . سرزمینی هست ؛ اقریطس ؛ که در دربای 
میگون‌جای دارد . زبباست » بار آورست » آب‌گردش را فرا گرفته 
است : مردم آن بسیار ند ؛ نمی‌توان ابشان را شمرد ؟ نود شهر دارد . 
در آنجا همة زبانها باهم هست ؛ زیرا در آنجا مردم آخابی و مردم 
بومی اقر بطس هستند که دل مهربان دارند » و دورین‌ها۱ که سه تبره 
فراهم می کنند و پلاسژسهای" بزر گوار . در شمار ادن شهرها یکی 
کنو سوس" است » شهر بزر گیست » مینوس؟ هم نشین زوس بزر گك 
از نه‌سالگی در آنجا فرمانروابی کرد . وی پدر پدر من » دو کالیون۵ 
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سرود نوددهم ۳۳۱ 
بخشنده بود . دوکالیون مرا بجهان آورد هم چنانکه ایدومن! 
شاهزاده را . وی با پسران آتره با کشتی‌های خمیده بسوی 
ایلیرس رفت . من از همه ایشان جر دسال‌تر بودم : نام اتون "سر فر از 
را داشتم . ایدومنه پسر مهتر و دلاورتر از همه بور . در اقریطس 
بود که اولیس را دیدم و پیشکش‌های میزبانی باو دادم ۰ راستی 
هم که چون به‌تروا می‌رفت » باد زور آور او را از ماله" بکراننة 
اقربطس برد : کشتی‌های خود را در آمنیزوس؟ لنکر انداخت » 
آنجابی که دخحمة ابایتی* دربندر گامی هست که رفتن بان دشوارست 
و با رنج بسیار از توفان رهابی پافت . همان دم » جون بشهر رسید » 
ایدومنه را حواست ومی گفت میهسان بزر گوار و مهر بان اوست . اما 
از آنگاه که وی با کشتی‌های خميدهٌ خود بسوی ابلیوس رفته بود 
سپرد ه ده با دوازده بار دمیده بود . پس من اولیس را بسوی انه 
خودمان بردم و ازو پذیرایی کردم ؛ بدا بزر کداشت بسیار دوستانه 
با او رفتار کردم . ما خانه‌ای باشکوه داشتیم . باو و همراهانی که با 
خود آورده بود » آرد » باده‌ای که فرو غ آتش داشت › گاوان نری 
برای قربانی دادم که از ميان مردم کٌردآورده بودم , روی همر فته 
هرجه برای آن بود که همه عواهشهای ایشان را بر آورد . مردم 
بزرگزاد آعایی دو ازده روز در نحانة ما ماندند : زرا بادشمال ایشان 
را نمی گذاشت بروند » باندازه‌ای سخت بود که در روی زمین هم 
کسی نمی‌تو انست بابتد: جای سخن نیست که یکی از خجدایان 
بدخعواه آنرا برانگیخته بود . اما روز صیزدهم باد ایستاد و بمیان 
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AR‏ ۱ اودسه 
در با رفتند ۰ جود‌جنین سخن می‌راند » دروغهای قراو ان می گفت » 
اما آنها را راست وانمود می کرد . هنگامی که پنلوب بسخن او 
کوش می‌داد » اشك‌بر چهره‌اش روان بود » بر پوست آن‌شبار میفگند. 
بدان سان که برف از کوههای بلند روان می‌شود » اوروس۱ آنرا در 
آنیجا آب می کند ¢ هنگامی که نسیم آنر ادر آنیجا پرا کنده کرده است 
وجون آب می‌شود رودها را پرمی کند وبر آبهای آن میفزاید › بدان. 
سان هم اشك بر گو نه‌های زیمای پنلوب روان بود با آنکه دربارة 
شوهری می گر بست که در کنار او بود . واو لیس در اندرون خود بر 

زنش که زاری می کرد دل می‌سوعت؛ بااین همه مانند شاخی‌با آهنی 
چشمان‌خودر ادر پلکهای‌خو یش نمی‌جنبانید : برای‌اینکه در چاره‌جوبی 
پیش‌بیرد خود را از اشك ریختن باز می‌داشت . 

هنگامی که وی از ناله و گربه سیر شد لب بسخن گشود و 
گفت : «ای مرد بیگانه 1 أكنون می و اهم ترا بیاز یم 6 بدانم lT‏ ۰ 
جنانکه می کو بی » شوی مرا با همراهانش که همانند خدایانند » 
راستی آنجا در حانة حود پذیرفته‌ای . بمن بکّوی جه جامه‌هایی 
اندام او را می‌پوشانید » خود چگونه بود و همراهانش چگونه 
بود ند ؟« 

اواس هوشیار باو پاسخ داد : «ای زن » برای من 
دشو ارست نحواهش ترا بر آورم : دير گاهیست که از من جدا شده 
است . ابنكگ نرديك ده سااست , از آن‌گاه از آنجا رفت واز زادگاه 
من دور شد . با اين همه بتو خواهم گفت بهچه سیما در اد من 


Furus ۱ 


سر دد نوزدهم ۴۳۳۳ 


نمودارست . اولیس بزرگث زاد بالا پوشی بسیار با شکوه, نرم > 
آستردار داشت » باسگکی که دوسوراخ در آن بود : در رویةٌ آن 
بسیار حوب کار کرده بو دند » سکّی دیده می‌شد که در ميان دستها یش 
طاوس حال الى را نگاه داشته بود و آنرا می‌فشرد و آن طاوس 
می‌تبید . همةٌ هر دم آنرا| میسو دند : زير که آن دوجانور زړران 
بو وند » یکی طاوس را نگاه می‌داشضت و آثرا خفه می کرد و دبگری 
در پای آن بال می‌زد که بگریزد . هنوز نیم تنة فروزانی که او لیس 
را می آراست بیاد دارم مانند پوست پیازی بود که از بس پارچة نرم 
بود نجذث می‌نمود و مانند آفتاب می‌درخشید : آه ! بسیاری از زنان 
آنرا ستووند , اما چیز دیگری هم بتو می‌گویم : نمی‌دانم اولیس 
در سرزهین توهم این جاهء‌دها را در برداشت » هنکامی که با کشتی 
تندروی ره يار شد دوستي باو داد با آنکه میز بانی باو بخشید 
این کار شدنیست ؛ اولیس را آن چنان دوست می‌داشتاد ! این را 
هم می‌توان دریافت : که‌تر از مردم آخابی ارزش او را داشتند ۰ من 
خود شمشیر ی رودن 4 بالابوشی آستردار و دایذير 6 وسار با شکوه 
و نیم‌تندای که تا پایش می‌رسید باو دارم : سیس او را با بزر گداشت 
یکت وی رساندم که نذ,من‌های حوب داشت . باز چمز دیگری : 
پیام آوری همراه او بود » اند کی سالمندتر ازو ايلك سیمای او را 
همچنانکه بود بتو می کو یم : نامش اوریبات" بود . اولیس او را از 
همه همر اهان خود بیشتر بز ر کب می‌داشت ؛ زیرا که اندیشه‌هایشان با 
يك‌دیکر ساز گار بود . » 
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او گفت وبا این سخنان باز پنلوپ را برانگیخت که بگریستن 
نیاز مند شود : نشانیهایی را که اولیس با آن همه درستی برای او 
نوشته بود درمی‌بافت . چون از گریستن و نالیدن سیر شد بازلب 
بسخن گشود و باو گەت : «ای میهمان من » که تا کنون این همه در 
باره‌ات نگ ران بوده‌ام 4 از بن پس درخانة من 5 رای خوامی‌بود و ترا 
بزر گك خواهم داشت : زیرامن خود این جامه‌هایی را که از آن سخن 
می‌گوبی باوداده بودم » آنها زا تا کرده از سر اچهٌ اندو خته‌هابرداشته 
بود » سککی فروز ان بر آن جاداده بودم که زبوراولیس باشد . نه در 
باز گشت بسرزمین زادگاهش دیگر از او پذیرابی نخواهم کرد . 
سر لو ی شومی دود که او لیس 9 فرورفتة خود برای ددت‌این 
ابلیوس پراز بدبختی که نامش ماد بیزاز بست رفت ۰» 

اولیس هوشیار باو پاسخ داد : دای زن بزرکث زاده او لیس 
پسر لاثرت 4 دبگر جهرة ز یبای حود را تاه مکن و دیگر در اشاگ_ 
ریختن بر شوهرت دل خود را فرو مریز . جای سخن نیست که من 
ترا سرزنش نمی کنم ؛ تو نخستین زن نیستی که برشوی‌گرامی خود 
زاری می کند » تافرز ندانی در آغوش مهر پرور او بزاید » هرچه هم 
پست‌تر از اولیس باشد که می‌گویند همانند خدابان بود . اما دیگر 
منال وب-خن من گوش فراده , زیرا راستی را می خر اهم باتو بگويي 
همه راستی را ۰ r‏ آ نجه را که در بار راز گشست او لیس شن‌ده‌ام 
بدان . او ازین‌جا دور نیست ؛ درسرزمین تسپروسی" باشکوهست ؛ 
زنده است و بسیاری ازجیزهای گکران‌بها هم که از ميان مردم کرد 


Thesptotie ۱ 


سرود نوذدهم ۳۳۵ 
آورده است برای شما می آورد . اما همراهان خود را که آن همه 
دوست می‌داشت و باایشان کشتی فرورفتة خود » همه را در دربای 
منکن تکام کا یرو رای یراج از سواه ات 7 
زیرا که زئوس و هلیوس" که گاوهای‌نر ارشان را همر اهانش کشته 
بودند بدخواه او بودند . ایشان همه در دریایی که خی ابه‌های آن 
برخاسته بود جان سیردند ؛ اما وی در دنال کشتی حور ابسناد گی 
کرد و خیزابه‌ای او را بکرانه انداحت » در سر زمین مردم فشاسی » 
مردمی که با عدابان بر ابر ند . ایشان بدل وجان اورا پذیرفتند » مانند 
حدایی بزرگ داشتند » هر گو نه پیشکش باو دادند » و می خو استند 
حود وی را تن درست وتن آسان بخانه‌اش برسانند . دیر گاهی بود 
که او لیس درین‌جا بود » اما پیش خود گفت بهتر اینست که نخست 
درجهان درپی دارابی بگردد : زیرا که او لیس در چاره‌گری درمیان 
آدمی‌زاد گان همانند ندارد و درین زمینه هیچ کس نمی‌تواند با او 
برابری یکند . داستانی که فیدون" شاه تسبروتهسا برای من آورده 
چنینست و چون در خانة خود نوشخواری می کرد برای من سو گند 
باد کرد که یك کشتی در در باست و کسانی آماده‌اند که او را بسرزهءین 
کشورش برسانند . اما وی مرا پیش از آن دم روانه کرد : زیراچنین 
پیش آمد که کشتریی میخو است بسوی دولیکیون که کندم بسیار 
بارمی آورد بادبان بگشاید. همه دارایی راکه اولیس روی هم‌انباشته. 
بود بمن نشان داد : آن باندازه‌ای بود که حاندانی تا ده پشت با آن 
کنران کند . اندونحته‌هابی که در سرای آن شاهزاده جای داده۔ 
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بودندنا این اندازه فراو آن بود. وی‌بمن‌نیز کفت‌او لیس به‌دودون! رفته- 
است بانگك آسمانی زئوس را بشنود از درخت بلوطی بیرون آید که 
کیسوان بر افر اشته دارد و بدین گو نه پس از آنکه تادبر گاهی دور بوده 
است » چگو نه می‌باید بسرز مین کشو رحود آشکارا با پنهانی‌باز گردد. 
بدین کو نه رهابی یافته است و بزودی خو اهد آمد 4 دیگر ۳0 دبر کامی 
از دوستان و زادگاه خود جدا نخواهد مساند ؛ میخواهم سو گندی 
بدرست باتو یاد کذم . امیداست نخست نحدای بلند پابة بسیار توانا 
و کانون حاندان با کدامن اولیس که دریندم من در آن‌جا هستم‌سخنان 
مرا بشنوند : آری همه جیز آن جنانکه من می دوم پیش خو اهد آمد. 
در همین سال او لیس‌باین‌جا خو اهد رسید» هنکامی که ماه بیایان برسد 
و ماه دیگری پدیدار شود .» 

پنلوب دوراندیش باو پاسخ داد : « ای مرد بیگانه » امدست 
آسمان بخو اهد که سخنان تو روا باشد ! همین دم پی بدوستی من 
حواهی برد و پیشکش‌های فراوان از من بتو -واهد رسید : کسانی 
که بتو بر بخور ندیرسر نوشت تورشك نحو اهند برد . اما دل من‌بدان- 
جه روی خر اد داد گو اهی می‌دهد : او ایس‌دیگٌر باین خانه‌نخو اهد 
آمد وتو نیز راه آنرا نخواهی داشت که باز کروی : زیرا کسانی که 
در خحانه فرمانروابی می کنند آنجد او لیس در بازةٌ مردم بود نیستند » 
وی همواره بیش ازهر کس آماده بو د مهمان بزر کواررا همر اهی کند 
و او را پپذبرد . اما » ای عدمتگاران » بیابید : ابن مرد را بشویید ؟ 
بستری ء بافرشها ‏ بالاپوشها » رو پوشهای فروز ان برایش برپا کنید » 
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تاهنگامی که‌سییده دم که تخت‌زرین دارد پدندارشود حوب گرم بشود 
فر دا » هنکّامی که روز دمید باید تن اورا شست ؛ بروبوی خوش زد 
تاجون در تالار ما در کنار تلمال نشست آرزوی خوراك داشته باشد ؛ 
وبدا بروز گار آن کس از میهمانان بی‌دل وبی‌جگر که درپی آن باشد 
وی را ببازارد : دبگر دربن جاکستاعی نخواهد کرد » ار هم از 
بدرفتاری که با او نعواهد شد از جایگاه بدر رود . راستی » ای مرد 
بیگانه » اگر درتالاری که در بزم انباز می‌شوی چر کین وژنده پوش 
باشی» چگونه حواهی دانست که من درهوشیاری و آهسته کاری‌برز نان 
دیگر برتری دارم ؟ مردان برای روز گاری دراز بجهان نمی آیند . 
آن کس که‌سنگین دلست وبجز سنک دلی اندیشه‌ای نداردهمةً آدمی- 
زاد گان برو نفرین می‌کنند ؛ تا زنده‌است جزاندوه چیزی آرزو ندارد 
وچون بمیرد همه شاد می‌شوند . اما آن کسی که سرزنش پذیر نیست 
وهیج اندیشه‌ای ندارد که ناروا باشد» بیگانگان نام وی را بسر افر ازی 
درمیان همه مردم بدور دست خواهند برد » وبیشتر دربارةٌ او حواهند 
گفت : این مرد نیکو کار.ست.» 

اولیس هوشیار باو پاسخ داد : « ای زن بزر کوار اولیس 
پسر لاثرت » بدان : از آن روزی که با کشتی‌هايم که پارو بهای بلند 
دار ند از افریطس که کوههای آن پراز برفست بیرون آمدم > بالا - 
پوشها و روپوشهای فروزان مرادل زده می کنند ۰ من مانندروز گاران 
پیش که شب رابی‌خو اب بسرمی‌بردم خواهم خفت . زیرا بسیاری از 
شبها برروی بستری چر کین آرامیدم » چشم براه سپیده دم بودم که 
تخت زرین دارد . پاشویه دیگر برای من چندان گوارا نیست » از 
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زنانی که درین سرای مزدور توهستند هیچ ‌يك دست پپای من نخو اهمد 
زد ؛ برای این کار تنها پیرزنی فرزانه وراز نگاه‌دار می‌عواهم که در 
دل خود بهمان‌اندازة من‌رنج کشیده باشد ؛ اکر چنین کسی‌اینجاهست» 
روا خواهم داشت دست بپای من بز ند.» 
پنلوپ دور اندیش پاسخ داد : « ای بیگانةگرامی » من در خانة 
عویش از بسیاری مهمانان‌مهر پرورده پذیر ابی کرده‌ام که از سر زمین 
های دور دست می آمدند ؛ اما هنوز کسی نیامده است که باندازهٌ تو 
هوشیار باشد : هرچه تومی گوبی گفتهٌ عردمندان و اندیشمندانست . 
بسار ندوب درین‌جا پیر زنی هت که جز اندشه‌های خر دمندان 
چیزی در دل‌او نیست ؛ این بدبخت را وی شیر داد و پرستاری کرده 
وی را در آغوش گرفت » همین که مادرش او را زاد ؛ پای ترا وی 
خواهد شست » هرجند که پسیار نبازورمند شده است . اما » ای 
اوریکلة خردمند » برو » برخیز » این مرد را بشوی : او همسال 
حداو ند گار تست وجای سخن نیست که اکنون او لیس از پا وازدست 
همانند اوست : زبرا چندان روز گاری نمی گذرد که مردان در بدبختی 
پیر می‌شو ند. 
او گفت و پیر زن چهرة خویش را در دستهای خود پنهان 
کرد . سرشکهای سوزان می‌ریخت و با بانگی شکوه آمیز فرباد 
بر آورد : « دریغا » ای فرزند من » نمی توانم کاری برای تو بکنم » 
آری » زئوس بیش از هر مرد دیگر برتو کینه ورزیده است » توبی 
که آن همه از خدایان ترس داشتی . زیرا نا کنون هیچ بك از آدمی- 
زادگان تا این اندازه برای زئوس که دوستدار تندرست ‏ رانهای 


سردد نوذدهم ٩‏ ۴۳ 


پروار » قربانی‌های بر گزیده که تو برای او نیاز کردی نکرده است » 
حواستار بودی در نيك‌بختی بپری برسی وپسر ناماوری را بپروری: 
اینك تنها ترا از آن روز باز کشت بازداشته است . کسی چه می‌داند؟ 
شاید در سرزمین دور دست هنکامی که بخانة باشکوه یکی از آن 
بیگانگان می‌رسید » زنانی که مزدور او بودند » باو می‌عندیدند » 
هم‌چنان که‌درین‌جا این‌سگان‌ماده بر تومی‌نعندند : برای اینکه‌بنابکاری 
ایشان وبناسز اهای فراوان ایشان تن در ندمی‌نمیخواهی بگذاری‌ایشان 
ترا بشویند ؛ اما من‌ خوش بختم فرمان دختر ایکاربوس » پنلوپ دور- 
اندیش‌را ببرم. بدین گونه‌برای حشنودی پنلوپ وهم‌برای خشنودی تو 
پاهای ترا خواهم شست : زير ا که دلم از اندیشه‌های دردانگیز سر اسر 
پریشان شده است . اينك » گوش فراده »آنچه را خحواهم گفت‌دریاب: 
تا کنون بسیاری ازبیگانگان که بدبختی درپی‌ایشان بوده است‌بدین‌جا 
آمده‌اند : اما می‌توانم بگویم که تاکنون یك تن ازیشان را ندیده‌ام 
که در اندام و بان آو از و پاها بدان سان‌که تو ماننده اولیس هستی 
همانند او بوده باشد ۰» 

او لیس‌هوشیار لب بسبخن گذودو گفت : «ای پیرزن » همه کسانی 
که من واورا بچشم دیده‌اند می گویند که درهرچیز بیکدیگر می‌مانيی 
هم‌چنانکه تو نیز بان پی‌برده‌ای.» 

او گفت ؛ پیرزن دیگی فروزان برداشت و آنرا برای پاشویه _ 
بکار برد ؛ آب سرد بسیسار در آن ریخت » سپس آب گرم پر آن 
افزود . اما او لیس در کنار کانون نشست : اما بزودی روی خود را 
بسوی تاریکی بر گردانید ؛ ز درا همان دم اندیشه‌ای در دل او جای 
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گرفته بود ؛ می‌ترسید که چون اوریکله دست باو می‌زند جای زخم‌او . 
را بیند وهمه چیز آشکار شود . 
با این همه » وی نزديك آمده و خحداوندگار خود راشست : 
ناگهان جای زخمی را شناعت که پیش از آن دندان سفید گرازی 
درو گذاشته بود - هنگامی که بہ رزمین پارنز" بدیدار اوتولیکوس" 
وپسران او می‌رفت . وی پدر ناماور مادرش بود که در دزدی ددیایی 
وپیمان شکنی برهمه برتری داشت . یکی از خدایان » هرمس » این 
برتری را باو داده بود : زیرا که اوتولیکوس رانهای دلر بای بردها 
و بزغاله‌ها را در راه او می‌سوخت و خدایی که دوستدار وی بود 
بهمر اهیش پیمان بسته بود . پس اوتولیکوس که بمیان مردم دارای 
ايتاك آمده بود نوزادی در آنجا دید » که پسردخترش بود . اوریکله 
آن کودك را برروی زانوهایش گذاشت» هنگامی که خور ال چاشت را 
بپابان می‌رسانید و بچایکی بااو سخن راندو گفت : «ای اوتوایکوس» 
اکنون عود نامی پیدا کن که پسندیدة تو باشد پیسر دنحترت»بنو اده‌ات 
بدهی : توبسیار آرزوی آمدن اورا داشتی .» 
وکر ی پان وا + «لی وشتر من ۶ دادن وا 
نامی را که بشما می گویم باو بدهید : من با حشم فراوان در بارۀ 
بسیاری از مردان و زنانی که در روی زین » این دایةٌ مهر بان › 
دیده‌ام * کساتی که راستی زشت رفتارند ؛ باین جا آمده‌ام : پس 
بایستی نام این کودلك اودیسئوس" باشد . هنکامی که بز رگ شد و 
به‌پار نز» بجایگاه پهناور مادرش آمد که دارایی من در آنجاست ؛ من 
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بخشی از آن باو حواهم داد و او را شاد از بخشش‌های خویشتن باز 
خواهم گرد اند. » 

پس اولیس بآنجا رفت تا ارمفانهای باشکوه دریافت کند . 
اوتولیکوس و پسر اوتولیکوس شتابان او را بخود پذیرفتند » در 
آغوش خود گرفتند و سخنان مهر انگیز باو گفتند : آهفیته" » مادر 
مادرش » که اولیس را دربغل گرفته بود سرش و دو چشم زیبایش را 
می‌بوسید . اوتولیکوس بیسران بز رگ زادش گفت خوراك آماده 
کنند : فرمان او را بردند . همان دم گاو نر پنج ساله‌ای آوردند و 
پوست کندند : سېس چون آنرا آماده کردند , همه آنرا پاره پاره 
کردند » باز بردستی آنرا از هم بریدند . باسیخهایی پاره‌هار اسوراخ 
کردند » درست آنها را بریان کردند و سیس در ميان همه بخش 
کردند . در سراسر روز تا فرورفتن آفتاب » بدین گو نه بزم آر استند: 
بهر کس بخشی رسید که برابر بخش دیگری بود وهیج کس جای گله 
نداشت . هنگامی که آفتاب فرورفت و تاریکی فرارسید » ببستر 
رفتند و از حواب » این دهشی که تا این اندازه گواراست کام 
بر گرفتند . هنکامی که سید بامدادی که انگشتان پشت گلی دارد 
پدبدار شد » پسران اوتولیکوس باسگان خود بشکار رفتند : اولیس 
بزدانی نژاد در میان ایشان راه می‌پیمود . بکوه سراشیب پارنز 
رسیدند که پهلوهای آن از بیٹه‌ها جامه در بر کرده است » و بزودی 
بشکافهابی رسیدند که بار در آنجا می‌وزد . درین دم آفتاب پرنوهای 
نوبن خودرا بردشت‌ها می‌تابید » ازژرفنای آرامی که اوفیانوس 


Amphithée - 
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در آنجا روانست بیرون آمده بود . شکار افگنان بدره‌ای رسیدند : 
بیشاپیش ابشان سگان می‌رفتند و در بی نخجیر می گشتند ؛؟ پسران 
اوتو لیکوس از «نبال می آمدند و اولس بزدانی نژاد » درمان‌ایشان» 
نزديكك سکان پیش می‌رفت » نیزه‌ای را که سایةٌ درازمیفگندافر اشته- 
بود . اينك در آنجا در درختستدان انبوهی گُرازدرشتی خسبیده 
بود . بادهای سر کش دمهای خود را که از آب باردار بود درین 
در ختستان نمی‌دمیدند » چنان بیشه انبوه بود و تود درختان در آنجا 
باندازه‌ای فراوان بود که باران توفانی آبهای خود را از آنجا 
نمی گذراند . آن جانور آواز پای شکار افکنان و سان را که جست 
و حیز می کردند شنید . روبروی ایثان از درختستان بیرون آمد » 
پشمهایش راست برنحاسته بود » چشمانش شر اره میفگند و در چند 
گام ازیشان آرام ایستاد : نخست اولیس خود را بسویش انداخت » 
جوب دراز نیزه‌اش را بدست زورمندی که برافراشته بود داشت ؟ 
دو ید آذرابکشد : اما آن جانوربروپیش دستی کرد » بر بالای‌زانویش 
زد : بادندانش که چون از کنار بروتاخته بود فروبرد » گوشت بسیار 
ازجا کند » بی آنکه باستخوان شکار افگن برسد . با این همه او لیس 
رهایش نکرد : زخمی برشانةٌ راستش زد : نوك یره فروزان ازین 
سو بان سو فرورفت » گراز افتاد و در خاك حفت و جان از تنش 
پدررفت. 

آنگاه پسر ان اوتو ایکوس باشوری گرد اولیس را گرفتند . 
با زبردستی زنحم اولیس پا کدامن را که همانند خدایان بود » ستند 
و سخنان جادو گران را بزبان راندند و حون سیاه بسته شد : سیس 
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بی درنگ بخانةٌ پدرشان باز گشتند . چون اولیس با پرستاری 
اوتولیکوس و پسرانش بهبود یافت » ایشان بشادمانی ارمغانهاۍ 
باشکوه باو دادند و وی بشادکامی پذیرفت» شتاب کردند او را به‌ابتاك 
گرامی بر گردانند . باز گشت وی پدر و مادرش را شاد کرد » که 
در بارهٌ زحمش ودرد ی که کشیده بود پرسش‌های فراو ان ازو کردند: 
پس وی بایشان گفت جگونه در شکار گرازی دندان سفید خود را 
باو زده بود » در سرزمین پارنز بود که با پسراد اوتو لیکوس‌همراهی 
کرده بود . 

پیر ز نکه ساق پای اولیس‌را در کف دست گرفته بود» ز خمی‌را 
که بر آندست می‌زدشناعت ؛ پای‌وی را رها کرد و آن درتشت افتارء 
بانگک از روینه برخاست؛ آن آوند واژ گون‌شدو آب درزمین پر اگنده 
کشت . آنگاه دل وی هم‌گرفتار اندوه شد و هم جایگاه شادی : دو 
چشمش از سرشك پرشد » آوازش از گلویش ببرون نیامد . و دست 
برچانة او لیس زد و باو گنت : « آری ؛ ای فرزندگرامی » تو همان 
اولیس هتی ؛ و من در آغاز ترا نشناختم . برای این کار می‌بایست 
برهمة پیکر خحداو ند کار نعود دست بز نم .) 

او گفت و چشم را سوی پنلوپ گرداند » می‌و است برو 
آشکار کند که شوهرش درخانه است . اما پنلوب نتوانست نه نگاه 
او را دریابد ونه بوی از چیزی ببرد ؛ زیراکه آتنه هوش او رابجای 
دیگر بر گر داند . دربن ميان اولیس بادست راست کلری دابه‌اش را 


گرفت وبادست دیگر او را پیش خود کشید وباو گفت : « ای پیرزن 
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مهر بان ا می حواهی مرا نابود بکنی ؟ تو بودی که مرا پروردی » 
توبودی که مرا در آغوش می‌گرفتی . امروز پس ازین همه رنج » 
سر انجام پس از بیست سال بکشور خود باز گشته‌ام . بدین گونه » 
چون مرا شاختی و یکی از خدایان ترا واداشت براستی پی بردی » 
امو ش‌باش وبایددیگری درخانه از آن آگاه نشود. زیر ا بتومی گو یم 
-و این سخن ببهوده نیست - اگر یکی از حدابان خحواستگاران را از 
زحمهای من از پای در آورد » هنگامی که در خانه ام زنان دیگری را 
که مزدور من بوده‌اند خواهم کشت» هرچند که تو داية من‌بوده‌باشی» 
از تو چشم پوشی نخواهم کرد 4 اور یکلةٌ حردمند باو پاسخ داد 1 
« ای فرزند من» این چه سخنانیست که ازدربند دندانهایت بیرون آمدا 
با آنکه میدانی دل من تاچه اندازه استوار وسستی ناپذیرست ‏ من 
مانند سنگی ستبر » مانند آهن خواهم بود . اما چیز دیگری بتو 
می‌گویم ؛ آنرا دردل خود جای ده . اگر یکی ازخدایان‌عواستگاران 
را از زعمهدای تو از پا در آورد » آنگاه من بدرستی بتو نشان 
خواهم داد زنانی که ترا حرد می‌شمار ند و آنان که سرزنش ناپذیرند 
کدامند .» 


اولیس هوشیار باو پساسخ داد : « ای پیر زن مهربان : چه 
سود دارد بمن بگویی ؟ نیازی باین نیست . خود می‌توانم درست 
دریشان بنگرم و بارزش هريك پی‌ببرم : اما خاموش باش » رسخن 
هم مگوی وخود را بخدایان بسپار . » او گفت ؛ آنگاه پیر زن خانه 
راپیمود تاباز آب برای کر مابه بیاورد : زير ا که همه آبهای نخستین‌بار 


پراکنده شده بود . جون خداو ند کار خود راشست و روغنی ترب 
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برومالید » او لیس بار دیگر کرسی تخود را باتش نزريك کرد تاخود 
را گرم کند وجای زخم خود را از جامه‌های ژندۀ خود پوشید . 

درین میان پنلوپ دوراندیش نخست لب بسخن گشور : 
« ای‌مرد بیگانه» می‌عواهم باز اندکی از توپرسش کنم ؟ زیر | بزودی 
برای آ نکس هم که با همۀ اندوهی که دارد می‌تواند باز از خوابی 
شیرین برخوردار شود هنگام آن خواهد رسید که از آسایثی 
دلیذیر برعوردار شود . اما یکی از خدابان دردهای بی کرانی‌بخش 
من کرده است : روزها هنگامی که در خانه بکار حود سر گر مم با 
بکار خدمتگار انم می‌رسم از نالیدن وزاری کردن کامیاب می‌شوم ؛ 
سپس چون شب فرا می‌رسد وهمه می‌روند در خوابگاه خود بخسبند 
من در بستر دراز می کشم ؛ هزاران انديشه دلازار دلم را درهم 
می‌شکند و می‌گریم . بدان سان که آئدون! سرسبز دختر پانداره۲ 
در باز گشت بهار نوین سرودی دل انگیز می‌خواند : برروی بر گهای 
انبوه در ختان جای می گیرد واز آنجا باز برو بمهای پی دربی آهنگهای 
پابان ناپذیر می‌سراید » بر ابتیلوس" پسر گرامی خود فرز ند ز توس" - 
شاه که روزی نادانسته وی را بز خم شمشیری کشته است می کرد ؛ 
بدان سان هم دل من درهم شکافته می‌شود و اندیشهای گوناگون 
آثرا بجنزش می آورد ؛ آیا باید در کنار پسرم بمانم و از همه چیز » 
از دارايیم » از حدمتگار انم و از خانةٌ پهناوری که بام بلند دارد 
سرپرستی کنم » خوایگاه شوهرم را ارجمند بشمارم و در ميان مردم 
بنيك نامی پای بند باشم ؛ یا آنکه باید | کنون دنبسال یکی از مردم 
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آخایی که در پی من هستند بروم و آن کسی را که بزرگ زاده‌تر از 
دیگر انست و پیشکش‌های بی‌شمار بمن می‌دهد بر گزینم ؟ تاهنگامی 
که پسرم هنوز بسیار جوان بود و خردی نداشت نمی‌توانستم شوهر 
بکنم و از کانون خانوادگی بیرون بروم ؛ اما اکنون که بزرگ شده 
است و همسال مردان گشته » او حود نیز و ادارم می کند از خانه 
بیرون شوم » ازین که می‌بیند مردم آخابی همه دارایی را در کام 
خود می‌ربزند پبزار شده است اما ابنك این روّبا را برای من گزارش 
کن ؟ گوش فراده . در خانه‌ام بیست‌غاز گندمی‌را که‌بآب آغشته شده 
می‌خورند ومن ازنگریستن بر آنها شاد می‌شوم . آنگاه همان درشتی 
که نوك خمیده دارد ؛ از کوه فرود می آید ؛ گردن آنها را می شکند 
و همه را می کشد . می‌دبدم که دربن خانه همه روی زمین انباشته 
شده‌اند . سپس همای برنعاست و برسپر بزدانی بالا رفت . و من 
در میان روّیا ءی‌گربستم وزاری می کردم ؛ زنان آخابی که گیسوان 
بافتة زیبا دارند کردمرا فرامی گیرند » در آن هنگامی که من فرباد - 
های پراز ز اری می‌راندم " زیراکه همای غازهای مرا کشته بود 
آنگاه آن همای باز گشت و در برجستکّی بام فرود آمد ؛ با بانگ 
آدمی زادگان برسر آن بود که مرا آرام کند ومی گفت : « ای دختر 
اپکار بوس * که نیاکان ناماور داری " آرام باش ؛ این رؤبا نیست * 
دورنمای تا گربر آن چیزبست که راست در حواهد آمد . این غازها 
همان حو استگار انند ؛ تا اندکی پیش * من همابی " پرنده‌ای " بودم ؛ 
اينك شوی توام که باز گشته‌ام و همة خواستگاران را گرفتار مر گی 


شرم آور خواهم کرد . » چنین سخن ہی گفت و حواب ذوشین از 
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سرم بدررفت . شتابان می‌رفتم غازها را در نحانهببینم؟ مانندهميشه در 
آنا بو دزد » در کنار تشت گندم هی حو ر دند, » 
او لیس هوشیار باو پاسخ داد : «ای زن » معنی این روشنست ؛ 
جای آن‌نیست که‌در پی معنی‌دیگر بر آبی؟ اولیس‌خود ترآ گاه کر ده‌است 
گزارش این وان جه خواهد بود : درنابود شدن همه خو استکٌاران 
جای سخن نیست ؛ هیچ يك ازیشان ازمردن واز چنگ اهریمن‌مر گ 
رهابی نخواهد بافت .4 
پتلوب دور اندیش باو پاسخ داد : « ای مرد بیگانه » جای 
سخن نیست که بأسانی نمی‌توان خوابها را دریافت و نخست کسی 
پی بمعتی آنهما نمی‌برد ؟ هرچه بدان گواهی می‌دهند برای آدمی 
زادگان روا نخواهد شد . زیرا رویاهای فااستوار دو در دارند ؛ 
یك در آنها از شاخ ودیگری از عاجست ‏ هنگامی که رۋیابی از راه 
عاج سوده فرا می‌رسد نمی‌توان چیزی را که راست باشد در آن‌دید؛ 
سخنانی هستند که در چشم ما هیچ یر راست را پدیدار نمی کنند ؛ 
اما چون رژبایی از راه شاخ زدوده فراسد ؛ برای ه رکس که آنرا 
ببیند براستی می‌پیو ندد . بدین گونه من گمان ندارم که رژیای 
شگرفم ازین راه آمده باشد : هر آینه برای من و پسرم شادی بسیار 
فراهم حواهد کرد . اماچیز دیگری بتو می‌گویم ؛ آ نرا خود باد 
بسپار . آن سپیده دم تبره بختی که مرا ازنحانهٌ اولیس دور کردبزودی . . 
فر! نعواهد رسید ؟ زیرا اکنون اندیثۀ من ابنست که زد وخوردی با 
تبرريشنهاد بکنم هم‌چنان که اولس در خانهٌ خود برپا می کرد » همه 
آن دوازده تبر مانند ریسمان بندی کشتی دريك رده بودند؛ سپس 
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خود بسیار دورمیایستاد » تیری ازمیان‌همة سوراخها پرتاب‌می کرد . 
اکنون خواستگاران را باین کشتی گیری وادار خواهم کرد : آن کسی 
که آسان‌تر از دیگران کمان را در دست خود کشیده باشد و تبر از 
دوازده تبر کذشته باشد » در پی او حواهم رفت و این جایگاه جوانی 
حود را بدرودخو اهم گفت» تااین‌اندازه زیبا» باین اندازهنباشته از همه 
چیزست که پندارم هر گز و درخواب هم آنرا فراموش نخو اهم کرد.» 

او لیس هوشیار باو پاسخ داد : « ای زن بزرگوار اولیس پسر 
لاثرت » درنگک مکن واین کشت ی گیری را درنحانه‌ات آغاز کن » زبرا 
پیش از آنکه این مردا نکمانهای زدوده را بردارند ء زه آذرا بکشند 
و تیرهای خود را از آهنینه‌ها بگثرانند اولیس موشیار باین جا 
خحو اهد رسید,» 

پنلوپ دور اندیش پاسخ داد : « ای مرد بیگانه » اگر نخواهی 
درین سرای در کنار من‌بنشینی و بدین‌گونه مرا شاد کام کنی تج واب‌بر 
پلکهای چشم من‌فرود نخواهد آمد . اما آدمی زادگان توانایی آنرا 
ندارد که همیشه بی‌خوای بمانند » زیرا که خدایان آبینی برای 
هربك از آدمی‌زاد گان برروی زمین بار آور نهاده‌اند . پس من 
باشکرب بالا می‌روم در آن بستر بخسیم » راستی که برای من بستر 
رنجست , هميشه از اشکهای من نمنا کست ‏ از آنگاه که اولیس‌باین 
ایلیون پراز بدبختی که نام آن ماب پیز اریست رفته است . در آنجا 
دراز خواهم کشید : تو حود در همین جا بخسب : بستر خود را 
برزمین بیفگن » یا آنکه خدمتگارانم آنرا برای تو آماده خواهند 


کرد 4۰ 


سرود نوددهم ۴۳۴۹ 

چون چنین سخن گفت بآشکوب بالا پسراچۀ باشکوه خود 

رفت ؛ تنها نبود ؛ حدمتگارانش همر اه او بودند . هنگامی که بازنان 
خانة حود با نجا رسید » براولیس شوی بسیار گرامی خود گریست › 
تا آنگاه که آتنه که چشمان فروزان دارد خواب نوشین رابر پلکهای 


وی فرود آورد .» 


رود بستم 

خلاصلاً سر ود:اولیی بخواب تفت » در انديشة آن بود 
که خدمتگادان را کیش بدهد . اما سرانجام تاب 
آورد . آتته اورا بخواب برد . پنلوپ بر بدبختی‌خود 
زاری می کرد . اولیس از زئوس ددخواست که پیش _ 
گویی برای او بکد و درخواست او بر آودده شد . 
تلماك بائحمن رفت . خدمتگاران خانه دا پاك کرد ند 
چوبانان یا قر با نی‌ها از راه رمیّدند. ملافتیوس فن - 
چران می‌خواست در بوژه گر دا از در یرون مکد. 
فیلو یوس چوپان در بارة ن بيگانة بدا دت 
دلسوزی کرد وبالحی موئی بااو سخن از او لی ی گفت. 
پیش گویی شومی خواستکاران دا نکران کرد و از 
اندیثه کشتن تلماك چشم پوشیدند . تلماك بالضی 
آمرانه سخن گفت که دیگر بمیهمان او توهین‌نکنند . 
پس از آن قربائی کردند و بزم آرامتد . آژلائوس 
بخو استگاد ان تکلیف کرد آرام باشتدو به‌تلمالر اهتمایی 
کرد دد ژناشویی مادرش شتاب بکند , تئو کلیمن که‌در 
آن خانه مهمان بود ہانگ برافر‌اشت و پیش بینی کرد 
که بدیختی روبخواستگاران خواهد نهاد . هدگام کیفر 
دادن نزديك شد . 


سرود بیستم ۴۵ 


دربن میان اولیس یزدانی نژاد بستر حود را در دهلیز 
گسترد : سپس چند پوست ميش که مردم آنایی قربانی کرده بودند 
روی آن کشید . چون خفت اورینومه روپوشی برروی او انداعت. 
در آنجا اولیس آرمیده بود و در اندیشة نابود کردن خو استکگاران 
بود . زنانی که حوی گرفته بودند بایشان بپیو ندند از تالار گربختند : 
یك دیگر را بخنده و شادی برمینگرختند . خشم دل او لیس را در 
سینه‌اش بجنبش می آورد ؛ در دل وجبان خود دو دل بود و با خود 
میندیشید که از جای بجهد و هريك از آن زنان را بکشد ‏ با آنکه 
بکذارد بخو استگاران بزر گوار بار دیگر » باز پسین بار » بپیو ندند 
وداش در اندرون او می‌غرید - بدان سان که ماده سگی از دیداد 
آدمیز اده‌ای که هنوز ذمی‌شذاسد » گرداکرد توله‌های خود که هنوز 
ناتوانند می‌گردد » می‌غرد » وود را باشوری برای کارزار آماده 
می کند ۰ بدان کو نه هم دل اولیس که ازین زشتکاری بستوه آمده - 
بود در اندرو نش می‌غر بد . آنگاه بسینۀ خود می‌زد و با این سخنان 
بان پرعاش می کرد : « ای دل من» تاب‌بیاور ؛ آنروزی که‌سیکلوب! 
باعشمی دو انه‌وار همر امان دایر مرا می‌خورد » در برابر سخت‌تر 
ازین‌ها تاب آوردی : توانستی ود داری کتی , تا آن‌دم » که باری 
چاره جوبی‌های من » پس از آنکه می‌پنداشتی خحواهی مرد » خود 
را از وخحمه بیرون کشیدی ( بدین کو نه سخن ون »۽ ودل تدود در 
سین خویشتن سرزنش می کرد ؟ و جانش آن چنانکه گویی لنگر 
اندانعته است در بردباری پایدار بود ؛ اما بهرسو می‌غلتید . هم‌چنان 
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ِ 0 
که آدمیز اده‌ای شکنبه‌ای را که انباشته از چربی و حونست و شتاب 
دارد ببیند بریان می‌شود از هرسوی برروی آتشی‌سوزان می‌گرداند» 
بدان‌گونه اولیس ازین سوی بدان سوی می‌غلتید ؛ دو دل بود باخود 
می‌اندیشید چگونه تنها در برابر این همه مردان کامیساب می‌شود 
بر خواستگاران بی‌شرم دست اید . اما آتنه که از آسمان فرود آعد 
در کنار وی پدیدار شد : سیمای زنی را بخود داده بود ؛ در بالای 
سرش ایستاد و این سخنان را باو گفت : « ای بدبخت‌ترین آدمی- 
زادگان ؛ چرا هنوز بیداری ؟ این خانه از آن تست :زنت با هسرت 
درین خانه‌است. پسریبدان گونه که پدری می‌تو اند آرزوی آنر اداشته. 
باشد . » اولیس هوشیار باو پاسخ داد : اری » ای الهه ء آنجه تو 
می‌گوبی سراسر درستست ؛ اما جاب من در تنم مرا دو دل می کند : 
چگونه می‌توانم برحو استگاران بی‌شرم دست یابم ؟ من تنها هستم 
و ابشان همواره درین‌جا شمارة بسیار دارند . وانگهی اندیشۀ 
دیگری بازجانم را پربشان تر می کند : اگر بیاری زوس و توبتوانم 
ایشان را بکشم > بکجا پناه ببرم ؟ از تو درخو است. می کنم در اندیشة 
آن بر آیی .۰ 
آتنه » الهه‌ای که چشمان فروزان دارد ؛ باو پاسخ داد : 
و اما » ای دوست بیچاره »> کسان پشتیبانی از باوری که ناتو ان‌تر 
از من باشند » از آدمی زاده‌ای که کمتر جاره جوبی در سرداشته 
باشد » می‌خواهند . منی که ترا درخ رنجها پاسبانم » من الههام . 
ارگ آشکار | با تو سخن عو اهم کت : جاه دسته از مردان 


می‌توانند یایند گرد من و ترا بگیرند » آزمند آن خواهند بود که 


سرود بیستم fûr‏ 
ما را بکشند و پر از حشم آرس خواهند بود : تو خود سرانه گاوان 
نر و میشان پروار ایشان را در برابرشان خواهی راند. ابنك که 
حواب ترا فراگرفته است آنهمه دشو ارست کسی همه شب را بماند 
بی آنکه بخید : بزودی ازین رنجهدایی که گردت را فراگرفته‌اند 
خو اهی رست . » 
او گفت و نحواب را برپاکهای وی‌فرود آورد . سپس هنگامی 
که حواب که پیکر مارا آرامش می‌دهد بروچیره شد» آنذ‌الهُوالاجاه 
دوباره‌به‌او لمپ باز گشت » رنجهای دلش را آرام بخشید . 
درین مبان همسرش که اندیشه‌های فرزانگان را دارد بیدار 
شد ؛ برربستر نرم نحود نشسته بود ومی‌گریست . چون دل خود را از 
اش ربختن سیر کرد آن زن پا زاد نخست از آرتمیس‌ررخو است 
کرد : «ای آرتمیس » ای اله بزرک زاده » ای دنعتر زوس ؛ ابذك 
که تبری برسینۀ من زده‌ای » امیدست بتوانی همین دم جان از من 
بستانی »یا آنکه گردبادی مرا فراگیرد » برود و مرا با خود در 
راه‌های آسمان ببرد » و در بستر اوقیانوس که خیزابهای خروشان 
دارد بیندازد ! بدان گونه که گردابها دختران پانداره" را ربودند . 
حدایان برپدر و مادرشان آسرب رسانده بودند : در جایگاه نحور 
بی‌پدر و مادر مانده بودند ؛ اما آفرودیت بلند پایه ایشان را از پنیر 
وانگبین شیرین و بادة خوشگوار خورالث داد و هره بیش از هرزنی 
دیگر زیبایی و فرزانگی بایشان بخشید ؛ آرتمیس پا کدامن قدایشان 
و پیکرشان را برافراشت و آتنه بایشان باد داد کارهای دلیذیر بکنند . 


Pandarée -۱ 


0007 ق 
هنگامی که آفرودیت والاجاه بسوی اولمپ سربرافراشته باز کشت » 
تاشادی زناشوبی نيك بختان را برای این دختر ان جوان از زثوس 
که دوستدار تندرست خواستار شود (زیرا که وی همه جیز را 
می‌داند : از سرنوشت نيك‌بختی یا بدبختی که آدمی زاد گان خواهند 
داشت آگاهست ) دربن هنگام هارپی‌ها! دختر ان جوان را ربودنسد 
و ایشان را بخدمتگاری اربنی‌های زشت روی سپردند . امیدست 
بدین گونه کسانی که جای گزین سرابهای اوامپ هستند مرا ابود 
کنند ؛ با آنکه آرتمیس که گیسوان بافتة زییا دارد بر من آسیبی 
رساند » یا آنکه بزیر زمین شوم فرو روم »و اولیس را در آنجا 
ببیتم » بی‌آنکه هرگز دل مردی را که ارزش وی را ندارد شاد 
کنم . آه ! بازمی‌توان » هنگامی که کسی در روز می‌گرید » جانش 
گرفتار پنجة دردست و شب خسواب او را فرا می‌گیرد » در برابر 
رنج تاب بیاورد : زیرا حواب هر چیز حوب یا بدرا از یاد می‌برد » 
هنگامی که برپلکها فرود می] ید ؛ امایکی از خدابان روژباهای جانکاه 
نیز برمن فرود می آورد . زیرا همین امشب در کنار من مردی خفته. 
بودکه همانند اولیس بود » آن‌چنان بود که وی با لشکربان رفت » 
و دلم از آن شادمی‌شد ؛ نمی‌پنداشتم حوابست » بلکه در بیداریست.» 
وی گفت و همان دم سپیده که تخت زرین دارد پدیدار شد . اولیس 
پاكزاد بانگ پنلوب را شنید که می‌گرید ؛ اندیشه‌ای وی را دست 
داد > جنان می‌نمود که او در دل خورش وی را شناخته و در آنجا 
نزديك سر او جای گرفته است . چون روپوش و پوستهابی را که 


Erinyes -F Harpyes -1 


سرود بیستم ۳۵۵ 
بروی آنها خفته بود برداشت » رفت آنها را روی کرسیبی در تالار 
گذاشت ؛ سبس پوست گاو نررا بیرون برد . آنگاه رست برافراشت 
واز زئوس باری حواست : «ای‌زئوس بلندپایه » اگرخواست خدایان 
اینست که پس از سر گردانی در میان دریاها و خحشکی‌ها » سر انجام 
بسرزمین کشو رخو د باز گردم‌و ازدردهاثی که ایشان‌برمن فرود آورده‌اند 
پیاسایم » امیدست یکی از مردانی که دران انه از حواب بر می‌خحیزد 
معجز آسا بمن‌بگوید » و گذشته از آن دربیرون نشانه‌ای اززوس‌برعن 
| شکار شود.» 

او كفت و زئوس خدای فرزانه نماز وی را شنید . همان دم 
واداشت که تندر برفراز اولمپ فروزان از جایگاهی بلند و بی‌اير » 
بغرد واولیس پا کزاد شاد شد . درین ميان زنی که دانه حرد می کرد 
از نع نه سخنی‌معجز آسا بکگوش رساند » نزديك اولیس بود » در جابی 
که آسیابهای آن خداوندگار راهبر مردم بود ؛ دوازده تن که با هم 
کرد آمده بودند در کردانیدن آن رنج می‌بردند » آرد جو و آرد 
گندم آماده می‌کردند » که مغز استخوان مردم را فراهم می کند. 
دیگران که دانه‌های حود را کوبیده بودند در خحواب بودند : تنها 
بك زن هنوز کار حود را بپابان نرسانیده بود : وی از همه ناتواد‌تر 
بود . سرانجام سنگ آسیاب خود را نگاه داشت و سخنی گفت که 
برای خداوندگارش پیش گوئی بود ؛ « ای زئوس بلند پسایه که 
بر حدایان و بر آدمی‌زادگان فرمان‌روابی » تندر را بسختی از آسمان 
پرستاره بفرش آوردی : با آنکه ابری نیست . پس جای سخن نیست 


ی اودیسه 


بدبخت بیچاره می کنم نیز بر آور: امیدست که امروز باز پسین بار» 
آری باز پسین بار » خواستگاران درین خانه عورالك گوارای عویش 
رابخور ند » این کسانی که چون آرد رابرای انشان می کو بم زانومای 
مرا از خستگی جانکاه درهم‌می‌شکنند : امیدست باز پسین بار درین‌جا 
جیزی بخورند آ» او گفت ؛ اولیس پا کزاد ازین سخن معجز آسا و از 
تندر ز وس شادشد. ابنك‌خحوب‌امیدوار بود باین کناهکارانی که آدمی- 
زادگان را درهم می‌شکنند کیفر بدهد .» 

درین‌میان عدمتگاران دیگر که در خانة زیبای او لیس گرد آمدند 
شرارهٌ جاودانی رادر کانون افروختند . تلماك از بسترخود برخحاست » 
همانند خدایی بود» جامه‌های نحودرا پوشید » شمشیر برای خویش را 
بگردشانه انداخت : پای افز ارهای زیبا بزیرپاهای فروزان عودبست, 
نیز ستبری را که نوك تیز داشت برداشت ‏ ودر آستانة درابستاد واز 
آنجا به‌اوریکله گفت : «ای مادر مهربان » آیا از پیگانه‌نی که میهمان 
خانهةٌ ماست پرستاری کرده‌اید ؟ آبا شیر و خوراله باو داده‌اند یا آنکه 
اورابی‌سرپرست گذاشته‌اند ؟ زیرا که‌مادرمن جنینست : خحردمندست: 
با این همه پیش می‌آید کسه آدمی‌زاده‌ای بی‌ارزش را از مهربانی 
برخوردار کند ودیگری را که بسیاری ازو ارجمندترست خرد بشمارد 
و رون کند 1۰ 

اوریکلة دوراندیش‌باو پاسخ داد : « ای فرزند من ؛ رو انیست 
امروز از بی‌اندیشگی او گله‌مند باشی . زیرا که وی در کنار کانون 
نشته و هرجه می و استه باده حورډه است‌و به پناوپ که می حو است 


نان باو بدهد کفته است که دیکر نیازی بدان :دارد . سيس منخامی 


که در انددشة آن بر آمد بيار امد و سید بخدمتگار ان گفته است 


بستری برایش بکستر ند . اما این تیره روز بخت بر گشته نخو استه 
است در بستری و روی فرش بخسبد ؛ شب را برروی پوست کاو 
نری که آماده نشده بود و بر روی پوست‌های ميش بدهلیز پناه برده. 
است وما رو پوشی‌برروی او کستردیم ۰» وی گفت؟ تاماك نیزه بدست 
از مان حانه گذشت : سکان چابکش درپی او رفتند . بمیدان بمیان 
مردم آخحابی که ساق‌پوشهای زیبا دار ند رفت » هنگامی که اوریکله , 
آن زن بلند پابه » دعتر آوپس۱ء پسر پیزنور؟ بخدمتگاران فرمان 
می‌داد : «بیایید » رل بکار بدهید ! باید برعی خانه را جاروب بکنند 
و آب بباشند ؛ بر روی کرصیهای حوب ساخته شده فرشهای زیبای 
فروزان بکسترند » بايد دیکران هبه‌میزهارا با اسفنج‌ها پاك 
کنند » دوستگانی‌ها و جامهایی را که دو دسته دارند و نحوب ساخته. 
شده‌اند پاك کنند : باید برخی دیگر بسرچشمه بروند آب بردارندو 
بسیار زود بیاورند . خواستگاران بزودی باین‌جا خواهند آمسد : 
بامداد زود خواهند رسید ؟ زبرا که امروز برای همه روز جشنست.» 
او گفت : زنان بی‌درنکك فرمانش را بردند . بیست تن ازبشان بسر 
چشمه‌ای رفتند که آبهای تیره داشت : دیگران که در خانه ماندند 
شتاب کر دند همه‌چیز را حوب آماده کنند . حدمتگز ارانی که سیمای 
بر از نده داشتند بهنگام خود رسبدند ؛ ایشان با باريك بینی بسیار 
هیزم را شکستند » ور آن هنگام که زنان از سرچشمه بازمی گشتند ؛ 
سپس خو کبان آمد که سه‌خول از پروارترین خوکانرمة خود آورده- 
pisénor_ ۲ Ops ١‏ 


۴۵۸ اد بسه 


بود. آنها را گذاشت در چهاردیو ار زیا بجر ند و این سخنان شیر ین 
را به‌اولیس گفت : دای مرد بیگانه » آیا مردم آخایی بیشتر از تو 
پرستاری کردند »یا آنکه چون روزهای گذشته به‌عرد انگاری 
درین خانه با تو رفتار کرده‌اند ؟» اولیس هوشیار باو پاسخ داد: 
« ای اومه » ایدست خدابان گستاخی این مردان را کیفر دهند » که 
در حانة دیگری با بیدادگری دلازار رفتار می‌کنند و اندك آزرمی 
در یشان نیست 61 

با يك‌دیگر بدین گونه گفتگو می کردند . درین دم ملانتیوس! 
بز جران پیش ]مد » در پیش خود بزهای ماده‌ای را می‌راند که 
زیباترین بزهای آغل او بودند وبرای خور ال خو استگاران‌می آورد؛ 
دو چوپان دنبال او بودند . آن جانوران را در زیرطاق نمای پربانگ 
بست » سپس ابن‌سخناد ناروا رابه‌اولیس گفت : «ای مرد بیگانه » آیا 
با زهم می نحو اهی مارا دردسر بدمی ودرین‌جا کدابی کنی ؟ کی‌ببرون 
خواهی رفت ؟ روی همرفته می‌پندارم از يك دیگر جدا نخواهیم شد 
مگ آنکه پامشت کار بك دگر را بساز یم ؛ زیرا توبا بی‌شرمی‌دربوزه. 
گری می‌کنی ؛ خانهة دیگری از آن مردم آخحایی هم هست که می‌تو ان 
در | جا جیزی حورد 4 

چنین سحن گفت : اولیس هوشیار پاسخی نداد » اما در 
حاموشی سر حود را جنبانید » افدیشۀ کینه توزی را در دل نعود 
می‌پخت . بار سوم فیلوتیوس" س رکردة گاو چرانان از راه رسید » 
که گاو ماد سترونی و بزهای مادۀ پرواری برای خو استگاران 
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سرود پیستم ۴۵ 
آورده بود : دغل کار انی که مزدور هر کس که پیش ان می‌شو ند آ نها 
را با عرد آورده بودند . وی آن‌جانوران را حوب در زير طاق‌نمای 
پربانگ بست ؛ نحود نزديك خ و کبان شد واین پرسش را ازو کرد : 
دای نحو کبان » این مرد بیگانه‌ای که تازه بخانهٌ ماآمده است کیست ؟ 
می گوبد پسر کیت ؟ خاندانش کجاست ؟ کشورش کجاست ؟ تبره 
بختیست که راستی سراپا سیمای بکی از شامان را دارد . اما حدایان 
مردی را که در جهان هرزه‌گردی می کند گر فتار تیره‌روزی می کنند : 
شاهان را یزدوجار رنجها کرده‌اند!» 

او گفت و چون نزديك اولیس رسید بادست سلام دوستانه‌ای 
باو کرد و شتابان این سخنان را گفت : «ای مرد بیکانة بزرگوار » 
درود برتو » امیدست که در آینده نيك‌بخت‌باشی ! زیر! درین هنگام 
گرفتار رنج فراوانی . ای زوس توانا » خدایی هراس انگیز تر از 
تو نیست ؛ دلت برای آدمی‌زادگان نمی‌سوزد : تو اینان را بجهان 
می آوری و سپس ابثان را دوچار بدبختی‌ها و دررهای جانگاه 
می کنی . هنگامی که ترا دبدم حوی سراپای مرا گرفت وبیاد او لیس 
چشمانم پر از اشلك شد : زبرا می‌پندارم که وی هم درست مانند تو 
باهمین ژنده‌هایی که تو در برداری در مبان مردم سر کردانست ؛ اکر 
روی همرفته هنوز زنده باشد و پرتو آفتاب را ببیند . اگر مرده و 
در جایگاه هادس باشد » جای دریفست ! من برین اولیس پا کدامن 
می‌گو یم که چون مرا برای پرستاری از گاوان ثر در نزد مردم 
سفالونی! *ردرر کرد هنوز بسیار جوان :ودم ۱ اکنون جانورانتحی 
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.۴۶ آددسه 
که وی دارد بی‌شمار ند و هر گز هیچ آدمی‌زاده‌ای نمی‌تسواند ببیند 
بدین گو نه برشماره گاوهای نری که پیشانی‌های کشاده دارند برای او 
افزوده‌شود: امادیگر انند که‌بمن‌فرمان می‌دهند آنها را برای‌عورا کشان 
بیاورم واین هم‌بی آنکه از پسری که درین‌جادر خانه‌است با کی‌داشته 
باشند و از کیفر خدابان بترسند : زیرا جزین اندیشة دیگر ندارند : 
دارایی خداوندگاری را که دير زمانیست رفته است در ميان خود 
بخش کنند ۱ ودل من در سینه‌ام پررشائست : اندیشه‌ای مرامی آز ارد. ۱ 
تاهنگامی که پسرش درین جاست دشوار خواهد بود با گاوان نرخود 
نزد مردمی‌دیگر » نزدبیگانگان بروم : اماما ندن‌درین‌جا نیرغم انگیز- 
تر حو اهد بود تا در برستاری کاوان نر دیگر ان هزاران رنج ببرم : 
جای سخن نیست که ازدیر گاه می‌بایست بپادشاه جوانمرددیگری پناه 
ببرم ؟ زیرا که تاب این سرنوشت را ندارم ؛ اما باز امیدوارم‌ که آن 
تیره روز گار نمی‌دانم از کجا باز گردد و عداو ند کار خان خویشتن‌شود 
وهمهٌ نحو استکار انر! بیرون کند ۰» 

اولیس موشیار پاسخ داد : « ای گاوچران » چنان می‌نماید 
که مردی پست‌منش و ابخرد نیستی , می‌بینم که خرد در مغزتوجای 
دارد : بدین گونه چیزی بتو حواهم گفت و درین زمینه سو گندی 
استوار یاد خواهم کرد : اکنون در میان خدایان و برسر وان 
میهمان نوازی و در خانمان اولیس پا کدامن که امروز از من درین‌جا 
پذیرابی می کنند از زشوس درخواست می کتم : آری نو هنوز 
درین‌جا خواهی بود که اولیس بسرای خود بازخواهد گشت ؛ 
می‌توانی بچشم خود ببینی که وی خواستگارانی را کنه درین‌جا 


سرود پیستم ۴۳۶۱ 
کنند خو اهد کشت .4 
آنگاه کاو چران پاسخ داد «ای مرد بیگانه 3 امیدست که پسر 


فرمانروابی می 
کرو نوس این پپیش‌بینی‌را بر آورده کند | نیروی مرا و زور بازویی را 
که ذارم عوامی دید .» اومه نیزبهمان‌گونه ازهمةٌ خدایان درحواست 
که‌او لیس فرزانه بخانه‌عویش باز گردد . 

ایشان چين گفتگّو هی کردند . درین میان خو استگاران 
زمينةً مرگ و کشتن تاماك را می‌چیدند ؛ پرنده‌ای از سوی جب 
ایشان پدیدار شد » همابی که پروازی خحود حو اهانه داشت و کبوتری 
ناتوان را گرفته بود . آمفینوموس که لب بسخن گشود بایشان گفت : 
ای دوستان » این اندیشه » کشتن تلماك » پیش نخو اهد رفت : اینك 
تنها در اندیشة آسایش باشیم ۰» چنین سخن گفت و همه اين سخن 
را پذیرفتند . چون بتالار اولیس یزدانی نژاد اندر آمدند » 
بالاپوشهای خود را روی چهار چوبه‌ها و کرسیها گذاشتند : سپس 
گوسفندان درشت و ماده بزهای پروار قربانی کردند ؛ خو کهای 
درشت و گاو ماد زیبایی را سر بریدند . چون دل ورودة آنها را 
بریان کردند ؛ در میان يك‌دیگر بخش کردند ؛ باده را در دوستگانی 
آماده کردند و خو کبان جامها را بدست همه داد . فلوسیوس › 
سر کردهٌ جوپانان در سبدهای زیا نان نزدشان می آورد و ملانتیوس 
جای باده سار را گرفته بود . حواستگاران بسوی خوراکهابی که 
در برابرشان بود دست می‌بازیدند . تلماك که اندیشه‌ای در سرداشت 
اولیس را در تالاری که وب ساخعته شده بود» نزديك آستانة 


سنکّی نثاند و کرسی فرسوده‌ای روبروی مبزی کذاشت : بخشی 


fF‏ آودیسه 
از دل و روده‌ها را باو داد » در جامی زرین برایش باده هی‌ریخت و 
باو می گفت : «اينك این‌جا بنشین » ودرمیان این مردان باده پیاشام : 
من در برابر ناس اها و بلرفتاریهای همه خواستگاران پشتیبان تو 
خحواهم بود . زیرا چنانکه می‌دانم این خانه از آن همه کس نیست » 
اما , از آن‌او لیس است‌وبرای‌من خریده‌است . وشماه ای نحو استگاران» 
آرام بگیرید : دیکر ناسزا مگویبدومز نید تاآنکه درین‌جا زد و خورد 
و کشتی در نگیرد ۰» 

او گەت : همه‌لب بدندان گرفتند » در شگفت بودند می‌دیدند 
تلماك با این گستاعی سخن می‌گوید . آنتینوئوس پسر اوپیتس لب 
بسخن گشود. دای مردم آخایی » این سخن تلماك را که بما پر خاش 
می کند و بزبان‌عودبیم می‌دهدبچیزی‌نگیر یم . زیر | که‌ز وس نو استار 
آن نیست : و گرنه ابنك وی را » این سخن سرای گستاخ را » ازین 
تالار بخاموش شدن وادار کرده بودیم .» 

آنتینوئوس چنین گفت ؛ اما تلماك در پاسخ او بروی نحود 
نیاورد . درین مبان پیام آوران قربانی‌های متبرك خدایان را بشهر 
می‌بردند : مرد آخایی که موهای بلند داشتند در زير بیشۀ آپولون 
که تیرهای خود را بجای دور می اندازد گرد می آمدند . هنگامی که 
گوشتها را ازین سوی و آن سوی بریان کردند و از روی آتش 
برداشتند » آنها را بخش کردند و بخورالك باشکوهی آغاز کردند . 
عدمت گزاران بخشی را که برابر بود با آنچه که بایشان رسیده بود 
روبروی اولیس گذاشتند : تلماك پسر گرامی اولیس بزدانی نژاد 
چنین فرمان داده بود . آتنه خودداری بسیار می کرد حو استکاران با 


سرود بیستم fr‏ 
شکوه را از آن درشتی که زخم آن دل را می‌شکافد بازدارد ؛ تا آنکه 
بنه بیشتر در دل اولیس پسر لاثرت جای بگیرد . بااين همه درمیان 
ایشان مردی بی آزرم بود . کنزیپ" نام داشت و در سامه‌جای‌گزین 
بود . چون بدارایی سرشار خود می‌بالید » حودسرانه در یی زن 
اولیس بود که دیرزمانی بود نابدیدگشته بود . آنگاه‌بآن‌خو استگاران 
خحودخواه گفت : ایو استگار ان‌بزر گز اد ؛ با نچه اینك بشمامی گو بم 
کوش فرا دهید . دیر گاهیست که این ببگانه بخشی برابر با بخش 
دیگران می کیرد :ابن بيار خوبست ؛ زیرانه سندیده است و نه 
درستست چیزی بمبهمانان تلماك ندهند » کی که وی درین خانه 
می‌پدبرد هر که می‌خواهد باشد , بسیار حوب » من اينكك ارمغانی از 
میهمان نوازی باو می‌دهم ؛ وی می‌تو اند بهنگام حود پاداشی به‌زنی 
که او را شسته است » یابدیگری از حدمت گزاران که در خانۀاو لیس 
هستتند بدهد ,4 
چون این را گفت با دست ناهنجار خود پاجۀ گاو نری را که 
در دسترس او بود و از سیدی برداشت اندانعت ؛ اما او لیس سرحود 
را اند کی نحم کرد و از آن پرهیز کرد ؛ هنگامی که آن پاچه می‌رفت 
بدیو ار استواربخورد » لب‌خندی‌زد » اب‌خند نیش‌دار مردی کهز خم 
در داشته است . 
آنگاه تلمالك با کتز یپ درشتی کرد : «ای کتزیپ ‏ می‌پندارم 
که جان در بردی ؛ نتوانستی باین مرد بیگانه بزنی » زیرا که وی از 
آن زاش پرهیز کرد . و گر نه نیزه‌ای تیزرا درمیان پیکرت‌فرومی‌بردم 


Ctésippe _ ! 


۳۶۴ اودیسه 
و پدرت بجای جشن زناشوبی درین‌جا بخال سپردن ترا برپا می کرد. 
باید هیچ کس درین خانه بگستانعی رفتار نکند ؛ روی‌همرفته اينك 
من اندیشه می کنم » ازهمه چیز » از آنچه حوب وبدست آگاهم ؛ تا 
امروز تنها کودکی بودم . و با این همه بدیدن این زشت کار بهاب ی که 
درین‌جا روا می‌دارند تاب می آورم : کومفندانم را سرمی‌بر ند » بادة 
مرا می آشامند » نان مرا می‌خورند : راستی برای یلك تن تنها این 
دستاو بزست که این همه کسان را فرمان بردار خویش کند ‏ ابنك 
دیگر در پی آن نباشید که مرا بیازارید ؛ دست ازین کینه تسوزی 
بردارید » یا اگر اپنك در اندیشۀ آن هستید که پیکر مرا از آهن 
سورا خ‌کنید » چه بهتر ازین » من آماده‌ام : برای من بهترست بمیرم 
تا اینکه پیوسته در برابر چشم من‌کارهای دلاز ار بکنند » با میهمانانم 
پدرفتاری کنند »در خانة زيبايم با زنانی که مزدور منند ناساز گاری 
تا 

این گفت : همه عاموش ماندند و زبان همه بسته شد .. 
سرانجام آژلائوس! پسر داماستور" لب بسخن گشود . «ای دوستان » 
نمی‌نوان در برابر شخنی درست دیکر گون شد و با خشم و درشتی 
پاسخ داد ؛ نه با این مرد بیگانه و نه با هیچ یك از خدمت گزارانی 
که در خحانة اولیس هستند درشتی مکنید . اما من می‌تعواهم سخنی 
آشتی پذیر با تاماك و مادرش بگویم : شاید ایشان را پسندیده افتد . 
تا آن‌گاه که شما در دل .افید آنرا داشتید. بینید اولیس دوراندیش 
بخان عود برمی‌گردد » هیچ کس را روا نبود ازین چشمداشت و 
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و ت ۴۶۵ 
ازین که درنگك کردن خواستگاران را دربن سرای بیش ازین روا 
بدارید شما را سرزنش بکند : این کار پسیار خردمندانه بود : بسا 
می‌شد که اولیس بازمی گشت ‏ در خحانمان خود پدیدار می‌شد ؛ اما 
اينك آشکارست که دیگر او را نخواهید دید . پس ای تلماك » رو 
در کنار مادرت بنشین » و باو بگو بزنی آن کسی‌در آید که‌بزر گز اده- 
ترست و پیشکش‌های گر ان‌بهاتر باو می‌دهد : بدین گونه در انه 
حود عراهی حورد و خحواهی آشامید و یکباره از دارابی پدری 
برحوردار نحواهی شد » هنگامی که وی از خانةٌ دیگری سر پرستی 
خو امد کرد 0 

تلماك فرزانه باو پاسخ داد : «ای آژلاوس » سو گند بز وس و 
وسو گند بر نجهای پدرم که بی‌چون و جرا دوراز ایتال جانسپرده پا در 
سر گردانی زندگی می کند » من در زناشوبی مادرم درنگ نمی کنم : 
بلکه باو اندرز می‌دهم زن هر کس می‌پسندد بشود » و گذشته از آن 
آماده‌ام پیشکش‌های با شکوه باو بدهم » اماشرم دارم باسخنان‌درشت 
وی‌را نا گزیر کنم که بناخواه عویش ازین خانه بیرون رود : امیدست 
یکی ازخدایان مرا ازین رفتار بازدارد !6 

تلماك چنین کفت . درن هنگام پالاس آتنه که اندیشه‌های 
خواستگاران را پریشان کرد ایثان را بخنده‌ای فرو نانشستنی وادار 
کرد . جنان می خندیدند که گویی دهانشان از یشان‌نبود ؛ گوشت‌های . 
دمانشان را می‌خاییدند و حون از آن روان‌می‌شند ؛ چشمانشان ازاشك 
پر می‌شد : چوندلشان اندوهگین بود می‌خواستند بگر بند . 

آنگاه تو کلمین که اندیشة خدایان را داشت بایشان گفت : 


ام اودسه 


وآه ! ای بدبختان » ابن رنجی که شما می‌برید چیست ؟ تیر گی مغز 
شما » چهره شما وزانوهای شمارافر اگرفته است : اله‌ای برحاست: 
گو نه‌های‌شما از اشك‌تر شد ؛ درین ستون بندیهای‌زیا خون‌بردیوارها 
روان شده است : می‌بینید که دهلیز پراز پیکرهای ناپیداست؛ چهار. 
دیوار خحانه پر از سابه‌هاییست که خود را بسوی تاریکی‌های ژرف 
ارب" مینداز ند : آفتاب در آسمان ناپدید شد ؛ مه‌شومی بر سر ما 
فرود آمد .» 

او نت و همه با دلی وش برو خندیدند . اوريماك پسر 
پولیب پیش از دیگران لب بسخن گشود : « این مرد بیگانه‌ای که 
تازه نمی‌دانم از کجا رسیده دیوانه است . ای جوانان » بیایید او را 
ازین‌جا بیرون بکنید و بمیدان ببرید » زیرا که درین‌جا برای او جز 
تاریکی جبزی نمست .» 

تثو کلمین که انديشةٌ خدایان را داشت باو پاسخ داد : « ای 
اوربماك» من از تونمی‌خواهم کسی را راهنمای من‌بکنی ؛ من دوچشم 
ودو گرش ودو پادارم و دردل من‌اندیشه‌ای درست‌هست . با آ نهااز ین جا 
بیرون خواهم رفت : زیرا می‌بینم بدبختی بر سر شما فرود خحو اهد 
آمد که هیچعکس نمی تو اند از آن بگریزد » هيچيك از خواستگاران » 
هيچبك ازشما که درجایگاه اولیس همانند نحدابان با مردم بدرفتاری 
می‌کنید وجززمینه ساز بهای نادرست درسر ندارید نمی‌تواند از آن‌جا 
بذررود 0۰ 

چون چنین گفت از خان پهناور بیرون رفت و نزد پیرئوس 


be -۱‏ سرزمين‌تاديك دوزخ‌دد ذیرژمین . 


1 سرود بیستم ۳۶.۷ 
رفت که بشادمانی اورا بخود پذیرفت . 

۱ همه حواستگاران بيك دیگر می‌نگر بستند » در پی آن بودند 
تاماك را بخشم آورند » میهمانانش را دست بیندازند و در اندشة 
آن بودند کدام يك ازین جوانان گستاخ باو خواهد گفت : «ای 
تلماك » بیش از آنچه میهمانت ترا خود بدبخت کرده است نمی‌توان 
بدبخت بود : نمونةٌ بسیار دلپسندیست » این مرد هرزه‌گرد » این 
دریوزه گری که بنان و باده نیازمندست » بهیچ کار نمی‌خورد » زوری 
ندارد » بار گرانی بر روی زمینست !و آن دیگری که برحاست ودم 
از پیامبری زد . اينك سخن مرا بپذیسر : دست آویز سودمندتری 
هم هست . ابن میهمان‌ان را در کشتی که نشیمن های بسیار داشته- 
باشد بیندازیم و ایشان را نزد مردم سیسرل؟ بفرستیم : بهای خسوبی 
بدست حو اهد امد .» 

خواستکاران چن سخن می‌گفتند : اما تلماك باکی از 
کفت‌گوهاشان نداشت ؛ خحاموش برپدر خود می‌نگریست ؛ با تاب و 
توان بسیار در آرزوی آن‌دمی بود که مشتش برسر آن بی‌شرمان 
فرود آید . 

درین ميان دختر ایکاریوس » پنلوب دوراندیش» روبروی‌ابثان 
کر سی بسیار زیبابی گذاشته بود » بگفتگویی که هريك از بشان‌درتالار 
می کرد گوش می‌داد . زیرا این خوراك خوشگوار ؛ دلپذیری بود که 
بالبی خندان آن روز بامداد آماده کرده بودند وبرای آن تااین‌اندازه 
قربانی‌هار | نذر کر ده بودند . 


۴۶۸ اودیسه 

اما برای چاشت حو راك دیگری آماده می‌شد » که نا کو ار بود » 
هر گز هیچ خوراك چاشتی باین ناگواری نبود » خوراکی بود که 
می‌بایست بزودی الهه‌ای و پهلو انی برایشان آماده کند : زیرا که ایشان 


زودتر زمینة نابکاربها را چیده بودند . 


سرود پست‌ویگم 


خلاصا سرون : تلوب رفت کمان اولیں را آورد و 
خواستگاد ان‌دا دعوت کرد بکشتی گیری آغاز کشد . 
اومه تیرها را در جای خود گذاشت . تلماك کوشید 
کمان پدرش را یکشد و چیزی نمانده بود باین کار 
کامیاب شود که باشاره پدر از آن کار چشم پوشید . 
اولیں با اوعه و فیلوسیوس از تالاد بیرون رفت و 
خود را بایشان شناماند و دستورهایی ببایشان داد . 
اور یماا؟ نیز سویهٌ خود درصدد بر آمد کمان دا بکشد 
اما نتوانست. به پیشنهاد آنتیتوئوس صابقه دا مو کول 
بفردای آن روز کردند , اولیں اجازه خواست زود 
آزمایی بکند و آنتینوئوس مانم شد . تلماك گنت که 
کشیدن این کمان تھا ازو پررمی آید. با وجود اعتر اض 
خواستکاران امه کمات را به اولیں داد . تلماك 
باوریکله فرمات داد درهای تالاد را ببندد ودرین‌میان 
فیلوسیوس هم درهای حياط دا بست . اولیس کمان 
راکشید و تیری که انداخت از تبر‌ها گذشت . 

آزگاه آنه » الهه‌ای که چشمان فروزان دارد به‌پنلوب 


دوراندیش دختر ایکاریوس بادداد آهن حا کستری رنگک کمان را ء 


۴۷۰ اودیسه 

که صلاحی برای نبرد بود ومرگ از آن برمی‌حاست ‏ درخخانٌاولیس 
روبروی خواستگاران جای بدهد . وی از پلکان بلند جایگاه خویش 
بالا رفت » کلید بك لخت را که بسیار حمیده و بسیار حوب ساخته. 
شده بود و از روی و دستة آن از عاج بود بدست گرفت . سپس 
با همشینان خود بسوی سراچه‌ای که از همه دورتر بود رفت : 
گنجینه‌های شاه » رویینه و آهنینه‌ای را که بسیار حوب ساخته- 
بودند در آنجا انباشته پودند ؛ در آنجا آن کمان هم بود که بسوی 
خود می کشند وتر کشی بود که شمارهُ بسیار تیرهای پر بانگ در آن 
بود . این ارمعانی بود که ابفیتوس! پر اوریتوس" که هم‌انند 
خدایان بود و میزبانی بود که اولیس درلا کونی" باو برخورده بود 
بوی داده بود . ایشان يك دیگر را در مسنی" در خانۀ اور تیلوله۵ 
دوراندیش دیده بودند . اولیس در آنجا برای خحواستن وامی‌رفتهب 
بود که همةٌ مردم بدهگار آن بودند : زیرا که مردم مسنی با کشتی‌های 
حود که نشیمن‌های فراوان داشت سرصد میش را باشبانان آنها از 
ايتاك برده بودند . اولیس برای آنکه آنهدا را پس بگیرد مسانند 
نماینده‌ای صفر دور و درازی کرده بود . هنوز بسیار جوان بود و 
پدرش و پیران دبگر وی را باین کار کماشته بودند . در همان سر- 
زمین ابفینوس در پی دو ازده مادیان می کشت که نایدید شده بود 
و نیز استرانی که کار کشته بودند : پس ازین آن جانوران انگیة 
رنج سختی شدند که وی‌گرفتار آن شد * منگامی که بخانةً هرا کلس؟ 
پر زئوس رفت که آدمی زاده‌ای بادلی پرشور بود و کارهای باین 
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سرود دیست ویکم ۳۷۱ 
زر گی ازو سرزده است. هرچند که وی میهمان او بود » آن‌هراکلس 
بی‌خرد وی را در خحانة حور کشت ؛ بی آنکه با کی‌از حشم و کینه - 
جوبی خدابان داشته و آن میزی را که برسر آن ازوی‌پذبرابی کر ده 
بود بزر کث شمروه باشد » وی را کشت و مادیانهایی را که سمهای 
استو ار داشتند برای خود نگاه داشت . هنگامی که ابفیتوس در پسی 
آنها می کشت باولیس برخورد و این کمان را باو داد که پیش از 
آن اوریتس بزر کک باحود می‌داشت و در دم مر گك دران بلندسانحتة 
خود برای پسرش گذاشت او ایس شمشیری تيز و نیزدای ستبر باو 
داد تا با وی پیو ند مهمان نوازی دوستانه را بنندد . اما هر دز در 
سر میز يك‌دیگر ننستند : زیر! که پیش از آن پسر زئوس»ایفیتوس 
سر اور یتوس را که همانند حدایان بود و آن کمان را ارمغان‌داده - 
بود کشت .او لیس با کزا د که بجنگ می‌رفت‌هر گر آنرا با کشتی‌های 
سياه حود نمی‌برد : این باد کار میزبانی مهر بان را درخحانه می گقذاشت 
و تنها در کشور خویش آنرا بکار می‌برد . پس هنگامی که این زن 
با کزاد باین سراجه رسید و باستانة جوب بلو ط آن بر خورد » که 
هنرمندی پیش ازین آن را باهنر نمابی فروزان کرده و مانند ریسمانی 
ساخحته بود » سپس لنکه‌های در را در آن جای داده و دری فروزان 
سانوته بود ء شتابان دوال جنبرةٌ در را باز کرد ۰ کلید را فرو بسرد » 
بادستی استوار و جیره چفت‌های لنگه‌های در را تکان داد : در مانند 
گاو نری که در چمن زاری می‌چرد در زیر فشار کلید غرید وهمان دم 
گردش کرد . 


پنلوپ بر روی تخنۀ بلندی که رختدانها را بر روی آن 


F۲‏ آو دیمه 
گذاشته بودند و پر از جامه‌های نعوشیوی بود بالا رفت , سیس‌دست 
یاز بد » آن کمان را با روبوشی که داشت ازمیخ برداشت . در آن‌جا 
نشست و آن را برروی زانوهای عود گذاشت وهنگامی که کمان شاه 
را بیرون می آورد زار گربست . چون از ثاله‌ها و اشکهای فراو ان‌سیر 
شد بسوی تالار بز رک درمیان‌و استگاران رفت : کمانی راکه‌بخود 
می کشند و تر کشی‌را که‌همه پراز تبرهای پربانگک بود بدست‌داشت. 
زنانی درپی او بودند و رختدانی در دست داشتند که در آل رویينة 
بسیار بود و پیش از آن شاه در سر گرم کردن خود آنها را بکارمی‌برد - 
چون این زن بز رکف زاد برابر حسو استکاران رسید » در تالاری که 
باستو اری ساخته شده بود » تزدیك لنکهّدر ایسناد و روپوش خود را 
که فروز ند گی درنحشانی داشت برچهرهٌ خود کشید . درراست وچپ 
او بك خدمتکار درست‌پیمان بود . 

همان دم لب بسخن گنود و بخواستگاران گنت : و« ای 
حو استگارانی که دلهای خحود خواهان دارید و دست برروی الن 
حازه انداعته اید تا درین‌جا پیوسته هرروز در نبودن خداوندگار 
آن که دیر گاهیست رفته است بخورید و بیاشامید » کوش فر ادهید . 
این رفتار حو را انگیزه‌ای جزین نمی‌توانید بدهید که خواستارید 
مرا بزنی بگیرید و همسر خود بکنید . اکنون » ای خواستگاران » 
بیاید » اينك هنگام آزمایشی رسیده که بشما پيشنهاد می کنم ؛ آن 
کسی که دستش آسان‌تسر زه را کشید و از ميان بك دسته درست از 
دوازده تبر تیر را گذراند من بی‌در نگ در پی او و اهم رفت » در 
راه وی ازین خانه‌ای که جایگاه سالهای جوانی من بوده و آن همه 


سرود پیستویکم ۴۷۲۳ 

رز ال در اف او انیت | خواهم IE‏ [ می‌پندارم ا 
خواب هم بیاد آن نحواهم بود .» 

او گفت و به‌اومةهً حو کبان‌بلندپابه فر‌ان‌داد که کمان و آهنینه‌ای‌را 
که رنگگ خا کستری داشت برای خواستگاران آماده کند. اومه گر به. 
کنان آنها را گرفت ودر برابر چشم ایشان‌گذاشت : گاوچران‌نیزچون 
کمان خداو ند کارخوبش‌را دید ازسوی خود نالید .۲نگاه آنتینوئوس 
بسختی ابشان را سرزنش داد : 

« ای روستاییان بی‌عرد » ای کسانی که تنک چشم هستبك » 
هردو نادانید » جرا بدین گونه می گریید و دل این زن را در سینه اش 
پربشان می کنید ؟ این دل او مکر بخودی خود در رنج نیست ‏ ژیر | 
که شوهری را که بسیار گرامی بوده از دست داده است ؟ اکنون 
بجای خود بنشینید و خاموش خورالة بخورید , با اینکه بروید 
بیرون بگریید » این کمان را درین‌جا برای نبرد در میان و استگاران 
بگذارید . این کار دشوار خواهد بود . در میان همه ایشان تنها بك 
تن همانند اولیس هست : منی که با شما سخن می گویم او را دیده‌ام 
و بیاد دارم : با این همه من درآن هنگام سیار جوان بودم > کودك 
ود ۰« 

او گفت : اما داش در سین وی در آرزوی آن بودزه را 
بکشد و از آن آهنینه‌ها سراسر تیر را بگذراند . وی می‌بایست پیش 
از دیکران تیرمابی را که او لیس پا کدامن بدست خود انداخته بود 
وبهمین تازگی‌ها او باوی درشتی کرده بود بیندازده درحانةٌ او نشسته. 


بود ودیگران را هم بروی برمی‌انگیخت . 


YF‏ اودیسه 


درین ميان تلماك زورمند وتوانا لب بسخن گذود : 
« آه ! بسپار شگفنست ؛ جای سخن نیست که زئوس پسر 
کرونوس انديشة مرا پریشان کرده است . مادرم که این همه وی را 
بس دوست مي دارم 1 این‌ز نی که تااین اندازه اندیشمندست ؛می‌گو ید 
که در این مرد دیگری خواهد رفت ‏ ازین خانه بیرون خواهد شد : 
و من می‌خندم و از آن شاد می‌شوم : باستی مغز من بریشان شده. 
باشد . ابنك » ای خو استگاران »> بیادید » پاداش این برد را دربن‌جا 
می‌بینید : زنی که نه همانندش درسرزمین آخجابی هست. نه در پیلوس 
متبر ك » نه در آر گوس ۰ نه در میسن" » نه هم در ایتاك » نه درعشکی 
تبره رنگ . واین را شما نحود می‌دانید ؛ چه نیازی هست که من از 
مادر ودش لاف بزنم ؟ اما » بیایید » دو دل ناشید : مکذار بد کار 
بدرازا بکشد ؛ دیگر در کشیدن این کمان درنگ مکنید . بابد شما 
را درکار دید ! اما من هم کنون این کمان را خواهم آزمود» و اگر 
آنر ا بکشم وتیر من تا پایان از آهنینه‌ها بگذرد * این اندوه رانخواهم 
داشت که ببینم مادد بزر گو ارم ؛ ازین خانه بیرون می‌رود و سا 
شوهر دیگری رهسپار می‌شود » پسری را که مانند پدر شایستگی 
دارد در افزون جویی‌های سرفر ازان پاداش بگیرد در پشت سر 
بگذارد .» 
او گفت و نیم تن خويش را از دوش حود بزمین اندانعت » 
بيك جست برخحاست : شمشیری را که نوك تیز داشت از گردن خود 


باز کرد . آغاز کرد تبرها را بجای خود بگذارد ؟ گودالی رادرست 


۱ 


سردد پیستویکم. ۳۷۵ 
برای آنها کند » آنها را مانندریسمانی درپی‌هم گذاشت »> وخحاك رادر 
پای هر کدام از آنها توده کرد و لکدمال کرد . همه از دیدن این کار 
سر گشته شدند : آنها را چنان درست در پی‌هم گذاشته بود » با آنکه 
هر گز آنها را ندیده بود ! سپس رقت در آستانة درجای گرفتو کمان 
را آزمود . سه بار آنرا برافراشت » درین آرزو می‌سوخت که زه را 
بکشد وتیرها را از آهنینه‌ها بکذراند . 

جیزی نمانده بودکامیاب‌شوده زرا که پار چهارم کششی یرو مند 
بآن داده بود » که اولیس اشاره‌ای کرد بهمان بسنده کند واو را ازین 
کار پرشور بازداشت . 

تلماك زورمند وتوانا جون دوباره لب بسخن کشود بکسان ی که 
بودند گفت : 

]۰ [ این بسیار جای دریغست ! من هرگز جز مردبیچارهٌ بی- 
زوری نخواهم بود ! ... شاید هنوز بسیار جوانم وهنوز دربازوهای 
عویش آن نیرو را نمی‌بینم از کسی که بامن‌درشتی می کند و مرابخشم 
می‌آورد کین بکشم ! اما » بیایید » شما بیش از من زور دارید » این 
کمان را بیازمایید و این نبرد را بپایان رسانیم .» 

او گفت و کمان را بزمین گذاشت » آنرا بهز ارهای بسیار بهم 
پیوسته و بسیار فروز ان‌تکیه داد : تیر تندرور! برچنبرة زیبای که‌ان‌نعم 
کرد وبر گشت بر کرسی که از آن بر خاسته بود نشت . 

آنگاه آنتین و توس پسر اوپینس بدیگر ان گفت : 

« ای دوستان , برخيزید » هريك بهنگام حور : از چپ آغاز 
کنیم » از آن‌جا که ساقی روانه می‌شود تا باده بریزد . » آنتینووس 


۴۷۶ ۱ آودیسه 


چنین گفت ورآی او را پذیرفتند . 


نخستن کس که بر خاست ليئو دسا پسر انوپس" از دستهاران 
ایثان بود » که همیشه درپاین تالار» نزديكك دوستگانی ز ببامی نشست: 
یکا نه کسی بود که نتوانست در برابر بیداد گری تاب بیاورد و رفتار 
مه خواستگاران وی رامی آزرد . پس‌وی پیش از دبگر ان کمان‌و تیر 
را برداشت . آنرا هیچ نکشید : زیرا کوششی که برای کشیدن کرد 
دستهای نازك و ناتوان وی را ۰ سپس بخو استگار ان گفت : 
" « ای دوستان » من نمی‌توانم بکشم ؟ دیگری آنرا بگیرد . بزرگانی 
که این کمان بزودی جانشان e‏ را حواهد ربود بسیار ند؛ز پر ۱ 
برتری دارد کسی بمیرد تا آنکه ژ نده بماند و نتواند بآن چیزی برسد 
که ما پیوسته برای آن درین‌جا گرد آمده وهمواره چشم نگران آنیم. 
درهمین دم بسیار کسان هستند که در دل خود آرزومندند پنلوب زن 
او لیس را بهمسری بگیر ند : بدین کو نه جون کمان را آزمود ودانست 
چیست باید در پی‌زن دیگری از مردم آ خابی بر آید که روپوش زیبا 
داشته باشد وپیشکش‌های ز ناشوبی‌خود را باو بدهد : اما این زن باید 
همسر آن کسی بشود که‌گران بهاترین چیزها را باو بدهد و سرنوشت 
اورا بر گزیده باشد .» 
او گفت و کمان را بزمین گذاشت و آنرا بردیوارهایی که حوب 
بهم پیوسته شده و بسیار فروزان بود تکیه داد : تیر تندرو را برروی 
چنبره حم کرد : سپس رفت برهمان کرسی که از آن برخحاسته بود 
جای کرفت. 


۳ وم ۰۲ 022005 ۱ 


سرود بیست‌ویکم ۴۷۷ 


آنگاه آنتینوئوس بااین سخنان او را سرزنش کرد : 

« ای لثیئودس ۰ این چه سخن بود که از در بند دندانهای تو 
بیرون آمد ؟ سخنی بیم دهنده و بیزار کننده بود : من دگر کون 
شدم . چگونه !ین کمان جان و هوش بزرگان را خواهد ربود ! 
چرا؟ برای آنکه تو نمی‌توانی آنرا بکشی ! اما این برای آنست 
که مادر بزر گوارت ترا سزاوار کشیدن و انداختن تیر نزاده است : 
اما ازین خواستگاران ناماور دیگران آنرا خواهند کشيد : دمی 
در نك کن.» 

او گفت ؛ سپس به‌ملانتیوس سر کردة. بزچر انان این فرمان 
را داد : ۱ 

« ای ملانتیوس ‏ بیا این جا ء در تالار آتش بیفروز . کرسی 
بزر گی که پوشیده از پوست باشد نزديك کانون بگذار ؛ برو ازاندرون 
خانه بك رده بزرگ پیه بیاور » تا آنکه ما جوانان » چون کمان را 
گرم کردیم ونجوب آنرا چرب کردیم انرا بیاز مايیم و این نبرد را 
بيا بان برسانیم.» 

او گفت » همان دم ملانتیوس شراره‌ای را که از سر کشی 
نمی آرمید برافروخت ؛ کرسبیی نزديك آتش گذاشت وبرروی آن 
پوستی اندانعت ؛ از اندرون خانه کردة بزر کی از په آورد . جوانان 
کمان راگرم کردند و آنرا آزمودند : اما نمی‌توانستند آنر ابکشند ؟ 
باندازه‌ای که باید زور نداشتند . درین میان آنتبنوئوس و اوريماك 


که همانند خدابان بودند هنوز خود داری می کردند : ايشان درین 


بر ۴۷ او دیسه 


هم چشمی از همه برجسته‌تر بودند و نیرویشان با نیروی هیچ يك 
برابر نبود . 

دربن دم گاو چران وخ وکبان اولیس یزدانی نژاد باهم ازتالار 
بیرون رفتند . پس ازیشان او لیس‌هم بهنگام حود از آنجارفت . پس 
هنگامی که از در گذشتند وجهار دبوار را پیمودند » اولیس روبایشان 
کرد وبانررمی وشیرین زبانی بایشان گفت : 

« ای گاوچران وتواي خو کبان ؛ می‌خواهم چیزی‌بشمابگویم. 
شابد می‌بایست آنرا در دل ویشتن نگاه بدارم . اما دلم گواهی 
می‌ده د که سخن بگویم . اگراولیس از جایی نا گهان باین‌جامی آمد؛ 
اگر یکی از خدایان او را می آورد» چه می‌کردید ؟ آبا آماده 
می‌بودید در راه او کارزار بکنید ؟ آبا هو انعواه حو استگاران‌می‌بودید 
با هوا خواه او لیس ؟ بگویید دل شما و جان شما چه راهنمابی بشما 
می کند ؟» 

گاوچران پاسخ داد : 

« ای زئوس بسیار توانا آیا می‌توانی چنانکه آرزو دارم این 
مرد را باز آوری » یکی ازخدایان او را بیاورد! آنگاه‌عو اهی‌دانست 
یروی من تاجه اندازه است وجه زوربازودی دارم ۰« 

و اومه نیز بهمین گونه از همه حدایان در خواست می کرد که 
او لیس‌دوراندیش ‌بخانه‌اش باز گردد . هنگامی که اولیس براستگودی 
دل ایشان پی‌برد دوباره لب بسخن گشود و بایشان گفت : « وی 
این جاست : منم » که می‌بینید . پس از بیست سال ر نجهای بی‌شمار» 
بسرزمین پدرانم باز گشته‌ام » می‌دانم که از ميان حدمت گزارانم تنها 


سرود بیستویکم ۴۳۷۹ 
شما حواستار باز کشت منید : یکی از دیگران نیست که ازوشنیده- 
باشم آرزومند آن باشد که من بخانه‌ام بر گردم . اندیشه‌ام راکه برای 
آینده‌نعوب دردل خو دجای داده‌ام بشما می گویم : اگر یکی ازنحدایان 
همه و استگاران را بزخم من از پای در آورد » بهریك از شما زنی 


می‌دهم : شما دارابی خواهید داشت ؛ و نزديك خحانۀ من خانه‌ای 
خواهید داشت که خوب ساخحته شده باشد : از آن پس شما هميشه 
در چشم من تا جاودان دوستان و بر ادر ان تاماك حواهید بود . اينك 
بیابید » نشانه‌ای بشما می‌دهم که جای سخن در آن نباشد » با آن مرا 
حوب خواهید شناعت ودیگر دودل نخواهید بود : آن‌جایز عمیست 
که پیش ازین گرازی بادندان سفید خود بمن زد» هنگامی که باپسر ان 
اتو لیکوس به‌پار نزمی‌رفتم.» 

این بگفت » ژنده‌های خود را از جای زخحم بزرگ خود 
دور کرد . چون هر دو بر آن نگرستند و دیگر دو دل نم‌اندند » 
بگربستن آغاز کردند » بازوهای حود را بر گرد پیکر اولیس فرزانه 
اندانعتند و باشور بسیار سر و دوشش رامی‌بوسیدند . او لیس نیز 
سر ادشان و دست ایشان را بوسید . اگر اولیس ايشان را باز نداشته 
بود » بدین گونه تا هنگامی که پرتو روز از میان می‌رفت می گر بستند 
و با ایشان گفت : « این گربه‌ها و زاربها را بایان برسانید » از ترس 
آنکه مبادا کسی از تالار بیرون بیاید و ما را ببیند و سپس برود در 
اندرون تالار بکوید . اياك يك يك و نه همه باهم بر گردیم » نخست 
من می‌روم وسپس شما بیایید . نشانه‌ای در مان يك دیگر بگذاریم . 


همه این خو استگاران پاکزاد تا آنجا هستند روانخواهند داشت 


۴۸۰ آودیسه 

کمان و تر کش را یمن بدهند : آنگاه تو » ای اومةٌ بلند پایه » تسالار 
را بپیمای و کمان را ییاور و بدست من ده ؛ سېس بزنان دستور ده 
درهای ساختمان خود را که استو ار بهم پیوسته کرده‌اند ببندند : 
بایشان بگوی که اکر ناله‌ای یا فربادی بشنوند که در تسالار از مردان 
برمی‌خبزد » نباید بیرون بیایند» ۱۰۱ همان‌جا که هستند بمانندوخاموش 
بکار خود بپردازند . و تو» ای قبلوسیوس بلند پایه » ترا می گمارم 
در بسوی چهار دیواری را بندی : زود چفت آنرا بکش وباریسمانی 
آنر ا ببند .» 

چون این را گفت وارد خانهٌ پهناور شد : سپس رفت برهمان 
نشیمن که از آن بر خاسته بود نشست : پس از آن دو خدمت گزار 
اولیس بزدانی نژاد هم بهنگام خود اندر آمدند . درین هنگام اوریماك 
کمان را در دست‌خود می گردانید » ازشرارة کانون آنرا از همه‌سوی 
گرم می کرد ؛ بااين همه نمی‌نوانست آنرا بکشد واز دردی که بجان 
خود خواه اوراه می‌یافت می‌نالید . جون از ناتوانی خود بخشم آمد 
فریاد کرد : 

و« جه دردسر پست ! که نزد ود و نسزد همه سرشکسته شدم [ 
نه‌تتها در راه این زناشویی انلوه دارم » هرچند این شکست مرا 
رنج می‌دهد (ز نان دیگری در آخایی ودرابتاك هم هستند که بسپاری 
از شهرهای آنر | خیزابه‌ها فرامی گیر ند) : بلکه بیشتر ازین شرمنده‌ام 
که در زور مندی این همه پست‌تر از اولیس باشیم » زیرا که ما فادر 
بکشیدن کمان او یستیم : این رسواییست که حتی بازماندگان ماهم از 


آن آ گاه نحو اهند شد.» 


سرود بیست‌دیکم ۴۳۸۱ 

آنگاه آنتینو وس پسر او پیئس باو گنت: 

«ای اور یماك » چنین‌نخواهد بود : توخود نیز آنرا درمی‌یابی. 
اما امروز مردم جشن متبرك خدایان را می گیرند : آیا هنگام کمان 
کشیدن امروزست ؟ بیایید » آنرا بزمین بگذارید » ورزش بایان 
رسید . اما تبرها را می‌توان بی‌آنکه زیانی برسد هم چنان برافراشته 
گذاشت : زیرا پندارم کسی نمی آید در تالار اولیس پسر لاثرت آنها 
را بردارد . پس اینك بایدباده‌گسار گرداگرد بهمه جامهایی بدهد تا 
نوشخواری بکنند: این کمان‌عمیده را رها نیم به‌ملانتیوس‌سر کردۀ 
بزجر انان » فرمان بدهید فردا در نخستین هنگام » زیباترین بزهای 
مادةٌ آغل خود را بیاورد : رانهای آنرا نذر آپولون حدای ناماور 
کمانداران حواهیم کرد ؟ سيس این کمان را برمی‌داریم و افزوند 
جوبی خود رایپایان می‌رسانیم . » آنتینوئوس چنین سخن گفت‌و همه 
این گفته را پذیر فتند . 

آنگاه‌پیام آوران آب برد ست خو استگار ان ر یختند »نحدمتگز ار ان 
جوان دوستگانی‌ها را پر کردند و نوشابه افسری بر سر آنها گذاشت : 
بهمه از آن دادند وجامها راگرداگرد گردانیدند . 

جون نوشخواری کردند و همه باندازه‌ای که می‌خو استند 
آشام‌یدند» اولیس هوشیار لب بسخن کشو د وجون جاره‌جوبی درسر 
داشت گفت : 

« ای خواستکاران شهبانوی ناماور ؛ گوش فرادهید » دلم 
مرا وادار می کند اندیشه‌ای را بگویم که در سینه‌ام جای گرفته- 


است : بیشتر روی سخن من بااوريماك وآنتینوئوس است که همانند 


FAY‏ اودیمه 


حدابانند : اينك آنتینوئوس باجنان فرزانگی‌درین زمینه سخن‌رانده. 
است و من ازو حواهش می کنم امروز این کمان را این‌جا بگذارد 
وببزر گداشت خدایان ببردازد : فردا بامداد یکی از حدایان پیروزی 
رابهرۂ هر کس بخواهد می کند. اما ازشما می‌تحواهم این کمان‌زدوده 
را بمن بدهید : می‌نعواهم درمیان شما نیروی خود را بیاز مایم بینم 
آیا هنوز همان زوری را دارم که پیش ازین اندام نرم مرا بجنبش 
می آورد » یا آنکه زندگی پربشان » تنگ دستی من آنرا تاجاودان از 
میان برده‌اند .» 

چنین سخن گفت » اما همه سخت پر خاش کردند » از ترس 
آنکه میادا بکشیدن کمانی که بسیار زدوده‌بود کامیاب شود. آنتینو ئوس 
لب بسخن گشود وسخت او را سرزنش کرد : 

« ای بیگانۀ بدبخت » چگونه ؟ تو بك حردل هم از نحرد 
نداری ! هنوز نعرسند نیستی : با آسودگی بسیار در مان ما که 
شاهزاد گان بزر گیم چیز می‌خوری ؛ هیچ خوراکی نیست که از آن 
بخش نگرفته باشی ؛ تنها همین نیست : گفتگوهای ما ؛ آنچه را 
می‌گوبیم می‌شنوی و هچ بیگانه و در بوزه گری جز ترا نپذیرفته‌ایم 
آنها را بشنود . این باده‌ای که بشیرینی انگبینست ترا کمراه کرده 
است . تنها تو نیستی : هر کس که دهان خود را از باده پر کند و 
ادان ار آن کر روا ا زوا ھان کف مرها نگاه یی کوش ۱ 
جوانمرد ۰ باده اتدیشه اور بتیون" ناماور » مردی را که يك نیمه‌تن‌او 
اسب ونیمة‌دیگر آدمیز اده بود" » نزدلاپیت‌ه۱* آمده بود پر دشان کرد. 


Lapithes LF Cenlnure_F Eurylhion LF Pirithovus - ٩ 


سرود پیستویکم FAY‏ 


بسیار آشامید » برای او بد شد ؛ گرفتار دیوانگی شد » در زیر بام 
خحانة پیرو تووس نابکاریها کرد . آن پهلوان بیزار شد : مردم خود 
را بروی او افکندند ء او را از ميان دهلیز کشیدند و بردند » از 


. در بیرون کردند » پس از آنکه با آهنینه‌ای جانکاه بینی و گوشهای 
او را بزمین افگندند . و وی که عردش آسیب دیده بود رفت و بار 
تبره بختی را که هذیان مستی بردوش او افگنده بود با خود برد . 
زد وخحورد مردانی که بك نیم از تنشان اسب و نیه‌ی دیگر آدمی‌زاده 
است و سرشت باده‌عواری دارند بالایت‌ها ازین جاست . توهم » 
پیش بینی می کنم » اگر این کمان را بکشی » گرفتار درد فراوانی 
خوامی شد : زبرا در میان مردم ما دیکر بهیج نیکو کاری برنخواهی 
خورد » ای مرد بی‌شرم ؛ با کشتی سیاهی ترا نزد | کتوس شاه‌خو اهیم 
فرستاد که بلای جان همه آدمی‌زادگانست ؛ و از آنجا دیگر رهایی 
تخواهی بافت . پس آرام بیاشام وبر مردانی که جوان‌تر از توهستند 
مناز .6 

آنگاه پنلوپ دوراندیش گفت : « ای آنتینوئوس »روا و 
درست نیست میهمانانی را که تلماك درین جایگاه می پددر د کسی 
بدرشتی با ایشان رفتار بکند . پس آیسا می‌پنداری که اکر این مرد 
بیگانه » ببشت‌گرمی زور بازو و یروی عو بش بتواند کمان بزر کی 
اولیس را بکشد » هر گز مرا بخانة عود خواهد برد و من زن او 
خواهم شد ؟ اوهم بیش از تو این اندیشه را ندارد» و این اميد در 


دل او نیست . باید هبج یك از شما این نگرانی را نداشته باشد ؛ 


PAF‏ اودسه 
باسود گی چاشت بخورید ؛ زیرا که راستی هنگام این دل بازپسی 
نیست ٩۰‏ 

آنگاه اور یماكپسر پولیب باو پاسخ داد : « ای دخترابکار دوس» 
ای پنلوپ دوراندیش »ما هیچ نمی‌پنداريم این مرد ترا ببرد ؛ این 
هیچ خردمندانه نخواهد بود ؛ اما از انديشة این گفتگوهایی که مردان 
و زنان می‌توانند بکنند نمی‌توانیم شرمسار نشویم ؛ می‌ترسیم روزی 
یکی ازمردم آخحایی که فرو مایه‌تر از ما باشد بگوید : این خو استگار ان 
بسیار کم ارزتر از مردی هستند که درپی زن او بودند : سزاوار آن 
هم نیستند کمان زدوده اورا بکشند » و اينك دیگری » دربوزه گری که 
نمی‌دانیم از کجا آمده است بهمان جنبش نخستین کمان را کشید و تیر 
را ازمیان آهنینه‌ها گذرانید! این‌را خواهند گفت واین برای‌مارسوایی 
بسیاری خواهد بود .» 

پنلوپ دور اندیش در پاسخ او گنت : 

« ای اوریماك » کسی که بناسزا دارابی مرد پا کدامنی را از 
میان می‌برد نمی‌تواند در مان مردم نيك نام باشد : پس بدین گو نه 
چرا نگران ابن رسوایی هستی که از آن سخن می‌گویی ؟وانگهی 
ابن مرد بیگانه بسیار بلند بالا » تنومندست ولاف‌می‌زند از بازماندگان 
پدری پاك نژادست . بیایید » این کمان بسیار زدوده را باو بدهید 
و کار او را ببینیم . ژ بر ا يك جیز بشما می‌گویم و آن سخن بیهوده‌ای 
نخواهد بود : اکر کمان را بکشد و آپو لولون این سرافرازی را باو 
بدهد » جامهای زیبا » بالاپوش و نیم تنه » در بر او خو اهم کرد» 
دشنه‌ای تیز باو حواهم داد تا حود را در برابر سگان و آدمی‌زادگان 


سرود بیستویکم ۴۸۵ 
پاسبانی کند وشمشیری که دو دم داشته باشد : پای افز ارهایی ببای او 
خواهم کرد واورا بآن جاهایی‌خواهم فرستاد که دلش وجانش او را 
بدان‌جا راهنمایی می کند.» 

تلمالك فرزانه نیز بهنگام حود لب بسخن گشود : 

« ای مادر من » هیچ یك از مردم آخابی جز من توانایی این 
کمان را ندارد ؛ از آن منست و بهر کس می‌خواهم می‌دهم و از هر 
کس نمی‌خواهم باز می‌دارم : از همه کسانی که در ايتاك دشوار گذر 
خحداو ند کار ند» ازهمۀ کسانی که برجزبره‌های‌الید که پرورندهٌ‌اسبانست 
فرما نروایی دارند » هیچ یك نمی‌توانند مرا بناخواهم وادار کنند » 
اگر هم بخواهم هميشه آنرا باین مرد بیگانه بدهم تا آثرا بخان خود 
ببرد ۰ پس بساختمان خود باز گرد و بکارهای حویشتن » برو پوش‌ودوله 
حود رسید گی کن و بخدمتگار ان فرمان ده بکار حود بیردازند . کمان 
بامردان سروکار دارد » بویژه بامن : زیرا که خداوندگار این 
انه منم ۰) 

پنلوب که ازین سخنان بشگفت آمده بود پساعتمان خود رفت: 
زیرا سخنان خردمندانهً پسرش در دل او نشسته بود . چون بسا 
همنشینان باشکوب بالا رقت » بر او لیس شوی گرامیش تا آن هنگام 
گرپست که آتنۀ دارای چشمان فروزان خحواب نوشینی برپلکهای او 
فرود آورد . 

درین میان‌خو کبان بلند پایه که کمان خمیده را برداشته بود آنرا 
آورد : آنگاه همه خو استکاران آغاز کردند درتالار برو پرخاش بکنند 
واین جوانان خود واه فرباد می کر دند ۱ 


۴۶ اودیسه ۱ 

« ای خو کبان تیره بخت ؛ کمان خمیده را کجا می‌بری» مکر 
دیوانه‌ای ؟ اگر آپولون باماساز گارباشد وخدایان جاودانی دیگرهم 
ساز گار باشند » همین دماین سگان تندرو که آنها را می‌پروری تنهاه 
دور از مردم » ترا خو اهند درید .» 

ابشان جنین‌سخن می گفتندو وی کمانی را که‌باعود داشت‌بهمان 
جابی که بود گذاشت » هراسان شد که همه این خو استگاران در تالار 
برو پرعاش کردند . 

وتلماك از سوی دبگر براو بانگ می‌زد و تهدید می‌نمود : 

« هان ! ای پدر پیر » برو » کمان را ببر * همین دم از آنکه 
فرمان همة این مردم را برده‌ای دریغ خواهی خورد . هشیار باش ؛ 
من جوان‌تر از توام : با این همه می‌توانم بزور سنگث ترا بیرون کنم 
وبکشت‌زار روانه کنم ؛ من زورمندتراز توام ! آه ! کاش می‌توانستم 
بزور بازو برهمه اين حو استکارانی هم که درین حانه‌اند برتری 
بجویم ! جندان نخو اهد کشید : هريك ازیشان را خواهم فرستاد 
دور از خانهٌ ما ». که اندبشه‌ای جز بد کردن در آن ندارند » برو ند 
بکردند « 

او گفت » همه حو استگاران از بن سخنان خندبدند و از آن‌پس 
خحشم خود رادر بارۀ تلماك ببایان رساندند . آنگاه » حو کیان که 
کمان را درمیان تالارمی برد به‌او لیس‌دور اندیش نز ديك شد و کمان را 
بدستش داد . سپس اوریکلةٌ دایه را در بیرون بخود خواند و باو 
گفت : « ای اوربکلة دوراندیش ؛ تلماك بتو فرمان می‌دهد دری را 
که باستواری بهم پیوسته‌اند برروی تالار ببندی ؛ اگر بك تن از 


سرود پیستویکم | FAY‏ 


زنان درسراچۀ مردان هیاهو یی با ناله‌ای پشنود » باید بیرون نیاید, اما 
نحاموش باشد وبی آنکه بجنبد بکار ن«ود بردازد ۰» 

او گفت و اوریکله این سخنان را پذیرفت و در تالار پهناور 
رابست ۱ 

فیلوتیوس بی آنکه سخن بگوید بتندی از تالار بیرون رفت 
ودرهای چهار دبواری را که دیوارهای استوار داشت بست . درزبر 
طاق نما رسمان کشتبی بود که په‌لومای خحمیده واشت : آنرا بر اي 
بستن‌درها بکار برد وباز گشت ؛ بر کرسی که از آن‌بر حاسته بودنشست» 
بی آنکه چشم از اولیس بردارد . 

وی از همان دم با رست کمان را مئ آزمود ؛ آن را بهمه سر 
می گرداند ؛ بيك سوی آن دست می‌زد , سپس بسوی دبگر آن » 
می‌خواست دریابد که در نبودن حداو کار کرمها زه آثر ا نخورده 
باشند . و هريك از خواستگاران برهمسايةً خود می‌نگریست و باو 
گفت. 
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فا 
« جای هیچ‌سخن نیست که اين‌مرد سررشته دارد و کمان کشیدن 
می‌داند: شاید جنین کمانی درخانةٌ حود داشته باشد ء با آ نکه‌در اندبشةٌ 
آنست مانند آن بسازد : پبینید چگونه این مرد هرزه‌ گرد بی‌نام‌و تشان 
آنرا ازهرسو می آزماید .» 
سپس دیگری ازن جو انان خود خحواه بوډ که ٠ی‏ گفت : «هم_ 
چنانکه این سرك زیبا » اکنون در کمان کشیدن کامیاب خو اهد شد » . 
آ رز و مندم که در زندگی هم کامیاب شود ۰) ۱ 


نحو استگاران جنین می گفتند . اما او لیس مو شبار ۽ همین 


FAX‏ اود یمه 
که کمان بزرگ را آزمود و از هرسوی بر آن نگریست - مانند 
مردی که در هنرچنگ زنی و سرود سرابی زبر دست باشد بسآسانی 
تارهای جنگ را در زير نحرك و آن می کسترد وزه حوب تابیدة‌آنر | 
ازین سوی و آن سوی می کشد - اولیس نیز کمان بزرگ را کشید » 
سپس با دست راست زه را گرفت و آزمودو از آن ببانگ بمی 
برحاست ‏ مانندبانگ پرستوله. این ز خمی بزرگ بردل‌خو استگاران 
زد : همه رنگ برنگ شدند . درین دم زوس تندر خود زا ببانگث 
کردن واداشت » پیش گودی شومی بود !اين نشانه‌ای که پسر 
کرونوس که اندیشه‌های پریج و نوم دارد داد برای اولیس پا کزاد 
و پرتاب و توان مايه شادی بسیار شد. تیری را که از ت رکش بیرون 
] مده و نزديك او برروی میزبود برداشت : تیرهای دیگردر بن‌تر کش 
مانده بود : آن تیرهابی بود که بزودی مردم آنحایی می‌بابست با آنها 
آشنایی بهم بزنند . پس چون این تیر را بدست گرفت » آنرا در 
گوشۀ کمان گذاشت , بی آنکه از کرسی که بر آن نشسته بود 
برخیزد » زه و شکافهای آن‌را بسوی نحود کشید و برنشانه نگریست 
ویر را رها کرد : تبری که رویینه بر آن جای داده بو دند » بی آنکه 
بر اهه برود » از سوراخ همه تبرها کشت و رفت از آن سوی 
بیرون آمد ۱ 

آنگاه اولیس روبه‌تلماك کرد وباو گفت: 

« ای تلماك » میهمسانی که در جایگاه تو نشسته است ترا 
شرمار نکرد : من نشانه را خطا نکردم و برای کشیدن کمان رنج 
بسیار نبردم : زور من هنوز بجای خود هست و درشت گوبی‌های 


سرود بیست‌ویکم هدع 
خو استکاران بسررسید . 
اما اينك بی آنکه درانتظار شب باشیم , هنگام آن رسیده است 
که خحوراك شامگاهان را بمردم آحابی بدهی » درپی آن سر گرمیهای 
دیگر ء آواز وساز حواهد بود : چنانکه می‌دانی دار بابی‌های هربزمی 
درین کارهست .» 
او گفت وباجنبش ابرو نشانه‌ای داد. آنگاه تلماك؛ همان تلماك» 
پسر مهرپروردة اولیس یزدانی نژاد ؛ شمشیر برنده را بر کمربست: 
نیزه بدست گرفت و نزديك کرسی‌خود » در کنار پدرش » هنگامی که 


سلاح فروزان باعود داشت › قد برافراشت . 


سر ود ست ودوم 


خلاصلا سرود : اولیی تخت آنتیتوئوس را می‌زند , 
خواستگادان‌اودابیم می‌دهند و ویچود را می‌شداساند, 
أوريماك درخواست می کد او را دبعدشد و ذو ید می‌دهد 
که پاداش بسیار باو بدهد ولی وی رد می‌کند , اور یماك 
را می کشد وتلماك حم آمفینوموس دأ می کشد ومی‌رود 
برای پدرش و خودش واومه وفیأوتیوس سلاح می آودد. 
بی احشیاطی هی کند ودر اله خا زد را بار می گذ‌ارد ۱ 
ملانتیوس‌خا تن از ۲ ییا بر ای خواستگاد ان سالاح می آودد 
و چون بر می‌گردد آن دو شبان خود را بردوی او 
می‌اندازند و دست و پایش دا می‌بندند . آتته پسیمای 
ما نتور پدیداد می‌شود و چون بشکل پرستوك در آمده- 
است در کارزار حاضرست . نا گهان سیر خود دابیرون 
هی کشد وخواستگار ان‌هر اسان ی‌شوند . لئیگودس‌هرچه 
اا ا ی ا د ا 
فمیوس خواننده و مدون پیام آرر جان بدر می‌بر ند . 
تلماك دو ازده ز ني دا که کناهکار بودها ند از میانمی بر د. 
پس از آنکه ملانیوس را شکنجةٌ سخت دادند او لیس 
در پې پئلوپ و خدعتگارانی که باو وفاداد بوده‌اند 
هید ژد . 


سردد بست ودوم ۴۹۹ 
آنگاه اولیس هوشیار ژنده‌هارا از خود دور کرد وخودرا بسوی 
آستانةٌ دربزر کب اندانعت ؛ کمان وتر کش‌وی که پراز تبر بودبدستش 
بود . تیرهای تندرو را در پای حود ریخت » سپس رو بخو استگاران 
کرد و گنت : 
« اين زدوخوردی که تا این اندازه دشوار بود بابان رسید ؛ 
اينك من بنشانۀ دیگر تیر خواهم انداعت : هنوز کسی بآن نزده - 
است ومی‌خواهم ببینم آپولون این سرافرازی‌را بمن ارزانی‌خواهد - 
داشت بانه .» 
او گفت و تبری جانگزای بسوی آنتینوئوس رها کرد . درست 
درهمین هنگام وی حود را آماده می کرد جام زرین زیبایی را که دو 
دسته داشت بلب بر ساند ؛ ابنك آن در دست‌های وی‌بود : میخواست 
باده بباشامد . اندیشۀ مرک ازدل او دور پود : که می تو انست بیندارد 
که در بزمی درمیان آن همه میهمانان » مردی تنهاء هر چندهم که بسیار 
زورمند بوده باشد آمادة آن بوده باشد مر گ شوم و سرنوشت تیره را 
پرسر وی فرود]ورد؟ اولیس‌تیررا انداعت‌و آن‌تیر بگلوی آنینووس 
خورد . تیرازین سوی بدان سوی گردن ازك وی فرورفت ۰ آن مرداز 
پشت افتاد » جام از دستش بدررفت ؛ تیر حوبي باو عورده بود . 
همان دم فواره‌ای پر زور از خون آدمی‌زادگان از سوراعهای بینی 
وی روان شد ؛ باجنیشی سخت پای خود را زد و میز را راند و 
خوراکها از روی آن برز مین پر اکنده شد : نان » گوشتهای بربان 
حاك آلود شد . خواستگاران چون این مرد را برروی زمین دیدند 


۴۳۹۲ اودیسة 


در تالار هیاهوی بسیار کردند : خود را از کرسیهای خویش بیرون 
انداعتند» بهرسو دویدند » همه‌جا چشمان‌نگر ان‌خود را بردبوارهایی 
که‌نعوب ساخته شده بوددوختند :اما در هیچ‌جا سپری یانیزٌاستواری 
نبود که بردارند . 

آنگاه بانحشم بسیار به‌اولیس پرخاش کردند : 

و ای مرد بیگٌ‌انه » این که مردم را نشانة تیر خود می کنی 
جاتن ترا بباد نحو اهد داد ؟ دیگر در. هیچ نبردی انباز نخواهی شد : 
مرک زشت در کمین نست. زبرا مردی را کشتی که بزرگ زاده‌تر ین 
شاهزاد گان جوان ايتاك بود ؛ بدین گنه کر کسها ترا این جا خو اهند 
در ند .6 

هربك از یشان چنین سخن می گفت : زبرا می‌بنداشتند اولیس 
بناحو اه آنتینوئوس راکشته است ؟ این بی‌خردان نمی‌دیدند که‌مر کل 
برسرهمة ایشان آویزانست | اولیس هوشیار که از زیرچشم بایشان 
می‌نگر بست بایشان گفت : 

« آه ! ای سگان» شما می‌پنداشتید که من دیگر از سرزمین تروا 
بخاناخود باز نمی گردم وخانة مراتاراج‌می کردید؛ بزورباخدمتگاران 
من می‌خفتید » بی آنکه نه از خدایان بترسید که جای‌گرین آسمان 
پهناور ندونه از کینی که روزی‌مردان‌می‌توانستند ازشما بگیر نداو اينك 
مرگ بربالای سرشما آوبزانست !۾ 

او گفت وهر اسی که رن ایشان راازمیان بردهمه را فراگرفت: 
هر کسی بساچشم در بی روزنه‌ای می گشت که وی را از مر گث شوم 
برماند . تنها اوريماك لب بسخن کشود و گفت : 


سرود بيست ودوم ۴۹۳ 

« اگرراستی تواولیس پادشاه اینالاهستی» وبمیان ماباز گشته‌ای» 
در بارهٌ آنچه از نابکاریهای مردم آخابی گفته‌ای چیزی ندارم پاسخ 
بدهم : در خانهٌ تو و در سرزمین تو نابکاری بسیار کر ده‌اند . اما آن 
کسی که بر انگیزندة همة اینها بود این‌جا خفته است : آنتینو ئوس » 
اوست که همه اینها را برانگیخته است . وی جندان خواستار این 
زناشوبی نبود » خواهش بسیار در بار آن نداشت . اندیشهای 
دیگر داشت که پسر کرو نوس روانداشت : میخواست در ایتساك » 
این شهری که دوس سانحته شده است » برمردم فرمانروایی کند و 
به‌تبه کاری پسرت را بکشد . ابنك وی کشته شده است و داد گری در 
همین بود : تو از مردم حویشتن چشم بپوش ؛ و ما ترا ازدهش‌های 
مردم شهر » برای آنچه درین خانه آشامیده‌اند و خورده‌اند خشنود 
خواهیم کرد : هر يك سیم و زری را که برابر با بهای بیست گاونر 
باشد باین‌جا خواهد آورد » باندازه‌ای زرینه و رویینه بتو حواهیم . 
داد که ترا حشنود کند : تا آن گاه نمی‌توان ترا از خشمی که داری 
سرز نش کرد .» 

او ایس که از زیر چشم می‌نگر بست باو پاسخ داد ؛ « ای 
اور بماك > اگر هم در برابر این همه دارایبی‌های پدرتان را بمن 
بدهید » بازهم دارایی‌های دیگری را بر آنچه اکنون دارید بیفز ابید » 
بازهم بدین گونه من کشتار بازوهای خود را پابان نخواهم داد ؛ 
مگر آنکه کیفر همه گستاخی‌ها را از خواستگاران بگیرم . انك 
شما آزادید که باهماوردان ود در کارزار روبرو شوید » بااگر 
بتوانید از مرگ و از اهریمنان مرگ بجهید بگریزید : من چنسان 


۴ اود سه 
می‌پندارم که هیچ يك از شما از زخم جا ذکاه ات و 

جنن سخن گفت و این سختان نحم برزانوها و دلهای 
حواستکاران فرود آورد . آنگاه اوربماك دوباره لب بسخن گشود 
وفریاد بر آورد : 


« ای دوستان » این مرد دستهای نحو نخوار خودرا از کار باز 
نخو اهد داشت : ابنك که کمان بسیار زدوده وتر کش را بدست گرفته 


است » از آستانهٌ فروزان تیر خواهد انداعت تا جابی که همة ما را 
بکشد . ابنك تنها بك اندیشه داشته باشیم و آن کارزارست . شمشیر 
خود را بکشید و میزها را در برابر تیرهای تندرو وجانکاه بگذارید ؛ 
همه باهم خود را برروی او بيفکنیم. بکوشیم اورا از در و از آستانه 
دور کنیم . و سپس بمبان شهر برویم وفرباد کنيم : یاری کنید !آنگاه 
کار او ساعته‌است: بزودی این بدبخت باز سین‌بار کمان را خواهد - 
کشید . ي 

چون چنین سخن گفت شمشیر روبین تيز دو دم را بر آهیخت 
وبافربادی هراس انگیز خود را براولیس افگند . اما درهمان هنگام » 
هماورد وی » او لیس پاك نژاد » تبری بسوی او انداخت که برسینهٌاو 
بزیر پستان ورد و بتندی در جکر گاهش فرورفت . اوریماك گذاشت 
شمشیر آزدستش بزمین بیفتد » سررا برمیزی زد » برو افتاد»حوراکها 
را باجامی که دو دسته داشت برروی زمین ريخت » سپس درباز بسن 
جنبش‌ها رفت پیشانی برزمین زد : دو پایش در جنبشی مانند لکد . 
پرانی چارپایان بك کرسی‌را واژ گون کرد : وپرده‌ای تار برچشمانش 
کشیده شد . 


سرود بست ودوم ۴۹۵ 


آمفینوموس بهنگام خود خویشتن را بسوی اولیس سرفراز 
انداخت تا بااو روبرو شود : شمشیر تیزش را کشیده بود ومیخواست 
هماورد را از در دور کند . اما تلماك پیش دستی کرد و ازپشت‌درمیان 
دوشانه‌اش نیزه‌ای را که رویینه بر آن کشیده بودند باو زد : آن‌سلاح 
را درمیان سینه اش فروبرد . آمفیتوموس با بانگی بلند افتاد » همة 
پیشانی وی بزمین حورد .آنگاه تلمالابابك جست خود را کنار کشید, 
نیزه‌اش را که سایهٌ دراز میفگند درپیکر او گذاشت : زیرا می‌ترسید 
که اگر این سلاح بزرگ را بیرون بکشد » یکی از مردم آ خایی‌حود 
را بیندازد وهنگامی که خم شده است بانولیا بادم شمشیر باو بزند. 
دوید و برودی بیدرش پیوست و چون نزديك او رسید شتابان این 
سخنان راگنت 

« ای پدر » من می‌روم برای توسیری ؛ بادو ژوبین ونحودی که 
همه آن از مفر غ باشد و گرد سرت را فرابگیرد بیاورم . من خحود نیز 
سلاح برحواهم داشت وبخو کبان و کاوچران نیز سلاح خحواهم داد ؛ 
زیرا بهتر اینت که حوب در زنهار باشیم .» 

او لیس هوشیار باو پاسخ داد : « تاهنگاممی که من برای پاسبانی 
از حود تیر دارم بدو وسلاحها را بیاور : مبادا چون تنها هستم مرااز 
در برانند.» 

او گت ؛ تلم-اك فرمان پدر را برد و بسراجه‌ای رفت که 
سلاحهای‌گران بها را در آنجا گذاشته بود . از آنجا چهار سبر» هشت 
زوبین » چهار خود روبین که پرچم انبوه داشت بر گرفت و باشتاب 


بسیار آنها را برای پدرش ]ورد . خود پیش ازهمه رویینه دربر کرد؛ 


۴۹# اود یسه 
بپیروی ازو آن دوعدمت گزار سلاحهای زیبا پوشبدند و آمدند در دو 
سوی او لیس فرزانه » آن مردی که چاره جوبی فراو ان داشت » جای 
گرفتند . و وی تا آنگاه که برای کارزار تیر داشت » پیوسته نشانه 
می‌رفت و در حانة خود یکی از خواستکاران را زخمی می کرد : 
دسته بدسته میفتادند. سبس چون‌از بس یر انداعته بو د آن‌خداو ندگار 
دیگر تبری نداشت > کمان‌خود را دربرابر یکی از لنگَة درهای‌تالاری 
که حوب ساخته شده بود برروی دیوار فروزان افر اعت : سپری را 
که از چهار رگ چرم ساخته بودند بردوش گرفت ؛ حودی استوار 
که پرچم‌داشت و پر بالای آن‌جنبشی‌هراس‌انگیز داشت برسر دلیرانة 
خود گذاشت ؛ سر انجام دو زوبین استوار که روی بر آنها کشیده 
بودند بر گرفت . در دیوار استوار دری بلند بود و از آستانة بلند 
تالاری که خوب ساخته شده بود می‌توانستند بکوجه‌ای بروند ؛ 
لنکه‌هابی که حوب کار گذاشته بودند برین دربود. اولیس آن‌خو کبان 
بلند پایه را کماشت که آنرا پاس دارد و نزديك آن بایستد : بگانه 
روزنه‌ای بودکه در آنجا بود . درین میان آژلائوس روبهمة همراهان 
حو د کرد و گفت 

«ای دوستان » آیا کسی نیست ازین در بالا رود » بسا مردم 
سخن بگوید و بسیار زود فریاد بزند : باری کنید ؟ اگر چنین می‌شد 
کارها بزودی سامان می کرفت : می‌پندارم که ابن مرد اينك بازپسین 
بار کمان بکشد .» 

ملانتیوس سر کرد بزچرانان باو پاسخ داد : 

«ای آژلائوس شیر خوار زئوس ‏ این کار شدنی نیست : 


سرود بیستودوم ۳۹۷ 


زیرا که در زیبای چهار دیواری بسیار نزدیکست و گذشتن از روزنه 
بسوی کوجه دشوارست : تنها يك مرد که تا اندازه‌ای دلیر باشد 
بسنده است که راه بر همۀ مایبندد . اما دل داشته باش : می خو اهم 
از انبار سلاحهایی برای شما بی‌ورم که پپوشید : زیرا می‌پندارم 
اولیس و پسر پا کزادش آنها را همان‌جا گذاشته باشند و نه جای 
ر 

چون سر کردة بزچرانان» ملانتیوس»جنین‌سخنر اند ازشکافهای 
تالار بان سراچه رفت . از آنجا دوازده سپر » بهمان اندازه زوبین 
و بهمان اندازه خحودهای رویین که پرچم انبوه داشت برگرفت : 
سپس شتابان باز گشت و آنها را بخواستگاران داد . آنگاه اولیس 
دریافت که زانوهايش و داش سست می‌شود ‏ هنگامی که ایشان را 
دید سلاحها را در برمی کنند وزو بین‌های دراز را در دست میفرازند : 
چنان نمود که کار دشوار حواهد بود . همان دم شتابان این سخنان 
را به‌تلماك گفت: 

« ای تاماك » گمان می کنم درست یکی از حدمتگاران خبانه 
است که‌این کارز ار را برای ما دشوار کرده است ؛ با آنکه ملانتیوس 
است 4۰ 

تلماك خردمند باو پاسخ داد : « ای پدر من » این گناه 
بگردن منست : دیگری آنچه را که پیش آمده نینگیخته است. در 
سراچه را که جرزهای آنرا خوب بهم پیوسته‌اند من باز گذ اشتم » 
و جاسوس ایشان چابك‌تر ازمن بوده است . اینك» ای اومۀ بلندپابه؛ 


برو در را ببند وببی یکی از حدمت گارانست این کار را می کند با 


۴۹۸ ۱ 0 ۱ او دیسه 


ملانتیوس پسر دولیوس ؛ زیراکه من سخت بد گمانم .» 

چنین با يك‌دیگر گفتگو می کردند . درین میان بار دیگر 
ملانتیوس سر کردةٌ بز جرانان بسر اجه می‌رفت تا سلاحهای ز یبا از 
آنجایاورد. حو کبان بلندپایهآ نرا دریافت‌وهمان‌دم به‌اولیس که‌نزديكك 
او برد گفت ِ 

. ۰.«ای اولیس ای پسر لاثرت ؛ ای شیرخوار؟ زوس ؛ که :. 
چاره‌جویی فراوان می‌دانی ؛ اينك ابن مرد زشتکار که مساباو 
بدگيانیم بار دیگر بانبسار می‌رود . آنچه می‌خواهی درست بمن. 
بگوی . پندارم که من زورمندترم » آیا باید او را بکشم » یا او را 
اینجا نزذ توبیاورم * تا این مرد بی‌سروپا کیفر همه تبه‌کار بهایی را 
که درخانۀ تو ازو سر زده است درین‌جا ببیند ؟ » اولیس هوشیار باو 
پاسخ داد : 

۰« تلماك ومن درین تالار با خواستگاران برابری خواهیم کرد » 
شورایشان هرچه می‌خواهد باشد : شما دو تن با ووستش را بپشتش. 
ببندید ؛ او را در سراچه بیندازید ودر راسخت پشت سرخودببندید . 
باریسمان بافته‌ای او را ببندید ؛ در سر اسر ستونی بلند او را با نعود 
بکشید و او را بتیرها بیاویزید » تسا زنده بماند و تا دیر گاهی رنج 
بسیار پبرد ۰) 

" او گفت ؛ آن دو حدمت کزار دربسافتند و فرمان بردند . 
بسوی سر اچه رفتند و در آن هنگام ملانتیوس آنجا بود و ایشان را 
نمی‌دید . پس وی در آن سوی انار درپی سلاح می گشت : ایشان: 
نزريك لنگه‌های در » یکی دربن سو ودیگری در آن سوی » در کمن 


سرود دیست ودوم ۴۹۹ 


او بودند . هنگامی که ملانتیوس سر کرد بزچرانان باستانة دررسید؛ 
دريك دست خود زوبینی ودر دست دیگر سپری داشت که بسیار کهنه 
و از حاك حا کستری رنکك شده بود و لاثرت پهلوان در جوانی آنرا 
بکار می‌برد- دير گاهی بود که در آنجا بیهوده افتاده بود ودوعت‌های 
دوال‌های آن شکافته شده بود - پس دربن هنگام آن دوخعدمت گزار 
خود را برروی وی افگندند ؛ او را گرفتند و با موهایش در اندرون 
سراچه باعود کشیدند ؛ بزجران پریشان روز کار را بزمین افکندند ؛ 
بابندی که او را می‌فشرد و دردمی آورد اورا بستند » وچنانکه اولیس 
بزر کت زاد و پرتاب وتوان عوب فرمان داده بود اورا درست روی‌هم 
تا کردند ؛ ریسمان بافته‌ای را برپیچیدند ودرسراسر ستونی بلند اورا 
بالا کشیدند و در بالای تیرها او را آوبخته گذاشتند . آنگاه اومة 
خو کبان باو گفت : « ای ملانتیوس ؛ اکنون در سراسر شب تو آنجا 
پاس تحواهی داد » در همان بستر نرم که آن را عوش داری خواهی 
حفت » و دختر بامدادان که از خیزابهای اوقیانوس بیرون می‌آید, از 
راه نخواهد رسید مکر آنکه الهه‌ای را که تخت زرین دارد ببینی » 
درهمان دم که بزهای ماده را برای حو استکاران و خورالك ایشان باتن 
نحافه می آوری .۰ 
بدین گونه که بسنگین‌دلی دست و پایش را بسته بودند او را 
در آنجا گذاشتند : سپس سلاحهای خود را برداشتند » در فروزان 
را بستند و نزد اولیس دوراندیش که چاره جوبی فراوان می‌دانست 
باز کشتند . در آنجا همه استاده بودند و از دلاوری برخوردار 


" می‌شدند : برنعی در آستانة در _ ایشان جهار تن بودند - ار خی دیگر 


۵۰۰ آودسه 


در اندرون تالار بشمارة بسیار و دلير بودند . آنکانه آتنه که پیکر 
وبانکث اومانند مانتور بود نزديك اولیس آمد . 

او لیس از دبدار وی شاد شد وباو گفت : «ای مانتور » ما را از 
مر گذبر مان ؛ باری رابیاد بیاور که اوراگرامی می‌داشتی؛ آنهمه‌نیکی 
دربارۀ تو کرده است ؟ توهه‌سال منی.» 

جنین سخن می گفت » بااین همه درمی‌بافت که آتنه » الهه‌ای 
که مردم را برمینگیزد » روبروی اوست . از سوی‌دیگر خو استگار ان 
در سراسر تالار آن الهه را بیم می‌دادند . کسی که پیش از همه 
باو پرخاش کرد آژلائوس پسر داماستور بود : « ای مسانتور » 
خودداری کن که سخنان اولیس ترا گمراه نکند » با خواستگاران 
کارزار کنی و بیاری او برخیزی . زیرا ما اندیشه‌ای دارییم 
و پندارم که بیهوده نخو احد ماند ؛ جون این دو تن » بدر و بسر 
را » کشتیم » تو نیز برروی پیکر ایشان بکیفر آنچه در انديشة 
آنی درین جا بکنی کشته خوامی شد ؛ سر برسر ابن کار تحواهی - 
گذاشت » و هنگامی که آهنینه‌های ما جان از شما گرفت » همه 
دارابی که درشهر با کشتز ارهاداری مانند دارایی اولیس خو اهدشد؛ 
نه پسرانت و نه دعترانت راروا نخو اهیم داشت در حانهةٌ حویش 
زندگی کنند و زن بزرگ زاد تو نیز نمی‌تواند بیش ازیشان در شهر 
ارتا بماند .4 

وی چنین سخن کت ؟ و آتنه که داش از عشم بیشتری لبریزشد 
سرزنش‌های سخت دربارة اولیس گفتن گرفت : 


« ای اولیس ؛ مگر دیگر همه آن دلاوری راخود نداری » 


سرود بيست ودوم ۵°۰١‏ 
مگر دیگر آن زوری را که دربارة‌هلن بکار بردی نداری » او که 
بازوهای سفید داشت ؛ دختر پدری بزرگ زاد بود » نه‌سال بی‌درنگ 
بىامردم تروا کارزار کردی و شهر پربام که کوههای فراخ دارد با 
فرزانگی تو گرفته شد ؟ جه شده است اکنون که بضانةً خود باز - 
گشته‌ای ترش‌روی شده‌ای و دیگر نمی‌تو انی زور مند باشی ؟ ابتك » 
جانا » نزديك من بیا و بکار من بنگر » وخواهی دید در زد و خورد 
بادشمنانت » مانتور پسر آلسیم از نیکی‌هابی که بااو کرده‌ای‌پاس‌نگاه 
می‌دارد.» 
وی گفت ؛ برای این نبود که از همان دم در اندبشة آن بود 
او را یکسره پیروز گرداند : درین دم تنها می‌خواست نرو و شور 
او لیس وپسر سرفرازش را بیازماید . حود را بسوی یکی از تیرهای 
تالار انداعت که از دود سياه شده بود ؛ ومانند پرستو کی در آن‌جا 
جای کرفت : 
درین میبان آژلائوس » پسر داماستور » با اورینوموس۱ 
آمفیمدون؟» دموپتو لم پیز اندر پسر پولیکتور؟ و پولیب خردمند 
خعواستگاران را بکارزار برمینگیخت : زیرا که جای سخن ایست 
ایشان ازهمةٌ خو استگارانی که زنده مانده بودند و بجان می کوشیدند 
ارجمندتر بودند : دیگر ان را از همان‌گاه کمان و تیرهای فر او ان رام 
کرده بودید . 
آژلائوس رو بهسه کرد و فرباد کشید : « ای دوستان » 
بزودی دستهای رام ناشدنی این مرد آرام نحواهد گرفت . هما کنون 


سسس 
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۹ و 
پس از خودنمابی‌های بیهوده مانتور رفته است و هماوردان ما تنها 
کسائی هستند که در آنجا بر آستانة در می‌بینید . پس همه زوبین‌های 
دراز خود را باهم میندازید ؛ اما بیایید » تنها شش تن از ما - همه 
کسانی که اینجا هستیم - تیرهای خود را بیندازیم ؛ ببینیم آبا ز وس 
برای ما روا خواهد داشت کار او لیس را بسازيم و اين پیروزی بهرة 
ماشود . هنگامی که این یك تن بزمین افتاد ؛ دبگر از دیگران باکی 
ندارم .۰( 

وی گفت ؛ پس چنانکه اوفرمان داده بود هرشش‌تن‌زوبین‌های 
حود را انداختند : دلشان پر از آنش بود . اما آتنه همة ابن‌تیرها را 
بیهوده ساحت . یکی از خواستگاران برچهار چوب در تالاری که 
باستو اری ساخته شده بود زد » دیگری بدر » که حوب در چهارچوب 
کار گذاشته بودند ؛ زوبین دیگری که روی آنرا گران سنکث کرده‌بود 
در دبوار فرورفت . پس چون دستهٌ باران او لیس ازین زنش‌های 
هماوردان رستند » اولیس » آن پهلوانی که نمونه‌ای از تاب و توان 
بود لب بسخن گشود و بیاران عود گفت : 

« ای دوستان » می‌توانم این را بگویم : اينك هنگام آن 
رسیده است که ما بر گروه خواستگاران بتازیم » که پس ازین همه 
رنجهابی که بما رسانیده‌اند تنها ك آرزو دارند : مارا از پا در 
آور ند .» 

وی گفت ؛ پس همه زوبین‌های نولتیز حود را انداختند 
و درست نشانه رفتند . اولیس تا پای مرگ به دموپتولم زد » تلماك 


سر و د بیستد دوم a۰۲‏ 


به اوریادا» نحو کبان به‌الاتوس؟ وسرانجام بز چر ان بهپږز اندر زد؛وهمه 
نحصاك تالار پهناور را بدندان خاییدند . عواستگاران دیکر در آن 
سوی خود را بکنار کشیدند . اولیس و بارانش باجستی برروی 
پیگرها افتادند و زوبین‌های خود را بیرون کشیدند . خواستگاران 
نیز بهنگام ود نیزه‌مای تیز خویشتن را انداخنند : دلشان پر از 
آتش بود » اما آئنه بیشتر تیرهاشان را بیهوده سانعت . یکی از آن 
خواستگاران برجهار جوب در تالاری که باستواری ساخته شده بود 
زده بود » دیگری بدر؛ که عوب در چهار جوب کار گذاشته بودند ؟ 
زوبین دیگری که روی آنرا گران سنگک کرده بود در دیدوار فرو 
رفت . بااین همه آمقیمدون بدست تاماك نزديك مچ او زخمی زو ؛ 
اما آهن تنها آنرا خراش داد و تنها روبةٌ پوست را آسیب رس‌اند . 
کتزیپ با زوین بلند خود شانةٌ اومه را در بالای جای سپر حراش 
داد سلاح وی دورتر رفت و بروی زمین افتاد . آنگاه کسانی که 
گرداگرد اولیس فرزانه بودند که چاره‌جویبی فر اوان داشت » زوبن 
های نوك تیز حودر! برروی گروه خواستگاران انداختند . هم - 
چنانکه پیش از آن شده‌بود او لیس ویران کنندة شهرها بر اوریداماس» 
تاماك بر آمفیمدون » حو کبدان برپولیب و سرانجام بزچران زخمی 
به کنزیپ زد که بسینۀ اونحورد وچون از ین کار نمایان خوبش شادمان 
شد باو كفت ۶« ای پسر پولیترس" که بناسزا دادن خو گرفتدای » 
دیگر پس از بن‌مست از دبوانگی با آن کستاحی سخن نخوامی کُْت: 
اينك خدایان را بگذار در باره‌ات داوری کنند » درین کار از تو 


Polytherse ۳ Elatos ۲ Euryade -۱ 


۵۰۴ ۱ اودسه 
بسیار ورزیده‌ترند. دربرای ر آن پاچةگاو که اند کی‌پیش به‌او لیس‌دادی 
که برای دریوزه‌گری بخانه‌ات آمده بود این زوبن را مانند ارمغان 
مهمان نوازی نگاه‌دار .» 
جر اننده گاوان نری که شاخهای خمیده دارند چنن سخن گت. 
درین‌میان اولیس‌با زوبن بلند خود از نزديكك ,سر داماستور را زنعمی 
کرد ؛ تاماك هم لثو کریت! پسر اونور" را زخم زد ؛ برگودی شکم 
او زد و زوبن را ازین سوی بان سوی گذراند : لو کر بت بسختی‌از 
پا در آمد و پیشانیش بزمین‌خورد , آنگاه بود که آتنه سپر جانکاه حور 
را در بالای سرشان دربام تالار نگاه داشت و دل ایشان از ترس یځ 
بست . و مانند گله‌ای از گاوان ماده که در روزهای بلند موسم بهار 
حرم گس جابکی‌بر آنها می‌نازد و آنهارا می گزد ؛ دیوانهوار درتالار 
می گریختند . هم چنانکه کر کسها که چنگالهای خمیده و نو کهای 
بر گشته دار ند » از بالای کوهها برپر ندگان می تازند - آنها در دشت 
از پا درمی آیند » هراسان از سرزمین ابرها می گریزند ؛ دشمنانشان 
نود را بروی آنها میندازند و آنها را می‌کشند » و پرنده دیچ 
پارای برابری ندارد » نمی‌تواند هیچ بگریزد ؛ این شکار هوایی را 
آدمی زادگان بادلبستگی می‌نگر ند - بهمان کو نه اولیس ویارانش که 
عود را انداعته بودند » از هرسوی می‌زدند ؛ ناله کسانی که سرشان 
در زیر این زخمهامی‌تر کید دلخراش بود ؛ همه سنگ‌فرش‌ها ازحون 
می‌جوشید . 
لئبئودس بسوی اولیس دویبد , زانسوی او را گرفت و 
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سرود بيست ودوم اه 


در حو است کنان این سخنان را بشتاب بو ی گفت : 

« ای اولیس » زانوی ترا می‌بوسم ؛ 
برمن بوز ؛ زیرا »ن می‌گویم که بهیج يك از زنان این خانه ناسزا 
فته و بمااشان درشتی نکر ده‌ام بلکه بالاتر از آن هنکامی که 


درنعواست مرا بشنو ودل 


خدواستگاران دیگر چنین رفتار می کردند همیشه می کوشیدم ایشان را 
از ین کار باز بدارم . اما ابشان سخن مرا نمی‌شنیدند ودست‌هایشان از 
بد کاری خود نمی کاستند » بکیفر این دیوانگی وزشت‌کاری بسر انجام 
شومی رسیدند . ومن که درمیان ایشان دستیاری بودم وسرز نشی‌ندارم 
بخود بکنم » من‌هم بایددرین ميان کشته برروی زمین بیفتم ؟ زیرا که 
دیگر کاراز کار گذشته است ؛ دیگر دربارهٌ کسانی که یکی کرده‌اند 
پاداشی نیست.» 

اولس هوشیار که از زیرچشم باونگاه می کرد باو پاسخ داد : 

«اگر چنانکه باین عوبی می‌گوبی » تو دستباری در میان 
ابشان بودی » پندارم که بسستر در حانه من آرزو کرده‌ای بدین زودی 
دم باز کشت را که خحو استار آن بزدم نبینم و ناچار زن من دربی تو 
برود و برای تو فرزند بیاورد . بدین گونه نمی‌توانی از مرک جانگاه 
جان بدربری ۰ 

چون چنین سخن گفت شمشیری را که در پیش پای او بود » 
بدو دست گرفت » شمشیری که چون آزلائوس کشته شد گذاشته ‏ 


بود بزمین بینتد و این سلاح را ازین سوی بان سوی گردنش فرو- 


2۰ آودیسه 


برد . لثیئودس هنوز سخن می گفت که سرش درحاك می‌غلتید . 

درین ميان فمیوس! سرود سرای » پر ترپیماس" که در ميان 
TT ۰ 2 ۳‏ ۰ ۳ ۰ ۳ ۰ ت ۰ 
خو استکار ان بزور اواز می واند می کو شید از اهر یمن مر ک جان 
بدر برد . رود نحوش اهنك خود را پردست داشت ونزديك آن‌در بلند 
ایستاره بود دودل بود : ابا با ید هنگامی که از تالار بیرون می‌رو ددر 
قر بانگاهی که برای ز وس بزر کی پاسیان خانه‌ها حوب ساخته بو دیدء 
آنجابی که بارها لاترت و او ایس رانیای کاوان نو را می‌سو ز آنیاء ند 
بنشیند » با آنکه خود را بزانوی او لیس بینداژد آنرا پیوسد و ازو 
بخشایش بدو امد ۲ باخود میندسند : جنان نمود که خر دمندا ندتر ان 

,5 ۳۹ ۰ ۰ ۶ تم 
راه انیت رانوی او ایس سر لاثرت‌را بکیرد سس رودمیال‌تهی‌حود 
را درمان دوستگا نیو کرسی که میخهای‌سیمین داشت بزمین گذاشت؟ 
سیخنان ۳ باشتاب بو ی گفت 

ر ای او ارس » ژانوسای ترا دی بو سم » «را از خحود مران و 
دل برهن بسوزان . پس ازین تو خود از کشتن بدبهه سرایی که برای 
عد اسان و آددی زادقان می‌سر انبد دریعغ خواهی داشت . هن بجر 
خویشتن خداو ند گساری نداشته‌ام : یکی از خدایسانست که هر ونه 
داستانی را در اندیشد من جای داده است و جون آن واستانها را در 
برابر تومی‌سر یم جنان می نما ید کد نو دایز حدایی هستّي ۰ بدین قو نه 
تن بابن نو اهش دره‌ده که سره‌را ببری . وانگهی تاماك پسر گرامیت 
می تر اند بکوید باد خو اه جود ۴1 برای شادمانی دویشتن نبود که 
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مرو د بسست ودوم وود 


من بخانة تومی آمدم در بزمهای ایشان برای خو استگاران بسرایم ؛ اما 
مردانی که بیشتر وزوره‌ندتر ازمن بودند مرا یزور می آوردند.» 

وی گفت ؛ تلمالك تنومند و زورمند مسخنش را شنید . همان دم 
رو پدرش که نزديك اوبود کرد و گفت : 

» دست‌نگاه‌دار ؛ این مردرابا آهنینهخودز حمی‌مکن: بی گناهست. 
مدون پیام آور راهم برمخشیم » که‌جون من کودك بودم در خانة ماهمشه 
از من پرستاری کرده‌است , اکر فیلو تیوس با خو کبان اورا تا کنون 
نکشته باشن با آنکه چون درمیان تالار رو بهم دشمنان می‌دویدی 
بدست 7و از با در نیامده باشد .» 

او گفت . مدون جردمند سخنش راشنید : زیرا که در آنجادر 
زار بك کر سی نحر يده بود و پوست او ری را که تازه کنده دود ندبر سر 
خود کشیده بود تا از اهر یمن سیادکر مرگ برهد . همان دم از زدر 
تشیمن درون آمد » بتندی بودت اور را دور افگند » سيس جون 
بسوی تاماك دوبد زانوهای اورا کوفنت ودرخو است کنان ادن سخنان 
را باشتاب بوی گفت : 

« ای دوست » من مدون هستم : و دست نکاددار و در بارة من 
باپدرت سخن گوی ؛ می‌ترسم خود داری نکند و با روبینة تيز برهن 
بز ند ؛ ای جدان در باره حو استکٌ-ارانی که در سرای دارالی او را 
نابود عی کردند وان بی حر دان هیچ ترا بزر کک نمی‌داشتند پر از 
درست ۰ 

او لیس هوش ار لب خندی باو زد و کو ۶ و این که وی 


پشتیبانی از تو کرده است و بساری از نو می کند نگران مباش ؛ 


۵.۸ اودیسه 
می‌خو اهم دل تو این را بداند و بدیگران هم بگویی ڑا جه اندازه 
نیکی بر ناساز گاری برتری دارد. اما نوو آن سرود سرای نامی»ازین 
تالار بیرون بروید و در بیرون در چهار دیواری دور ازین کشتارما 
بنشینید » هنکامی که من آنچه را بايد بکنم درین‌جا بایان 
می‌رسانم.» 

او کفت » وهردو از تالار رفتند و نزديك قربانگاه زوس بزر 5ک 
نشستند " نگاههای هراسان خود را بهرسو می دو ختند وهم‌چنان چشم 
براه مر کک بودند . 

درین ميان او لیس بهر گوشه از تالار چئم می دو نحت تا نگرانی 
نداشته باشد که دیکر خو استگاری زنده نیست که پنهان شده و ازمر کف 
سیاهکار جان بدر برده باشد . اما همه ایشان را بك باره درمبان حاك 
ونحون دید * بسیاری ازیشان بی‌جان افتاده بودند» مانند ماهی‌دایی در 
کودالی در کنار آب هنگامی که ماهی گیران در تورهای حود که‌چشمه- 
های تنک دار ند آنها ر ااز دریای سفید بیرون کشیده‌اند " همه‌بر آبهای 
در با در یغ دار ندروی شنز ارافتاده‌اند » و بزودی بر تو درنحشان آفتای 
حجان از آنها می‌ستاند ؛ بدین کو نه پیکررهای خواستگاران روی يك - 
دیگر افتاده بود . 

آنگاه اولیس هوشیار بەتلماك گفت : « ای تلماك » گوض 
فراده : برو اوریکلةً دایه را پیش من بیاور » نا آنچه در دل دارم باو 
بگویم.» جنین سخن گفت وتلماك فرمان پدر را برد. جون در را زد 


از بیرون به‌اوریکلةٌ دایه گفت : « ای پیرزن بزرگوار " که درین 


سرود بیست‌ودوم ۵۰۹ 
خانه گماشته شده‌ای سر پرست خدمتگاران ما باشی " برخیز » با 
این‌جا * زود باش ؛ پدرم ترا بخود می‌خواند ؛ می‌خواهد باتو سخن 
بگوید .» 

وی گفت و اوریکله سخنش را شنبد. در تالار گشاده راباز کرد 
و بیرون آمد : تلماك پیشاپیش وی راه می‌رفت . او لیس را در ميان 
پکرهای خو استگاران که کشته شده بودند دید : بخاله و خون آلوده 
شده بود » مانند شیری که پس از دربدن گاونری در کشت زارها از 
آئ‌جا می‌رود > همه سینه اش 1 پوزه‌اش آز یبن سو بدان سوی ون - 
آلودست ؟ دیدن او مراس مینگیزد ! بدین گونه پا و دست او لیس 
آلوده بخون بود . جون اوریګله این پیکر ها « ابن ون‌های روان 
را دید » آغساز کرد در برایر این کار بزرگ فریاد های شادی 
براند ؛ اما اوئیس او را بازداشت ؛ با همه شادمانی که داشت او را 
وادار بخودداریۍ کرد و حون لب سفن کشو د شتابان این سخنان را 
باو گفت : 

«ای‌پیرزن ؛ از تد دل شادی کن ؛ سر فر ازی کر دد‌دربر آبرمردانی 
که از پا در آمدهاند کار ی‌دینانست . خحواست خدایان و بیدادگریشان 
اپشان ر ! از پا در آورد ؟ زبرا که هیچ کس را در روی زمین , نه‌مردم 
پست و دم بزر کک زاو گاں را برر کت نمی‌داشتند ؛ کستا یشان ایشان 
را نابود کرد ؟ سر نوشت شومی رسیدند . اما انك » زنانی که در 
ساختمانهای این خانه با من بد کردند و آنان را که بی گنتا خفن بمق 
یذ :اسان .» 


اور یکله دابه اش باو پاسخ داد : 


2۱۰ آودیسه 


« ای فرزند من * راستی را از من عواهی دائست . درین‌سرای 
پنجاه زن هست که ما بایشان کار کردن " زدن پشم را یاد داده‌ایم تا با 
تاب و توان کارهای مزدوری خود را بکنند : ازین زنان روی‌همرفته 
دوازده تن بدر فتاری کرده‌اند » نه مرا و نه هم پنلوب را بزر کت 
رد اشته‌اند . اند روز کاربست که تلماله مردی شده و مادرش روا - 
نمی‌داشت وی بزنان فرمان بدمد . اما برو یم » تا من بساعتمانهای 
باشکوه اشکوب بالا بروم وزنت را آگاه کنم : یکی از خدایان این 
حواب را بهرد وی کرده است .» 

اولیس هوشیار باو پاسخ داد: «هنوز بیدارش مکن ؟ اما بزنانی 
که در نبودن من اندیشه‌ای جز بدرفتاری نداشته‌اند دستور ده 
این جا بیایند .» ۱ 

وی‌گفت ؛ پبرزن ازتالار بیرون رفت تااین فرمان را بز نان‌بدهد 
وابشان را وادارد بادند . 

جون او لیس » تلماك » کاوجران و حو کیان را نزد خود خواند 
این سخنان را شتابان بایشان گفت : 

« اپنك آغاز کنید پیکرها را ببرید و بزنان فرتان بدهید 
باشما پاری بکنند ؛ سپس بابد کرسی‌ها ومیزها را با آب و اسفتجهابی 
که موراخ بسیار دار ند بشوبند . پس از آن حون همه جیز را در 
خانه آراستید » عدمتگاران را از تالاری که حوب سانحته شده بمیان 
آفتاب گردان و دبوار زیبای گرداگرد سرای بیاورید و در آنجبا 
شمشیرهایی را که تیغه‌های دراز دارند بایشان بزنبد تا آنکه ال 


از همه بستانید و این بی‌شرمیهابی را که باحو استکاران می کردند و 


سر ود یست‌ودوم 2۱ 


بو ندهای ناروا باایخان داشتند ازباد ببر ند » 

وی گفت ؛ همه زنان آمدند » هراسان خود را بيك‌دیگر 
می‌فشردند » فربادهای جان خراش می‌راندند و اشك فراوان می- 
ر بختند . نخست پیکر دا را بردند و آنها ۳ در زير طاق بای سرای 
کد بر ج و باروی استوار داشت کذاشتند و روی یکدیگر انباشتند ؟ 
او ایس باشان فرمان می‌داد و حود ابشان را باین کار امی‌داشت و 
!يشان پیکر ها ۳ ی بردند و تاحار بو دند ان کار را بکنند ۰ سپس 
ایشان کرسیهای باشکوه ومیزها را با آب و اسفنجهایی که سوراخحهای 
بسیار داشتند شستند . درین يان تلاك و گاوچران و خو کیان با 
بیلهانی زمین ثالار را که خوب ساخته_ شده بود می‌تر اشیدند : 
حدعت گاران عا کرو به‌ها را بر می‌داشتند و بیرون می‌ردختند , جون 
همه چیز را آراستند » خدمت گاران را از تالاری که خوب ساخته ‏ 
شدد بود بمیان آفتاب گر دان و ددو ار زاي گردا گرد سر ای آور دند 1 
و ایشان را در جای تنگی که هیچ راہ گریز از آنجا نود باهم نگاه - 
داشتند . آنگاه تلماك دوراندیش لب بسحن شود : « تخر اهند 
گفت که من با مر گی دور از رسوانی جان را از زنانی که با من و 
مسادرم همه در شتا را کر ده و در کار خو استکساران ۳۹۳ 
ستانده‌ام ‌ 

وی کت و ڪون ند يك تین را که پیشانی یره ر نگ 
داشت برسئون بلیدی بست > آنرا بر بر ح کوجکی پرست و درهوا 


۳ سر : IS‏ 
کسترد £ lî‏ ا که پاهایشان بز مین بر سد . بدانسان که کو کھاقی که 


بال‌های گشاده دار ند با قمربهابی در توری که برروی مرغزاری 


۵ ش ۵ شً ا 
گسترده‌اند هنگامی که بسوی آشیان خود می‌شتابند گرفتار می‌شو ند 
.و آن بستری که بدان برمی خور ند برای آنها شومست - بدینگو نه 
سرهای این زنان زده شده بود » وهمه گرداگرد گردنشان گرهی لغز ده 
داشتند » تا آنکه درمر گی هراس‌انگیز جان بسیار ند . پایشان دمی‌چند 
جنبید . چندانی نکشید . 

سپس ملانتیوس را از راه دهلیز و چهار دیواری آوردند : با 
رو ینه‌ای جانگاه بینی و گوشهایش رابریدند » اندام مردی اورا کندند 
ونحام خام نرا بجای خوراك پیش سگان انداختند » دست وپایش‌را 
بربدند » زيرا که مست از خشم بودند . 

پس از آنکه دست و پای خود را شستند بخانه نزويك اولیس 
آمدند : کار بیایان رسیده بود . آنگاه او لیس به‌اوربکله , دابةً حود 
گفت : « ای پیر زن » گو گرد بیاور » این داروبی که برای زدودن 
گندهاست ؛ آتش هم بیاور , تا آنکه این جایگاه را باگو گرد گند - 
زدایی کنم : به‌پنلوپ بگوی بازنان مزدور خود پاین‌جا بیاید و بهمة 
خدمتکاران خانه فرمان ده شتاب کنند.» 

اور یکلهُدایه‌اش باو گفت: «آری»فرزندس, تو آنچنانکه‌سز اوار 
بود سخن راندی . اما بیا » بالاپوشی و نیم تنه‌اي بجای جامه برایت 
بیاورم ؛ این چنین باژنده‌هابی برشانه‌های کشاده خود درخانه مدان ؛ 
دازدای خواهد بود .» 

اولیس هوشیار باو پاسخ داد : « باید نخضت درین تالار 
آتش بیاور ند . » او گفت » اوریکلۀ دابه‌اش نافرمانی نکرد ؛ آتش 


و گو گرد را آورد و او لیس تالار و پازماندة خحانه و سرای را حوب 


سرود بیست‌ودوم 2۱۳ 
کندزدابی کرد - پیرزن از جایگاه زیبای اولیس رفت بزنان فرمان 
بدهد بیایند وبایشان گفت شتاب کنند . همه از سراچه‌های خودبیرون 
آمدند و مشعلی بدست داشتند . گرد اولیس را فراگرفتند : او را 
دربغل می گرفتند » سرش و شانه‌هایش و دست‌هایش را که در دست 
خود نگاه می‌داشتند بمهربانی می‌بوسبدند : دل وی گرفتار خواهش 
دلپذیری شد که بگرید و بنالد» زیرا که در دل از همه ابشان 
خشنود !ود . 


سرود ستو سوم 


خلاصة سرود : اوریکلة پیر زن پنلوپ دا از آمدن‌او لیس 
آگاه کرد اما وی نمی‌توانست باود کند . چون بتالاد 
بزد گی که شوهرش در آنجا بود فرود آمد گاهی 
می‌پنداشت او دا می‌شناسد و گاهی در شك بود . تلماك 
این رفتار سرد را باو ملامت کرد . پدر وپسر دربارۀ 
دفع شورشی که‌ممکن بود مردم ایتاك بکنندبایکدیگی 
مشورت کردند . اولیس از ستری که در زفانگاه خود 
داشت وصف درستی کرد . یلوپ دیگر از شك بیرون 
آمد . اولیس پیشگویی‌هابی دا که تیرز یاس ددباره‌اش 
کرده بود برای پنلوپ نقل کرد . اولیس و پنلوپ 
شرح دردهاری را ؟ه‌کشیده بودند بیکدیگی گفتند . 
چون بامداد شد او لیس نزد لاثرت دفت , 


اوريكلة پیر زن که از شادی می‌خندید باشکوب بالا رقت 
که بانوی خود را آگاه کند شوهر بسیار کرآفین وی آنجاست : 
زانوهای وی بنرمی می‌جنبید » از شتابی که داشت پاهایش می‌لغزبد 


سرود بیست‌وسوم ۵1۵ 

بربالین پنلوب ایستاد وباو گفت : 

ای پنلوپ » ای فرز ند من , بیدار شو . بیا تا جشمانت آنجه 
هرروز آرزوی آنرا داشت ببیند : او ایس آمده است : درخانهةٌ خود 
هست » دير رسیده » اما آن‌جاست . و حواستگاران بزررگک زاد را که 
حا نه اشراتارا ج‌می کرد ند ودار اییش رامی‌خوردند و باپسرش‌بدرفتاری 
می کرد ند کشته‌است.» 

پنلوپ دو اندیش باو پاسخ داد : 

«ای مادر مهربان ؛ حدایان ترا دیوانه کر ده‌اند: می‌توانند آدمی- 
زاده‌ای را که خردمندتر ازهمه باشد بی‌خرد بکنند » همچنانکه مردم 
سست اندیشه را بخرد بکنند . ایشان اندیشه ترا پربشان کرده‌اند : 
پیش ازین اندیشة تو بسیار درست بود . هنگامی که این همه‌اندوه در 
دل دارم » چرا می‌آبی باسخنان سر بهو | باجان من بازی بکنی ؛ جرا 
از ین خواب نوشین که مرا فراگرفته و پلکهای مرا بسته بود بیدارم 
می کنی ؟ زیرا هر گز » آری هر گز » از آن روزی‌که اولیس بسوی 
ایلبوس جایگاه بدبختی که نامش مسایةٌ ببزاریست رفته بود چنین 
خوابی‌نکرده بودم »اما اينك » برو» از همین دم پایین برووبساختمان 
خود بر گرد ؛ زیرا اگر از زنسان خانه‌ام بجز تو دیگری آمده بود 
چنین آگهی بمن بدهد وخواب مرا برهم بزند » ناچار وی تحشم مرا 
دیده بود وبااین همه عوشروبی او را بهمان جابی که ازان آمده بود 
بر گردانده بودم : پیری تو مرا واداشت که این خوش رفتاری را 
باتو بکنم .» 


دایه » آن اوریکلة مهر بان » پاسخ داد : 


2۶ اودسه 


« ای فرزندگرامی» من‌باجان‌توبازی نمی کنم: تنها برای‌اینست 
که اولی س آمده است : چنانکه بتو می گویم این‌جاست . این همان 
پیگانه‌ایست که همه درخانه با او بدرفتاری می کردند ! در گاهیست 
که تلماك از بودن او در ین‌جا آ گاه‌بود؛ اما عردمندانه اندیشه‌های پدر 
را بنهان می‌داشت » تا نکه وی کیفر بدر فتاربهای این مردم بی‌شرمرا 
بدهد .» وی گفت و پنلوپ سراپا شاد شد : از تخت خحواب خودبیرون 
جست» پیرزن را در آغوش گرفت و اشك ازپلکهای چشمش رو ان شد؛ 
سپس شتابان این سخنان را باو گفت : 

« ای‌مادر مهربان اينك برویم» بسیار درست بامن‌سخن‌بگوی: 
ار راستی هم‌چنانکه تو می‌گوبی باین‌خانه آمده است » پس جکونه 
بزور بازوی خویش توانسته است خحواستگاران بی‌شرم را از پمای 
در آورد ؟ زیرا که وی تنها بود وایشان هميشه درین خانه شماربسیار 
بودند .» 

دایه » آن اور یکل مهربان پاسخ داد : 

« چیزی دیدم ؛ چیزی بمن نگفتند ؟ تنها ناله کسانی را که کشته 
می‌شدند شنیدم : ما همه سراپا لرزان در آن سوی سراچه‌هایی که 
دیو ارهای استوار دار ند نشسته بودیم ؛ درها را حوب بسته بودند ؟ 
هیچ راه بیرون شدن نبود . سرانجام پسرت تاماك آمد بمن گفت 
بفرمان پدرش که باو داده بود از تسالار خود برویم . آنگاه اولیس 
را در میان پیکرها ایستساده دیدم : گرداگرد او برروی زمین بهم - 


فشر ده پیکرها توده شده و بی‌جان افتاده بودند : اکر تو وی را 


سرود بیستوسوم 5۲ 
می‌دیدی که مانند شیری خون آلود و کرد آلود شده است دلت شاد 
می‌شد! و اينك همه گروه بهم فشرده‌ای بردرسر ایند؛ اولیس با گو گرد 
تالار با شکوه‌را کندزدایی می کند : آتش بسیاری افرو خته‌اند و مرا 
فرستاده است ترا ببرم . پس بامن بیا » تا آنکه پس از آن همه‌درد يك 
شادی دل مردوشما را بهم ببیوندد . ! آری امروز آن آرزوبی که از 
دیر کاهی داشتی بر آورده شده است . اولیس آمده‌است؛ خجوداولیس؛ 
او درعانمان حویشمت ودرسرای خحود ترا یافته وپسرش,ر ایافته‌است؛ 
و این و استکاران که بااو آن همه‌بد کرده‌اند همه ایشان را درنحانعود 
کیفر داده است.» 

] نگاه پنلوپ دور اندیش باو گفت : 

و ای مادر مهربان » هنوز شادی و خندة بسیار را سرمده . 
می‌دانی اگر درخانه پدبدار شود چسان همه خوش‌بخت می‌شوند » 
بویژه من و این پسری که ما بجهان آورده‌ایم : اما آنجه تومی‌گوبی 
همه آن درست نیست : یکی از خدابانست که نو استگار ان ناماوررا 
کشته است » خدابی که کستاخی دلازار ابشان و کارهای تسارواشان 
وی را بخشم می آورد . زیرا در برابر هیچ کس که جای‌گزین این 
سرزمینست خحود داری نداشتند ؛ چه کسی پست باشد و جه کسی 
بز ر گے زاده باشد» هر کس بایشان نزديك‌می‌شد اورا خردمی‌شمردند: 
کیفر رنجهای دیوانگی و بیدادگری ود را گرفتند . اولیس » دور 
ازین جا باز گشت بسرزمین آخایی درو نابود شده ؛ خود نیز نابود 
شده است.) 


آنگاه آن دایه » اوریکلةٌ مهر بان » باو پاسخ داد : 


۵۸ اودیمه 

« ای فرزند من» این چه سخنست که از در بند دندانهایت بیرون 
آمد ! جکونه ! شوهر درین‌جانزديك خانمان خوبشست و تو 
می‌گوبی که هرگز بخانةً خود نخواهد آمد ! رل تو هنوز دیر- 
باورست . اينك نشانةٌ دیگری بتو می‌دهم » نشانه‌ای که نمی‌توان 
نادیده گرفت : همان جای زخمیست که پیش ازین گرازی با دندان 
سفید خود باو زده است ؛ هنکامی که پباهای او را می‌شستم آنر ا 
شناختم ؛ می‌نجو استم بتوهم بکویم ؛ اما او دهان مرا بادست خود 
بست و مرا از سخن گفتن بازداشت : اندیشه‌ای خردمندانه درسر 
داشت . پس اينك درپی من با و هم‌چنان که مرا می‌بینی من جان 
خویش را گروگان می‌کنم : اگر ترا فریب بدهم بجان آزارترین 
مر گها مرا بکش.» 

آنگاه پنلوب دوراندیش گفت : 

« ای پیر زن مهربان » دشوارست تو باندیشه‌های نهانی خحدایان 
جاودانی بٍیببری* هرچند هم روشن بینی توبسیارباشد , امااین کفتگو 
رارها کنیم : نزد پسرم برویم تاخو استگارانی را که کشته شده‌اندو آن 
کسی که ایشان را کشته است ببینیم.» 

چون حنین سخن راند از آشکوب بالا پابین آمد . دو دلی 
جانش را فراگرفته بود : آیا باید ازین شوی مهربان از دور پرسش 
بکند یا آنکه نزديك بشود وسرو دست او را بگیرد و ببوسد ؟ 
چون باندرون رسید و از آستانهٌ سنکگی گذشت , آنگاه روبروی 
اولیس » در روشنایی کانون » و پشت بدیوار روبرو نشت : وی 
پشت بستون باندی نشسته بود » چشمها را بزیر افکنده ونگران آن 


سرود ډیست وسو ۵۹ 


بود که همسر بزر گڭز اده‌اش جون وی را بچشم خود می‌بیند باو چه 
می گوید. ولی او تا دبری برنشیمن حود خاموش ماند ؛ دلش‌دوچار 
حبر گی شده بود : گاهی نگاه‌های پرشور باو می کرد » گاهی او را با 
آن جامه‌های ژنده که بتن داشت نمی‌شناعت. 

آنگاه تلماك این سخنان را که سرزنش سختی بود باو گفت : 

« ای‌مادر من؛ای مادر نامهر بان» که دلی سنکین‌داری» پس جرا 
این چنین دور از پدرم نشسته‌ای » نمی آبی در کنارش بنشیتی وشتابان 
پرسشهابی ازو بکنی ؟ نه » هیچ زن دیگری دلی تا این اندازه سخت 
نداشت که بدین گونه دور ازشوهری بماند که پس از آن همه‌رنج‌های 
دشوار» بیست‌سال نبودن درینجا » بسرزمین زادگاه خود برمی گردد. 
اما جان توهمیشه سخت‌تر از سنگست .» 

پناوپ دوراندیش باو باسخ داد : 

« ای پسر من » دل من در سینه‌ام گرفتار سر گردانیست : نمی- 
توانم بك سخن بگویم ؟ نمی‌توانم ازو پرسش بکنم و روبرو باو 
بنگرم : اما ا5ر راستی اولس بخانهٌ خود برگشته است ‏ بدان که 
بی چون و چرا و بی‌دشواری یکدیگر را حواهيم شناخت : زیرا 
نشانهای درستی هست که ما مردو می‌دانیم و دیگران از آن آ گاه 
نیستند .4 

وی چنین سخن گفت : اولیس بزرگ زاده و پر تاب و توان 
لب‌عند زد ؛ سپس شتابان این سخنان پرشتاب را به‌تلماك گفت : 

« ای تاماك » مادرت را که می‌خواهد بازهم مرا درین خانه 


بیاز مساید پریشان مکن ؛ بزودی پی‌خواهدبرد و چون و چرا درین 


0۲۰ اودیسه 
نیست . درین دم من‌چر کین هستم : بجز ژنده‌های زشت چیزی دربر 
ندارم : بدین گونه است که دربارة من مهری نمی‌ورزد و هنوز نمی 
گوید : درست خود اوست ! اما باید کاری بکنیم که هر چیز هر چه 
بهتر درست بشود . آیا درین سرزمین کسی هست که آدمی زاده‌ای‌را 
کشته باشد و این کشتن کینه جویی را برنینگیزد ؟ درین میان وی از 
سرزمین حود می‌رود » از پدر و مادر و سرزمین زادگاه خود جدا 
می‌شود | وما بر ج وباروی این‌شهر و جوانان را که ازبهترین‌خاندانها 
بودند از پای در آوردیم : این پیشامدیست که من بتو پيشنهاد می کنم 
در آن بندیشی ۰» 

تلماك دور اندیش باو پاسخ داد ؛ 

« ای پدر گرامی » خود درین بنگر : زیرا می گویند تو درمیان 
همة آدمیزادگان بیش از همه فرزانگی داری و هیچ یك از آدمی - 
زاد گان درین زمینه نمی‌تواند باتو همسری بکند . ما باشور بسیاری 
از تو یاوری خو اهیم کرد و ابن را بدان که من تاجایی که نیرو دارم 
هیچ دلاوری را فرو کذار نخو اهم کر د.» 

او لیس هوشیار باو پاسخ داد : 

« اينك » آنچه بهنر می‌نماید بتو می گویم . نخست بگرمابه 
بروید؛ نیم تنه‌های‌جود را دوباره بیوشید؛ بزنان‌عانه بگوپید جامه‌های 
زیبای خود را بردارند » بايد سرودسرای آسمانی‌نژاد هم بهنگ‌ام 
حود رود حوش آهنگ عویش را بردارد » آهنکك پای کوبی شادی- 
افزابی را برای ما بزند » تا آنکه در بیرون خانه هر راهگذری 
و هرهمسایه‌ای که از بیرون می‌شنود پیش خود بگوید که درین‌جا 


سرود بیست وسو) ۵۱ 


جشن زناشوبی گرفته‌اند: نحودداری کنیم که این آگاهی بمردم شهر 
نرسد و مسر گے خو استگاران را ندانند مگر آنکه ما بکشتزارهای 
خود که بستانهای بار آور دارند رفته باشیم. در آنجا بدان گونه که 
زئوس او لمپ‌نشین ما را راهنمایی خواهد کرد رفتار نعو اهیم کرد.» 

وی‌گفت؛ دیگران بی‌چون و چرا فرمانش را پذیرفتند. آغاز 
کردند بگرمابه بروند» سپس نیم تنه‌های حود را دوباره پوشیدند؟ , 
زنان ود را آراستند. انگاه سرودسرای بزدانی نژاد رود میان‌تهی 
ود را برداشت و در دل ايشان آرزوی آوازهای دل انگیز و 
پای کوبیهای دلفربب را برانگیخت. بزودی خان بز رگ درزبر پای 
پای کوبان حرم‌دل» مردان و زنانی که کمربندهای زیبا داشتند پر از 
بانگ شد و کسانی که این بانگ را از بیرون می‌شنیدند می گفتند : 
«جای سخن نیست : یکی از خواستکاران شهبانو را بزنی گرفته» 
درپی او بودند» زن بدی بود» نتوانست پیمان خود را از شوهر 
بزر گكزاده‌اش نگلد تا بایان کار درخانة بزرگث بماند و چشم‌براه 
باز کشت او باشد!» 

ایشان چنین سخن می‌گفتند؛ بی آنکه از هرجه پیش آمده بود 
هیچ ۲ گاهی داشته باشند. 

درین میان اولیس را که دلی بزرگوار داشت اورینومه زن 
پیشکار درخانه‌اش می‌شست. برو روغن مالید» بالاپوشی زیبا و 
نیم‌ننه‌ای زیبا دربرش کرد: ازسوی دیگر آتنه زیبایی دلپذبری‌برسرش 
فرود آورد که وی را بلندتر و زورمند تر نمایش می‌داد؛؟ آن الهه 
موهای گره‌دار را که مانند سنبل بود برپیشانی وی ازهم باز کرد . 


2 اودیسه 
کار گری زبردست که هفائیستوس و پالاس آتنه وی را درهمةٌ رشته ‏ 
های هنر استاد کرده باشند زر را گردا گرد سیم جای می‌دهد و چیز۔ 
های شگفت دلپذیر فراهم می‌کند؛ بدین گونه آتنه دلارابی را برسر و 
شانه‌ای او لیس فرود آورد. 

هنگامی که از گرم‌خانهةٌ گرمابه ببرون آمد پیکرش مانند پیکر 
یکی ازخدایان بود. باز گشت ودوباره دربر ابر پنلوپ برهمان کرسی 
که از آن بر عاسته بود نشست: سپس باو گفت: 

«ای همسر شگفت رفتار» حدایان جای‌گزین در اولمپ در ميان 
همه ز نان اتوان دلی سخت‌تر بتو بخشیده‌اند: جای سخن نیست که 
هیچ زن دیگر چنین جان سخت نخواهد بود که بدین گونه دور از 
شوهری بنشیند که پس از آنهمه ر نجهای دشوار» پس از آنکه بيست 
سال دوربوده است؛ بسرزمین زادگاه خود باز می گردد. 

اینك» ای مادر مهربان » برویم برای من بستری بیارای تا 
چون روز کّاران پیشین تنها پخسیم : زیرا که وی دلی از آهن در سینه 
دار د.» 

پناوپ در دمند پاسخ داد: و آی مرد شکّفت کار ¢ cai‏ 
من نه خود خواهی دارم »> نه ترا حرد می‌شمارم و نه شگفت‌زدگی 
مرا پریشان کرده است : خوب می‌دانم هنگامی که با کشتبی که 
پاروبهای دراز دارد از ایتاك دور شدی جه بودی » ابنك » ای 
اور کل برویم . برابش بستری که حوب استوار باشد بیارای » 
در بیرون سر اچه‌هایی که دبوارهای استوار دارند و خود آنها را 
ساخته است: هنگامی که این بستری راکه حوب استوارباشد بیرون 
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بردید » آنرا بیارایید و برروی آن پوست » روپوش و پارچه های 
فروزان بیندازید.» 

چنین سخن می‌گفت تا شوی خود را بیازماید: اما اولیس 
از جای جست و بهمسر درست پیمانش گفت : وای زن » اکنون تو 
سخنی گفتی که زخمی بردلم زد. پس که تخت مرا جابجا کرده‌است؟ 
اگرخحدایی بیاری او نمی آمد برای زبردست ترین آدمی زادگان هم 
این کار دشوار می‌بود؛ جای سخن نیست که‌نعدایی بی‌رنجی‌خواستار 
بوده است آن را جابجا بکند: اما آدمی زادگان چنین کاری را 
نمی‌توانند بکندد هیچ آدمی زاده‌ای در جهان اگر هم نیروی 
جوانان را داشته باشد نمی‌تو اند بآسانی آنرا تکان بدهد. این تخت 
حوابی که بشگفتی آنرا ساخته‌اند در ساعتمان آن چیزی بوبژه 
هست؛ من آنرا ساخته‌ام ونه دیگری. در چهار دیواری سرای نهال 
درعت زیتونی روییده بود که بر گهای درازداشت : سخت و سرسبز 
بود مانند ستونی. کردا کرد آن من سر اجه حودمان را جای دادم و 
آنرا با تخته سنگهایی ساختم که سخت بهم فشرده بور ؟ برروی آن 
بامی ساختم و درهایی سر اسر از چور جای دادم که باستواری آنرا 
بهم پبوسته بودم. سپس شاخ و بر گت درنعت زیتون را که بر کهای 
دراز داشت بریدم » تن آنرا از ريشه تراش دادم و کوشیدم آنرا 
درست چهار گوش بکنم » ریسمان کشیدم و پابةٌ تخت را از آن فراهم 
کردم: سپس با مته‌ای گرداگرد نرا سوراخ کردم. برروی این پایه 
همه تخته‌های تخت را رنده کردم و از رو کش‌های زر و سیم و عاح 
آراستم ؛ سرانجام دوالی از چرم که فروزان و ارغوانی رنکگك بود 


AF‏ اودبسه 
بر آن گستردم. این همان نشانۀ ویژه‌ایست که از آن با تو سخن 
می‌گفتم. اماء ای زن» می‌خواهم بدانم آیا این تخت هنوزبجای خود 
هست باآنکه آدمی‌زاده‌ای برای آنکه آنرا بجای دیگر ببرد درعت 
زیتون را از پا بربده است.» 

وی گەت وزنش دید که‌زانوها و دلش سست شده‌است» بدرستی 
آشکار آنچه اولیس گفته بود پی‌برده بود؛ کر به کنان» ياثر است‌بسری 
اودوید» بازوهای حود را بگردن اولیس انداعت وچون پیشانی اورا 
می بو سید می گفت: 

« ای اولیس » از من دلگیر مباش + زیرا که تو هميشه 
خردمندترین مردان بوده‌ای . آه ! خدایان ما را پرای بدبختی 
بر گزیدند » ایشان برشادی ما رشك بردند که در کنار یدیگریم » 
با هم از شیرینی جوانی برحوردار می‌شویم و با هم بأستان پیری 
می‌رسیم. اينك » دیگر امروز نه خشم برمن یر و نه کینه ای با من 
بورز ۰ زیرا که چون ترا دیدم نخست ترا نبوصیدم » آن‌چنانکه 
اکتون می کنم. زیرا که همیشه دلم در سینه‌ام می‌لرزید که مبادا 
مردی این‌جا بیاید مرا با سخنان خود بفریبد . چه بسا کسانی هستند 
که جزفریب وبدعواهی چیزی درسر ندارند ! نه » اکر هلن از زنان 
آر گوس » دختر زئوس » می‌دانست که پسران دلاور مردم آخحابی 
اورا بخانه‌اش و بزادگاهش برمی‌گردانند » تن بهم خوایگی بسا 
بیگانه‌ای درنمی‌داد ! جای سخن نیس ت که یکی از خدایان خواستار 
رسوابی او شده است : اما دل وی در آغاز اندیشة این گناه شوم را 
نبخته بود که رنجهای ما را نیز فراهم کرد . انك که نشانه‌های 


سرو د بیستوسوم ۵۲۵ 
آشکارا نشان دادی » سخن ازین تخت گفتی که تنها من و تو از آن 
آگاه بودنم و بجز ما آ کتوریس۱ حدمتگاری که چون من باین‌جا 
آمدم پدرم بمن داده بود ودربان سراجچۀ ما پود که دیو ارهای استوار 
دارد نیز آ گاه بزد» اينك دیگر جای چون و چر! نمی گذاری و دل من 
هرجه نافر مان باشد رام شده است.4 

وی کفت وباین سخنان دل‌اورا نبازمند کرد که بیشتر اشك بریزد. 
زاری می کرد » همر گرامیش » همنشین درست پیمانش را برروی 
دل حود می‌فشرد. هنگامی که عشکی در چشمان کشتی شکشتگانی که 
پوزئیدون در دریا کشتی ایشان را از آسیب وزش باد و خیزابهای 
سر کش خرد کرده است پدبدار می‌شود دیدن آن گواراست؛ شنا 
می کنند» اما بسیار کم ازین شناوران از دریای سفید جان بدر می‌بر ند 
ومی‌توانند بکرانه برسند: سراسر پیکرشان پوشیده از يك رویةٌ کف 
۲ اودست: چون از آسیب مر گت جان بدر بردند» شادمان بزمینی که 
آرزوی آنرا داشتند می‌رسند : بدین کونه بودن شوهر برای پنلوب 
گوارا بود؛ برو می‌نگر بست و نمی‌توانست دوبازوی سفید حود را از 
گردن شویش جدا بکند. 

اگر اندیشه‌ای برای آتنه » الهه‌ای که جشمان فروزان دارد 
پیش نیامده بود» سفیده دم که انگشتان پشت گلی دارد هم چنان 
ایشان راگریان درمی‌یافت ؛ شب را که بپایان رسیده بود دراز کرد 
و اوقیانوس مسپیده دم را که تخت زرین دارد بازداشت. روا نداشت 
وی لامیوس! و فائتون" اسبان خود را که پاهای تندرو دارند » و 
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۵۶ اودسه 
آدمیز اد گانر| بروشنایی می‌رسانند بکردو نهخودببندد. آنگاه او لیس 
به‌همسر خود گفت: 

«ای زن » هنوز رنجهای ما بپایان نرسیده است : آینده مرا 
حواهد دید کار پردامنه‌ای » دشواری و جانکاهی را که بار آن را 
بردوش من نهاده است بپایان برسانم . روزی که من نزد مادس 
فرود آمدم » خواستار آن بودم راهی را بیابم که باز گشت همر اها نم 
ومرا فراهم بکند » روان تیرزیاس! آنرا برای من پیش گویی کرده - 
است. امابیاء ای زن» ببستر برویم تا از گوارایی اسايش و خواب 
بر حوردارشویم.» 

پنلوپ خردمند باوپاسخ داد: 

رابنك که خدابان ترا بخانه‌ات که باستواری ساخته شده و 
بسرزمین پدرانت باز گردانیده‌اند» هر گاه دلت خواستار آن باشد که 
دربی آن باشی بسترت ترا در برخواهد گرفت . اما اينك که این اندیشه 
برای توفراهم شده ویکی ازخدایان آنرا در سر تو جای داده است » 
بیاه بمن بگواین رنج چیست: زیر! می‌پندرام روزی بان پی‌ببرم و آن 
بدترازین نیست که هم| کنون از آن آ 5اه شوم.» 

اولیس هوشیار باوپاسخ داد: 

ر«آه ! ای زن بیچاره ام » چرا تا این اندازه شتاب داری 
سخن بگویم ؟ اکنون» آنرا برای تو می‌گویم» وهیچ چیزرا از تو 
پنهان نمی کنم. جای سخن نیست که دل تو از آن شاد نخواهد شد و 
من نعود نیز از آن شادمان نیستم . پیش گوبی بمن دستور داده است 
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سر ودبیست‌وسوم AYY‏ 
ازین شهر بآن شهر نزد آدمی‌زادگان بروم و پاروبی را که حوب 
ساخته باشند دردست داشته باشم و درنک نکنم» پیش از آن 
هنگامی که نزد مردمی برسم که از دربا آگهی ندارند وخوراکی که 
چاشنی نمك ن-داشته باشد نمی‌خورند » از کشتی‌هابی که پهلوهای 
سر خ دارند و از پاروبهایی که حوب ساحته شده باشند و پر و بال 
کشتی‌ها مستند سررشته نداشته بالهد . برای این کار نشانةً درستی 
بمن داده است : آنرا هیچ از تو پنهان نخواهم کرد . هنگامی‌خواهم 
رسید که جهان گرد دیگری چون بمن می‌رسد بکوید که پاروب 
کرچکی برای باددادن خرمن برروی دوش توانای خود دارم . 
آنگاه باید پاروب خود را بزمین بکوبم» سپس برای پوزئیدون 
شاه قربانی با شکومی از غوچی » گاو نری و بچه‌عوك نری بکنم 
که شابستةٌ آن باشد با ماده خو کان جفت گیری بکند : آنگاه من 
بخانه‌ام باز میگر دم و باید قربانی‌های متبر کی برای خدایان جاودانی 
بکنم» که جای گزبنان آسمان پهناورند , بی آنکه هیچ بك ازبشان 
را فرو گذار بکنم: وپس از آن, دور ازدریاء مر که گوارابی پیش خو اهد 
مده از پیری از پا درخو اهم آمد؛ درمیان مردمان نيك‌بختی م_الدار 
حواهم بود . می گفت سرنوشتی که آینده برای من درپیش دارد 
بی‌جون و جرا جنینست.» 

پنلوب خر دمند پاسخ داد؛ 

«اگر حدایان بخواهند پیری بهتر ازین را بهرة تو بکنند » 
می‌توانیم امیدوار باشیم روزی برسد که ما از رنجهای خود رسته 
باشیم.) 


AA‏ آودیسه 

با يك‌دیگر چنین گفتگو می کردند . درین ميان اورینومه ودایه 
درپرتو مشعلها » بستری را که ازپارچه‌های نرم بوده آماده می کردند؛ 
چهار چوب استوار تخت راخواب آراستند؛ سپس آن پیر زن 
باز گشت درجایگاه زنان بخسبد» و اورینومة همنشین» مشعل بدست» 
پیشا پیش خداو ند گاران خود بود که ببسترمی‌رفتند. ایشان را به‌اندرون 
سراچه برد سپس بیرون رفت: و چون پس از دیرگاهی تخت خواب 
خود را دوباره بافتند شادی ایشان بسپار بود. تلماك و گاوجران و 
نعو کبان پای کوبی را بیابان رسانیدند» بزنان گفتند بهمان بسنده کنند 
ودرعانه که از تاریکی انباشته می‌شد خحفتند. 

زن و شوهر پس از آنکه از دل انگیزیهای مهر ورزی خود 
برعوردار شدند مزهٌ راز گشایی خود را بيك‌دیکر نیز چشیدند. آن 
زن بزرکزاد» آنچه را که درین خانه کشیده بود» هنگامی که گروه 
حواستگاران شوم را می‌دید که برای ربودن وی درخانه مانده‌اند 
وپیوسته کاوان نر و گوسفندان فربه وی را سر می‌بریدند: با پیوسته 
باده را از خم‌ها بیرون می آوردند» می‌گفت . واولی س که از نژاد 
سرفرازان بود » آنچه را که برسر مردم آورده بود » همه رنجهای 
دل آز اری را که خود کشیده بود برای اومی گفت: زن از شنیدن سخن 
او نيك‌بخت شده بود وخواب پلکهای اورا نبست مگ ر آنکه همه‌چیز 
را یکباره گفت. 

آن مره نخست گفت چگونه سیکونها را رام کرده بود» 
سپس بسرزمین لوتوس‌خواران رسید ۰ چه نابکاریهایی از سیکلوپ 
سرزده وچگونه وی کین باران خود را کشید که بسنگین دلی ایشان 


سرود بیست‌وسوم A4‏ 
را حورده بودند » چگونه نزد ائول رسید و وی بادلی مهربان او را 
پذیرفت و در باز گشت وی یاری کرد ؛ اما سرنوشت هنوز روا 
نمی‌داشت بسرزمین زاد گاه بر گردد ؛ توفان دو باره وی را در گرفت 
و پرشان دل و فریاد کنان او را بردریای پرماهی اندانعت ؛ جکونه 
به‌تلبیل » شهر لستریکو نها » رسید » که کشتی های وی را از ميان 
بردند و همه بارانش را که ساق‌پوشهای زیبا داشتند نابود کردند ؛ 
تنها اولیس با کشتی سیاه خود جان بدربرد . سر اسر چاره‌جوبی‌ها و 
هزاران زمینه سازی سیر سه راهم گفت ؛ چیگو نه باکشتیی که نشیمن- 
های فراوان داشت بجایگاه پر تراوش هادس رسید » نا از روان 
تیرزیاس از مردم تب رای بخواهد ؛ در آنجاها همه پاران عویش » 
مادر خویشتن را دید , که وی را زاده و در حردی شیرداد ؛ سپس 
گفت که بان پرهیاهوی سیر نها را شنید » بتخته سنگهای جنسان 
رسید و بآبهای شاریبد هراس‌انگیز و سیلا که همیشه برای آدمی 
زاده‌ای که در آن سرزمین گرفتار شده شومست ؛ چگونه بسارانش 
گاوان‌نر ملیوس را کشتند و چگونه زئوس خدایی که در آسمان 
می‌غرد تندر دود آلود را بر کشتی تندرو او فرودآورد ؛ پاران دلاور 
وی همه یك باره جان سبردند وتنها وی از اهریمنان شوم مرگ 
برست ؛ در جزبرةٌ آوژیژی نزد کالییسو فرشتةٌ دریسا آمد که رشك 
می‌برد چرا وی شوی او نبست » وی را در دخمه‌هسای زرف خود 
نگاه داشت » باو خور ال می‌داد ؛ نوبد می‌داد او را از خدایان بکند 
وتا جاودان از پیری در زنهار باشد » اما نمی‌توانست داش رابدست 
آورد ؛ چسان پس از آن همه رنج در سرزمين مردم فگاسی فر ود آمد 


ما آودیسه 

که بمهر بانی وی را پذیر فتند , مانند خدایی وی را ہز رگ داشتند » 
با کشتیی او را بسرزمین پدرانش بردند » ارمغانه‌ای فر اوان روینه 
وزربنه و پارچه‌هایی باو دادند. سخن را درین‌جا ببایان رسانده بور که 
خواب نوشین که دست و پاراسست می کند او را فراگرفت و نیز 
نگرانی‌های جانش راکمتر کرد . 

دربن میان آتنه » الهه‌ای که چشمان فروزان دارد » اندیشه‌ای 
پخت. چون در بافت که‌اولیس بسیار از کامیابی‌های مهرورزیو خواب 
برخوردار شده است » باشتاب بسیار اختر بامداد را که تخت زرین 
دارد از اوقیانوس بیرون آورد تا روشنابی را برای مردم ببرد :اولیس 
از بست ررم خود بیرون آمد و بهمسر خویش گفت : 
« ای زن» ما هردو آنچه بایست رنج برده‌ایم ؟ تو درین‌جا 

بادل پر یشان واشك ریزان چشم براه باز گشت من بودی و مرا زوس 
وعدایان دیگر بسنکین دلی‌از سرزمین زاد گاهم که آرزو داشتم ببینم 
دورنگاه می‌داشتند . اينك که هردو درین بستری که آرام دل مسا در 
آنست بيك‌دیگر رسیده‌ایم »> بايد سر پرست دارابی باشی که من درین 
خانه دارم و جون رمه‌های مرا خو استگار ان بیداد گر از میان برده‌اند» 
من گوسفند بسیار تاراج خواهم کرد »و مردم آخایی باندازه‌ای 
گوسفند فراوان بمن خواهند داد که همه آغلهای خود را از آن پر 
حواهم کرد ۱ 

۱ اما نخست می‌خواهم بستان کشت زارهای خود بروم تا پدر 
بلندپايةٌ عویش را در آنجا ببینم که نبودن من وی را اندوهگین 
کرده است ؛ و بتوای زن » سفارش می کنم » مرچن د که از خر دمندی 


سرود بيست وسوم ۱ 
تو آ گاهم : چون آفتاب برخحاست بزودی آوازه درخواهد افتاد که 
خواستکاران درخانه کشته شده‌اند : با هم‌نشینان حود باشکوب بالا 
برو » از آنجا مجنب » درپی آن مباش کسی را بیینی » از هیچ کس 
پرسشی مکن.» 

وی‌گفت وسلاح زیبایعود رابردوش افگند» تلمالو گاوچران 
وخو کبان را بیدار کرد » بایشان سفارش کرد افزارهای جنک خود را 
بردارند . بدستور وی زرهی رویین در بر کردند » درها را کشودند 
وبیرون رفتند . او لیس پیشاپیش ایشان راه می‌پیم‌ود . از همان دم 
روشنابی برروی زمین پراگنده می‌شد ؛ اما آتنه ابری را برسر ایشان 


کشید وبزودی ایشان را از شهر ببروت برد . 


سرود بيست وچپادم 


خلاصة سرود : هرمس روان خواستگاران را بدوزځ برد 
و آگاممنون و آخیلوس در آنجا بودند و با يك‌دیکی 
گفتگو میکردند. چون آ گاممنون پر شکرد يك تن 
ازیثان آمنیمدون دامتان کشتار دا گقت . اولیس 
بکشت‌زاد لائرت رفت و پدر وی دا شباخت . حنگام 
خوداك دولیوس و پراش از کشتذاد آمدند و اولیس 
را شناخند وسیارشاد شد‌ند, ددین‌میان هی دم‌از کشتاد 
آگاه شدند. اوفیتی بفرماندهی حواخواحان خوش 
یجنگ اولیس پرداخت. آئهه‌با زئوس دای زد و وی 
خواسټار بود که در ايتاك صلع فراهم شود. جنک 
در گرفت . اوفیتی از پای در آهد. اما بزودی آته 
سررسید ودودسته را باهم سازش داد. 


درین میان هرمس » خدای سیلن" » روانهای خواستکاران 
را بخود می‌خواند : چوبدستی زیبای زرینی را بدست داشت که 
آنرا بدلخواه خود برای فروبستن چشمان آدمی‌زادگان یا بازداشتن 
ایشان از خواب بکار می‌برد . با آن چوبدست آن گروه را راهبری 
Cyllène 9‏ 


سردد بیستوسو arr‏ 


می کرد » روانها دربی او می‌رفتند وفریادهای کوجك می‌راندند . در 
ژرفنای گود دخمه‌ای » شب کورهایی با فربادمای کوچك پرواز 
می کردند» که یکی از آنها نحودر ااز خوشه‌ای که برتخته‌سنگك آویز ان 
بود جداکرد ؛ زیرا که آنها بك دیکر را نگاه می‌دارند ؛ بدین گونه 
روانها باهم می‌رفتند و فریادهای کوچك می‌راندند . هرمس » خحدای 
نیکو کار » در کوره راه‌های نمناك راهبر آنها بود . ازبستر اوقبانوس 
و تخته سنگک لوکادا درو ازه‌مای هلیوس۲ وسرزمین رژّیاها گذشتند ؛ 
شتابان بمرغزار یاسمن‌ها رسیدند که روانها » اشباح مردگان در آنجا 
جای گز بنند . 

روانهای آخیلوس" پسر پله؟ و پاترو کل و آنتیلوه" پاکدامن 
و آژاکس" را دیدند که در زیبایی و بلندی بالا پس از پسر پله برهمة 
باز ما ند گان‌دانائه*برتری داشت و پهلو انی بو د که کسی‌هما نند او نمی شد. 
همة ابن‌ها کرد آخباوس را گرفته بودند که روان آگاممنون“ پسر 
آتره"۱هم که‌گر فتار رنج بود نزديك ایشان آمد . 

روان آخیلوس پیش ازدیگران چنین سخن گفت : 

« ای پسر آتره » ما می‌پنداشتيم که ترا بیش از پهلوان دیگری 
زئوس رها کنندۀ تندر گرامی بدارد : زیرا سپاهی که در سرز مین 
تروا تو فرمانده آن بودی و .ور آنجا مردم آخایی آنهمه رنج 
بردند فراوان‌تر و دلیرتر از همه بود . و با الین همه پیش از همه 
می‌بایست ببینی حدای شوم سرنوشت که هیچ‌کس از آن‌گریز ندارد 
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ده تا و و مس 


arf‏ اودیمه 


در برابرت آشکار شود : تنها بجهان آمدن بسنده است . آه ! ای 
شاهی که سرفرازی بسیار یافتی چرا در ترو آدا با مرگ و سرنوشت 
حود روبرو نشدی ؟ مردم پانا که" برای تو گور گاهی می‌ساختندو برای 
پسرت مرده ریگی از سرفرازی می‌گذاشتی . اما قضا وقدر ترا برای 
دل آزارترین مر گها نشان‌کرده بود ؟» 

روان پسر آتزه پاسخ داد : 

« ای پسر نيك‌بخت پله » ای آخیلوس که همانند خدایانی » 
تو در میدانهای تروا» دور از آر گوس » کشته شدی ‏ هنگامی که 
ار جمندترین پسران مردم تروا و آخابی که برسر پیکر تو باهم 
کارز ار می کردند » گردا گرد پیکرت زخم برمی‌داشتند و می‌مردند : 
تو در گردباد گرد و خاله با پیکری درشت و هراس انگیز بی‌جان 
افتاده بودی ؛ بی آنکه دیگر در اندیشة اسب‌دوانی باشی . ما در 
سراسر روز کارزار کردیم واگر زئوس که توفان رارها کرده آن روز 
را پابان نداده بود زد و حورد بپابان نمی‌رسید . چون دور از هنکامة 
جنگ ما ترا بااکشتی‌ها بردیم » پس از آنکه پیکر زیبایت را با آب 
نیم گرم و بوی خوش شستیم ترا برروی بستری گذاشتیم . آنگاه 
فرزندان دان‌ائه در کنار تو اشکهای سوزان فراوان می‌ریختند 
و موهای نعود را می کندند . مادرت ؛ چون از آن آگاه شد » با 
الهه‌د‌ای جاودانی دربا » از آب بیرون آمد ؛ و فریادی بسیار سخت 
برروی خیزابها براگنده شد و هم مردم آخحایی را بخود لرزاند . 
اگر نستور" يك تن از پیشوابان که آزمودگی بسیار داشت و همیشه 
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سرود بیست‌وجهادم ۵2۳۵ 
بالاترین فرزانگی را بکار برده بود »› ایشان را نگاه نداشته بود » 
می‌دو یدند بکشتی‌های ژرف خود پناه ببرند . وی بامهر بانی دلپذیری 
گەت :« ای مردم آر گوس , دست نگاه دارید » ای فرزندان آخایی 
مکربزید ؛ مادر آخیلوسست که با الهه‌های جاودانی دربا از خیزابها 
بیرون می آید تا مردة پسرش را ببیند . » وی گفت و بز رگ زادگان 
آخایی از گربختن چشم پوشیدند . 
آنگاه دختران پیر مرد دربا که با فریادهای بلند بر تو می_ 
گربستند گرداکرد ترا فراگرفتند و جامه‌های خدایان را در برت 
کردند . سس نه‌فرشتهٌ موسیقی وشعر در بزر گداشت تو سو کنامه‌ای 
سرودند که بندهای آن پی درپی بود ؛ درین دم هیچ یك از مردم 
آر گوس را نمی‌دید که اشك برچشم نداشت ؛ آن‌همه فرشتة موسیقی 
و شعر جانها را بدرد آورده بود ! خدایان جاودانی و آدمی‌زادگان 
ناپایدار هفده روز و هفده شب برتو گر بستند : روز هجدهم پیکر ترا 
در شراره‌ها افکندند و گرداگرد تو شمارة بسیسار از گوسفندان 
پروار و گاوان نری را که شانعهای حمیده داشتند کشتند . تراپوشیده 
از جامه‌های خدابان و باعوشبوی های فراوان و انگبین شیربنی 
سوزانیدند : پهلوانان آحابی » پیادگان » سواران » دسته دسته » 
سلاح بدست » گرداگرد اخکری که تو در میان آن نابود می‌شدی 
جنبش کردند : بانگی که برنعاست بسیار بود . ای آعیلوس » چون 
پسر مفائیستوس کار خود را بایان رساند » در باز گشت سپیدهدم 
استخو انهای ترا که سفید شده بود در باده و بوهای خوش جای دادیم. 
مادرت کوزه‌ای زرین بما داد : بما می‌گفت ارمغان دیونیزوس و کار 


ars‏ اودیسه 


هفائیستوس ناماورست . ای آخیلوس سرفراز » استخوانهای سفید 
شدۀ تو در آن آرمیده است و در آن با استخوانهای پاترو کل پسر 
منوسیوس! در آميخته است . استخوانهای آنتیلوله را که پس ازمر گف 
پاتر و کل از همه یاران دیگر خود بیشتر بزرگ می‌داشتی جداگانه 
گذاشتند. سپس بر بکی‌از دماغه‌های دریا درجایگاه هلسپون" پهناور 
لشکر توانای مردم جنگ جوی آر گوس برفراز این بازمانده‌ها » 
گورگاه بز رگ باشکوهی‌برپا کرد» آن چنانکه » از دوردست ازروی 
دریا درچشمان آدمی زاد گانی که‌درین روزها زنده‌اند باپس ازما زنده 
نحواهند بود پدیدارست . 

« مادرت از خدایان پاداشهای باشکوه حواست و آنها را در 
میان میدان کشتی گیری گذاشت برای افزون‌جوبی در میان سران 
مردم آخایی . هنگامی که در مرگ پادشاهی جوانان کمر خود را 
می‌بندند و خود را برای اقزون جویی آماده می کنند تو بیشتر برای 
بزر گداشت آن پهلوان از بازبهای پس از مرگ انباز می‌شوی . اما 
اگر این پاداشهای باشکره را که تتیس الهه‌ای که پاهای سیمین دارد 
برای بزر کداشت تو در آنجا گذاشت دیده بودی باز ستابش تو 
بیشتر می‌شد ؛ زیراهیج کس را بیش ازتو خدایان گرامی نداشته‌اند. 
بدین گونه » هرچند که تو مرده‌ای سرفر ازی تو از میان نرفته است : 
ای آخیلوس ۰ هميشه نيك‌نامي تو در میان آدمی‌زادگان خواهد - 
ماند . اما من که جنک را بپایان رسانده‌ام چه بری از آن برده‌ام ؟ 
زیرا باز گشتم : اما زئوس سرانجام غم انگیزی در زیر زخمهای 
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ازیست" و زن نابکاری برای من فراهم کرده‌بودا» 

بدین گو نه گفتگومی کردند که آرژیفونت؟ پیام آور روانهای 
خو استکارانی را که ارلیس ازپا در آورده بود آورد. آن دو پهلوان» 
که ازدیدن آن بسیارشگفت زده شدند» بكر است بسوی ابشان رفتند. 
روان | انر ن سس اف ]تون تاماون سر لاوس ر اا تیت 
که او را گرامی می‌داشت: زبرا وی که در ايتاك جای گزین بود در ین 
ميان میهمان اوشده بود . روان پسر آتره پیش از دیگر ان لب بسخن 
شود 

«ای آمقیم‌دون » شما که همه مردمان برکٌزیده و هم سال 

هستید چه شده است: که بزبر زمین تيرد فرود آمده‌اید ؟ اگر کسی 
می‌حواست بزر گدزاده ترین کسان را از شهری بیاورد بهتر ازین 
بر نمی گزید . ۲یا پوزئیدو نست که برروی کشتی‌ها بشما زده است و 
بادهای سر کش وغیز ابهای بسیار بز رگ را برانگیخته است؟ یا آنکه 
درروی خشکی هنکامی که گاوهای نر» رمه‌های زیبای گوسفندانشان 
را تاراج می‌کردید » يا آنکه بشهرشان و بر زنانشان می‌تاختید 
دشمنانی شما را نابود کرده‌اند؟ بپرسش من پاسخ بده: من میهمان 
توام و بدان می‌نازم که میهمانم. مگر بیاد نیاری که با منلاس بزدانی- 
نژاد بخانة شما درايتاك آمدم تا او لیس‌را و ادار کنم باما وبا کشتی‌هایی 
که نشیمن‌های خوب داشتند بسوی ابلیوس رهسپار شود ؟ در سراسر 
یك ماه دریا را پیم‌ودیم؛ ور نج بسیار کشیدیم تا او لیس وبران کنندۀ 
شه ر ها را وادار کنیم.» 


Mélaneus -۳ Argiphonte -۲ Fgisthe -1 


۵۳۸ اودیسه 
روان آمفیمدون باو پاسخ داد. 
«ای آ کاممنون ؛ ای پسر سرفراز آتره » ای شاه مررمان » 
ای شب رخو ار زئوس» هماً آنچه را که اکنون گفتی بیاد دارم . اما 
می‌خواهم راست ودرست‌داستان روزهای غم‌انگیز سرانجام جودمان 
را برای تو بگویم. دیر گاهی‌بود که اولیس رفته بود: مابر ای‌زناشویی 
درپی زن او بودیم. وی بی آنکه تن ببیو ندی که از آن بہزار بود در- 
ندهد» نمی خواست کاررا بپایان برساند : درپی راهی می کشت که 
بزنحم اهریمن سیه کارمر گی مارا نابور کند. در ین‌میان از چاره‌جویی که 
دراندیشۀ حودراه داد ] گاه شو. 

« در سراچهٌ خود کار گاه بزر گی برپا کرد: در آن روپوش 
نازك و بلندی می‌بافت . بی‌درنگک نزد ما آمد و گفت : «ای جوانان» 
ای خو استگاران من » شما در زناشوئی با من شتاب داربد : او لیس 
ناماور مرده است؛ پس چشم براه باشید تا من این روپوش را پپایان 
پرسانم. کاری مکنید که همه این تار و پودها بکسره از دستم برود. 
این کفن خداوند گار لاثرت خواهد بود » روزی که در تانعت و تاز 
شوم مرگ جانکاه از پای در آمده باشد . کاری مکنید که یکی از 
زنان آخایی برود بزیان من چیزی بمردم بگوید » از آنکه ريده است 
مردی که آن همه دارایی بدست آررده بود بی کفن مانده است ازجا 
در رفته باشد 1» وی چنین سخن می‌گفت : ما با همه خودخواهی " 
که در دل داشتیم تن در دادیم . آنگاه روزها آن پارجةً بزر گك را ۰ 
می‌بافت و شب در پرتو مشعلها کار نحود را بهم می‌زد. بدین گو نه 
سه سال پی درپی توانست چاره جویی خود را پنهان بکند و مردم 


سرود بيست وجهارم 2۳۹ 
آخایی را فریب بدهد: اما چون سال چهارم فرا رسید» مامهایی که 
بپایان رسیدند موسمها را با خود آوردند » بازهم روزهای بسار 
فراوان دبکگر یکی پس ازدیکگری آمدند , آنگاه یکی از زذان که از 
آن آگاه بود » آن جاره جوبی را آشکار کرد و ما منگامی سر 
رسیدیم که آن روپوش با شکوه را می‌شکافت . از آن پس بناخواه 
خوبشتن ناگزیر شد کار خود را بپابان رساند: امامی‌بایست این کار 
را بکند . آن پارچه را بما نشان داد » بافتة بسیاربزرگی که بافته و 
شسته بود وفروزندگی آن آفتاب و ماه را بیاد می‌آورد. درین هنگام 
بود که یکی از فرشتگان بدخواه اولیس را از جایی بان سوی 
سرزمپنی که خوکبان در آن جای گزین بود آورد . پسر گرامی 
اولیس هم بآن‌جا رفت: با کشتی سیاهی از پیلوس شن زار آمده 
بود . چون پدر و پسر برای کشتار خواستگاران همدست شد ند 
بشهر ناماور آمدند . تاماك پیشاپیش راه می‌پیمود ؛ اولیس ددپی 
او بود » خو کان راهتمایی می کرد ؛ جامه‌های ژنده در برداشت » 
دریوزه گری‌پیر و تهی دست می‌نمود و از چوبی یاری می‌جست . 
چون ناگهان پدیدار شد » هیچکس » سالخورده ترین کسان هم » 
نمی‌توانستند اولیس را بشناستد و ما ناسز ای بسیار باو گفتیم و اورا 
بسیار زدیم. وی که درسرای عویش ناسزا می‌شنید و می‌ گذاشت او 
را بزنند با روانی‌پرتاب همه‌چیزرا می‌پدبرفت. اما بزودی بر اهتمایی 
زئوس تواناه خدای سبردار» وا کنشی کرد بیاری تلماك » سلاحهای 
باشکوه را برداشت » آنها را بسر اچه‌ای که انباربود برد» چفت‌ها را 
کشید ؛ سپس آن چاره جوی » زنش را واداشت کمان و آهنینه‌های 


f°‏ آودسه 
خا کستری ر نگ بیاورد و دریغا که سلاحهای او می‌بایست بزودی‌کار 
خودرا بکنند ومر گگ مارا فراهم سازند. هيچيك ازما نمی‌توانست زه 
آن کمان استوار را بکشد؛ ما برای این کارتا آن اندازه نیرو نداشتیم» 
وبرای آن بیش ازین نیرولازم بود. اما چون اولیس کمان بز ر گرا 
بدست گر فت (ماهمه بجا فریاد میکردیم که هرچه می‌خواهد بگوید 
آنر! باو ندهند» اما تلماك آنجا بود وتنها اومی گفت آنرا باوو اگذار 
کنند) » پس چون‌کمان را گرفت » آن اولیس بزرگشزاده که 
نهو نه‌ای ازتاب و توان‌بوده آسوده کمان را کشید و تیررا از آهنینه- 
ها گذراند؛ سپس بر آستانهةٌ در ایستاد, تبرهای تندرو را ببای خود 
ربخت » نگاه‌های هراس انگیز بگرداگرد خود کرد. نخست شاه 
آنتینووس را زد . سپس تیرهای پربانگ را بردیگران انداعت » 
بهرجا نشانه می کرد هميشه می‌رسید: خواستگاران که بهم فشرده 
شده بودند از پا در می‌آمدند. پیدا بودکه بکی از خدابان اور 
اوست. زیراکه ازهمان نخستین دم درسراسر تالار کشتاری در گرفت: 
این مردمان خعشمکین ازین سوی و آن سوی همه جا کسان رامی - 
کشتند؛ ناله‌ه‌ای چان خراش برمی‌تحاست؛ کاسة سرها دردم می - 
شکست و زمین درخون غوطه وربود» ایآ گاممنون ما بدین گونه 
جان سپردیم » وهنوزهم پیکرهای ما بی گور درخانة اولیس افتادم 
است: دوستان‌ما درخانهعویشتن ازهیچ‌چیز گاه نیستند» آن کسانی که 
می تو انسنند حون سیاه رااززخمهای ما بشوبند وبرپیکرهای ما که‌آنها 
را نمایش میدادند بگریند: زبرا این بزر کداشتیست که باید دربارة 


»رد کان روا دار ند.» 


سرود بیستوچهارم 38۴1 

روان پسر آتره فر باد بر آورد : 

د ای پسر تيك بخت لاثرت » ای اولیس که جاره‌جوبی 
فراوان داری » ارزش آن کسی که تو او را بزنی بر گزیدی بسیار 
بود . پنلوپ پا کدامن » دختر ایکاربوس » چه اندیشه‌های مهر بان 
داشت ! جسان با سخت پیمانی باد از اوایس شوی خود می کرد ! 
بدین گونه نيك نامی و پارسایی او هرگز از میان نخواهد رفت و 
خدایان سرودصای شیوایی بسرفرازی پنلوپ خردمند در افديشة 
آدمی ز اد گان جای خوادند داد . دختر تیندارا که برای نابکاری 
دربارة شوهرش زمینه جید و او را کشت جنین بود : سرودهایی 
که ز نان درباره او خواهند گفت پر از کینه خواهد بود » اگر شم 
پا کدامن باشند » چه نام غم‌انگیزی برای هرزنی فراهم حعوا:..- 
آورد !» 

در جایگاه هادس ؛ در ژرفنای زير زمین چنین کو 
می کردند . 

اولیس و بارانش که بشهر رفتند » شتابان بکشت زار زیبابی 
رفتند که اولیس باداسوزی آنرا نگاه می‌داشت و پیش از آن بیهای 
رنج بسیار بدست آورده بود . در آنجا خانهٌ وی بود » گرداکرد آن 
دالان دنباله داری بود که در آن زرخریدانش » و خحده‌نگزارانش که 
بدلخواه خود بخواست وی کار می کردند می‌خوردند و مي‌نشستند 


و می هند . در کنار لاثرت زی هم می‌زیست ؛ از مر دم سیسیل؛ که 
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2۴۲ و دیسه 


یار جانی آن پیرمرد بود ودرین کشت زار» دور از شهر ازو پرستاری 
رک 

آنگاه اولیس بزرخریدان او و بیسرش گفت : 

« اکنون باندرون سرایی که حوب س-اخته شده اسنات می‌رو بد 
و در دم آغاز کنید زیباترین حو کها را برای خوراك بکشید ؛ من 
می‌روم بیاز مایم که lT‏ پدرم مرا می‌شناسد » باچشمانش مرا در بر ابر 
او پدیدار خواهد کرد با آنکه پسری را که دبر زمانیست رفته است 
نمی‌شناسد . » چون جنین سخن گفت سلاحهای جنگی را بچاکران 
داد. ایشان شتابان بخانه رفتند ؛ هنگامی که اولیس برای این آزمایش 
ببستانی رفت که میوه فراوان داشت . بدا جهاردیواری پهناور 
در آمد : در آنجا دولیوس! وهیچ کس از پسران و زرعریدانش را 
ایافت . راستی هم که همه آن کسان بر اهنمایی چا کر پیر رفته بودند 
خار بچینند تا از آن برای بستان پرچین فراهم کنند . پس اولیس 
تنها بپدرش در باغی که حوب کاشته شده بود برخورد ؛ نیم تنه‌ای 
چر کین » باره دوزی کرده ؛ فرسوده در برداشت » پای گیاهی را بیل 
می‌زد : ساق پوشهایی از پوست گاو برساق پای خود پیچیده بود که 
سراسر آن را دوباره دوخته بودند و پای او را از عراش برداشتن 
نگاه می‌داشت : دستکش‌هایی دست وی را از گزش خارها پاسبانی 
می کرد و برسرش شب کلاهی از پوست بز ماده داشت : این ساز و 
ب رگ اندوه وی را نمایان می کرد . چون او لبس بزرگٌگزاده که 
نمونه‌ای از تاب و توان بود وی را دید که پیری از پایش در آورده 
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سرود بیستدجهارم Afr‏ 


وجانش گرفتار دردست ۰ در زیر یك درخت امرود ایستام و اشك 
ریخت . سپس در سر و دل خود باخویشتن رای زد : آیا باید پدرش 
را ببوسد » در آغوش بگیرد » باوهمه چیز را بگو بد که باز گشته‌است 
ودر کشور خود » درسرزمین زادگاه حویشست؛ يانه بايد نخست ازو 
پرسش بکند » بهر کّونه شده است او را بیازماید ؟ پس از اندیشه‌ای 
دید بهتر آنست‌نخست باسخنان ریشخند کننده او را بیازمایدواو لیس 
بردانی نژ اد بااین اندیشه یك راست بسوی او رفت که با پشت میده 
گرداگرد گیاهی را ببل می‌زد . چون پسر سرفراز نمزديك او رسید 
بیدرش گفت ِ 

« ای پیر هرد » تو در کارهای باغبانی تازه کار نیستی ؟ در ین‌جا 
از همه جیز وب سرپرستی کرده‌اند : گیاهی » درخت انجیری 
رزی » ررحت زیتونی » هیچ سبزی نیست که درین بستان فرو گذار 
شده باشد . اما باك چیز بتو می‌گویم : - و باید دلت ازین خرده - 
گیری بخشم نیاید _ تو چندان پرستساری از تن خویش نمی کنی » 
اکنون گرفتار تھی دستی‌های پیری هستی و حود را بسیار چرکن 
نگاه داشته‌ای » ژنده‌های دلزدای در بر داری ! جای سخن نیسمت که 
تو مزدوری نیستی که خداوندکسارش برای تن پروریش وی را 
فرو کذاشته باشد » و هیچ چیز در تو » نه دیدارت ونه اندامت زر 
حریدی را آشکار نمی کند . بیشتر توگونة یکی از شاهان را داری . 
چنان می‌نمابد تو از آن مردانی باشی که پس از کرمابه رفتن وچیز 
خوردن می گذارند آهسته خوابشان ببرد : همه می‌دانند که این خوی 


پیرانست . اما اینك بمن پاسخ گوی : بدرستی بان سخن بران . 


۵۴۴ اودیسه 

تو مزدور که‌ای ؟ این باغی که سرپرست آنی از کیست ؟ نیزچیزی‌را 
که می‌خو اهم بدانم درست بمن‌بگوی : این جابی که ما بآنرسیده ایم 
درست همان ایتا کت ؟ مرد ناشناسی که درین دم هنگام آمدن باو 
برعوردم این را بمن گفته است. اما او مردی نیست که بسیار خحردمند 
باشد : چون‌شنید دربارة میزبانی از آن‌نعود ازو پرسش کردم؛ پرسیدم 
که آیا هنوز زنده است » درین جهان هست با آنکه مرده و بجایگاه 
هادسرفته است» خود داری کرد هیچ جیزدیگر بمن بگوید . ترا گاه 
حواهم کرد : دلت بامن باشد ؛ گوش فراده . سخن دربارة مردیست 
که پیش ازین بخانهٌ من آمد ودر سرزمین زاد گاهم میهسان من شد : 
هر گز درمیان میهمانان بیگانه » مردی که اورا کرامی‌تر داشته باشم » 
بزبر بام حانة من نیامده است . وی می گفت جسای گزین سرزمین 
ارتا کست »> وپس از آن گفت پدرش لاثرت پسر آرسیزیوس! است . 
چون او را بخانةٌ خود بردم جشن گرفتم و دوستانه باوی رفتار کردم: 
زیرا که درخانۀمن آنچه می‌بایست کم نبود. ارمغانهایی راکه‌بمیهمانی 
باید داد باو دادم : هفت تالان زر بودکه خوب در آن کار کرده‌بودند» 
پس از آن یك دوستگانی سراسر آن از سیم و گلهای کنده‌کاری- 
کرده » دوازده بالاپوش ساده » بهمان اندازه فرش » بهمسان اندازه 
روپوشهای زیبا » بهسان اندازه نیم تنه » سر انجام چهار زن زیا باو 
دادم > که در کارهای زیا چیره دست بودند و ود ایشان را 
بر گزید.» 

پدرش اشك ریزان باو پاسخ داد : 


Arcisios -۱ 


سرود پیست‌وجهارم ۵۴۵ 


« ای مرد بیگانه » تو درست بهمان سرزمینی رسیده‌ای که در 
پی آن بوده‌ای ؛ اما مردانی بی باك وبیداد گر آنرا بدست گرفته‌اند . 
بيهو ده بود که توچیزی دادی ؛ ارمغانهابی بمیهمان حود بخشیدی . 
آه ! اگر دوباره در سرزمین ابتاك باو برمی‌خوردی » از تو خوب 
پدبر الی‌می کرد و نمی گذاشت بروی مکر آنکه بهنگام خحود ارمغانهای 
بسیار بتو می‌بخشید ؛ زیرا که داد گری همینست : کسی که نخست 
چیزی داده است باید چیزی هم بگیرد . اما اينك بمن بگوی وبی 
پیچ وخم سخن بر آن : جند سالست که این مرد » میهم‌ان خودرا» 
در خانه‌ات دیده‌ای » اما ؛ ای فرزند » وی بدیختی » ببچارة تیره. 
روزیست که هرگز مانند او نبوده است ؛ شاید دور از دوستانش 
و سرزمین زادگاهش » ماهیان دربا او را فروبرده باشند » یا آنکه 
برروی زمین استوار خحوراك جانوران بیابانی یا مرغان شکاری شده - 
باشد ؟ مادرش كفن برو نپوشانده باشد ؛ وی ومن برونگریسته باشیم 
ماکه او را بدین جهان آوردیم : همسرش ‏ پناوب حردمند » که 
برای او تا این اندازه ارزش داشته است ‏ نیز آن جنان که‌سز او ارست 
در کنار شویش که بر بتر مرگ آرمده باشد ننالیده باشد : جشمان 
وی را ثبسته باشد : زیرا این بزرکداشت هابیست که در بارهمردگان 
رواست . 

« اما این را بگذاريم : درست بگو چه می‌خواهی بدانی ؟ تو 
که ای ؟ از کدام مردمی ؟ شهرت کجاست ؟ پدر و مادرت کجابند ؟ 
کشتی تندروی که با یارانت که همانند خدایانند ترا باین‌جا آورده- 
است کجا ورنگ کرده است ؟ با آنکه تو چون جهان گردی با کشتی 


2۴۶ آودیسه 


او لیس هوشیار باو پاسخ داد 

« همه چیز را بدرستی بتو خواهم گفت . من از مردم آلیباس۱ 
هستم » در آنجا در خانة باشکوهی جای دارم » پسر شاه آفیداس۲ 
هستم که او پسر پولییمون" است . دوست من اپریت؟ است ‏ اما 
یکی از خدایان مرا از سیکانی* دور کرده است و بناعواه من مرا 
باین کر انه انداخته است . کشتی من درین‌جا نزدیاك. کشت زار دور 
از شهرست . اکنون چهار سال وبیشتر از آنست که اولیس از آنجا 
رفته است ؛ آن بدبخت از کشور من جدا شده است » و با اق همه 
در دم رفتن‌پیش گویی‌ها ساز کار بود پرند کان دردست راست‌او بودند 
من شادان باوی همراعی کردم و او ایز خود شادمات بود : هر دواعید 
نيك داشتیم باز از بك‌دیگر پدیر ابی کنیم و پیشکش‌های زیا بيك 
دیگر بدهیم .» 

او گفت ؛ اناد ابر تیرة درد صراپای لاثرت را فراگرفت . 
چون خاك سیاهی ر! بادو دست برداشت , آنرا برسر خود که موهای 
سفید وسیاه داشت ربخت » بزاری آغاز کرد. دل او لیس بهم فشرده - 
شد : از دیدن پدر بسیار گرامیش تیش دلازاری سورانجهای بینی او 
را آزرد . بسوی او جست » وی را در آغوش گرفت » پیشانیش را 
بوسید و گفت : « من همان کسی هستم که در بارهاش پرسش می کردی 
پس از بیست سال دوری بسرزمین زار گاه برمی کردم ۱ اما ! کنون 
زاری و ناله و گریه مکن . زبر! اينك بتو می‌گوبم ۔ و نباید یك دم 
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سرود پیستوچهادم 2۴۷ 
راهم از دست داد - خواستگاران را در خانه‌مان کشته‌ام ؛ از 
بدیهای جانکاهی که بادل من کرده بودند کین کشیدم ؛ تبه کاری ایشان 
را کیفر دادم .» 

آنگاه لاثرت لب بسخن گشود و گفت :« ای پسرمن » اگر تو 
او لیس‌هستی» به‌ابتاك باز گشته‌ای » نشانة آشکاری بمن ده :می حو اهم 
دیکر دودل نباشم ,» 

اولیس هوشیار باو پاسخ داد : 

« نخست بچشم حویش بنگر ؛ این جای ز خمیست که درپار نز 
دندان سفید گرازی بمن زده است : بآنجا رفته بودم » تو و مادر 
بزرگوارم مرانزد اوتولیکوص» نیای‌مادریم‌فرستاده‌بودید تاارمفافهابی 
که چون باین‌جا آمده بود آشکارا بمن نوید داده بود بگیرم . اما 
برویم » درختانی را که درین بستانی که وب کاشته شده پیش ازین 
بمن نشان می‌دادی بتو نشان بدهم : من خردسال بودم و چون در 
باغ دنیال تو راه می‌رفتم این بك و آن دیگری را می‌نحواستم . 
از ین درعت پان درحت مي‌رفتيم : در راه » تو نام هربك از آنها را 
بی در پی می‌بردی و در بارۂ هريك از آنها بامن سخن می‌گفتی . 
سیزده درنحت امرود » ده درخت سیب , چهل درعت انجیر بمن 
دادی : پنجاه رده رز را نغان دادی و نويد دادی بمن بدهی : هريلگ 
از آنها بسیار بار آور و از هر گونه عوشه‌هایی پرمایه بود » هنگامی 
که موسمهابی که زوس ازبالای آسمان فر اهم می کند آنها را دوباره 
جان می‌داد ۰» 

او کت ؛ در همان جا لاثرت پی برد که زانوهايش و دلش 


AFA‏ آودیمه 


سست می‌شو ند: بدرسنی نشانه‌هایی که او لیس باو می‌داد » ااندازه‌ای 
که جای سخن نبود » پی‌می‌برد . دو بازوی خود را بر گردن پسرش 
دحت : اولیس بزرگك زاده » نمونۀ تاب وتوان » پیرم‌رد سست و 
لرزان را درسینه دود جای داد . جون دم تازه کرد و اندیشه‌ها:ش دل 
او ر! دوباره یرو بخشید ‏ لاثرت این سخنان را بز بان آورد : 

«ای زوس تو انا آری, اگر راستی خواستگاران کیفر کستاعی 
دبوانه‌وار حود را گرفته‌اند » هر آینه ۰ هنوز خدابانی برفراز او لمپ 
بزر کی هستند . اما اکنون پریشانی‌هر اس انگرزی بدلم راه‌یافته‌است: 
می تر سح بزودی م مردم ارتالک بیایند ادن ا برها بتاژ ند وپیام آوران 
از هرسوی بشهر های سفالنیان" پرو ند.» 

او لیس هوشیار باو پاسخ داد : 

« دلرا پر بشان‌مدار : مگذار این نگرانی دردل تو جای‌بگیرد: 
بهتر ابنست بخانه برو یم که نزديك اين بستانست : تاماك و خاوجران 
وخ ر کبان را پیش ازین با نجا فرستاده‌ام » بایشان دستور داده‌ام در چه 
زودتر حورا آماده کنند . » چون چنین گفتگو کردند » بسری خانة 
زدہا ردسیار شدند . 

چون بان خان پهناور رسبدند » تلمالا و کاوجر ان و خو کیان را 
در آنجا دیدند که وشت بسپار می‌بربدنا. و باده‌اي را که فرو غ 
تش داشت درمی آميختند, دربن میسان لارت را که دلی بسیاز 
مهر بان داشت در خانه‌اش خدمتگاری که از مردم سیسیل بودسروتن 


شست و روغن مالید رالا بوش زب.ابی بتن او کرد :+ آتزه نيز 


سرود بیستوجهارم û۹‏ 


که در کنار اوبود؛ از سوی‌خود نیرو براندام این راهنمای مردم‌دمید» 
اورا درچشم مردم بلندتر وفربه‌تر از آنچه پیش از آن بود کرد. از کرم- 
خانهةٌ گرمابه بیرون آمد وجون پسرش او را دربرابر خویشتن دید که 
همانند خحدایان جاویدانست شگُفت‌زده شد . اولیس شتابان‌این‌سختان 
را باو گفت : 

« ای پدرمن» هیچ جای سن نیست که یکی از عدابان‌جادردانی 
این سما » ادن اندام دلر بای را بتو داده است که جشمان را خیره 
می کند ( 

لاثرت خردمند باو پاسخ داد : 

« ای زئوس شاه‌منش» وشما ای آپو اون و ای‌آتنه» جرا دیروز 
آن چنان نبودم که چون فرمانده سفالتیان شدم » مرا دیدند نریکوس!» 
شهری را که حوب ساخته شده و در کنار حشکی جای گرفته است 
گرفتم ؟ سلاح بردوش می‌داشتم » در کنار توایستاده بودم » در 
کارزار با خحو استگاران شوری می‌داشتم »در آن خانه زانوی بیش 
از يك تن ازیشان را درهم می‌شکستم » و تو دلی پراز شادمانی 
می‌د اشتی 4۰ 

جنین گفتگو می کر دند . درین مان دیگران کار حود را 

پیابان رسانده و حوراك را آماده کرده بودند . در کنار یك دیگر 
برروی کرسیها و نشیمن‌ها جسای گرفتند . دست بسوی خوراکها 
می‌داز بدند » که دو لیوس پیر اندر آمد و بسوی ابشان پیش رفت : 
پسرانش را همراه داشت : بسیار حسته بودند » از کشت‌زارها می- 
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۵۵° آودیسه 
آمد ند » مادرشان زن پیر از مردم سیسیل» درپی ایشان رفته بود » وی 
پرستار وسر پرست ابشان بود و نیز از خداو ند کار حو د که از دیر گاهی 
گرفتار بار گران پیری شده بود پرستاری می کرد . چون اولیس را 
دیدند وایشان اورا شناختند » شگفت‌زده درتالار ابستادند. اما او لیس 
بامهر بانی دلپذیری گفت: 

«ای پیر مرد , بیا برسر میز بنشین : اينك این شگفت زدگی را 
رها کنبد: دير گاهیست که حواستار آنیم دست‌بخور البیاز یم ودرین‌جا 
مانده‌ایم وچشم براه شما هستیم : جرا نمی آیید «i‏ 

وی‌گفت: دوایوس یکسره بسوی او رفت » بازوها را گسترده 


« 


بود ؛ چون دست‌او لیس راگرفت» مچ اورا بوسید وشتابان‌این‌سخنان 
را باو گفت : 

«ای دوست. ابنك که تو نزد ما باز آمدی وماخواستار آن‌بودیم 
و امیدو اربآن نبودیم» چون خدایان خودترا باز گردانیده‌اند» تن‌درست 
باش» بسار شادمان باش و امیدست خدایان نیکی خود را از تو ددیغ 
نکنند ! اماچیزی را که می‌خواهم بدانم درست بمن‌بگوی . آیاپنلوب 
دوراندیش هم اکنون از باز گشت تو آگاهست » با باید برای او 
آ کاهی بعر ستیم u‏ 

او لیس هوشیار باو پاسخ داد : «ای پیرمرد ؛ او می‌داند ؟ بیش 
ازین نگّران این کار مباش.» 

وی گفت : دو لیرس بر کرسی زدوده‌ای نشست . فرزندان 
دو لیوس که چون وی گرداگرد اولیس را گرفته بودند » باونحوش۔ 
آمد می‌گفتند » دستهایش را می گرفتند : سپس یکی در کنار دیگری 


سرود بیستوچهارم 20۱ 


درپهلوی پدرشان دولیوس نشستند . 

هنکامی که در تالار بزر گك خوراك می خوردند» فرشتة نيك‌نامی 
که پیام آور تندروی بود » بهمه جسای شهر می‌رفت , داستان مر که 
حو استگاران وسرنوشت شوم ایشان را می گفت . مردم شهر بشنیدن 
ابن آ گهی ازهرسو می‌دویدند ومی :مدند» درپرابر خانةٌ اولیس فرباد 
می کشیدند و ناله می کردند: پیکرها را برمی‌داشتند وبا شوریآنهارا 
بخاك می‌سپردند: مرد گان شهر های‌دیگرر ابر کشتی‌های تندرو گذاشتند 
وماهی گیران را کماشتند هريك ازیشان‌را بشهر خود ببرد . سپس‌مردم 
ايتاك بادلی پراز اندوه بجایگ‌اه انجمن رفتند . چون گروه بسیاری 
ازیشان گرد آمد » اوپینس! برای سخن گفتن برنحاست : زیراکه جان 
وی سخت سو کوار بود : پسرش آنتینوئوس نخستین کسی بود که 
اولیس یزدانی‌نژاد او را زده و کشته بود. چون برو می گریست‌بااین 
سخنان رویمردم کرد : 

« ای دوستان » این آسیبی که این مرد بمردم آعایی زده 
هر اس‌انگیزست . چه با دلاوران را با کشتی‌های خود برد ! بدست 
او کشتی‌ها از سان رفتند و مردان نابود شدند . بازگشت و دیگران 
را کشت که گلهای بزر که زادگان سفالنبان بودند . اما پرویم » بی- 
و ی پیش از آنکه شتابان به‌پیلوس با البد۲ خدایان » 
سرزمین مردم اپئی بگریزد» اکر نمی و اهیم تا حاودان ننگین 
باشیم رهسپار شوبم : زیرا اگر کشند گان پسرانمان و برادرانمان کیفر 
نبینند ما گرفتار شکستگی خواهيم شد که آیندگان هم فراموش 
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نخو اهند کرد . اما من دیگر هیچ دلیستگی بزند کی ندارم : امیدست 
برودی بی‌در نگ بمیرم»درشمار کسانی باشم که دبگر در جهان نیستند! 
ره‌سپار بشویم وایشان را نگذاریم از راه دریا بکریز ند.» چنین‌سخن 
گفت . اشکهایی که ریخت دلهای همة مردم آنجایی را بدرد آورد . 
درین میان مدون و سرود سرای زدانی‌نژاد ۰ که از سرای آوایس 
بیرون آمده و در آنجا از حواب بیدار شده بودند » در ميان ایشان 
پیش رفتند. در ميان گروه ابستادند وهر کس از دیدن ابشان شگفت - 
زوه شد . 

آنگاه مدون حردمند بایشان گفت : 

« ای‌مردم ايتاك بسخن من گوش فر ادهید» اولیس بی‌خرسندی 
حدایان جاودانی این کارهارا نکرده است. منی که این‌جا هستم» یکی 
از عدایان جاودانی‌را ديدم که نزديك او لیس ایستاده بود وسراپاهمانند 
مانتور بود . این دای جاودانی گاهی در برابر اولیس پدیدار 
می‌شد وشور او را بررمینگیخت » گاهی برای آنکه پریشانی در میان 
حو استگاران بیفگند» خود را دره‌یان تالار مینداندت: ایشان‌دسته‌دسته 
از پا درمی آمدند .#۰ 

وی چنین‌سخن گفت وابشان سخنش‌را می‌شنیدند واز ترس کبود 
شده بودئد . 

بهلوان پیر » هالیترسس! ‏ پسر ماستورا بهنگام عویش لب 
بسخن گشود ؛ وی درمیان ایشان یکا نه کسی بود که از گذشته و آبنده 
آگاه بود . باا ندیشه‌ای بسیار مهر بان بابشان گفت : 


Mastor -۲ Halithersèês f 


سرود بیست‌وچهارم dar‏ 

« ای مردم ابتاك » گوش فرادهید ؛ آواز مرا بشنوید . ای 
دوستان من , تن آسابی شماست که این دردهای کنونی رابرانگیخته. 
اسمت . شما برای من وبرآی مانتور راهنمای مردم نرفتید ‏ هنگامی 
که ما بشما اندرز می‌دادیم دیوانگی فرزندانتان را بپایان برسانید » 
ایشان گرفتار حشم شومی بودند » دست ببیداد گری یازیدند » 
دارابی‌ها را حوردند * باهمسر زنی که بالاترین پسابه را داشت 
بدرفتاری کردند : می‌پنداشتند که او دبگر برنخواهد گشت ! اکنون 
امیدست سخن مرا بشنوید ؛ اندرزی را که بشما می‌دهم بکار ببندید. 
بزیان اولیس بر نخبزيم ؛ باید هر کس بترسد ازینکه بدبختی‌رابسوی 
نود بکشد ,» 

وی گفت وبیش از بك نیمه از مردم شهرشتاب کرد ند ازمیدان 
بروند و فربادهای بلند می‌راندند . دیگران از جا نجنیدند : 
هم‌چنان رده‌هاشان بهم فشرده بود ..زیرا که این گفتار باعواستهای 
ایشان ساز گار نبود . اما بسخن رام کنندة او پیتس رفتند ؛ بی درنگ 
دو یدند سلاح بر گیرند. پیکرهای‌خود رااز رويينة فروزان‌پوشانیدند» 
در برابر شهری که از هرسوی گشاده بود گرد آمدند . اوپیتس ؛ آن 
بی‌حرد ؛ پیشاپیش ایشان راه می‌پیمود . می‌پنداشت از مرگ پسرش 
کن می‌ستاند ؛ بی آنکه باز گردد می‌بایست در آنجا بسر نوشت نحور 
بر بورد .» 

درین مان آتنه بزئوس پسر کرونوس گفت : 

« ای پسر کرونوس »ای پدرما ؛ ای شاه بلند پایه » بپرسش 
من پاسخ گوی : جه اندیشه‌ای در سرتمو هست ؟ آبا می خو اهی 


۵۵۴ اودیسه 
بگذاری این جنگ شوم بدرازا بکشد» این کارزارهای هراس‌انگیز»› 
یا می‌عواهی یگانگی را میان دودسته فراهم بکنی؟ » 

زئوس گرد آورندة ابرها درپاسخ او گفت: 

« ای فرزند من » چرا درین زمینه از من پرسش می کنی ؟ 
این پرسش ها برای چیست ؟ مگر تو خود نیستی که اولیس را 
واداشتی به‌ایتاك بر گردد و دشمنان خود را کیفر بدهد ؟ آن چنان که 
دلت می‌خواهد رفتار کن ؟ اما رای مراهم بدان . ابنك که او لیس 
بزر گگزاده از خو استگاران کین ستانده» بايد این دو دسته سو گندی 
استو اریاد بکنند» بایستی اولیس همواره فرمانروا باشد. ما فراموشی 
پسران و برادرانی را که کشته شده‌اند در جانها جای خواهیم داد ؛ 
باید دوستی در مپان مردم شهر جای گزین شود و در ساز گاری دارابی 
بهره بخشدا» 

وی گفت ‏ و این سخنان شور آتنه را پیشتر کرد ؛ خود را از 
فراز گاه‌های اولمپ بزیر افگند ورفت . 

هنگامی که اولیس و کسانش خواهش خود را از حور ال که در 
دل‌مردم شیرینست فرونشاندند؛ اولیس بزر گگزاده نمونة تابو توان» 
لب بسخن گشود: 

« باید کسی بیرون برود و بنگرد ؛ شاید که دشمن چندان دور 
نباشد .» 

آنگاه یکی از پسران دولیوس ؛ بفرمان وی بیرون رفت : 
بر آستانة در ایستاد و همه ابشان را دید که پیش می آمدند ؛ همان دم 
این سمخنان را شتابان به‌او لیس گفت: 


سرود بیست وجهادم ۵۵۵ 


«این‌ جا هستند ؛ بسیار نزدیکند ؛ زود سلاح برداریم.» 

او گفت؛ اولیس ویارانش که چهارتن‌بودند وشش پسر دو لیوس 
سلا ح پوشیدند. لاثرت ودو لیوس نیزسلاح‌برداشتند» سربازانی بودند 
که موهای سفید وسیاه داشتند و نیاز بدان‌کار ایشان را وادار کرده بور - 
چون پیکرشان از رویینۀ فروزان پوشیده شد در را گشودند و پیش- 
رفتند: اولیس پیشاپیش راه می‌پیم‌ود. 

آنگاه آتنه دعتر زئوس که همانند مانتور بود وسیما و آواز وی 
را بخود داده بود نزديك ابشان آمد . اولیس نمونهٌ تاب و توان از 
دیدار وی شاد شد وهمان دم بەتلماك پسر گرامی‌خود گفت: 

«ای تلماك اکنون این را بیادداشته باش: چون بهنگامه رسیدی 
که در آنجا دلاوران ارزش خود را نشان می‌دهند» خودداری کن از 
آنکه نژاد پدرانت را ننگین کنی؛ زیر ا که تا امروز در زورمندی و 
دلاوری ما درهمةٌ جهان انگشت نماییم.» 

تلماك دور اندیش‌بپدرش پاسخ داد 

«ای پدر من » اگر عواهش تو اینست» خواهی دید این دل من 
چه ارزشی دارد» وچنانکه تو آرزومندی من نژاد ترا ننگین نخواهم- 
کرد.» 

او گفت» ولاثرت که پر از شادمانی بود فریاد بر آورد : «ای 
خدایان مهربان » این چه روز نيك بختی برای منست | آری» من 
نيك‌بختم: پسرم و نوه‌ام درراه نيك‌نامی کارزارمی کنند.» 

آتنه که چشمان فروزان دارد باو نزديك شد و گفت: 

« ای پسر آرسیزیوس › که بسیاری از همه دوستانم گرامی - 


۵۵¥ أود سه 


تری » برای دوشیزه‌ای که جشمان ورحشان دارد نماز کن و همان دم 
پس از آن زوبینی که سایهٌ در ازمیفگند برافراز وبینداز.» 

آتنه چتین سخن گفت : و شور بسیاری درو دمید. پس چون 
برای دخترزئوس توانا نماز گزارد» همان دم پس از آن زوبینش را که 
سای در از میفکند بر افرراشت وانداحت: آن زوبین به‌اوپیتس نمورد : 
خودش که کناره‌های رویین داشت هیچ آن تیررا نگاه نداشت وازین 
سوی بآن سوی فرو رفت؛ اوپیتس‌افتاد و سلاحهایش برپیکر او ازان 
افتادن بانگ بر آورد. از جنگت‌جویان رده نخستین او لیس سود را 
برروی سرسر فراز او انداعت: هردو شمشیرها ونیزه‌های خود راکه 
دودم داشتند بريك‌دیگرمی‌زدند. اگر آتنه دعتر زئوس خحدای‌سپردار» 
بانگ برئیفراشته بود و با فربادی همةٌ مردم را بازنداشته بود » 
همه ابشان را کشته و راه باز کشت را برویشان بسته بودند . 
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وی گهت: 

«ای مردم ایتاك این جنگث هراس‌انگیزرا بپایان‌بر سانید» دیگر 
حون مریزید ودر دم از يك‌دیگر جدا شوید.» آئنه چنین گفت: همه از 
ترس کبود شده بودند . باهراس بسیار سلاحهای خود را رها کردند و 
همه را برروی زمین انداختند : چنان بان آن الهه نیرومند بود أ 
دشمنان اولیس پشت کردند » بسوی شهر گریختند » جزین 
تحواستی نداشتند که ز نده‌بمانند. ورین میان‌اولیس بزر ککزاده» نمو نة 
تاب و توان» بافربادی هر اس‌انگیزدست وپای خود راگرد آورد» هماند 
همایی که بخورخواهی پر گشاید حود را بمیان انداعت. 

اما پسر کر ونوس تندر پردودخود را دربرابر الهه‌ای که چشمان 


سرود بیست وچهارم LAY‏ 


فروزان دارد ودختر پدر تواناییست فرود آورد. 

آنگاه آتنه که چشمان فروزان دارد به‌او لیس گفت: «ای پسر 
بزر کک‌زاده لاثرت» ای او لیس که چاره‌جوبی فراوان داری» حور را 
نگاه‌دار؛ این زدوخورد را که جنکت جوبان در آن باهم بر ابر ند بایان 
ده ؛ از آن بترس که حشمز توس پسر کرو نوس را که بانگ اوبجاهای 
دورمی‌رسد برسرخود فرود آوری.» 

آتنه چنین گفت: اولیس با دلی پر از شادی فرمان‌اورا برد.سپس 
پیمانی مقدس آن دودسته را بفرمان آتنه» دعترز وص» خدای‌سپرداره» 
جاودانه بهم پیوست. آن آننه‌اي که آواز و سیمای او آواز و سیمای 
مانتور بود. 


پایان ترجمه در دانشگاه اسلامی علیگره 
ساعت شش بعد ازظهر ۱۷ فروددین ماه ۱۳۳۷ - ۶ آوریل ۱۹۵۸ 


فر ست اعلامی که در اودسه آمده است 


آ"پره » ۸6۲6 - سرژمین افسانه‌ای 

آتره » ۸۱۳۵۶ - پدر ۲ کاممنون 

آلاس ‏ ۸۱125 - ازپادشاهان داستائی که اورا مظه کوه می‌دانسععد 
آخیلوس ۰ ۸۰۷1116 - پهلو ان ممروف جنک تروا 

آدر استه » ۸0۲۵5۱6 - از خدمتگز اران منلاس 

آر تس ؛ ۸۲۵۱۵۵ - پدر ینزوس 

ر توز » ۸۳۵۱۳56 - نام چمه‌ای 

آر توس ؛ ۸۲۵۱05 - پسر نستور 

آد کوس ۰ ۸۲6۱05 - پدر آمفیشوموس 

آدرته »۵۳6۱66 - از ذنان فثاسی 

ررقو نت + ۸۵109۱0۳۸6 - از القاب هرمی 

آرژ یفو نت » ۸۲۵۱۲0۳46 - نام پیام آددی 

آرسز یوس ؛ ۸۲065105 - از نیا گان او لیس ویدر لاثرت 

آر گو » ۸۵۲0 - نام کشتی 

آر گوس » ۸۲8۵۵5 - شهری ازیونان 

آر گوس : ۸۲809 - نام سگ او لیس 

آد نوس ۰ ۸۲۸۵605 - دریوژه گری که اورا ایروس هم می‌ناهید‌ند 
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آریان » ۸۱۵06 - دختر هینوس 

آدیباس ۰ ۸۲[9۵5 - ازمردم فیقیه 

آزو پوس ؛ ۸۵۵۲05 - پدر آنتیوب 

۲اکس » دز - ازپهلوانان جنگ تروا 

لائوس ۰ ۸861205 - پسرداماستور از خواستگادان پنلوپ 
آستر یس » A6‏ - جز بره‌ای درمیان ايتاك و ساموس 
آسفالیون » ۸2۲۵1108 - خدمت گزار عنلای 

آقیداس » ۸01029 - پسرپولییمون ازشاهان یو نان 

] کاستوس » ۸225005 - پادشامهدو لیشیون 

آ کتور یس » ۸۵۵۲9 - خدمت گزار او لیس 

آکر ون » 98 - رودی در دوزخ 

آ کرو نئوس » ۸۰۲۵0605 - ازجوانان فثاسی 

آاممتون » ۸۵2۳6۳007 - پسر آتره پادشاه آر گوس 
آ گر يفو نت » ۸۵۲۱0۳۵۵۱6 - نام پام آوری 

آلتس » ۸16۲85 - سرزمینی افسانه‌ای 

لسییه » ۸11226 - ازخدمت گزار ان ملاس 

آ لسیذو ئوس » ۸۱6۱005 - حکمران فتاسی 

۲ لفه » ۸۱۵۲66 - مادد دیو کاس 

آلفه » ۸۱۵۳6۵ - پدر اور تیلوك 

آ لکاندر ؛ ۸۱6۵2۲6 - زن پولیب 

آلکتور » ۸۱660۲ - پدرزن مگاپانتی 

۲لکمن » ۸1۱۵۳۵۴6 - زن آعفیتریون وهم خوابهٌ زوس 
آلکمنوت » ۸۱۵۳۵00۵ - پسر آمیفار ائوی 

آلو له : ۸۱066 - ازیهلوانان 

آلیباس » ۸۱۷9۵8 - ازنواحی پونان 

آمفیار الوس ۰ ۸0:018۲205 - پسراو تیکلی 

۲مفیا لوس ء ۸12105 - ازچوانان فماسی پسرپو لینئوس 
آمفیتر بت ۸۳۵۲10۲106 - الھۂ دریا دختر اوقیا نوس وهمسر نپتون 


فهررست اعلام 2۱ 
آمفیتر بون » ۸۱۵۱۲۷۵۵ - شوهر آلکمن 
آمفیته ۰ ۸۳20106 - مادر مادر اودیگوس 
آمفیلو کوس ؛ ۸۵۳۵0110605 - پس آمفیار ایوس 
آمقیم‌دون ۰ ۸۵۳600۲ - از خو استکاران پنلوپ 
آمفینوه‌وس : ۸0۵106۳605 - پادشاه نیزوس پسر آر توس 
آمفیون » ۸۳۲۲102 - پس آ نتبوپ و رئوس 
آمنیز وس 4 05و۸۳ - از بندرهای بونان 
آمیتا لون » «مدا و۸ - ازفرز ندان تیرو 
نابز ینوس » ۸02069605 - ازجوانان فشاسی 
آ نتو نو له ۰ ۸0۵0006 - از خدمت کار ان پنلوپ 
آ نتیفا تس » ۸0۱۱۱0۵/۵5 - از پیشگویان 
7 فتیفا تس » ۵0110081۵5 - دختر پادشاه لتر یگو تھا 
آ نتیفوس» ۸۷0۵5 - ازیاران او لیس 
۲ نتیفوس ؛ ۸۵605 - پس‌اژیسیوی 
۲ تتیکلوس » ۸۱0۱05 - از پهلواتان آخایی 
] نتیکله » ۸0۱۱01۵6 - زنلاثگرت مادر اولیس و دختر ارتولیکوس 
۲ نتیلو ك + ۸۱1096 - پس‌نستور ازپهلوانان جگ تروا 
آ نتیذو ئوس ؛ ۸0۱۱005 - ازخو استگار ان پاوپ 
آ نتیوب + Antiope‏ - دختی آژو پوس همس رز توس 
آ ندرمون » ۸0۵۲۵۲000 - پدر تو آس 
۲ شیا لوس » ۸00012105 - پدد متس 
آ تکیا لوس ‏ ۸0۳12105 - ازجوانان قاسی 
۲ دون ۰ ۸6000 - دخت پا نداره 


ابر یت + ۳۳6۲106 - ازدوستان او لیس 
اپئی » ۴۳6۱6 - از نواحی او لید 
)پیکاست ء عاوهعز۳ - مادر اردیپ 


a:‏ آودیسه 


اشوس » 1306105 - ازدلاودان جنک تروا 

اشیوس » ۲0۵05 - ازصنمتگران 

اتو تی » 100116 - سرزعینی از یونان قدیم 

اتون » Eth”‏ - نام جعلی او لیس 

اتو نە » 16066 - پر بو توس ازمردم لامسون 

اقتو نه , ۲26400۵6 - خادم منلاس پسر بو توس 

ارب : ۳۵60۵ - سرزمین تاریکی درذیرزمین و بالای دوزخ 
ار تمئوس ۰ 08ا۳60۳6ظ - از جوانان فثاسی 

ار کته : 13:60۳)۳66 - ازمردم آتن 

ار بفیل » ع1ز۲۳ - ازز نان ذیبا 

آریما نت » 8۳۷۵4۳6 - ازفرعتگان 

ار ینیس » ۳۵۷5 - از الیگان 

ار بنی‌ها » 5عوطزز۴ - دستدای از الهگان 

ازوف ؛ 13500 - از فرزندان تیرو 

اژه » 6 - شهری ددانتهای غربی شبه جزیر هگا لسدونی 
اژییتوس » ۳۵۷0۱05 - رود نیل 

اژ بپسیوس » ۴۵۷۵105 - از پیر ان ايتاك 

اژیست ء عاولزع] - ازپهلوانان که اورست پر آ گامسنون دا کشته بور 
افتیمه » ۵ ۳ - دخت‌ایکار یوس زن اوملوس 

افیالت » ۲0۵116 - پىرا لوئ 

اقیر » ۳0۲6 - نام سایق شهر کودنت درسفا لی 

اکتوس + ۳۳۵1۵5 - ازپادشاهان بونان 

اکفر وت » ۳۰۳۵6۵۲۵0 - پس‌نتور 

اکنئوس » ۳۰۳۵0605 - ازمردم فثاسی 

الاتر گوس + ۳۱217605 - ازجوانان ای 

الاتوس» ۳۱۵۸05 - از خواستکاران پنلوپ 

الینود » ۳۱۳600۶ - ناخدای او لیس 

!ليد « ۳۱:06 - سرذهینی درماحل پلوپو نز 
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الیزه » ۳5۵6 - دشتی از بهشت 

انوپس ؛ 0610۳8 - پدر لگیگودی 

انیبه ۰ Enipée‏ - رودی درتسالی 

او انتس » ۳۷۵060۵5 - پدر مارون 

او به » ۳۱0966 - ازجز‌ایر 

او پس » 05 - پدر اوریکله و پس پیز نور 

او پیتس » ۳۷۳1069 - پدر آشینوئوس 

او لوس » 0)٥8‏ - پسر آ لوثه 

او تو لیکوس ؛ د0عبزآهان۸ - پدر [ تتیکله 

او تو لیکوس » ۸۱۵۱۷۵5 - ازمردم پادتز 
اودیپ : 060106 - پادشاه تب 

اودیسئوس » 00۷55605 - نو دختری اتولیکوس 
اود تیژی» 00۷۵16 - سرزمینی افانه‌ای 

اود تیلو لك + 0:۱:10006 - آزمردم سئی 

اور تیاو ك » 0۳011096 - پدردیو کلس و وسر آلفه 
اور خومی ؛ 0۳۳0۳۵86 - از نواحی مینی در گوس 
اورژی» 0۳۵16 - و احد طول معادل يكمتر و۸۵ 
اودست ؛ 00۲89]6 - دسر ] کاعمنون 

!ورسیلوك » 110016::() - يسر ایدومه 

او رمنوس» 071065005 - پدر کتز یوس و جد اومه 
آودوس ؛ ۳۱۲05 - باد مشرق 

اوروس » وںاآاں۴ - ازم و کلین باد 

اوردیا » ۳۷۳۷۵۵6 - خوکبان 

اور یال » ۳۲۷۵۱6 - ازمردم فثاسی پسر‌ئوبولوی 
اور ییات » ۳۲۷۵/6 - پیام آود 

او رببیل » ۳۷۵۷۱6 - ازسران تالی 

اور یتوس ۰ ۳۷1005 - پند ایفیتوی 

ازز یتوس » ۳۱۲1105 - ازمردم ار کالی 


وم اودیسه 

او ریتیون» ۳:۲)۱0۲ - از پهلوانان 

اوریداماس » ۳۷۲۷۵۲25 - ازخواستگار ان پنلوپ 

اور یدیس 6 120۲70166 - همسر نستور ودختر کلیه‌توس 
اوریکله » ۴0۲10166 - دختر اوی و خدمتکار و داي تلماله 
اور یلو کوس ¢ ۴۱0۲۱۵60۵ : آزهمراهان او لین 

اور بماك ۶ 1۳۷۲۳۵006 - ازخو استگاران پیلوپ 

اور بمدوزا + ۲۲۷۳۵6۵۵۵ - ازمردم آپره 

اور دون 0 , آزمردم فثاسی 

اور یموس » 505:ت۳ - پدر تلموس 

اور بنوموس » 1۳1077008009 - ازهمدستان خواستکاران پنلوب 
اور ینومه < ۳0۲900۳06 - رن پیشکاراو لیس 

اودیون ۰ 02100 - شکار اقکن زیبائی‌که آرتیس یادیان اوراکشت 
اوذیژی ؛ 16ع(08 - ازجزایر افسانه‌ای 

اوسا * 0958 - ازنواحی او لمت 

اوسبالوسء ۵ - ازجوانان فثاسی 

اوتا نوس » 00668005 - رب‌الوع دربا 

اوکالی » 00۳116 _ سرزمینی افانه‌ای 

ویس :+ ۵ووبنالا - از قهرما نان جنک تروا پسلاثرت از مردم 

ابتاك قهرمان داستان اودیسه وپدرتلماك 

او ملو س : کںآ٤‏ نا۴ - شوهر‌افتيمه 

اومهء ۳۱۲66 - خو کبان او لیس 

او نتود » 006007 - پدر فرو نتیس 

اف تور » E۷0۲‏ - پدر لو کربت 

اد یکلس » 010105 - پس آنتیفاتن 

ایاز وس ء 05 _ پدر آمفیون 

ایازوس . 12505 - پدر دمتر 

1ا3 » ۲20106 - جد آخیلوس 

ایتا کوس » 1002005 _ ازمردم ایتا 


فهر ست اعلام 22۵ 


التس ۰ ۸:۵۱۵5 - ازفرشتكان 

ابتیلوس» ۲۱۷۱05 - سر ۲ دون 

ايۆ ته » 1001۳66 - از فرتتگان دریا دختر پرونه 
ایلومنه : 10۳06066] - فرمانده مردم اقریطی 
ايروس ؛ 85 - نام دیگر آر نوس دریوزه گر 
ابسمارزس ء 19۳08709 - از جز ابر اشانه‌ای 
ابفیتوس , 10۳1105 - پسر اوریتوس ازمردم لاکونی 
ایفیکلسی , Iphiclès‏ - فرمانروای فیلاسه 
ایقیمدی + 12۳1۳:6016 - همسر آ لو ثه 

اكاد توس » 1027105 - پدرپنلوپ 

ای5ما لیوس ء ۲67021105 _ از هر‌مندان 

آپلوس ؛ 1105 - پس مرمروس 

ایلیعی» 1۱11۳56 - از پهلوانان پونان 

اپلیوس : 11105 - یکی از نامهای شهر تر وا 

ابنو » 180 - دختر کادموس ازمردم فثاسی 

اثول e‏ نام یکی از جزایرو نام فررمانده آن 
ایب ٩‏ 160 - سرژمین اقانه‌ای با دعاغه میی‌سه 


بوره » 07۵0 - ازم و کلین باد 
بو توس + 061005 - پدر اتو نه 


رس 
3 


پاترو کل » ۳۵۸۲۵6۱6 - ازیهلوانان جنگ تروا 
پا نز » ۳۵۳0۵56 - از نواحی یونان 

پافوس » ۳۵۳۲05 - ازشهرهای قبرس 

پاناکه » ۳۵:20۳6 - سرزمینی افسانه‌ای 

پا نداره» ۳۵00۵۳۵6 - از فرشتکان 


27 اودیسه 


پانو یه , ۳۵00066 - ازشهر‌های فوسید 

پر امنوس ؛ ۳۲۵1005 - سرزمینی اشاته‌ای 
پبرسفون ؛ ۳6۲96۵۳۵۳۸۵ - ملکه دوزخ 

پرسهه ۳6۲96 - از فرشتگان 

پرسه : ۳۵۲9۵6 - پسر نستور 

پرو » ۳۵۲۵ - پس کلودیی 

پر و ته» ۳۲0/66 - از خدایان دریا 

پر ود لوس» ۳۳۵۲6۷5 - از جوانان فثاسی . 
پر و کرس » ۳۳۵۶15 - از زنان زیبا 

بر ببه » ۳۵۸۸062 - از مردم فثاسی 

پر یکلیمن » ۳۵۲۱0۱۷۳۱۵6 - پسر کلودیی 
پر یمد ۰ ۳۵۲۱۳۵06 - از یاران او لیس 

پر یمنئوس ؛ ۷9ع:۳۲۷۳ - از جوانان قاسی 
پسیر با » ۳۵618 - جزیرءُ کوچکی درهنرب کیوس 
پلاسژسها » ۳۵۱۵:8265 -گروهی از مردم یونان 
پلاتکت » ۳۱۵06065 - آبخیزهای آمفیعریت 
له » ۳۵۱66 - از بهلوانان جنګ تروا 

پلیاس » ۳6125 ۰ از خست گزاران رئوس 
پلیون » و۳۵۱0 - از نواحی او لمپ 

پنلوپ » ۳۵۱۵۱۵۵6۵ - زن او لیس مادر تلماك 
پوس ؛ ۳۵۵۵9 - پدرفیلو کت 

ہو ٹو کس؛ ۳۵۱۱ - پسرلدا از پهلوانان 

پو لیب » ۲۵۱0۵6 - پدر اوریماك 

ہو لیپمون »۰ :۳۵1۷26۳0 - پدر آفیداس 
ہو لیتر س , ۴١1۲1٤۲8‏ پدر کتزیپ 

پو ٹیتس + ۳0/1665 - از یار ان او لیس 
پولیدامنا » ۳۵۱1020002 - همسر تون 

پو لیفم . ۳۵/۲0۳۵۲۴06 - از پهلوانان 


فهررست اعلام 52.۷ 


پو لیفیدس» ۳۵۱013065 - پسرما تتیوس 
پو لیکاست » ۷29/6[ - دختر :تور 
پو لیکتود » ۳۵۱۷۵۱۵۶ - ازمردم ايتاك ودد پیز اندر 
پو لینئوس » ۳۵0۱۵2۱605 - ازمردم فثاسی 
پو نتو نو لوس : ۳۵0۱۵8۵05 - پیام آود آلینو گوس 
پو نتئوس » ۳۵۳۱6۷5 - از جوانان فثاسی 
بیتوه ۳۷۱۱0 - سرزمین افانه‌ای 
یرک » ۳۱6۲16 - تاحی؛ شمالی کوه او لمپ در عقدو نيه 
پیر یتو گوس 6 ۳۱۲۱۸۵009 - از فرز ندان‌خدایان 
پیر تو وس » ۴11٤1005‏ - ازجوانمردان یوتان 
پیر یفلژ تون » ۳۷۲0۳1686100۴ - رودی دردوزخ 
پیر وس + ۲1۵۵05 - پر کلیتوس از حمراحانتاماله 
پیز اندر » ۳:۵0:026 - از خواستکاد ان پلوب. 
پیز نود ۰ ۳56007 - پدر اویس 
پیز بسترات » ۳191511216 - پر نستور 
پیلوس > 8 - شهری درمینی 
پشون ۰ ۳۵6۵۲ - از پزشکان معروف 
ت 
تافی » 18۳16 - سرزمینی از ہونان قدیم 
تانتال » 1200816 - از پهلوانان 
تایژت » 12۷8616 - از فرشتگان 
لپ + Thebes‏ - پای تخت بشوسی 
تراز یمد : عل ٤ص1۲45‏ _ پسر ثستور 
ترو آد » 2-۳006 ناحیه‌ای از آسیای‌صفیر که شهر‌تروا پای تخت آن بود 
آر یپاس ؛ 121025 - پدرفمیوس 
تر یتون » 1۲160۳ - از رودهای او لمپ 
تر یناسی » 1۳1126016 - نام دیگر جزیره تر ناسید 


A7۸‏ اردسة 

تر پناسیف » ۲7۱0۵0106 - جز يرة صقلیه 

آسپر و سب »1365۳70)16] از و ا حی بو نان‌سر زین تسهرو تھا 
سپورتها , 1۳69070۱5 - مردمی 
تکتون »۰ 1600100 - ازمردم فثاسی 

تلییل » 168160۷16 - احیه‌ای در سرزمین استردگون 
تلف ۰ 1616016" - پسس اودیپیل 

تلماك » Télemaque‏ ۳ پر او لیی وپنلوپ 

تلموس » 6167105]" - پسر اودیموس ازیش گویان 
تمز ! ؛ 167۳65 - سرزمییی افسانه‌ای 

تندار » ۲۷۵0۵6 - مادر کاستود وپولو کس 

تو س ء 1۳5085 - پسر ۲ ندرمون شاه لمئوی 


دد افر یا 


تون ۰ Thon‏ - آزمی‌دم متص 
توگوذا» 1۳006۵52 - ازفی‌شتگان ددیا 
تو ئون » 100070 - ازجوانان فئاسی 
تیتیوس ؛ 110705 - پىی ژئا از مردم او به 
تیتون »۰ 110000 - بر ادد پریام و شوهر الهة سپیدهدم 
تیرو » ۲۷۲0 - ازذنات تامی آخایی 
تیرو » ۲۷۲0 ۰ دختی سالمونه وهمر کر ته 
لیر زیاس » ۲1769185" - ازمیدم تب 
تیمت , 116910 - اذمی‌دم دماغة ما له 
ئو کلیمن : 1۳60011۷1۳:۵76 - پس آمفیار اثوس 
د 
داماستور : 122712600۶ - پسر آژلائوس 
داناته « 1203136 - ازهمران ز وی دختش آ کںیز یوی ومادر پرسه 
دلوس » 136105 - کوچكت‌ترین جزیره سیکلاد 
دمتو ر « Dmétor‏ - سر ایازهی پادشاه قبری 
دمو بتو لم » عص غاه)مہ "ص٤2‏ - از خواستگار ان پنلوپ 


۵۶۹ TEY 


دمو دو کوس ؛ 00040٩05‏ - بدیهه سر ای 

دودوت ۰ 130001۳6 - شهری دد اپیں 

دود ن‌ھا : 0:65( - گروهی ازمردم پونان 

دو کلیوت ۰ 16621100 - ازمیدم اقر بطی پدرایدومه 
دو یوس ؛ 01[05(] - پدر ملانکوس از مردم ابتاك 
دو لیوس » 1201105 - خدمت‌ گار اولیس 

دو لیکیون ؛ عم120[1»01 ۰ ازجزایر بونان 

دیا » 1 - ازجزایر یونان 

دیماس » 12۷328 - ازمیدم فتاسی 

دی و کلس ؛ 10100165 - پر اود تیلوك از بز ر گان مسینی 
دلیفوبء Deiphobe‏ - پس یں یام از دلاور ان جنک تروا 


ر 


راداما نت » 80۵02۳027106 - وسر زئوس یکی‌از سه قاضی دوذځ 
راداما نت < 06 - ازذنان قتامی 

ر کسنود » 13066001 - پس نوزتیوئوس 

د يترون , 860110707 - بنددی در تمز| 


۰ 


ر 
ز اسنت ۰ 22078056 - ارجزایں 
ز توس » 260105 - پس آنتیوپ وز توس 


Li 


1 
ژرست » 06۳2508 - دماغاٌ جتوبی جز برة او به 
2 وخ _ از هردم او به 


ذیره » 61۷۳66 - نام کوهی 


س 
سالمو نه »> 581۳0066 - ماد رکر ته 


AY.‏ اددسه 


سامه » 58706 - ازجی‌ایر 
ستراتیوس ؛ ٩۱۲۸۱۱05‏ - پس تستوز 

سته » 66e‏ - ناحیه‌ای در سرزمین میزی 

ستیکس ۰ 50 - از تواحی دوزخ 

سفالنیان » ۵00۵11601609) - مردم سفالونی 

سفا لو نی » 60۱۱۵10016 - بزد گترین جزایر بونان 
سو ليم ؛ 501065 - از کوههای لیی 

سونیون » ۹001107 - دماغهٌ شهر آتن 

سیقر » 0۷۱۳6 - از مجمم‌الجز‌ایر ہوناں 

سیعره ۰ ۷۱6۲66) - ازفرشتکان 

سیدوت »۰ 51000 - هر فنیقیه 

سیدو ی » ۷0۵1۱16 - اذنواحی اقریطی 

سیرس » 21066 - از فرختگان 

سیروس : 80۷۲۵5 - آزجزایر بونات 

سیز اف ؛ 518۷0116 - پر ائول پادشاه افیر 

سیسیل ؛ 510116 - جر بر معروف ددیایدوم : صقله 
سیکانی » ٩16۵۳6‏ - ازنواحی بونان 

سیکلو بهاء5 ۷0۱0/)-غولا نی که ہك چشمدد پیشا نی د اشتند 
سیکو نها » 160۳65 - اژمردم دریا 

سیلن » ۴غا1 رح - ناحیه‌ای از دوزخ 

سیمر بان » 5عز6 9 مر‌دمی‌اضانه‌ای 

سینتی‌ه۱ + رعا S1‏ - ازطوایف‌پلاسکس که از تراکیه دفده بودند 


ش 
شار بید + ۷2۱۱۵1۷۵۵ - نام تختهسگ 
شری » 561٤٣٤‏ - سرزمین کودسیر 

ق 


فاروس » ۲۵۲05 - جزیره‌ای نزديك مص 


فهر ست اعلام (د 
فائتون » ۳۵۵۱۵۵ _ نام یکی از اسبان او لیس 
فا لد بموس » ۳۳۵601۳05 - پادشاه سدوم 
فائمتوس ؛ ۳0۵65۱05 - از نواحی‌اقریطی 
فقتو » ۳۵۵۵۱00۷5۵ - از فیشتگان در یا 
قتی » ۳۳۸6 - ناحیه‌ای در آر گوس 
فدر ؛ ۵۵۲6( - زن تزه ودختر میئوس 


فر س + ۳۵۲65 -از شهر‌های مسینی 

فرس » ۳۳6۲۵۵ - از فرزندان تیرو 

فرو نتیس » ۳۳۲۵۳5 - پر او نتود کشتیدان منلاصی 

فرو یوس » ۳۱۲۵۲105 - پدد نوتمون 

قمیوس » ۲6۳0105 - ہرود سای پر تر یپاس 

فودسیس » ۴۵:6۷5 - ازخدایان دریا 

فناسی » ۳6۵06 - سرزمییی افسانه‌ای 

فئائُه » ۳۳6۵6 - از دماغه‌های بونان 

فیدون » ۳:09 - پادشاه تور تھا 

فیلاسه » ۳۷[۵6۵ - شهری در تالی 

فيلا کوس ۶ Phylacos‏ ازمردم پیلوس 

فیلو » ۳۳۷۱۵ - از خدمتکار ان منلاس 

فیلو تيوس ء 1۱0]105ظ - سی کر ده گاوچرانان او لیس 

فیل و کتت » ۳۷۱۱000۵16 - پر پو آس از جنگاودان جنگ تروا 

قیلو ملد » ۱0۳:61806 ۳ - ازمردم لوس 

فیلوملمد » ۵1۱۵00۵106 - از جنک جویان‌لبوس 
لد 

کاذموس » 030105 - از مردم فتاسی 

کادمه » 020۳6 - اذطوایف شور تب 

کار یت‌ها » واھ -فرشتگان زیبایی 

کاساندد » ۲۴ C8۵1‏ - دختر پریام 


1( اودیسه 


کاستود ؛ :02500 - ازپهلوانان 

کالسیس « Chalcis‏ - از دودهای او به 

کالییسو ؛ 21(050) - الهه‌ای که او لیس را در چزيرء خود گرفتار کرد 

کتز لپ 6 1651006) - ازخواستگادان پنلوپ 

کتز پوس » ٥168105‏ - پدر اومه پر اورمنوس 

کتیمن » 110۳0806 - دختر لاثرت 

کر اتالیس ؛ ۳۵۱۵15 - مادر سیلا 

کر ته + 0۲60066 - از دستیاد ان اثول 

گرومیوس » [۲٥۳10۶‏ - پسر کلودیی 

کر لون ؛ ۳۵00۵ - پدر مکاره 

کلودیی » واءماطت - زن نله دختر آمفیون 
یتمنستر » 21۱۵10069167 - زن [ کاهمنون 

کلیتوس ؛ 611105 - پس‌ما نتیوس 

کایتوس ؛ 411005 - پدر پیر ئوس 

کلیتو نئوس » 1۱08605 - پسر آلینوئوس 

کلیسیوس + ۷۱۷۷05 - از مردم پیلوس 

کلیمن : 1۳۵60۵6 - از زنان ذیبا 

کلیمنوس ۰ 21۷۳6805) - پدر اوریدیس 

کو سوس ؛ 809909 - از شهر‌های بونان 

کوسیت ؛ 0606 - رودی در دوزخ 

کو کو نها : 206005 - مردمی اقانه‌ای 


س 


کَ 


گود تین » 00۲06 - از نواحی اقر بطس 
تو ر و ؛ 00۲80 - از غولان 


ل 


لاپبت‌ها ؛ 12010۳65 - می‌دمی‌ازسرذمین تسالی 


کو نی » ۲360۳6 - نام سایق ناحیه جنوبی پلوپونز 

لاميتتی » ۲2۳0016136 - آزفرشتکان دربا 

لامیسی » 12700616 - پیام آرر هلیوسی 

لامپوس » ۲2۳0005 - نام یکی از اسبان او لیس 

لاموس » 1270005 - شهری ددتلپیل 

لا رسس ؛ 126076۵5 - پر آل ینوٹوس آذهردم فئاسی 

لا لوداماس » 180027185 - پآ لينو ئوس ازمردم فثاسی 

لتو » 1.610 - ازفرشتگان 

لدا » 1602 - هم تندار 

لبوس ؛ 169005 - تام قدیم جزيرة متیلن 

دعریگون ۰ 18517۷200 - نام ناحیه‌ای در کر اده سارد ومردم آن 

سنوس » 16700605 - از مجمع الجن ایں ونان ِ 

لو توس » 09]م1 پا دا - موم افسانه‌ای چنان لذیز که هر بیگانه از آن 
بخودد میل باز گشت بزادگاه وخانمان خود نکتد 

لو توفاژها » 1010002865 - لو توس‌خوادان لیبی 

لوکاد » 1600206 - نام تخته سنگی افانه‌ای 

لو کو ته » 1601001066 - از مردان دریا 

لیبیء 90فا - ناحية معروف شمال اف با 

لو کر بت» 16007116 -پسر او نود ازخواستکار ان‌پنلوپ 

لتیکودس» 1616085 - پسرائریس ازخواستگاد ان‌پدلوپ 


۴ 
مارا تون » ۸1۵۲۵100 - دشت معروف نزديك آتن 
مارون » ۷2۲0 - پس اوائتی دحبان آپولون 
ماستور » 1۵510۲ - پدر خالیترسی 
ماله » ۱۷۵166 - دماخ*ات. در جنوب پلوپونز 
مانتور : 20۲ - همنشین او لیس 
ما نتیوس 4 1211105 - ازپیتی گوبان 
ماگیا » ز1۵ - پدد هرم 


2۷۴ اددسه 


مدون ۰ ۸۵000 - پام آدد ادلیس 

مر ! » ۷86۲۵ - از ذنان دیبا 

مرمر و س ۰ ۷1۵۲۳۵۲05 - از پهلواتان 

مزو لیوس + ۸1892۷1105 - خستکزار اوم خ و کبان 
محنی » 6556016 - از نواحی سایق پلوپونز 

ما با نت + ۳1682۵0601۳06۰ - وس منلاس 

مایا ننس » 00۳:5عمعع۷1 - از ز نان لامدمون 
مگاده » 68۸76 - دختر کر تون همس آهفیتریون 
ملامپو ئوس » ۳1611202015 - از پیشگویان 

ملا نتو ۸ 61201۳0 - دختر دو ليوس 

ملانتئوس؛ 612110605 - بىر دو لیوس‌ازمر دم‌ابتاك 
ملانتیوس » 61270۳0105 - بزچران او یی 

ملا نئوس » 5نا۳16]276 - پدر آمفیمدون 

ممنوت + ۳100ع[ - پادشاه مشرق اتیوپی 

منتص ؛ 1۷62/65 - حکمران تافوس 

منلاس » ۷1606125 - پادشاه لاسدمون 

منو سیوس ۰ ۷۲20061105 - پدر پاترو کل 

مولی » ۷۲0۱۷ - نام گیاهی 

مو لیوس » ۱0۱1105 - ازپیام آوران دو لیکیون 
میسن » ۸0۷۰۵۳6 - اززنان امی آخایی 

میسن » ۷10576 - شهر قدیم آد گولید دریونان 
میماس ؛ M1738‏ - کوهی درشمال شبه‌جزیرء اریتره‌روبروی جزپر؛ کیوس 
مینوس 4 Minos‏ » ازمردم اقر بطس 

مینئوس » M1105‏ - حکمر ان کتوسوس 


نائیاد ؛ ۱121065 - فرش گان در یا 
فرت + 16216 - نام کوهی 


فهرست اعلام 52۷۵ 


ترفت » ۷62106 - ازمردم ایتاله 

تر بتوت ۰ N6107‏ - نام کوهی 

نر یکوس » 3۷21005 - ازشهر‌های بونان 
نستور + ۷690۲ - پند پیز ترات 

نستود » 9001 - پادشاه پیلوس پر نله 

نله » 3۱۵166 - از خدمتگز ار ان دئوس 

نو بو لوس ؛ ۱۱2۷00105 - از مردم فئاسی 

نو توس » ۲۵۲05" - از مو کلین‌باد 

نو توس » وداک) ۱2 - از جواتان فئاسی 

نود بتو اوس » 2105100005( - از مردم فثاسی 
نوز یکا » 6042ا Na‏ - دختی الو ئوس 

نو نموت » 0600۳ - پر قرو نیوس از مردم ابتاك 
نیزوس ؛ 1905 - از تواحی بونان 

نثر » ۷66۲6 - همسز‌هیپر بون 

نئو بتو لم ء 00۱01۵706 - پر آخیلوس 
نځیون » 36106 - کوهی درندر دئیترون 
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هار پی‌ها » 1127065 - غولان ماده که‌صورت‌زن وبدن کر کید ار ند 
هالیتر سس e‏ ۲12110۳855 - از پیر ان‌ایتاك و یار ان‌او لیس 
هالیوس ؛ ۲۱21/09 - پر آلو ٹوس 

هيه ء 606]] - دختی زئوس 

هر اکلس » ۲14720165 - برد ئوس 

ظر اکلس :۰ :۲1672016 - از مردم او کالی 

هر مس » 116۲۳۵5 - پام آور 

ظره » 11676 - رن هرا کلیس 

هلار » ۲1811206 - شهری درتالی 

هلاس ؛ 161123] - شهری در تسالی 


AY‏ اودیسه 


طلسپوت ؛ ۳۵۱16900۲6 - نام یو نانی دارداتل 

هلیوس ۰ sە1ا836‏ - رب الوع آفتاب 

هییرذی ؛ ۲3۷۳0۲6516 - از نواحی پونان 

هیپری» 11۷۳6۲16 - سرزمین افانه‌ای ددمال‌جن‌يرة شری 
هییر بون » ۳1۷067101 - س‌زمینی درمشرق 

ھیپو تس » ۲110001۵5 - ودر ائول 

هیپودامی » ۲1102003:016 - ازخوادتگار ان پنلوپ 
هیلاکس » ۲۱۷12۲ - پدر کامعور 


ی 


پاردا نوس » ۱۵42205 - از دودهای آقریطی 
باز یوت ۰ 19100 - مظهر کداورزان 
بو لکوس ؛ 10۱105 - سرزمینی افتانه‌ای 


